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مانده  های باقی ای، از جمله معدود شهادتاین رمان بر اساس تحقیقات تاریخی گسترده

گزارش چینی روزنامهها،  مقالات  فرانسه،  و  بریتانیا  نظامی  و  های  معاصر  نگاری 
موزهبایگانی  از شخصیت های  برخی  که  حالی  در  است.  نوشته شده  اروپایی،  ها  های 

روایت  اساس  بر  آنها  اعمال  و  تجربیات  هستند،  است.  خیالی  بازماندگان  واقعی  های 
اشیاء، ساختمان  به  دقیق  جزئیات مربوط  تاریخی  از نظر  تا حد امکان  ها و رویدادها 

های معماری جهان بود و تخریب آن یکی از  کاخ تابستانی حقیقتاً یکی از شگفتی   هستند.
 دهد. بزرگترین خسارات فرهنگی قرن نوزدهم را نشان می 

نسخه اصلی که به زبان فرانسوی نوشته شده، به چندین زبان خارجی ترجمه شده است.  
دقتی های نادرست یا بی های ترجمه شده ممکن است حاوی خطاهای زبانی، ترجمهنسخه
 باشند. 
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 غارت 
 

 

 پیشگفتار 

 

 ۱۸۵۹نوامبر  ۴پاریس، 

های خیابان سن دومینیک در زیر باران ملایمی که پاریس را به نقاشی سنگفرش

درخشیدند. ژنرال شارل گیوم کوزن دو مونتوبان،  خاکستری تبدیل کرده بود، می 

هایش را پشت کمرش گذاشته و جلوی پنجره ایستاده بود و رهگذرانی را  دست 

 کرد. رفتند، تماشا میکه با عجله زیر چترهایشان می

ورق   را  اسناد  مکانیکی  طور  به  جنگ،  وزیر  رندون،  مارشال  او،  سر  پشت 

خش های کف اتاق و خش زد. سکوت بین آنها حاکم بود و صدای جیرجیر تختهمی

کرد. رندون سرش را بلند کرد و ابروهای  گاه به گاه یک صفحه، آن را قطع می 

 پرپشتش در هم رفت. 

با صدایی جدی گفت: »مونتابان، امپراتور مأموریتی را به شما محول کرده که  

 ی یک لشکرکشی نظامی معمولی است.« بسیار فراتر از محدوده

های آفریقا مشخص  ژنرال به سمت او برگشت. چهره خشنش که از لشکرکشی

کننده، اش، با درخششی نگرانتفاوت باقی مانده بود. چشمان آبیبود، همچنان بی

 به وزیر خیره شده بود. 

ام تا در هر کجا که امپراتوری باشد به آن خدمت کنم، مارشال. چین من آماده  —

 ترساند.های الجزایر نمیمرا بیشتر از بیابان

جثه بزرگش هر    -اش بلند شد  راندون لبخند کمرنگی زد. از روی صندلی راحتی

و به نقشه بزرگی که روی میز مجاور پهن شده بود   -کرد حرکتی را دشوار می

داد، سرزمینی نزدیک شد. این نقشه امپراتوری چین را با تمام وسعتش نشان می

 پهناور که با حروف عجیب و غریب و خطوط تقریبی مشخص شده بود. 

ی ها سال گذشته نتوانستند دهانه»مسئله فقط شجاعت نیست، مونتابان. انگلیسی

ها  هایشان به دههایشان عقب رانده شد، تعداد کشته هو را تصرف کنند. کشتی-پی

جود. ای که از دست دادند، مثل زخمی عفونی، آنها را میرسید. چهرهنفر می

 سوزد.« لرد الگین در آتش انتقام می
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سپس ژنرال رو به نقشه کرد و آن را با تمرکز یک شکارچی که زمین خود را  

کند، بررسی کرد. انگشتش خطی را از ساحل به سمت داخل کشور  بررسی می

 رسم کرد. 

ها را درست فهمیده باشم،  »آنها اشتباه کردند که مستقیماً حمله کردند. اگر گزارش

اند که دهانه رودخانه را تقویت کنند. ما باید از پهلو به آنها ها وقت داشتهچینی

 حمله کنیم، به جایی که کمترین انتظار را دارند حمله کنیم.«

گذاشت، پاسخ داد: »این همان راندون در حالی که دستش را روی شانه ژنرال می

چیزی است که اعلیحضرت از شما انتظار دارند.« این ژست خودمانی با حالت  

اش کاملاً در تضاد بود. »ده هزار سرباز به شما اختصاص داده ذخیره همیشگی

ژنرال فرماندهی  تحت  تیپ  دو  شد.  مردانی خواهد  کولینو.  و  جامین  های 

 کارآزموده که در صورت لزوم تا اقصی نقاط جهان شما را دنبال خواهند کرد.« 

مونتوبان سر تکان داد. رویش را از نقشه برگرداند و چند قدمی در اتاق برداشت.  

مسافت  داشت  بیذهنش  متغیرهای  و  تأخیرها  آن ها،  در  لشکرکشی  یک  شمار 

 کرد. سوی دنیا را محاسبه می

 ها؟ میزان تعهد آنها چقدر خواهد بود؟ و انگلیسی

ژنرال گرانت دوازده هزار نفر در اختیار خواهد داشت. تعدادشان قطعاً بیشتر    —

استعماری،   نیروهای  با  شما  دارند.  کمتری  انضباط  و  نظم  ما  از  اما  است، 

مجموعه  و  داشت.  سرخپوستان  خواهید  سروکار  نیروها  از  رنگارنگ  ای 

 هماهنگی به خودی خود یک چالش خواهد بود. 

دانست  های بریتانیا آگاه بود، و می ی آرامی سر داد. او از شهرت ارتشژنرال ناله

که کارایی آنها با تمایل به غارتگری که افسران برای کنترل آن مشکل داشتند،  

کرد، اما هیچ  ی یک لشکرکشی مشترک او را نگران میتضعیف شده است. ایده

 ای از آن بروز نداد.نشانه

 کی باید برم؟ —

باید در ماه  در اسرع وقت. کشتی   — ها در برست و تولون آماده هستند. شما 

 فوریه در هنگ کنگ باشید. 

 راندون به دفترش برگشت و پاکتی با مهر امپراتوری بیرون آورد. 

نامه  — امپراتور  شماست.  دستورالعمل رسمی  کرده  این  شخصی ضمیمه  ای 

 است. او را ناامید نکنید. 

مذهبی گرفت. وزن کاغذ، برق موم قرمز،   با احترامی تقریباً  ژنرال پاکت را 

همه چیز مظهر اراده امپراتوری بود. پاکت را در لباسش، در مقابل قلبش، فرو 

 کرد. 
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 اعتماد شما موجه خواهد بود، مارشال. —

رندون او را تا دم در همراهی کرد. مونتوبان قبل از رفتن، برای آخرین بار 

 برگشت. 

 میشه یه سوال بپرسم، مارشال؟ —

 دارم به حرفت گوش میدم.  —

دانیم؟ درباره این کاخی که همه  ما واقعاً درباره این امپراتور چینی چه می  —

 کنند؟اش صحبت میدرباره

اشتراک   به  برای  که فرصت را  انگار  بود،  مردد  او  چهره رندون سخت شد. 

 کرد. گذاشتن یک راز سبک سنگین می 

کنند. یسوعیانی که آنجا اقامت داشتند از یک شگفتی معماری صحبت می  —

داد آنجا اقامت کند تا  فونگ ترجیح می-ها کاخ. امپراتور شینِهای عظیم، دهباغ

ها انباشته هایی را که طی قرنشود که این مکان گنجینهدر شهر ممنوعه. گفته می 

اند، در خود جای داده است. اما اینها فقط شایعات هستند، مونتابان. ماموریت  شده

به شرایط  بقیه... بقیه  کن.  اجباری  تیانجین را  پیمان  است. تصویب  نظامی  تو 

 بستگی دارد.

هایش با ریتمی رزمی روی سنگ  نور شد. صدای قدم مونتوبان وارد راهروی کم 

طنین میمرمر  میانداز  آزار  را  او  فکری  جنگشد.  در  دوردست،  داد:  های 

 شرایط تمایل ناخوشایندی به خارج شدن از کنترل داشتند.
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 راه رسوایی   - ۱فصل 

 

 خداحافظی پاریس 

 ۱۸۵۹نوامبر   ۱۰پاریس، 

خانواده  شهری  خانه  پذیرایی  اتاق  در  رندون،  با  ملاقاتش  از  پس  هفته  یک 

های  مونتوبان در خیابان وارن، حال و هوای بسیار متفاوتی حکمفرما بود. پرده

های  کردند. شمعدانمخملی سنگین از جنس گارنت، صداهای خیابان را خفه می

افکندند. لوئیز دو مونتوبان،  های گرد هم آمده میبرنزی، نوری طلایی بر چهره

کرد، بر این جمع  همسر ژنرال، با ظرافتی که به زحمت اضطرابش را پنهان می

 کرد.ساده ریاست می 

او کنار شومینه نشسته بود و یک فنجان چینی سور را که به آن دست نزده بود،  

بین انگشتانش گرفته بود. دو دخترش، ماتیلد و کلمنس، در سکوتی غیرمعمول 

در کنارش بودند. روبروی آنها، کاپیتان آرماند دلماس، افسر جوان توپخانه که  

ای که تنها از روی  بینیت با خوش اخیراً به ستاد ژنرال ارتقا یافته بود، سعی داش 

 ها اطمینان خاطر دهد. کرد، به خانممیلی احساس میبی

او با دقت کلماتش را انتخاب کرد و گفت: »خانم، ژنرالی که شوهر شما در آن 

های او در الجزایر شهرتی نظیر است. لشکرکشی کند، مردی با تجربه بی کار می

 شناسد.« به هم زده که تمام ارتش آن را می

لوئیز سرش را بالا آورد. چشمانش که معمولاً مهربان و آرام بودند، حال و هوای  

 ای داشتند.کنندهنگران

ام که در  »کاپیتان، من بیست و سه سال پیش با چارلز ازدواج کردم. یاد گرفته

گوید. این سفر اکتشافی او را بیش  هایش چیزهایی را بخوانم که هرگز نمیسکوت 

 کند. چین الجزایر نیست.«از آنچه که مایل به اعتراف به آن است، نگران می

کاپیتان به جلو خم شد و دستانش را بین زانوهایش قلاب کرد. در بیست و هشت  

باور شکوه   به  مردان را  که  داشت  جوانی را  و شوق  آن شور  هنوز  سالگی، 

دارد. با این حال، در مواجهه با این زن که این همه جدایی و این نظامی وامی

 همه انتظار را تجربه کرده بود، اعتماد به نفسش متزلزل شد. 

می  او  چون  خانم.  کرد،  انتخاب  را  شما  شوهر  امپراتور  دلیل،  همین  داند »به 

 ها...« بینی کند. ما تنها نخواهیم بود. انگلیسیچگونه سازگار شود، چگونه پیش 

ها.« در  مزاج حرفش را قطع کرد: »انگلیسیماتیلد، دختر بزرگ، با لحنی ترش

بیست و یک سالگی، اعتماد به نفس زنان جوان اصیلی را داشت که روزنامه  

هایی که پارسال عقب  کنند. »همان انگلیسیخوانند و امور جهان را دنبال میمی
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گوید دریاسالار هوپ آنها چهار کشتی و صدها نفر را از رانده شدند؟ پدر می

 دست داد.« 

با   که  بود  کوچکتر،  خواهر  کلمانس،  این  اما  گشت،  او  کلمات  دنبال  به  افسر 

 اش، آن حسِ ناخوشایند را شکست. بخشِ هفده ساله صراحت و صداقتِ آرامش

کند.  پایان زندگی میهایی بیام که امپراتور چین در کاخی باشکوه با باغشنیده   —

 آیا این درست است، کاپیتان؟

شود. مبلغان مذهبی این کاخ را  ای گفته میالعاده»در واقع، خانم، چیزهای خارق

رسد اند. به نظر میشود، دیدهیوئن، باغ شفافیت کامل، نامیده می-مینگ-که یوئن

های مرمری و  های مصنوعی، پلشهری درون یک شهر دیگر است، با دریاچه

هایی از مناظر معروف سراسر صدها آلاچیق. امپراتور دستور داده بود که کپی

 امپراتوری در آنجا ساخته شود.« 

ها؟ ما داریم درباره  اش کمتر معصومانه بود پرسید: »و گنجینهماتیلد که کنجکاوی 

اند آوری شده ها جمعهای باستانی و اشیاء قیمتی که در طول سلسله یشم، چینی

 کنیم.«صحبت می

ها را به  لوئیز فنجانش را با صدای بلندی روی میز کوچکی گذاشت که توجه

 سمت او جلب کرد. 

ماتیلد، کلمنس، این سوالات نامناسب هستند. پدرت به یک ماموریت نظامی    —

 رود، نه اینکه مثل یک ماجراجوی معمولی قصرها را غارت کند. می

این سرزنش، هرچند با ملایمت بیان شد، باعث شد دو دختر جوان سرخ شوند.  

 زده، سعی کرد اوضاع را درست کند. دلماس، خجالت

واضح است. هدف ما این است که    — البته، خانم. ژنرال در این مورد کاملاً 

ها را مجبور کنیم به پیمان امضا شده در تیانجین احترام بگذارند. گشایش  چینی

بنادر جدید برای تجارت، آزادی رفت و آمد برای مبلغان مذهبی ما. چیزی بیشتر  

 از این نیست.

لوئیز در حالی که به او خیره شده بود تکرار کرد: »دیگر هیچی. و شما واقعاً به  

 این حرف اعتقاد دارید، کاپیتان؟« 

خواند که  این سوال او را غافلگیر کرد. در آن چشمان موشکاف، خردی را می

ها انتظار، امید و وحشت از شنیدن اخبار جبهه بود. او مردانی را ی سالزاده

گشتند یا اصلاً  رفتند و یا شکسته بازمیدیده بود که با امیدهای فراوان به جنگ می 

میبرنمی او  درگیری گشتند.  که  برنامهدانست  از  همیشه  سرپیچی ها  ریزی 

 کنند.ها قوانین خود را دیکته می بینی نشدهکنند، و اینکه پیشمی
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اش را با شرافت خاص خودش انجام خواهد »خانم، من معتقدم که ژنرال وظیفه

بینی کند. اما تواند پیشکس واقعاً نمیداد. اینکه آنجا چه اتفاقی خواهد افتاد... هیچ

 توانم از او مراقبت خواهم کرد.«دهم که تا جایی که میبه شما قول می

 لوئیز لبخند غمگینی زد.

چین    — در  آنچه  در  این صداقت  امیدوارم  کاپیتان.  هستید،  مرد صادقی  شما 

 بینید، باقی بماند.می

همان شب، در دفاتر ستاد فرماندهی در خیابان سن دومینیک، با وجود دیروقت  

بودن، فعالیت به شدت در جریان بود. ژنرال ژامین، فرمانده تیپ اول، و ژنرال 

پایان با های بیکرد، مشغول بررسی فهرستکولینو، که تیپ دوم را رهبری می

 مونتوبان بودند. بوی تنباکو و قهوه مانده در فضای تنگ نفوذ کرده بود. 

 کرد. جیمین داشت با مدادش مرزها را روی نقشه مشخص می 

نیروها در اوج قدرت هستند. پنج هزار نفر در هر تیپ. پیاده نظام، توپخانه،   —

های کوهستانی داریم؛ اگر مجبور شویم از مهندسان. من مطمئن شدم که توپ 

 ها دور شویم، آنها ضروری خواهند بود. آبراه

 تری داشت، مداخله کرد. تر و سرخوش کولینو، که هیکل درشت 

ها هستند. ده هزار نفر برای  ها نیستند. شکم کند توپ »چیزی که من را نگران می 

ماه برای  متخاصم  کشور  یک  در  شکمشان  کردن  انگلیسیسیر  خطوط  ها.  ها 

تدارکاتی خودشان را خواهند داشت، ما هم خطوط خودمان را. اگر خودمان را 

 از هم جدا ببینیم...« 

با اقتداری که هیچ بحثی را برنمی تافت، اعلام کرد: »ما از هم جدا  مونتوبان 

ام. سربازان ما با هم پیشروی خواهند کرد.  نخواهیم شد. من به گرانت اطلاع داده 

ها سال گذشته بهای سنگینی برای انزوای خود پرداختند. آنها دیگر آن  انگلیسی

 اشتباه را تکرار نخواهند کرد.«

 جیمین مدادش را زمین گذاشت و کش و قوسی به بدنش داد. 

ها از مذاکره امتناع کنند چه؟ اگر مجبور شویم به پکن لشکرکشی  اگر چینی  —

 کنیم چه؟

خود   سکوتی که در پی آن حکمفرما شد، تمام معانی ضمنی این سوال را در 

داشت. مونتوبان به سمت پنجره رفت و به شب پاریس خیره شد. چند چراغ گازی 

زدند. او به همسرش، دخترانش و زندگی راحتی که قرار در تاریکی سوسو می 

 کرد.ها آن را ترک کند، فکر می بود ماه 

 سپس ما به پکن لشکرکشی خواهیم کرد. و آنچه لازم است انجام خواهیم داد.   —
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تزلزل و  از عزم راسخ  دو  کرد. هر  بدل  و  جامین رد  با  نگاهی  ناپذیر  کولینو 

توانست او را متزلزل  گرفت، هیچ چیز نمیمونتوبان آگاه بودند. وقتی تصمیم می

کند. این ویژگی او را به فرماندهی قدرتمند تبدیل کرده بود. همچنین کسانی را  

 کرد.شناختند، نگران میکه او را به خوبی می 

اند. آنها تا دو ماه دیگر در برست سوار کشتی جامین تأیید کرد: »مردان آماده

 خواهند شد.« 

 خوبه.  —

 هایش روبرو شد. مونتوبان با ژنرال

روی.  این پیام را منتشر کنید: نظم و انضباط مطلق. بدون غارت، بدون زیاده  —

ما ارتش امپراتوری فرانسه هستیم، نه یک دسته مزدور. اگر مجبور به مقابله با  

 ها شویم، این کار را با احترام به قوانین جنگ انجام خواهیم داد.چینی

 کولینو موافقت کرد. 

 داری معروف نیستند.ها؟ نیروهای استعماری آنها به خویشتنو انگلیسی

خواهند با افرادشان انجام دهند. ما نظم و  توانند هر کاری که میها می»انگلیسی

وقتی   ندارم.  توهمی  هیچ  من  حال،  این  با  کرد.  خواهیم  حفظ  را  خود  انضباط 

شود.  ارتشی طعم خون و غارت را چشیده باشد، مهار آن به یک چالش تبدیل می

 ما باید هوشیار باشیم.« 

اش بازگشت و یک ورق کاغذ سفید بیرون آورد. در زیر نور او به اتاق مطالعه

وقفه  اش کرد. قلمش بیسوسوزن چراغ نفتی، شروع به نوشتن دستورات اولیه 

زد، کشید و کلماتی را که سرنوشت هزاران مرد را رقم میروی کاغذ خط می 

 کرد. ترسیم می

کردند. آنها شاهد یک لحظه تاریخی بودند.  جامین و کولینو کار او را تماشا می 

چند ماه دیگر، آنها در آن سوی دنیا بودند و با امپراتوری هزار ساله ای روبرو 

افتاد،  کرد. آنچه در آنجا اتفاق میشدند که از تعظیم در برابر غرب امتناع میمی

ترین دستورات را نیز به چالش  ها و سختگیرانهترین برنامهبدون شک حتی دقیق

 کشید. می

های رقصان  ها منطق خودشان را دارند. و این منطق، همانطور که سایهجنگ

می تماشا  را  دیوارها  احترام روی  والا  نیات  به  هرگز  اندیشید،  خود  با  کرد، 

 گذارد.نمی

صبح روز بعد، در اتاقی از کاخ تویلری، ملکه اوژنی، بارون گروس، نماینده 

پذیرفت. تام حضور  به  را  سفر  این  همراهی  برای  شده  منصوب  الاختیار 

های استادان قدیمی، فضایی  های روکوکو، آویزهای ابریشمی و نقاشیطلاکاری
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تکلفی مناصب نظامی در تضاد  مجلل ایجاد کرده بود که به شدت با سادگی و بی

 بود. 

کرد، کنار تر میاش را برجستهاوژنی، با لباس ساتن آبی کمرنگی که چهره چینی

ها ایستاده بود. در سی و سه سالگی، او تجسم ظرافت ای مشرف به باغپنجره

کرد. اما در زیر امپراتوری با ظرافتی طبیعی بود که دربار را مجذوب خود می 

 ای آهنین نهفته بود. این ظاهر ظریف، ذهن سیاسی تیزبین و اراده

بارون گروس، امپراتور از من خواست که این سفر اکتشافی را حمایت مالی    —

 رود. خواهم بدانم از این اقدام چه انتظاری میکنم. من البته پذیرفتم. اما می

ای لاغر و رفتاری محترمانه، با احترام بارون گروس، دیپلماتی کارکشته با چهره

 تعظیم کرد. 

اعلیحضرت، هدف در درجه اول دیپلماتیک است. وادار کردن امپراتور چین به 

های مذهبی کاتولیک ما، و گشودن  تصویب پیمان تیانجین ، تضمین امنیت هیئت

 بنادر جدید به روی تجارت فرانسه. 

 ها؟ اهداف واقعی آنها چیست؟ و انگلیسی

همیشگی تیزبینی  با  ملکه  گذشت.  دیپلمات  چشمان  از  شادی  اصل برق  به  اش 

 مطلب اشاره کرده بود. 

پیچیده  — مرد  الگین  که  لرد  معروف  الگین  لرد  پسر  اعلیحضرت.  است،  ای 

طلبی عظیمی دارد.  مرمرهای پارتنون را به لندن بازگرداند، نامی معتبر و جاه

شکست سال گذشته او را تحقیر کرد. او با یک پیروزی قاطع به دنبال رستگاری 

 خواهد بود. 

 اوژنی با ظرافت روی مبل نشست و به گروس اشاره کرد که روبرویش بنشیند.

 یعنی چی؟ —

ها منافع خودشان  اعلیحضرت، که یعنی ما باید ماهرانه پیش برویم. انگلیسی —

 را دارند که همیشه با منافع ما مطابقت ندارد. مثلاً تجارت تریاک... 

اوژنی با انزجاری که به زحمت پنهان شده بود تکرار کرد: »تریاک. آن تجارت 

 کنند.« ها با چنین شور و حرارتی از آن دفاع میبدنامی که انگلیسی

ها  افسوس، اعلیحضرت. یکی از دلایل این جنگ در این نهفته است. چینی  —

خواهند آن را قانونی کنند. ها میخواهند تجارت آن را ممنوع کنند، انگلیسی می

 ایم.ها در این درگیری گرفتار شدهما فرانسوی
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هایش روی کف  ملکه از جایش بلند شد و چند قدم به اتاق پذیرایی برداشت، دامن 

شده ایستاد و کره کاریی منبتکردند. جلوی یک کرهخش میپارکت براق خش

 را چرخاند تا اینکه به چینی رسید. 

گویند عجایبی در آن یوئن. می-مینگ -ام. یوئنمن در مورد این کاخ شنیده  —

 نهفته است. 

 گرفت.ای میگروس خشکش زد. مکالمه داشت سمت و سوی غیرمنتظره

کردند، توصیفات  بله، اعلیحضرت. مبلغان یسوعی که برای امپراتور کار می  —

 دهند.ای را گزارش میالعادهخارق

ها به دست ما می افتاد؟ اگر بخت جنگ ما را به این کاخ و اگر این شگفتی  —

 هدایت می کرد؟

ای که در حضور ملکه گفته  کرد. هر کلمه بارون کلماتش را با دقت انتخاب می

 شد، وزن و اهمیت داشت. می

خورده قوانین جنگ واضح است، اعلیحضرت. آنچه متعلق به دشمن شکست  —

شود. اما بین تصرف اموال در عملیات نظامی  است... به دارایی پیروز تبدیل می

 و اجازه غارت گسترده تفاوت وجود دارد. 

 البته. —

 اش برگشت و متفکرانه به دیپلمات خیره شد. اوژنی به صندلی

ژنرال دو مونتوبان مرد شریفی است. من برای حفظ عزت ارتشمان روی   —

 کنم.او حساب می 

 او این کار را خواهد کرد، اعلیحضرت. من به این موضوع اطمینان دارم. —

های رسمی فرانسوی  شده، آن باغچههای با دقت نگهداریاوژنی از پنجره به باغ

های چینی که  که مظهر نظم و تسلط بر طبیعت بودند، خیره شد. او به آن باغ

کردند، بسیار متفاوت، فکر کرد، جایی که طبیعت  شان صحبت میمردم درباره

 گرفت.اش مورد ستایش قرار میدر آزادی ظاهری

لوازم و تجهیزات پزشکی برای   — بارون گروس، من به این گروه اعزامی 

ام. وظیفه من به عنوان مادرخوانده این را ایجاب هایمان ارائه دادهدرمان زخمی

 کند. اما در عوض انتظار چیزی هم دارم.می

 اعلیحضرت؟ —

ای از بهترین اگر قرار باشد آثار هنری به دست ما برسد، دوست دارم گزیده —

قطعات آن به من بازگردانده شود. تا یک مجموعه تشکیل شود. گواهی بر آن 

 دوران، بر آن رویارویی دو تمدن. 
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ای را که او را فرا گرفته بود، پنهان کرد. سخنان گروس تعظیم کرد و ناراحتی

منزله به  گنجینهملکه  تصاحب  برای  امپراتوری  دعای  او  ی  بود.  چین  های 

این  می است.  ساده  نظامی  درگیری  یک  از  فراتر  لشکرکشی  این  که  دانست 

 داد.ها او را آزار میلشکرکشی بذر سوالات اخلاقی را در خود داشت که تا سال

 طبق اراده شما، اعلیحضرت، انجام خواهد شد.  —

های شمرده و غرق در وقتی یک ساعت بعد از کاخ خارج شد، گروس با قدم

داد. رفت. آسمان پاریس خاکستری پررنگ بود، نوید برف میافکارش راه می

هفته  کشتیچند  سوار  او  دیگر،  می ی  میای  دنیا  سوی  آن  به  که  او  شد  رفت. 

ی ملکه را با خود های دیپلماتیک، فرامین رسمی و آرزوی ناگفتهدستورالعمل

 کرد.حمل می

های والا  او در این فکر بود که چگونه همه چیز پیش خواهد رفت، چگونه نیت

های موجود تغییر خواهند کرد. تاریخ به او آموخته بود که  در مواجهه با واقعیت

های راحت دستور  های دوردست همیشه از کنترل کسانی که آنها را از کاخجنگ

 شوند. دهند، خارج میمی

چراغ شدن  روشن  با  همزمان  شب،  خیابانهمان  دو  های  ژنرال  پاریس،  های 

مونتوبان به خانه بازگشت. لوئیز در اتاق نشیمن خصوصی منتظر او بود، در  

حالی که یک تکه گلدوزی دست نخورده روی دامنش داشت. وقتی او وارد شد،  

 آمیز به او لبخند زد. لوئیز سرش را بالا آورد و با غمی تسلیم

 قطعی شد؟ داری میری؟  —

 دو هفته دیگه.  —

جا ماندند، ای، آنها همانکنارش نشست و دستش را در دست گرفت. برای لحظه

کلام، در سکوتی که از هر کلامی رساتر بود، متحد. در بیرون، پاریس به  بی

خبر از اینکه وقایعی در حال وقوع بود که  داد، بیخیال خود ادامه میزندگی بی

کردند،  زد و برای همیشه آبروی کسانی را که در آنها شرکت میتاریخ را رقم می

 کرد.دار میلکه

کشتیسازیآماده گرفت.  سرعت  و  ها  شدند  جمع  افراد  شدند،  بارگیری  ها 

، اولین ۱۸۶۰آلود در اواخر ژانویه دستورات نهایی داده شد. و در یک صبح مه 

 خبر از  ناوگان برست را ترک کرد و ارتش فرانسه را به سمت شرق برد، بی

 

 آنچه در انتظارش بود.
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 گذرگاه

 ۱۸۶۰ژوئن -در دریا، ژانویه 

دو  ناوچه ژنرال  گذشت.  اطلس  اقیانوس  امواج  میان  از  اوژنی  ایمپراتریس  ی 

ها را گرفته بود، روی عرشه ایستاده مونتوبان، سوار بر عرشه، در حالی که نرده

ی خاکستری وسیع که تا افق امتداد داشت، خیره شده بود. باد شور  بود و به پهنه 

کرد که او را کوبید و بوی ید و اسپری دریا را با خود حمل میبه صورتش می

انداخت. اما او هرگز تا این حد  های دیگر می به یاد سفرهای دیگر، لشکرکشی

 آور نبود. ی بین او و پاریس تا این حد سرگیجهپیش نرفته بود. هرگز فاصله

های لرزان دریانوردانی که بیشتر وقت خود را  پشت سرش، کاپیتان دوپره با گام

اش از اند تا خشکی، نزدیک شد. مردی حدوداً پنجاه ساله، چهرهدر دریا گذرانده

های بسیار، چین  هایش از خیره شدن به افقآفتاب و نمک آسیب دیده بود و پلک 

 خورده بود. 

طور بماند، باید تا سه هفته  ژنرال، ما در مسیر خوبی هستیم. اگر هوا همین  —

 دیگر دماغه امید نیک را دور بزنیم.

مونتوبان بدون اینکه چشم از اقیانوس بردارد، با تکان دادن سر موافقت خود را 

غلتیدند، هر کدام مانند  اعلام کرد. امواج با نظمی مسحورکننده به سمت او می

کرد که با هر  قبلی، اما منحصر به فرد. او به لوئیز، دخترانش و پاریس فکر می

 کرد.نشینی میضربان قلبش کمی بیشتر عقب

 سه هفته تا کیپ تاون. و چقدر طول میکشه تا هنگ کنگ؟ 

 دو ماه و نیم، شاید سه ماه اگر مجبور شویم در عدن یا سنگاپور توقف کنیم. 

 ای صبر کرد.دوپره لحظه

کرده»می عبور  مسیر  این  از  بار  دوازده  من  ژنرال،  هند دانید،  اقیانوس  ام. 

رسند، و وقتی این اتفاق  ها بدون هشدار از راه میتواند خطرناک باشد. طوفانمی

 افتد...« می

می   — روبرو  آنها  با  دیگری  چیز  هر  مثل  ما  کاپیتان،  برسند،  شویم.  وقتی 

 ترسند. کنم از عناصر طبیعی نمیسربازانی که من فرماندهی می

لبخندی زودگذر بر لبان دوپره نقش بست. او پیش از این سربازان را منتقل کرده  

ای را در خشکی دیده بود که به محض تکان خوردن اندک  بود، مردان کارکشته 

لرزیدند. اما از هرگونه اظهار نظری خودداری شد و میکشتی، رنگشان سبز می 

 کرد. 
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های اند. چند مورد دریازدگی در توپخانهافراد شما تا الان خوب مقاومت کرده  —

ای نیست. افسر ارشد پزشکی در حال توزیع  کنندهپایینی رخ داده، اما چیز نگران

 های خود است. ها و توصیه معجون

 کرد. اش با دقت ملوان را بررسی میمونتوبان رو به کاپیتان کرد. چشمان آبی

های رک و راست با من صحبت کنید، دوپره. شما که این دریاها، این سرزمین  —

شناسید. نظرتان در مورد این سفر اکتشافی چیست؟ در مورد  دوردست را می 

 هایمان؟ شانس

کاپیتان مکثی کرد. سوال مستقیم و تقریباً رک بود. او عادت نداشت یک ژنرال  

تنُ   با آن  نظرش را در مورد مسائل استراتژیک بپرسد. اما صدای مونتوبان، 

 صدای نامحسوس، او را به اعتماد کردن به خودش دعوت کرد. 

چینی نیستیم.  روبرو  مغرب  قبایل  با  ما  که  معتقدم  من  و »ژنرال،  پرشمار  ها 

یافته هستند. امپراتوری آنها هزاران سال است که وجود دارد. ما به قلب  سازمان

می زخمی  امپراتوری  یک  و  زد  خواهیم  ضربه  غیرقابل  آنها  واکنشی  تواند 

 بینی نشان دهد.«پیش

زنید. او هم به من هشدار داد. او آن شهود زنانه درست مثل همسرم حرف می  —

 گیرند.های نظامی نادیده میبیند که استراتژیسترا دارد که چیزهایی را می

ی ما و نیاز ما به  ها غرور مردانهترند، ژنرال. آنها اغلب از ما عاقلزن  —

 افتخار را ندارند. 

های حمل و نقل ناوگان در صفوف نزدیک به هم در  در دوردست، دیگر کشتی

 هایشان در باد موافق به اهتزاز درآمده بود. حال پیشروی بودند و بادبان

 کنیم؟ ما چند نفر را با ناوچه خود حمل می —

»سیصد و پنجاه سرباز، ژنرال. به علاوه خدمه و کارکنان شما. ما تا خرخره بار 

با یک   باشد  قرار  اگر  هستند.  تجهیزات  و  آذوقه  مهمات،  از  پر  انبارها  داریم. 

 طوفان جدی روبرو شویم...« 

 ما غرق نخواهیم شد، کاپیتان. امپراتوری در چین به ما نیاز دارد. —

می  — امپراتوری  نه  که  اقیانوس  را  چه  هر  من.  ژنرال  پادشاه،  نه  و  شناسد 

 دارد.بخواهد، هر زمان که بخواهد، برمی 

های پایینی، حال و هوا کاملاً متفاوت بود. سربازان که در فضاهای  در عرشه

تنگ و کوچکی که هوا به سختی در آنها جریان داشت، فشرده شده بودند، سعی  

کردند با زندگی دریایی ناآشنا سازگار شوند. بوی عرق، قیر و استفراغ با می
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های تنگ های راحتی در ردیففشرد، در هم آمیخته بود. تخت بویی که گلو را می 

 خوردند.آویزان بودند و با ریتم کشتی تکان می 

کرد اش، سعی می گروهبان بومونت، یک سرباز چهل ساله با زخمی روی گونه 

پشتیروحیه کوله  روی  او  کند.  حفظ  را  خود  گروه  با  ی  و  بود  نشسته  اش 

کرد، نصیحت و رویی که او را به رهبری محبوب تبدیل میخوشرویی و خشن

 کرد. شوخی می

با  او رو به گروهی از سربازان سبزرنگ فریاد زد: »بیایید بچه ها، مثل سفر 

 کشه و آبش شوره.«مونه. فقط بیشتر طول می قایق روی رود سن می

دانست بیشتر از بیست سال دارد، ناله کرد: »گروهبان، فکر کنم پسری که نمی

 میرم. دلم...« دارم می

کنی. یه هفته دیگه،  مونه، دوبوا. سه روز دیگه، بهش عادت می ات زنده می»معده 

 کنی.«مثل یه ملوان واقعی میای رو عرشه و جیره رمت رو طلب می 

 وقت عادت نکنم چی؟ اگر تمام مدت مریض باشم چی؟اگر هیچ  —

 بومونت با نگاهی پدرانه به سمت او خم شد. 

مریض خواهی شد. اما به هر حال به چین خواهی رسید. و آنجا، باور کن،   —

 با چیزهایی بیشتر از دریازدگی روبرو خواهی شد. 

های پهن و دستان  تری مداخله کرد. سرجوخه لرو، مردی با شانه سرباز مسن

 مانند.ستبر و دهقان

های  ها سلاحگویند درست است؟ اینکه چینیگروهبان، آیا این چیزی که می   —

کنند، سمومی که در عرض چند  هایی که مردم را دیوانه میمخفی دارند؟ باروت

 کشند؟ثانیه می

ها هم مثل ما آدم هستند. مثل  مزخرفه، لرو. تبلیغات برای ترساندن ما. چینی —

 میرند.کنند، مثل ما می ما خونریزی می

توانند صدها هزار سرباز را به میدان  گویند میاما تعدادشان زیاد است. می   —

 بفرستند.

داد. او از سه لشکرکشی در الجزایر بومونت از جا بلند شد، مفاصلش صدا می 

حتی  جوان  مردان  این  که  بود  دیده  چیزهایی  بود،  برده  در  به  سالم  جان 

 توانستند تصور کنند.نمی

های زیادی آنجا هستند. بله، ما قرار »همه با دقت به من گوش دهید. بله، چینی

دانیم، بجنگیم. اما  است دور از خانه، در کشوری که هیچ چیز در موردش نمی 

کنیم ای که حمل می های مینیهایمان. تفنگما دو مزیت داریم: انضباط و سلاح 
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دار ما بهترین های تفنگ متری دشمن را بکشند. توپ   ۳۰۰توانند از فاصله  می

در جهان هستند. و بالاتر از همه، ما ژنرال دو مونتوبان را داریم. مردی که  

 هرگز در هیچ نبردی شکست نخورده است.« 

 کسی زیر لب گفت: »همیشه یک بار اولی وجود دارد.«

 کی اینو گفته؟  —

 بومونت غرید.

 کی جرات داره مثل یه بزدل حرف بزنه؟  —

های ای که با نور ضعیف چراغهای گرفته و گرفتهبومونت توجهش را به چهره

 نفتی روشن شده بودند، معطوف کرد. 

»ما بزدل نیستیم. ما سربازان امپراتوری فرانسه هستیم. در عرض چند ماه، ما  

نام ساخت.  خواهیم  را  سالنامهتاریخ  در  ما  شد.  های  خواهد  حک  نظامی  های 

فرزندان ما با افتخار تعریف خواهند کرد که پدرشان در لشکرکشی چین شرکت  

هایتان را تمیز نگه دارید. بقیه ماجرا داشته است. سرتان را بالا بگیرید و تفنگ 

 به موقعش اتفاق خواهد افتاد.«

داد. اما آنقدر که  زمزمه تأیید در عرشه میانی پیچید. بومونت سر تکان  ای از 

داد مطمئن نبود. او چیزهای زیادی دیده بود، رفقای زیادی را از دست  نشان می

آزمایی های توخالی باور کند. جنگ یک بختداده بود که کورکورانه به وعده

گردد و چه کسی آنجا، بینی کند چه کسی برمی توانست پیش کس نمیبود و هیچ

 ماند.در سرزمینی بیگانه، زیر صلیبی ناشناس، می

ای با کارکنان دور میزی پر از نقشه و اسناد  در طبقه بالا، در کابین ژنرال، جلسه

در حال برگزاری بود. مونتوبان ریاست جلسه را بر عهده داشت و کاپیتان دلماس 

توپخانه، در دو طرف او بودند. چراغی که از سقف  و فرمانده فاویر، رئیس 

 انداخت. های متمرکز آنها می های متغیری بر چهرهآویزان بود، سایه

گزارش »آخرین  داد:  توضیح  کردیم  فاویر  دریافت  رفتن  از  قبل  که  هایی 

های جدیدی  اند. آنها توپهای داگو را تقویت کردهها قلعهکننده است. چینینگران

 اند.«اند و موانعی در رودخانه قرار دادهاند، سنگر حفر کردهنصب کرده

های فرضی را مشخص  مونتوبان نقشه را با دقت بررسی کرد. انگشتانش نشانه 

 کردند، فواصل را محاسبه کردند و زوایای شلیک را ارزیابی کردند. 

ها از روبرو حمله کنیم، همان تلفات را متحمل خواهیم شد.  »اگر مثل بریتانیایی

باید یک نقطه فرود دیگر پیدا کنیم. شاید کمی دورتر در شمال. از پهلو به این  

 استحکامات حمله کنیم.« 
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ها هرگز موافقت نخواهند  افسر حرفش را قطع کرد و گفت: »ژنرال، انگلیسی

خواهد این خواهد انتقام توهین سال گذشته را بگیرد. او میکرد. لرد الگین می

 ها را به زور تصرف کند.« قلعه

او این کار را بدون ما انجام خواهد داد. من افرادم را برای ارضای غرور   —

 یک لرد انگلیسی قربانی نخواهم کرد. 

دانستند که این موضع،  فاویر و کاپیتان نگاهشان به هم گره خورد. هر دو می 

 ها قرار خواهد داد.مونتوبان را در مقابل بریتانیایی

بریتانیایی  — به  ما  باشیم، ژنرال.  دیپلماتیک  باید  کشتیما  داریم.  نیاز  های  ها 

دریاییجنگی توپخانه  استعماریشان،  نیروهای  را  شان،  منطقه  که  شان 

 شناسند. می

دیپلماتیک خواهم بود. اما خودکشی نخواهم کرد. ما در په  — تانگ، در -من 

شمال دژها، پیاده خواهیم شد. ما از پشت به استحکامات حمله خواهیم کرد. این  

 تنها استراتژی معقول است. 

 او روی نقشه خم شد و با انگشتش خط ساحلی را دنبال کرد.

های تانگ حدود بیست کیلومتر به سمت شمال است. ما باید از میان سرزمین-په

ها هم ممکن  دشمن عبور کنیم، بدون اینکه بدانیم چه چیزی پیدا خواهیم کرد. چینی

توانند همه جا باشند. و حتی اگر منتظر ما است آنجا منتظر ما باشند. آنها نمی

باشیم،   بود. وقتی روی خشکی  خواهیم  برخوردار  مزیت تحرک  از  ما  باشند، 

 توانیم مانور دهیم و زمین خود را انتخاب کنیم. می

بحث بیش از یک ساعت ادامه یافت و تمام جزئیات و احتمالات بررسی شد.  

های واضحی خواست. دقت او، او را به  مونتوبان سوالات دقیقی پرسید و پاسخ

کرد یک استراتژیست توانمند تبدیل کرده بود. او هیچ چیز را به شانس واگذار نمی

 کرد.بینی میو مشکلات را قبل از بروز پیش

پرسیدن   در  ماند. او  تنها  با ژنرال  دلماس  فاویر رفت،  و  شد  تمام  جلسه  وقتی 

 سوالی که او را نگران کرده بود، تردید داشت. 

 توانم با شما محرمانه صحبت کنم؟ژنرال، می —

 کرد، بلند کرد. ای که هنوز داشت مطالعه می مونتوبان سرش را از نقشه 

 دارم گوش میدم، کاپیتان.  —

کنم. او چیزی  من مدام به ملاقاتی که قبل از رفتن با همسرت داشتم فکر می  —

کند. از من پرسید که آیا معتقدم ماموریت  به من گفت که مدام ذهنم را مشغول می 

 ما صرفاً نظامی است؟ 
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 ژنرال قامتش را راست کرد. 

 و شما به او چه پاسخی دادید؟ —

دهید. اما او چیزی دید که من  تان را با شرافت انجام میکردم وظیفهفکر می —

 خواستم ببینم. این سفر... این فقط یک عملیات نظامی نیست، نه؟نمی

مونتوبان به دریچه کشتی رسید و به اقیانوس سیاه که زیر نور ماه گسترده شده  

نقره رنگ  به  شب  در  امواج  شد.  خیره  میبود،  در ای  جایی  درخشیدند. 

 ها، چین با اسرار و خطراتش در انتظار آنها بود. دوردست 

چهره جنگ  — چهرهها  من.  دوست  دارند،  زیادی  چهرههای  رسمی،  ی  ی 

چهره  بعد  و  استراتژیک.  اهداف  و  چهره معاهدات  هم هست،  دیگری  که  ی  ای 

هایی شناسند. غنایم، غارت، ثروت خواهد ببیند، اما همه آن را میکس نمیهیچ

 شوند. که دست به دست می

 هایتان گفتید... اما شما به ژنرال —

اما   بگوید، گفتم.  باید  انضباط  و  نظم  حفظ  برای  فرمانده  آنچه را که یک  »من 

ملکه  ساده کرد.  ملکه صحبت  با  ما  عزیمت  از  قبل  گروس  بارون  نیستم.  لوح 

برایش روشن کرد که از این سفر اکتشافی انتظار چیزهای خاصی دارد: آثار  

 هنری، یادگارهای آن تمدن دوردست.« 

رگ در  سرمایی  کرد  احساس  آرمانکاپیتان  کرد.  رخنه  در هایش  که  گرایی 

 درونش خانه کرده بود با واقعیت قدرت در تضاد قرار گرفت.

یوئنی که همه ازش حرف  -مینگ-»ما قراره اینجا رو تصرف کنیم؟ همون یوئن

 زنن؟« می

این کاخ   به  اگر جنگ ما را  داد.  خواهیم  انجام  کند  ایجاب  شرایط  چه  هر  »ما 

بکشاند، اگر امپراتور چین از مذاکره امتناع ورزد، اگر سربازانش به ما حمله  

به  را  کار  این  اما  گرفت.  خواهیم  گرفت،  بتوان  که  چه را  هر  ما  بله،  کنند... 

شده انجام خواهیم داد. نه مانند بربرها، بلکه مانند نمایندگان ای منظم و کنترلشیوه 

 یک ملت متمدن.« 

 ای متمدنانه غارت کنیم؟ توانیم به شیوهکنی میو فکر می —

نوری   چشمانش  در  و  برگشت  مونتوبان  بود.  گستاخانه  حتی  و  صریح  سوال 

 درخشید که قبلاً هرگز در او ندیده بود. 

شما   دارید.  توهماتی  جنگ  ماهیت  مورد  در  شما  کاپیتان.  هستید،  جوان  »شما 

تواند معتقدید که یک راه درست برای جنگیدن وجود دارد، که شرافت نظامی می

کنم. من خودم  روح ما را از تاریکی نبرد محافظت کند. من به شما حسادت می
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ببینم مردان این توهمات را داشتم، سال ها پیش، قبل از الجزایر. قبل از اینکه 

 شوند.«اند، چه میاند، وقتی مرگ رفقایشان را دیدهترسند، وقتی گرسنه وقتی می

 اما شما متفاوت هستید، ژنرال. شما مرد اصول و قواعد هستید.  —

وزد، آنها ما را به  های این کشتی هستند. وقتی باد موافق می »اصول مانند بادبان

شود، دستورات امپراتور است که اهمیت دارد.  رانند. اما وقتی طوفان میجلو می

خواهد چین خود را به روی تجارت خواهد. او می و امپراتور پیروزی کامل می

خواهد به  فرانسه باز کند، تا مبلغان ما بتوانند آزادانه سفر کنند. او همچنین می

 انگلستان نشان دهد که فرانسه با او برابر است. همه اینها بهایی دارد.«

غلتید و با خم شدن، صدای جیرجیر آشنای چوب را  خورد و می کشتی تکان می

می عرشهایجاد  در  جایی  سازدهکرد.  پایینی،  میهای  آهنگی  از  ای  که  نواخت 

 گفت. های از دست رفته سخن می های دور و عشق خانه

 مطمئن نیستم که بتوانم قبول کنم.  —

»کاپیتان، مجبور نیستید قبول کنید. باید اطاعت کنید. این تنها فضیلتی است که  

دهم: من  رود. با این حال، یک چیز را به شما قول میاز یک سرباز انتظار می

 تمام تلاشم را خواهم کرد تا مطمئن شوم که ما مردان شریفی باقی خواهیم ماند.« 

از کابین بیرون آمد. روی عرشه، هوای شور شب را استنشاق کرد. بالای سرش، 

های فلکی درخشیدند که هرگز در پاریس ندیده بود. صورتها با شدتی میستاره

 گرفتند.ناآشنایی در آسمان شکل می 

انداز شد. حق با او بود. این سفر  های لوئیز دو مونتوبان در سرش طنینحرف

می ادعا  که  نبود  چیزی  آن  والا، اکتشافی  دیپلماتیک  اهداف  پس  در  شد. 

تری نهفته بود. و او،  تر و آرزوهای نه چندان شرافتمندانههای تاریکطلبیجاه

ها، در شرُُفِ همدستی در چیزی بود که  آرماند دلماس، کاپیتانی سرشار از آرمان

 عمیقاً از آن متنفر بود.

رفت، شدند. کشتی به سمت جنوب پیش میفرسا سپری میها با کندی طاقتهفته

هایی که گاهی آرام و گاهی متلاطم  گرفت و از آب سواحل آفریقا را در بر می

می عبور  کمبودند،  سربازان  کردند؛  کرد.  عادت  دریا  در  زندگی  به  کم 

 هایشان با غلتیدن مداوم سازگار شد. هایشان برنزه شد و بدن چهره

های نارنجی طلوع کرد،  یک روز صبح، همین که خورشید با انفجاری از رنگ

 اش فریاد زد.ی زاغیبان از لانهدیده

 خشکی! خشکی در سمت راست! 
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ای تاریک از میان مه صبحگاهی پدیدار ها به سمت افق دوخته شد. توده همه نگاه

شد. دماغه امید نیک. پایان دنیایی که برای بسیاری از این مردان که هرگز  می

 فرانسه را ترک نکرده بودند، شناخته شده بود. 

کرد.  مونتوبان روی عرشه ایستاده بود و نزدیک شدن خشکی آفریقا را تماشا می

ها را بر عهده داشت  در کنار او، ژنرال یامین، که فرماندهی یکی دیگر از ناوگان

و برای مشورت به کشتی امپراتور اوژنی منتقل شده بود، با حالتی مرموز به  

 نگریست.این منظره می

 ایم. فقط دو ماه دیگر مانده و ما در چین خواهیم بود. ما به نیمه راه رسیده —

بینی است. و ما  اگر همه چیز خوب پیش برود. اقیانوس هند غیرقابل پیش  —

دانیم در هنگ کنگ چه چیزی پیدا خواهیم کرد. آخرین خبر مربوط به چند  نمی

 هفته پیش است. 

 ها آنجا هستند؟کنی انگلیسیفکر می —

قرار بود گرنت همزمان با ما حرکت کند. اگر شانس بیاوریم، با هم خواهیم رسید.  

 کند.تر میاین کار هماهنگی را آسان

گرا، که اهل احساساتی شدن نبود، اما  اش کرد. مردی عملجامین رو به فرمانده

 از همان ابتدای عبور از مرز، نگران و مضطرب بود. 

ای اگر مجبور شویم به پکن لشکرکشی کنیم چه اتفاقی مونتابان، آیا فکر کرده  —

ای شویم که مبلغان مذهبی از آن  افتد؟ اگر مجبور شویم وارد آن شهر ممنوعه می

 کنند؟صحبت می

 کنم. من هر روز به آن فکر می  —

 و؟  —

ای من است که بدون تصور  دانم. این اولین بار در دوران حرفهو من نمی  —

دانستیم با چه روم. الجزایر متفاوت بود. ما میروشنی از نتیجه، به جنگ می

نظم. اینجا... ما قرار است به  نشین، شجاع اما بیچیزی روبرو هستیم: قبایل کوچ 

امپراتوری کنیم.  حمله  ساله  هزاران  امپراتوری  فاتحان یک  دست  از  که  ای 

 بیشتری جان سالم به در برده است، بیش از آنچه بتوانیم بشماریم. 

 شک دارید؟ —

 کنم. این دو با هم فرق دارند. دارم فکر می —

اش، کشید و آهنگی از سرزمین مادریملوانی از کنارشان گذشت، طنابی را می

 کرد.بریتانی، را زمزمه می

 آیا آقایان حالشان خوب است؟  —
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ترسند. اما  حوصله نمیشان سر رفته. نشانه خوبی است. مردان بی حوصله  —

وقتی به ساحل برسند، باید آنها را سرگرم کنیم. بعد از سه ماه در دریا، مشتاق  

 فعالیت خواهند بود. 

شان سر رفته به  آنها به زودی خواهند جنگید. من سربازانی را که حوصله  —

 کنند.دهم. دومی اشتباه میسربازانی که خیلی مشتاق جنگیدن هستند ترجیح می

ها و نیاز به مهمات و تدارکات  گفتگو به سمت سوالات تاکتیکی، سازماندهی تیپ 

ها ی یکسانی داشتند: آنها وارد ناشناختهکشیده شد. اما هر دو اضطراب ناگفته

توانست آنها را واقعاً برای آنچه در پیش ای نمیی گذشته شدند و هیچ تجربهمی

 بود آماده کند. 

دماغه امید نیک بدون حادثه مهمی دور زده شد، اگرچه طوفانی دو روز آنها را  

در هم کوبیده بود، بادبانی را از جا کنده و دو بشکه آذوقه را به دریا انداخته بود.  

سپس به پهناوری اقیانوس هند رسیدند، این خلأ مایع که با چند جزیره دورافتاده  

 کردند.ایر آب شیرین خود در آنجا توقف میپر شده بود و آنها برای تجدید ذخ 

در عدن، بندری بریتانیایی با آب و هوای جهنمی، آنها پنج روز اقامت کردند. به  

های دودآلودی که ملوانان از مردان اجازه داده شد تا به ساحل بروند و در میخانه

کردند، آبجوی ولرم بنوشند. مونتوبان از این  ها در آن رفت و آمد میهمه ملیت 

بین،  فرصت استفاده کرد و با فرماندار بریتانیایی، سرهنگی چاق و خودبزرگ

 ملاقات کرد که تأیید کرد ناوگان انگلیسی در مسیر چین است. 

نمی  — اجازه  بار  این  او  است.  مصممی  مرد  گرانت  چینیژنرال  از دهد  ها 

چه  از  بریتانیا  امپراتوری  که  داد  خواهیم  نشان  آنها  به  ما  کنند.  فرار  مجازات 

 چیزی ساخته شده است. 

بریتانیایی تکبر  اما  داد،  گوش  مودبانه  کرد. مونتوبان  خاطر  آزرده  را  او  ها 

ی  ی صحبت کردنشان دربارهدانستند و شیوه ها خود را اربابان جهان میانگلیسی

با آمیزه  شان را آشکار  ای از تحقیر و تحقیر، ذهنیت استعماریدیگر مردمان، 

 کرد. کرد که او را خشمگین میمی

سرهنگ، ما امیدواریم که این لشکرکشی مطابق با قوانین جنگ انجام شود.   —

 ها همراه شود. خواهد با افراط و تفریطفرانسه نمی

 اش لرزید.سرهنگ از ته دل خندید و چانه

شرقی که  فهمید  خواهی  زودی  به  ژنرال،  جنگ!  را  »قوانین  قوانین  این  ها 

بینی هستند. باید با آنها به تنها زبانی که  دانند. آنها خائن، ظالم و غیرقابل پیشنمی

 فهمند صحبت کنی: زبان زور.«می
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مونتوبان از پاسخ دادن خودداری کرد. او با سردی تعظیم کرد و با دلی آکنده از  

انگلیسی با  هماهنگی  کرد.  ترک  را  فرماندار  اقامتگاه  بود.  نگرانی،  دشوار  ها 

 های آنها اساساً متفاوت بود. بینیاهداف آنها یکسان نبود، جهان

هایش را با آنها در میان وقتی به کشتی برگشت، کارکنانش را فراخواند و نگرانی

 گذاشت. 

انگلیسی  — باشیم.  هوشیار  باید  تجارت ما  دارند:  را  خودشان  کار  دستور  ها 

فرانسوی  ما  چین.  تحقیر  ارضی،  گسترش  وفادار تریاک،  اهدافمان  به  باید  ها 

 های کاتولیک، تجارت آزاد و عزت در پیروزی.بمانیم: حفاظت از مأموریت

 فاویر زمزمه کرد: »اگر پیروزی حاصل شود.« 

 ی دیگری نداریم.پیروزی از آنِ ما خواهد بود. چون چاره —

سنگاپور آخرین ایستگاه آنها قبل از هنگ کنگ بود. بندر مملو از جنب و جوش  

های عربی. های بخار بریتانیایی و کشتیهای چینی، کشتیبود، ترکیبی از کشتی

ادویه  بود:  و غریب  از رطوبت و عطرهای عجیب  مملو  ماهی  هوا  ها، عود، 

های گرمسیری. برای اکثر سربازان فرانسوی، این اولین برخورد خشک و میوه 

و شگفت  باز  با چشمانی  آنها  و  بود  با شرق  دنیای  آنها  که  مانند کودکانی  زده، 

 زدند.های باریک پرسه میکنند، در خیابانجدیدی را کشف می 

منطقه  در  مستقر  فرانسوی  بازرگانان  با  و  کرد  استفاده  فرصت  از  مونتوبان 

کردند، از اوضاع چین اطلاعات ملاقات کرد. این مردان که در آسیا زندگی می

 دقیقی داشتند.

موسیو   نام  به  شخصی  با  او  استعمار،  دوران  هتل  یک  خصوصی  سالن  در 

 کرد، گفتگو کرد. دوفرین، تاجر ابریشم که با کانتون تجارت می

نمی است  »ژنرال،  حاکم  چین  در  اکنون  که  مرجی را  و  هرج  توانید وضعیت 

تصور کنید. امپراتوری چینگ از درون در حال فروپاشی است. شورش تایپینگ 

های جنوبی در گیر و دار جنگ داخلی جان صدها هزار نفر را گرفته است. استان

کفایت او را دستکاری فونگ ضعیف است و مشاوران بی-هستند. امپراتور شینِ

 کنند.«می

 تر کند، اینطور نیست؟این باید کار ما را آسان —

 دوفرین با قاطعیت سرش را تکان داد.

تر از یک امپراتوری گول نخورید. یک امپراتوری رو به زوال خطرناک  —

دیگر   معمول  قوانین  چون  ندارد.  دست دادن  از  برای  چیزی  قوی است. چون 

ام. تمام روستاها های اخیر اتفاقات وحشتناکی دیدهشوند. من در سالاعمال نمی
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شده خانوادهقتل عام  شده اند،  نابود  به سطوح غیرقابل تصوری ها  اند. خشونت 

 رسیده است. 

 ها خواهند جنگید؟آیا چینی

ای مرسوم. اما آنها خواهند جنگید.  اوه بله، آنها خواهند جنگید. شاید نه به شیوه   —

 و اگر به پکن برسید، اگر قلب امپراتوری را تهدید کنید... 

 ترسید؟رک و راست صحبت کنید، آقای دوفرین. از چی می —

 تاجر سیگارش را در زیرسیگاری له کرد. 

تواند آن را کنترل کند.  کس نمی ترسم که شما نیرویی را آزاد کنید که هیچ»می

ی طولانی دارند. اگر امپراتورشان را تحقیر کنید، اگر به اماکن  ها حافظهچینی

بی گنجینهمقدسشان  اگر  کنید،  هرگز  احترامی  آنها  کنید...  غارت  را  هایشان 

کنیم و با آنها تجارت  ها که اینجا زندگی میفراموش نخواهند کرد. و ما فرانسوی 

 هاست که بهای آن را خواهیم پرداخت.« کنیم، نسلمی

با ناراحتی جلسه را ترک کرد. سخنان دوفرین در ذهنش طنین انداز مونتوبان 

های همسرش، تردیدهای دلماس و سوالات خودش. اما  شد، پژواک اضطرابمی

برای برگشتن خیلی دیر شده بود. تاس ریخته شده بود، سربازان در راه بودند.  

تنها کاری که باقی مانده بود این بود که تمام تلاش خود را بکند تا این لشکرکشی  

 تا حد امکان آبرومندانه به پایان برسد.

در اواسط فوریه، پس از بیش از دو ماه سفر دریایی، سواحل هنگ کنگ در افق  

کردند. زمینه آسمان آبی صاف خودنمایی میهای سرسبز در پس نمایان شد. تپه 

هایشان در باد به اهتزاز درآمده های بریتانیایی بود که پرچمبندر مملو از کشتی

 بود. ناوگان ژنرال گرانت آنجا بود، با ابهت و تهدیدآمیز. 

وقتی ملکه اوژنی در بندر لنگر انداخت، یک قایق بلند بریتانیایی نزدیک شد. در  

با لباس فرم قرمز رنگ بود که خود را سرگرد وورتینگتون،   عرشه، افسری 

 آجودان ژنرال گرانت، معرفی کرد.

ابراز   — را  خود  تشکر  و  تقدیر  مراتب  گرانت  ژنرال  مونتوبان،  دو  ژنرال 

اس امریزی فردا صبح در عرشه ناو جنگی اچدارد و شما را به جلسه برنامهمی

 کند. لرد الگین نیز حضور خواهد داشت. فیوریوس دعوت می 

ای که از آن وحشت داشت، فرا رسیده مونتوبان با قاطعیت سر تکان داد. لحظه

شناخت، همکاری کند،  هایی که نمیبود. او مجبور بود از نزدیک با این انگلیسی

خطرات و شاید مسئولیت تصمیماتی را که با آنها موافق نبود، با آنها در میان 

 بگذارد.

 برد، برای لوئیز نوشت:آن شب، که خوابش نمی 
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 »لوئیز عزیزم،

آمد، به هنگ کنگ رسیدیم. حال افراد خوب  پایان میبعد از عبوری که به نظر بی

بریتانیاییاست، روحیه با  فردا  است.  ملاقات میشان خوب  برنامهها  تا  ی کنم 

 مان را نهایی کنیم.عملیاتی

کنم. به پاریس، که خیلی دور است، خیلی من اغلب به تو، به دخترانمان فکر می

پرسم که اینجا متفاوت از این شرقی که ما در آن هستیم. گاهی اوقات از خودم می

آید که من یک  ام. و بعد یادم میکنم، چرا این مأموریت را پذیرفتهچه کار می 

 ام خدمت به امپراتور است. سرباز هستم، که وظیفه 

ترسی در طول این کمپین چیزی از خودم قبل از اینکه بروم، به من گفتی که می 

ی عجیب و غریب که از گوش دادن به  را از دست بدهم. من با آن تمایل مردانه

می امتناع  زنانه  میشهود  احساس  بود.  تو  با  حق  شاید  اما  خندیدم.  کنم  کرد، 

 توانم کاملاً آنها را درک کنم. افتد که نمیچیزهایی درونم اتفاق می

برای ما دعا کن، عزیزم. دعا کن که هر اتفاقی بیفتد، مردان شریفی باقی بمانیم. 

 شوهر مهربانت، چارلز.

می  کرد، چون  نامه را مهر و موم  ماه او  پاریس ها طول میدانست  به  تا  کشد 

برسد، و لوئیز آن را وقتی که همه چیز ممکن است تمام شده باشد، خواهد خواند.  

اما نوشتن برایش مفید بود و پیوندی ظریف با دنیایی که پشت سر گذاشته بود،  

 کرد. ایجاد می

 

 اولین نبردها 

جلسه روز بعد، همان چیزی بود که مونتوبان از آن وحشت داشت. در کابین  

اس فیوریوس، ناو پرچمدار بریتانیا، حدود بیست افسر انگلیسی  امجادار کشتی اچ

و فرانسوی دور میز بزرگی که نقشه منطقه تیانجین روی آن پهن شده بود، جمع  

 شده بودند. 

نماینده  الگین،  لرد  بود.  زننده  و  تند  رفتاری  با  قدبلند  مردی  گرانت  ژنرال 

تر بود، اما نگاه نافذ و صدای تیزش، شخصیتی تر و تپل الاختیار بریتانیا، کوتاهتام

 کرد. جو را آشکار میسلطه

الگین به انگلیسی شروع کرد و سپس با فرانسوی دست و پا شکسته تکرار کرد: 

ها سال گذشته به ما کردند،  »آقایان، ما اینجا هستیم تا انتقام توهینی را که چینی

های داگو را تصرف خواهیم بگیریم. این بار، شکستی در کار نخواهد بود. ما قلعه 

هو به تیانجین خواهیم رفت و در صورت لزوم، به پکن  -کرد، از رودخانه پی
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خواهیم رسید. امپراتور چین این پیمان را امضا خواهد کرد، یا ما او را مجبور  

 به امضای آن خواهیم کرد.« 

 مونتوبان مودبانه منتظر پایان سخنرانی ماند، سپس مداخله کرد. 

لرد الگین، من معتقدم حمله مستقیم به دژهای داگو یک خطای استراتژیک   —

اند. آنها منتظر ما هستند.  ها خطوط دفاعی خود را تقویت کردهخواهد بود. چینی

تانگ، پیاده شویم و دژها را از عقب -کنم که در شمال، در پهمن پیشنهاد می

 تصرف کنیم.

داد نظرشان درباره این  هایی رد و بدل کردند که نشان میافسران بریتانیایی نگاه

 دهند، چیست. کردند به آنها درس استراتژی میها که خیال میفرانسوی

تانگ را بررسی کرد، سپس سرش را بلند  -گرانت روی نقشه خم شد، موقعیت په 

 کرد. 

-ژنرال دو مونتوبان، پیشنهاد شما قابل قبول است. اما خطراتی هم دارد. په  —

تانگ بیست کیلومتر در شمال قرار دارد. این به معنای پیشروی در سرزمین 

 دشمن، بدون پوشش دریایی است. 

شود،  ی مستقیم که به قیمت جان صدها نفر تمام می دانم. اما این به یک حمله می

 ترجیح دارد.

 صبری شروع به صحبت کرد. الگین با صدایی پر از بی

کند که در جایی ترسیم. شرافت بریتانیایی ایجاب میژنرال، ما از نبرد نمی  —

 کشد، با او روبرو شویم. که دشمن ما را به چالش می

خواهد. من افرادم را برای ارضای یک اصل انتزاعی  شرافت خودکشی نمی  —

 کنم.قربانی نمی

کردند و هر کدام در مواضع  ها یکدیگر را ارزیابی میها و انگلیسیفرانسوی

 خود سنگر گرفته بودند. این بارون گروس بود که اوضاع را آرام کرد. 

»آقایان، ما در این تلاش متحد هستیم. اهداف ما یکسان است: وادار کردن چین 

راه معاهدات.  به  احترام  میبه  هدف  این  به  دستیابی  بحث  های  تواند موضوع 

کنم که هر دو گزینه را به تفصیل بررسی کنیم، مزایا منطقی باشد. من پیشنهاد می

و خطرات مربوط به آنها را ارزیابی کنیم و به یک تصمیم مشترک بر اساس  

 منطق نظامی و نه غرور ملی برسیم.« 

ها  تر. نقشهاحساستر، اما کم ها فروکش کرد. بحث از سر گرفته شد، فنیخشم

 ترسیم شدند، محاسبات انجام شد، سناریوها بررسی شدند. 
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که   همانطور  متفقین،  نیروهای  شد.  حاصل  توافق  بحث،  ساعت  سه  از  پس 

شدند، اما بخشی از ناوگان بریتانیا  تانگ پیاده می-خواست، در پهمونتوبان می

قلعه مقابل  در  چینی،  مدافعان  توجه  جلب  برگزار  برای  تظاهراتی  داگو  های 

 کردند.می

وقتی جلسه تمام شد، مونتوبان با احساسات متناقضی به عرشه رفت. او در نکته  

ها. گرانت با سردی اساسی پیروز شده بود، اما به قیمت تنش پایدار با بریتانیایی

جدیدی به او نگاه کرده بود و الگین حتی موقع رفتن حاضر نشده بود با او دست  

 بدهد. 

بارون گروس چند لحظه بعد او را پیدا کرد، در حالی که لبخند مرموزی بر لب 

 داشت. 

 امروز برای خودتان دشمن تراشیدید، ژنرال.  —

الگین   — لرد  دوستی  از  جونشون  هستن.  من  افراد  مهم  نیست.  مهم  برام 

 تره.باارزش

ماه   — است  قرار  ما  اما  شریفی.  احساس  این چه  کنیم.  مردم زندگی  این  با  ها 

 تواند خیلی چیزها را پیچیده کند.سردی می 

ای بالا انداخت و به بندر هنگ کنگ که پیش رویشان گسترده شده  مونتوبان شانه

ها  ها و مالاییها، اروپاییهای انسانی که در آن چینیی مورچهبود خیره شد، لانه 

 آمیختند. وقفه در هم می در یک باله تجاری بی

ها را بدون  ها بالاخره خواهند فهمید که حق با من است. وقتی قلعهانگلیسی  —

 شان را فراموش خواهند کرد. تلفات زیاد تصرف کنیم، کینه

شاید. یا شاید بعداً سعی کنند جبران کنند، تا با جسارت بیش از حد از احتیاط  —

شود،  دار میها گاهی اوقات وقتی غرورشان جریحهما انتقام بگیرند. بریتانیایی

 دهند. بینی نشان میهای غیرقابل پیشواکنش

ها مونتوبان را به خود مشغول کرد. اما در آن لحظه، این سخنان پیشگویانه مدت

سازی برای پیاده شدن، سازماندهی لجستیکی،  های دیگری داشت: آماده او دغدغه 

های مختلف ارتش. زمان تأمل به پایان رسیده بود. زمان عمل  هماهنگی با سپاه

 شد. نزدیک می

های فشرده به سرعت آغاز شد. نیروهای فرانسوی در سواحل هنگ  سازیآماده

سازی کردند و تجهیزات خود را کنگ تمرین کردند، فرود آمدن در دریا را شبیه

فرسا آزمایش کردند. بسیاری از سربازان کننده و رطوبت طاقتدر گرمای خفه

های گرمسیری یا اسهال خونی مبتلا شدند که به طور قطع  بیمار شدند و به تب 

 مانند یک نبرد، صفوف را از بین برد.
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کردند. سربازان  گروهبان بومونت و گروهش در این تمرینات روزانه شرکت می 

شان گردی دوران نوجوانی کار در طول عبور از مرز بالغ شده بودند؛ چهرهتازه

 خود را از دست داده بود. آنها مرد بودند، یا حداقل چیزی شبیه به آن.

یک شب، در حالی که آنها در ساحل اردو زده بودند، بومونت گروه خود را جمع 

 کرد. 

حرکت  »بچه به  شروع  واقعاً  دیگه،  روز  چند  بدید.  گوش  حرفام  به  خوب  ها، 

ها نخواهد بود. خون،  جنگیم. مثل تمرینکنیم. به سمت شمال میریم و اونجا میمی

ترس و هرج و مرج خواهد بود. بعضی از شما خواهید مرد. این واقعیت جنگه،  

 و من قرار نیست بهتون دروغ بگم و خلاف این رو بگم.« 

سکوت مطلق بود. حتی حشرات هم انگار منتظر بودند. دوبوا، سربازی که آنقدر 

 از دریازدگی رنج برده بود، با صدای لرزانی پرسید: 

 گروهبان، چطور از ترسیدن جلوگیری کنیم؟ —

 بومونت قبل از جواب دادن به او خیره شد. 

توانیم این کار را انجام دهیم. ترس همیشه وجود دارد. حتی برای من، »ما نمی

بعد از بیست سال خدمت. حتی برای ژنرال. چیزی که مهم است نترسیدن نیست.  

مهم انجام وظیفه با وجود ترس است. ماندن در پست خود. محافظت از رفیق 

 کنارت. سرباز بودن یعنی همین.« 

 اگر با یک مرد چینی روبرو شویم چه؟ اگر مجبور شویم او را بکشیم چه؟  —

تو او را خواهی کشت. چون در غیر این صورت، او تو را خواهد کشت. در    —

 نبرد هیچ تردیدی وجود ندارد. فقط زنده ماندن مهم است. 

 داد، مداخله کرد. سرجوخه لرو که در سکوت گوش می 

برند و کنند. سرشان را میها زندانیان خود را مثله میشود که چینیگفته می  —

 کوبند. به نیزه می

ها هم مثل ما انسان هستند. آنها مثل این فقط مزخرفات مزخرف است. چینی —

می حس  را  ترس  می ما  رنج  ما  مثل  می کنند،  ما  مثل  تصور  کشند،  با  میرند. 

وحشت، آنها را غیرانسانی جلوه ندهید. این فقط به توجیه جنایات خودمان کمک  

 کند. می

سبک  موضوعات  به  درباره  گفتگو  سربازان  شد.  کشیده  دیگری  تر 

انجام خانواده فرانسه  به  بازگشت  از  که پس  کارهایی  و  هایشان، روستاهایشان 

کنند، زیرا می تا رویاپردازی  داد  اجازه  آنها  به  بومونت  کردند.  دادند صحبت 



31 
 

ترین دانست که این رویاها گاهی تنها چیزی هستند که یک مرد را در تاریکمی

 دارند.لحظات زنده نگه می

هایی که او دید، به زودی ناپدید شدند، یا  اما همه آنها برنگشتند. برخی از چهره

 رحمانه جنگ. در اثر گلوله، یا بیماری یا در اثر احتمال بی

های فرانسوی این حرکت در اوایل ماه ژوئیه انجام شد. ناوگانی چشمگیر از کشتی

نقل   و  حمل  ناوگان  کردند.  ترک  شمال  به سمت  را  کنگ  هنگ  بریتانیایی،  و 

ناوچه توسط  می سربازان  اسکورت  توپ ها  و  از  شد  بسیاری  مانند  هایشان 

 های خشونت، به سمت افق نشانه رفته بود. وعده

ها ی کشتی امپراتریس اوژنی، محو شدن بندر در دوردست مونتوبان بر عرشه

ای بین آنها کرد. دلماس در کنارش ساکت ایستاده بود. همدستی تازهرا تماشا می

ای که در آنها تردیدها و امیدهایشان  ی آن گفتگوهای شبانه شکل گرفته بود، زاده

 گذاشتند.را با هم در میان می 

 اید؟کاپیتان، آماده —

ام.  تواند، ژنرال. من به چیزهایی که به من گفتید فکر کردهتا جایی که آدم می  —

ام از نظر ذهنی به ماهیت این سفر اکتشافی، به آنچه در انتظار ماست. سعی کرده

 خودم را آماده کنم. 

 و؟  —

هایی توان برای چیزهای خاصی آماده شد یا نه. موقعیت دانم که آیا مینمی   —

قرار   آزمایش  مورد  ما  اعتقادات  تمام  ما،  اصول  تمام  آنها  در  که  دارد  وجود 

 کنم که بتوانم به آنچه باور دارم وفادار بمانم.گیرند. من برای قدرتی دعا میمی

کنیم. اما گاهی اوقات، جنگ ما را برخلاف میلمان »همه ما برای این دعا می

شوند، مردان شریف مرتکب رحم میام که مردان خوب بیدهد. من دیده تغییر می

شوند. نه از روی انتخاب، بلکه به این دلیل که شرایط آنها را به این رسوایی می

سمت سوق داده است. هوشیار باشید، دلماس. از اعمالتان آگاه باشید. این تنها  

 توانم به شما بدهم.« نصیحتی است که می 

ناوگان به سمت شمال پیشروی کرد و سواحل چین را دنبال کرد. روزها با تنش 

میفزاینده سپری  سلاحای  سربازان  میشد.  بررسی  را  خود  کردند،  های 

نوشتند. فضا  های خود را میکردند، شاید آخرین نامههایشان را تیز میسرنیزه

 پر از شور و شوق بود، انتظاری که پیش از رویدادهای بزرگ وجود دارد. 

تانگ در افق پدیدار شد. ساحلی متروک، در -، سواحل په۱۸۶۰در اول آگوست  

ای ای، هیچ نشانه ها. هیچ استحکامات قابل مشاهده های شنی و باتلاقهمسایگی تپه 

 رسید نقشه مونتوبان در حال عملی شدن است. از حضور نظامی چین. به نظر می
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ها و ساحل در رفت و آمد بودند  ها بین کشتیپیاده شدن در سپیده دم آغاز شد. لنج

کردند. یک رقص باله ها، مهمات و تدارکات را حمل میها، توپ و افراد، اسب

ها در  پیچیده، که دقیقاً توسط افسران نیروی دریایی هماهنگ شده بود. فرانسوی

ها در جنوب پیاده شدند و هر گروه قلمرو خود را مشخص  شمال و بریتانیایی

 کرد.می

های  هایش در شنمونتوبان جزو اولین کسانی بود که از کشتی پیاده شد. چکمه 

ها، زیر پاهایش استحکام زمین  مرطوب فرو رفت و برای اولین بار پس از ماه

شده به او یادآوری کرد که دوباره حرکت را احساس کرد. این حس فراموشبی

نبرد  میدان  در  مردان  فرماندهی  او  ذاتی  که عنصر  سرباز زمینی است،  یک 

 است، نه زندگی در فضای محدود یک کشتی.

خواهم بدانم  ها را بفرستید داخل. میبانیک محدوده امنیتی ایجاد کنید. دیده   —

 ها جایی منتظر ما هستند یا نه. آیا چینی

ساعات بعد، گردبادی از فعالیت بود. نیروها مستقر شدند، اردوگاهی برپا کردند  

ها در موقعیت خود قرار گرفتند و به سمت خشکی  و سنگر حفر کردند. توپ 

نشانه رفتند. یک خط دفاعی شکل گرفت و این ساحل متروک را به موقعیتی  

 مستحکم تبدیل کرد. 

شب هنگام فرا رسیده بود که اولین پیشاهنگان بازگشتند. گزارش آنها آنچه را که  

چینی کرد:  تأیید  بود  امیدوار  را  مونتوبان  مکان  این  در  شدن  پیاده  انتظار  ها 

را  خود  نیروهای  تمام  جنوب،  کیلومتری  بیست  حدود  داگو،  دژهای  نداشتند. 

 متمرکز کرده بودند. 

ایم. فردا، پیشروی خود را به سمت  ما اولین برتری خود را به دست آورده   —

دژها آغاز خواهیم کرد. آنها را از عقب تصرف خواهیم کرد و اولین قدم خود را  

 به سوی پیروزی برخواهیم داشت. 

سپیده دم دوم آگوست در مه غلیظی که اردوگاه را فرا گرفته بود، طلوع کرد.  

سربازان، گیج و منگ از یک شب ناآرام، از چادرهایشان بیرون آمدند. با وجود  

فرسا بود و رطوبت مانند پوست دوم به  ساعات اولیه صبح، گرما از قبل طاقت

 هایشان چسبیده بود. لباس

چهره کرد.  بررسی  سربازان را  موشکافانه  نگاهی  با  اما  ژنرال  گرفته  هایشان 

 ی جنگیدن بودند. مصمم بود. این مردان که نیمی از جهان را پیموده بودند، آماده

گرانت سوار بر اسب و در حالی که افسرانش او را احاطه کرده بودند، از راه  

رسید. ملاقات او با مونتوبان صمیمانه اما سرد بود. دو مرد با جدیت به یکدیگر  
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ای در مورد آب و هوا و تدارکات رد و بدل کردند، سپس  سلام کردند، چند کلمه 

 از هم جدا شدند تا به سربازان خود بپیوندند.

 آید.«دلماس که شاهد این صحنه بود، اظهار داشت: »او هنوز از ما خوشش نمی

مهم نیست که او مرا دوست دارد یا نه. مهم این است که او کارش را انجام   —

 دهد. 

ستون حدود ساعت نه حرکت کرد. ده هزار سرباز فرانسوی در شمال، دوازده  

و  برنج  مزارع  میان  در  هم  موازات  به  جنوب،  در  بریتانیایی  سرباز  هزار 

می  پیشروی  متروک  ارتش  روستاهای  شدن  نزدیک  با  چینی  دهقانان  کردند. 

های خود را رها کرده  ها، محصولات و گاهی حتی دام خارجی فرار کرده و خانه

 بودند. 

وار ایجاد کرده بود. سربازان با کننده و شبحخلوت شدن روستاها فضایی نگران

می رژه  نسبی  چکمه آرامش  کوبیدن  صدای  تنها  و  تقرفتند  سلاح ها،  و  تق  ها 

چرخیدند، ها میشکست. در آسمان، کلاغ فریادهای افسران آرامش آنها را می

 دادند.الوقوع میشاید نگهبانان سیاه، خبر از قتل عام قریب

کرد و با دقت افق را زیر گروهبان بومونت در پیشاپیش گروه خود حرکت می 

سال داشت.  نشانهنظر  که  بود  آموخته  او  به  الجزایر  در  نبرد  های خطر را ها 

های بلند، انعکاسی مشکوک، سکوتی غیرطبیعی تشخیص دهد: حرکت در علف

ای از حضور دشمن نبود، اما او همچنان و عمیق. در آن لحظه، هیچ چیز نشانه 

 مراقب خود بود. 

 اند؟گروهبان، چرا همه این روستاها خالی هستند؟ این همه آدم کجا رفته —

آنها فرار کردند. این کاری است که غیرنظامیان وقتی دو ارتش برای جنگ  —

می میآماده  انجام  می شوند  آنها  نتیجهدهند.  هیچ  ما  حضور  که  خوبی دانند  ی 

 نخواهد داشت. 

خواهیم. ما برای امپراتورشان اینجا هستیم، نه  اما ما هیچ بدی برایشان نمی  —

 برای خودشان.

می  — میفکر  قائل  را  تمایز  این  دهقانان  مهاجمان کنی  ما  آنها،  برای  شوند؟ 

دنیا آمده ایم تا هرج و  خارجی هستیم. شیاطینی با چشمان گرد که از آن سوی 

 کنند.دونی چیه؟ آنها اشتباه نمیمرج بپراکنیم. و می 

مکالمه وقتی قطع شد که افسری با فریاد دستوراتی را به سمت ستون فرستاد.  

بانان تحرکات نیروهای چینی را در چند کیلومتری  تر شد. دیدهراهپیمایی سریع

 دانست که آنها آنجا هستند. مشاهده کرده بودند. دشمن می 
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ای بیرون  اولین برخورد در اواسط بعد از ظهر رخ داد. ستون فرانسوی از بیشه

آمد و خود را در مقابل دشتی یافت که ارتش چین در آن مستقر بود. هزاران 

یونیفرم با  پرچمسرباز  رنگارنگ،  میهای  تکان  باد  در  که  و  هایی  خوردند 

 کوبیدند.هایی که با ریتمی تهدیدآمیز میطبل

مونتوبان دستش را بالا برد و تمام ستون متوقف شد. او با دقت آرایش دشمن را 

ها پرشمار بودند، شاید پانزده تا بیست هزار نفر، اما آرایش بررسی کرد. چینی

می به نظر  نامنظم  توده آنها  پیادهرسید.  با های فشرده  توپخانه  چند قطعه  نظام، 

 نظام تاتار در جناحین.طراحی قدیمی و سواره 

می میآنها  آنها  بیهوده.  شوند. تلاشی  دژها  به  ما  مانع رسیدن  که  خواهند  دانند 

 شکست خواهند خورد. 

 توانند قدرتمند باشند.شاید. اما مردان ناامید می —

 مونتوبان رو به فاویر کرد. 

خواهم به محض اینکه در توپخانه را روی این خط الراس مستقر کنید. می  —

نظام با حفظ انسجام، باران آنها کنید. پیادهموقعیت قرار گرفتیم، شروع به گلوله 

 مورد نیست. های بیوار پیشروی خواهد کرد. نیازی به قهرمانیموج 

خود   به  نظامی  آرایش  رژه،  مانند  دقتی  با  فرانسه  ارتش  شد.  ابلاغ  دستورات 

نظام خطوط کاملی تشکیل  های پیادهها در آتشبار قرار گرفتند، گردانگرفت. توپ 

 دادند و مهاجمان در صف مقدم قرار گرفتند. 

زده شده  حرکت ماندند، گویی از این نمایش انضباط نظامی بهتها نیز بیچینی

شد در هایشان در اهتزاز بود، اما میکوبید و پرچمهایشان همچنان میبودند. طبل

مواجهه با این ماشین جنگی که در مقابلشان به کار گرفته شده بود، نوعی تردید 

 و عدم اطمینان را حس کرد. 

 بارون گروس، که با غیررزمندگان باقی مانده بود، به مونتوبان پیوست. 

ژنرال، شاید باید سعی کنیم مذاکره کنیم؟ از خونریزی غیرضروری اجتناب  —

 کنیم؟

 دانند.آنها تصمیم گرفتند راه ما را مسدود کنند. آنها عواقب آن را می —

اما پیامدهای دیپلماتیک را در نظر بگیرید. اگر بتوانیم بدون جنگ آنها را تسلیم 

 کنیم، مذاکرات آینده تسهیل خواهد شد. 

مونتوبان تردید کرد. این پیشنهاد منطقی بود. اما او همچنین از خطرات تأخیر 

ای از ضعف تفسیر توانستند این گشایش را به عنوان نشانهها میآگاه بود. چینی
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ای کنند، در حالی که مذاکرات ادامه داشت، موضع خود را تقویت کنند یا حمله 

 غافلگیرکننده انجام دهند. 

باشه. یه فرستاده بفرستید زیر پرچم سفید. بهشون بگویید که ما دنبال جنگ   —

 آییم.نیستیم، اما بالاخره یه جوری از پسش برمی

نشینی کرد تا این عملیات را سازماندهی کند. یک افسر  گروس تعظیم کرد و عقب 

فرانسوی به همراه یک مترجم چینی که در هنگ کنگ استخدام شده بود، با پرچم 

 کردند.سفید به سمت خطوط دشمن پیشروی کردند. همه از این شخص پیروی می 

گفتگو حدود ده دقیقه طول کشید. سپس افسر با تاخت برگشت، در حالی که دهان  

 اسبش کف کرده بود. 

گوید که دستور  شان میکنند. فرماندهنشینی امتناع میها از عقبژنرال، چینی  —

 دهد بمیرد تا از امپراتورش نافرمانی کند. گرفته جلوی ما را بگیرد و ترجیح می

 توانید شروع کنید. او خواهد مرد. فاویر، شما می  —

های فرانسوی با فرمانده توپخانه دستش را بالا برد، سپس آن را پایین آورد. توپ

های توپ با صدای  کردند. گلوله غرش هماهنگ، آتش و دود را به هوا پرتاب می

 بارید.ها میکشید و بر روی صفوف چینیمرگباری در هوا سوت می

نقصی را ارائه نتیجه ویرانگر بود. صفوف متراکم پیاده نظام دشمن، اهداف بی

ها کردند و با هر برخورد، دههای توپ شیارهای خونینی ایجاد میداد. گلوله می

از پا در می بلند میآوردند. فریادهای زخمینفر را  با  ها در هوای گرم  شد و 

 آمیخت. غرش توپخانه در می

کرد. او نبردها کرد، نظاره میبومونت، که از جایگاه خود و با گروهش نظاره می

شناخت. اما در این منظره، احساسی از ناراحتی  را دیده بود؛ وحشت جنگ را می 

ها که صدها نفرشان در حال مرگ بودند، حتی فرصت او را فرا گرفت. این چینی

 جنگیدن را هم نداشتند. یک اعدام، نه یک نبرد. 

دوبوا با چشمانی گشاد شده زمزمه کرد: »گروهبان، ببین داریم باهاشون چیکار 

 کنیم. این... این یه قتل عامه.« می

توپ   — مدرن.  نیزهجنگ  برابر  در  ما  برابر های  در  ما  فناوری  آنها.  های 

 شجاعت آنها. به دنیای متمدن خوش آمدید. 

ها را در هم کوبید. پس از پانزده دقیقه از این سیل توپخانه فرانسه مواضع چینی

هایی از سربازان با آشفتگی  آهن، ارتش دشمن شروع به از هم پاشیدن کرد. گروه 

های خود را رها کردند. سواره نظام تاتار تلاش  ها و زخمیفرار کردند و سلاح 

ها حمله کند، اما با آتش سنگین پیاده نظام مواجه  کرد تا به جناح چپ فرانسوی

 ها در انبوهی از اجساد و فریادها فرو ریختند.شد. مردان و اسب 
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خویشتنآتش  — با  اما  کنید،  شروع  را  تعقیب  جیمین،  نمی بس.  خواهم داری. 

 پراکنده شویم. 

های آماده، به سرعت پیشروی کرد. اما دیگر چیزی  نظام فرانسوی با سرنیزهپیاده

برای تعقیب باقی نمانده بود. ارتش چین ناپدید شده بود و پشت سر خود دشتی پر  

 از کشته و زخمی به جا گذاشته بود. 

هایشان، که در مرگ  مونتوبان از اسب پیاده شد و در میان اجساد قدم زد. چهره 

یخ زده بودند، با طیفی از حالات چهره به او خیره شده بودند: تعجب، درد، تسلیم.  

اکثراً مردان جوان، دهقانانی که از روستاهای خود کنده شده و به نبردی پرتاب 

 کردند.شده بودند که احتمالاً آن را درک نمی

 پریده پیدا کرد.کاپیتان او را رنگ

ها... باید بیش  »خسارات ما حداقل است، ژنرال. سه کشته، حدود ده زخمی. چینی

 از هزار نفر باشند.« 

 ها... های ما را تخلیه کنید. برای چینیزخمی —

 مونتوبان تردید کرد. 

توانند ها انجام دهید. آنهایی که می آید برای زخمیهر کاری از دستتان برمی —

 نجات پیدا کنند. بقیه... 

 ما نتونستیم همه رو نجات بدیم. 

اطراف   در  را  خود  فرانسوی  پزشکان  آمد.  فرود  موقت  نبرد  میدان  بر  شب 

های کردند، انداممجروحان مشغول کردند، برای تسکین درد تریاک تجویز می

زدند. پیشبندهای سفید آنها  های گشاد را بخیه می کردند و زخمشکسته را قطع می

 هایشان از خستگی و انزجار نمایان بود. آغشته به خون بود و چهره

کرد. او آنقدر آسیب  جراح ارشد رنو با کارایی مکانیکی ناشی از عادت کار می 

 دیده بود، آنقدر رنج کشیده بود که یک پوسته احساسی دور خودش ساخته بود. 

 کاپیتان، بیا یه چیزی ببین. —

ها روشن شده بود. بوی شیرین خون دلماس وارد چادر شد که با نور کم فانوس

روی  چینی  زخمی  سرباز  ده  حدود  گرفت.  را  گلویش  سوخته  گوشت  و 

 برانکاردهای موقت دراز کشیده بودند. 

به این یکی نگاه کنید. یک پایش له شده، دست چپش قطع شده. حداکثر چند   —

 زند. ماند. اما به صورتش نگاه کنید. دارد لبخند میساعت زنده می
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زده شد. مرد جوان چینی، کاپیتان از اینکه دید دکتر حقیقت را گفته است، شگفت 

خورد و  هایش تکان میبا وجود درد و رنجش، لبخندی آرام بر لب داشت. لب 

 کرد. کلمات نامفهومی را زمزمه می

 چی گفت؟  —

بودایی را تلاوت می  — دعای  او یک  کرد.  ترجمه  برای من  او  مترجم  کرد. 

 شد. داشت برای مرگی با عزت آماده می 

کرد. این مرد جوان، که دور از خانه در حال اش احساس تنگی میاو در سینه

هایی که هرگز ندیده بود مثله شده بود، با شجاعتی بیش از مرگ بود، با سلاح 

 شناخت، با سرنوشت خود روبرو شد. بسیاری از مردانی که می 

 کاری هست که بتونیم براش انجام بدیم؟ —

 برای اینکه او را آرام کنم. همین.  —

 ای صبر کرد.رنو لحظه

دونید کاپیتان، من عمرم رو صرف مراقبت از سربازها کردم. فرانسوی،  »می

ایم؟ آیا  پرسم که آیا همه ما دیوانهعرب و حالا چینی. و بعضی وقتا از خودم می 

 این همه خشونت، این همه رنج معنایی داره؟« 

 جنگ همیشه وجود داشته است. همیشه وجود خواهد داشت.  —

 که به این معنی نیست که درست است. یا ضروری است.  —

مرد جوان هیچ پاسخی برای این سوال نداشت. او چادر را ترک کرد و در میان  

اردوگاه قدم زد و به دنبال مکانی آرام برای جمع کردن افکارش گشت. سرانجام 

ای نشست، دور از آتش و گفتگوها. آسمان پرستاره بالای سرش  روی صخره

 داد.تفاوت نسبت به فجایع انسانی که در پایین رخ می گسترده شده بود، عظیم و بی 

سخنان   و  مونتوبان  دو  لوئیز  به  مرگ،  حال  در  چینی  جوان  مرد  آن  به  او 

سادهپیشگویانه به  میاش،  جنگ  اینکه  به  باور  در  خودش  و  لوحی  پاک  تواند 

دانست. این زد و  شرافتمندانه باشد، فکر کرد. او چیزی ندیده بود، این را می

های داگو، تیانجین و شاید در  ای بود. آنچه در ادامه، در قلعه خورد فقط مقدمه 

 پکن، در انتظارشان بود، بسیار بدتر بود.

ها چندین تلاش دیگر برای متوقف  ارتش متفقین به پیشروی خود ادامه داد. چینی

کردن آنها انجام دادند و حملاتی را آغاز کردند که همگی با تلفات سنگین دفع  

وقفه پیشروی کردند و برتری تکنولوژیکی ها بیها و بریتانیاییشدند. فرانسوی 

 ها را در هم شکست. آنها تمام مقاومت 
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های عظیم خاکی و سنگی، مسلح به  ها رسیدند. سازهآگوست، آنها به قلعه  ۲۱در  

شدند. اما  هایی با کالیبرهای مختلف، که توسط هزاران سرباز محافظت می توپ 

پیش مونتوبان  که  فرانسویهمانطور  بود،  کرده  حمله  بینی  آنها  به  پشت  از  ها 

 کرد. کردند، در حالی که ناوگان بریتانیا از جلو آنها را بمباران میمی

نبرد کوتاه اما شدید بود. توپخانه فرانسه دیوارها را شکافت و پیاده نظام به داخل 

ها با شجاعتی شدید از خود دفاع هجوم آورد. نبرد تن به تن وحشیانه بود. چینی

 جنگند.دانستند که برای شرافت خود و امپراتورشان میکردند، زیرا می

فایده گروهبان بومونت خود را در بحبوحه درگیری یافت، تفنگش که دیگر بی

زدند زدند، میجنگید. در اطراف او، افرادش فریاد میبود، با سرنیزه و قنداق می

کشتند. تمدن و قوانین آن در خشم نبرد ناپدید شدند. تنها بقا باقی مانده بود،  و می

ای که یک مرد را به حذف دیگری قبل از حذف شدن خودش سوق  غریزه اولیه

 دهد. می

جنگید دوبوا، سربازی که آنقدر از دریازدگی رنج برده بود، با چنان خشمی می 

زد. صورتش غرق در خون بود و چشمانش  کس حتی حدسش را هم نمیکه هیچ 

ای داشت. او تمام معصومیتش را در عرض چند ثانیه نبرد از دست  برق وحشی

 داده بود. 

ها در اواخر بعد از ظهر سقوط کردند، تلفات سنگین بود. از طرف وقتی قلعه

ها، چند ها، حدود پنجاه کشته و بیش از دویست زخمی. از طرف چینیفرانسوی

ها و شرافت  هزار کشته. بازماندگان به سمت تیانجین فرار کرده و مواضع، سلاح

 خود را رها کرده بودند. 

شده ایستاده بود و به میدان نبردی که در پایین  مونتوبان بر فراز استحکامات فتح

می  نگاه  داشت،  از  امتداد  دود  بودند،  شده  پخش  زمین  روی  اجساد  کرد. 

 شد. یک پیروزی تلخ و شیرین.های در حال سوختن بلند میساختمان

 بخش بر لبانش نقش بسته بود. ژنرال گرانت او را پیدا کرد، لبخندی رضایت

پیروزی بزرگی بود، مونتابان. استراتژی شما درست بود. من به راحتی آن   —

 پذیرم.را می

 متشکرم، ژنرال.  —

 هو به تیانجین برویم. جاده پکن باز است. -توانیم از پیحالا می —

آن دو مرد با هم دست دادند و پیروزی مشترکشان را قطعی کردند. اما در نگاه  

توانست چیزی غیر از رضایت از انجام وظیفه را بخواند.  مونتوبان، گرانت می

 توانست ناراحتی، تردید و شاید حتی آغاز پشیمانی را ببیند. او می
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کرد از درون مردم چیزی بخواند. او یک سرباز ساده بود  اما گرانت سعی نمی

های  دید. ظرافتها، دشمنان و متحدان میها و شکست و دنیا را از دریچه پیروزی

 اخلاقی برایش اهمیتی نداشت.

قلعه فتح  پیروز،  اردوگاه  که  حالی  جیرهدر  با  را  جشن ها  رم  اضافی  های 

 گرفت، مونتوبان به چادر خود پناه برد و نوشت: می

 »لوئیز عزیزم،

اند، ما اولین پیروزی بزرگ خود را به دست آوردیم. دژهای داگو سقوط کرده 

بریتانیاییجاده مغرورند،  مردان  است.  باز  داخلی  احترام ی  ما  به  دوباره  ها 

 گذارند.می

هایی که امروز جان باختند فکر نکنم. توانم به همه آن چینیو با این حال، نمی

دانستند که قرار جنگیدند. آنها میآنها برای کشورشان، برای امپراتورشان می

 است شکست بخورند، اما به هر حال جنگیدند.

کند کند. هر مرگ به من یادآوری میهر پیروزی کمی بیشتر بر دوشم سنگینی می

دهم نادیده  هایی نهفته است که ترجیح می که در پشت اهداف والای ما، واقعیت

 بگیرم.

به سوی   مردانم  و رهبری  فتح  اطاعت،  من  وظیفه  هستم.  سرباز  من یک  اما 

 موفقیت است. تردیدها جایی در یک لشکرکشی نظامی ندارند.

 برای من دعا کن، عزیزم. دعا کن که در این همه آشوب، روحم سالم بماند.

 کند، چارلز. شوهرت که دوستت دارد و هر روز به تو فکر می 

ای که تا چند روز، تا زمان بازگشت یک کشتی  او نامه را مهر و موم کرد، نامه 

شد. از حالا تا آن زمان اتفاقات زیادی ممکن  به هنگ کنگ، از آنجا دور نمی

 های بیشتر... های بیشتر، پیروزیاست رخ دهد. نبردهای بیشتر، مرگ 

 

 راهپیمایی به سوی پکن

هو کرد. ناوگان -روز بعد، ناوگان متفقین شروع به پیشروی به سمت رودخانه پی

های رودخانه خالی  رفت. کنارههای توپدار پیش میبه آرامی و با اسکورت قایق

ای متروک در دو طرف امتداد داشت  از سکنه و روستاها متروکه بودند. منظره

 که گواه خشونتی بود که این منطقه را فرا گرفته بود. 

آگوست، نیروهای متفقین بدون مقاومت وارد تیانجین شدند. شهر خالی   ۲۴در  

از سکنه بود و ساکنان آن با نزدیک شدن بربرهای خارجی فرار کرده بودند.  
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های  تنها تعداد کمی از سالمندان که برای ترک شهر بسیار ضعیف بودند و سگ 

 زدند.زدند، در شهر پرسه میها پرسه می ولگرد در خیابان

دیوارها  کرد.  مستقر  متروکه  بتکده  یک  در  را  خود  فرماندهی  ستاد  مونتوبان 

نقاشی از  که صحنهپوشیده  بود  دیواری  و های  اژدها  چینی،  اساطیر  از  هایی 

کشیدند. او در این تصاویر از دنیایی  های زنده به تصویر میققنوس را با رنگ

کرد و سعی داشت ذهنیت مردمی را که  بسیار متفاوت از دنیای خودش تأمل می

 جنگید، درک کند. با آنها می

 بارون گروس عصر به او ملحق شد و خبرهایی را با خود آورد. 

اند. آنها درخواست مذاکره دارند. امپراتور ژنرال، فرستادگان چینی رسیده  —

 آماده است تا در مورد تصویب پیمان بحث کند. 

 واقعا؟ً بعد از این همه مقاومت، داره تسلیم میشه؟  —

داند که اگر مذاکره نکند، ما به های ما او را متقاعد کرده است. او میپیروزی

تواند اجازه چنین کاری را بدهد. این تحقیر  پکن لشکرکشی خواهیم کرد. و او نمی 

 بزرگی خواهد بود. 

ای فکر کرد. مأموریت رسمی در شرف انجام بود. پیمان تصویب مونتوبان لحظه

توانستند با سرهای افراشته به شد. آنها میشد و اهداف دیپلماتیک محقق میمی

فرانسه بازگردند، چرا که چین را مجبور کرده بودند درهای خود را به روی  

 تجارت با غرب بگشاید. 

ها بیشتر ها نخواهد بود. بریتانیاییکرد که ماجرا به این سادگی اما او احساس می 

»درسمی از  الگین  لرد  »مجازاتخواستند.  از  آموخت«،  باید  که  های هایی 

 هایش از شرق بود. آموز« صحبت کرد. و ملکه اوژنی منتظر گنجینهعبرت

ختم   کجا  به  دید  خواهیم  نکنید.  عجله  اما  بارون.  کنید،  شروع  را  »مذاکرات 

 شود.« می

دانست تصمیمات واقعی جای دیگری  گروس تعظیم کرد و رفت، در حالی که می

گرفته خواهد شد، در جلساتی که او به آنها دعوت نخواهد شد، بین نظامیانی که  

 های دیگری غیر از دیپلماسی دارند.اولویت

گفته   به  اما  دادند،  ارائه  امتیازاتی  چینی  فرستادگان  شد.  متوقف  مذاکرات 

غرامتبریتانیایی خواستار  الگین  لرد  نبود.  کافی  افتتاح ها  نجومی،  مالی  های 

ها را بنادر جدید و امتیازات فرامرزی شد. بارون گروس سعی کرد این خواسته

 تر دیپلماسی بریتانیا خفه شد. تعدیل کند، اما صدای او در میان صدای قوی 

می مستقر  تیانجین  در  سربازان  حال،  همین  احتیاط در  با  شدند. ساکنان اصلی 

سنجیدند. بازارهای موقت  کردند و نیات این مهاجمان را میشروع به بازگشت می 
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دارایی بریتانیایی  و  فرانسوی  سربازان  که  جایی  شدند،  با  پدیدار  را  خود  های 

های چینی که به دلیل فقر به این  غذای تازه، سوغاتی و گاهی حتی با روسپی 

 کردند.تجارت روی آورده بودند، مبادله می 

گروهبان بومونت سعی کرد نظم و انضباط را در بخش خود حفظ کند، اما این 

ها جنگ، افراد ها سفر دریایی و هفتهیک نبرد از پیش باخته بود. پس از ماه

خواستند از زندگی لذت ببرند. تا زمانی که این لذت در محدوده قابل قبول  می

 کرد. پوشی میباقی بماند، او چشم 

های نزدیک اردوگاه، سه نفر از افرادش زنی در خیابانیک شب، هنگام گشت 

ی ظاهراً متروکه را به زور باز کرد. او با تهدید  را غافلگیر کرد و درِ یک مغازه

 به آنها نزدیک شد. 

 عرضه؟ های بیکنید، احمقچیکار می —

سه سرباز، که در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بودند، خشکشان زد. فراشون، 

 کولو و سومی، دامباخ، که به عنوان یک آدم فاسد شهرت پیدا کرده بود. 

 گروهبان، ما فقط دنبال ... بودیم.  —

 کردید. شما داشتید دزدی می —

های بلند در خیابان  بومونت یکی پس از دیگری به آنها سیلی زد، صدای سیلی

 خلوت پیچید.

چند بار باید به شما بگوییم که ما غارتگر نیستیم؟ که ما نماینده ارتش فرانسه   —

 هستیم؟ 

آیند. ها خیلی خوب از پسش برمیدامباخ اعتراض کرد: »اما گروهبان، انگلیسی

 های پر از اشیا به اردوگاه برگشتند.« ما دیدیم که با جعبه 

کنند. شما تحت فرمان من هستید و  ها چه کار می»برای من مهم نیست انگلیسی

دستور من واضح است: غارت ممنوع. اگر یکی از شما را در حال دزدی ببینم،  

 زنم. فهمیدید؟« او را در میدان عمومی شلاق می

توانست در چشمان آنها ببیند که وسوسه  آنها با خجالت تسلیم شدند. اما بومونت می

دانست همچنان قوی است. نظم و انضباط کم کم در حال فروپاشی بود. و او می 

 تواند همه جا باشد تا آن را حفظ کند.که نمی 

در اوایل سپتامبر، مذاکرات به شدت رو به وخامت گذاشت. فرستادگان چینی، 

محافظه عناصر  فشار  سختتحت  را  خود  موضع  امپراتوری،  دربار  تر کار 

کردند. آنها چندین درخواست بریتانیا را رد کردند و خواستار خروج نیروهای 

 متفقین شدند. 
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بس که برای ادامه مذاکرات در نظر گرفته شده بود،  سپس، تحت پوشش آتش 

نیروهای شاهزاده منچو، سنگه رینچن، هیئتی را که برای مذاکره آمده بود، اسیر  

دیپلمات حتی کردند:  مترجمان،  افسران،  فرانسوی،  و  انگلیسی  های 

کرد. این نگاری از روزنامه تایمز که این سفر اکتشافی را همراهی میروزنامه

 یک اقدام بسیار جدی بود. 

چینی توسط  زندانیان  سیاهاین  در  آنجا  در  و  شدند  برده  پکن  به  های  چالها 

امپراتوری ناپدید شدند. برای چند روز، هیچ خبری از آنها نبود. سپس، به تدریج، 

 شایعات شروع به پخش شدن کردند. شایعات وحشتناک شکنجه و مثله کردن. 

مونتوبان این خبر را در یک جلسه اضطراری که توسط گرانت تشکیل شده بود،  

چهره با  انگلیسی،  افسران  صحبت شنید.  آرام  لحنی  با  گرفته،  و  گرفته  های 

 زد.کردند. الگین مانند حیوانی در قفس، مدام قدم می می

های بریتانیایی را  مانده جرأت کردند دیپلماتهای عقب او با فریاد گفت: »این آدم 

 المللی! یک توهین غیرقابل تحمل!«اسیر کنند! نقض تمام قوانین بین

آشفته فضای  با  که  آرامشی  با  پرسید:  مونتوبان  بود،  تضاد  در  اطراف  ی 

 »پیشنهادت چیست؟« 

 زدند، به او نگاه کرد. الگین با چشمانی که از خشم برق می

ما به پکن لشکرکشی خواهیم کرد. ما مردان خود را آزاد خواهیم کرد. و آن  

 ها را وادار خواهیم کرد تا بهای خیانتشان را بپردازند.چینی

هایمان دور هستیم،  لشکرکشی به پکن یک اقدام پرخطر است. ما از پایگاه  —

 خطوط تدارکاتی ما کشیده شده است... 

دهم. عزت ما  الگین حرفش را قطع کرد و گفت: »من به خطراتش اهمیتی نمی

 پایمال شده است. انتقام آن گرفته خواهد شد، به هر قیمتی که باشد.« 

 بارون گروس تلاش کرد مداخله کند. 

لرد الگین، شاید بهتر باشد اول از طریق مذاکره آزادی این مردان را تضمین   —

 کنیم... 

 زنند؟ هرگز!مذاکره؟ با این خائنینی که زیر قولشان می —

جلسه بیش از دو ساعت طول کشید، اما تصمیم در ذهن الگین گرفته شده بود.  

میارتش لشکرکشی  پکن  به  متفقین  مقاومتهای  تمام  آنها  هم  کردند.  در  ها را 

 گرداندند.شکستند. آنها زندانیان را، چه با میل و چه با زور، بازمیمی
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خارج  کنترل  از  داشت  اوضاع  کرد.  ترک  را  جلسه  دلشوره  یک  با  مونتوبان 

شد. و او  شد. ماموریت دیپلماتیک داشت به یک لشکرکشی تنبیهی تبدیل میمی

 کرد که بدترین اتفاق هنوز در راه است. احساس می

آغاز شد. بیست و دو هزار مرد،    ۱۸۶۰سپتامبر    ۱۸راهپیمایی به سوی پکن در  

ستونی   کردند.  حرکت  امپراتوری  پایتخت  سمت  به  بریتانیایی،  و  فرانسوی 

های حاصلخیز شمال چشمگیر که چندین کیلومتر امتداد داشت و از میان دشت 

 گذشت. چین می

کرد.  دلماس در کنار مونتوبان سوار بر اسب، مناظر در حال عبور را تماشا می

آفتاب   در  که  چینی  سربازان  اجساد  شده،  لگدمال  مزارع  سوخته،  روستاهای 

 گذاشت. پوسیدند. جنگ داشت ردپای خود را بر این سرزمین باستانی به جا میمی

 کنید این زندانیان را زنده پیدا خواهیم کرد؟ژنرال، فکر می —

 مونتوبان توجه خود را به افق معطوف کرد. 

ها »امیدوارم، کاپیتان. صمیمانه امیدوارم. چون اگر آنها مرده باشند، اگر چینی

تواند جلوی انتقام بریتانیا را بگیرد. و  آنها را شکنجه کرده باشند... هیچ چیز نمی

 ما، چه بخواهیم چه نخواهیم، در آن مارپیچ خشونت گرفتار خواهیم شد.« 

 های انگلیسی حفظ کنیم. رویتوانیم امتناع کنیم. فاصله خود را از زیادهما می  —

کند که متحد بمانیم، حتی زمانی  ما متحد هستیم. شرافت ما ما را مجبور می  —

 که از اعمال آنها ناراضی هستیم.

 شرافت...  —

 کاپیتان سرش را تکان داد.

رویم، معنایش را از دست  من این حس را دارم که این کلمه هر چه جلوتر می  —

 دهد. می

مونتوبان نیز همین احساس را داشت. شرافت نظامی، اصول والا، سخنان دلنشین 

پاریس... همه اینها در واقعیت تلخ این لشکرکشی حل شد. تنها چیزی که باقی 

 ماند، ضرورت پیشروی، فتح و بقا بود. 

و جایی جلوتر از آنها، فراتر از افق، پکن با اسرار و خطراتش در انتظارشان  

تر کردند، نزدیکبود. کاخ تابستانی، که اغلب مبلغان مذهبی از آن صحبت می

شد. و با خود وسوسه، طمع و احتمال غارتی را به همراه داشت که برای  می

 همیشه تاریخ این سفر اکتشافی را رقم زد.

سپتامبر، ستون متفقین پس از یک شب ناآرام، راهپیمایی خود را    ۲۱صبح روز  

پالتوهایشان پیچیده شده   خوابیده بودند، در  از سر گرفت. سربازان در مزارع 
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کرد: قارقار بودند و صداهای عجیب این مناطق روستایی چین آنها را آرام می

های وحشی در دوردست، و گاهی فریاد ها در شالیزارها، زوزه سگقورباغه

 یک پرنده شبگرد که شبیه مرثیه انسان بود. 

کشید و به  بومونت به زحمت چشمانش را بسته بود. بیدار مانده بود، پیپ می

کشیدند، خسته  کرد. در نزدیکی او، افرادش خرناس میستارگان درخشان نگاه می

دید هایی میکرد، کابوساز راهپیمایی اجباری روز قبل. دوبوا در خواب ناله می 

توانست آنها را تصور کند. پسر برای اولین بار در که بومونت به راحتی می

قلعه تصرف  طرز طول  به  تجربه  آن  و  بود  شده  قتل  مرتکب  داگو  های 

 نشدنی در او تأثیر گذاشته بود. فراموش

وقتی سپیده دمید، بومونت با دستورات ناگهانی، گروه خود را بیدار کرد. مردان  

های گرفته، از زیر پتوهایشان بیرون حس و چهرهغرغرکنان، دست و پای بی

ی ولرم خوردند،  ی مختصری شامل بیسکویت سفت و قهوه آمدند. آنها صبحانه

 سپس به صف شدند و منتظر علامت حرکت ماندند. 

دلماس سوار بر اسب از کنارشان گذشت و با نگاهی پریشان سربازان را زیر  

عذاب افکار  و  بود  خوابیده  بد  نیز  او  گرفت.  مینظر  آزار  را  او  داد. آوری 

همه در    -ی لوئیز  ای که با مونتوبان در کشتی داشت، سخنان پیشگویانه مکالمه

 چرخیدند.ذهنش می 

 بومونت او را صدا زد: »کاپیتان، مقصد امروز ما کجاست؟« 

 اسبش را متوقف کرد. 

رویم. حدود پانزده کیلومتر دورتر، یک روستای  ما به سمت شمال غربی می  —

دهند که نیروهای چینی در آنجا سنگر بانان گزارش میمستحکم وجود دارد. دیده 

 اند. احتمالاً مجبور خواهیم شد به زور از آنجا عبور کنیم. گرفته

 خون بیشتر. همیشه خون بیشتر.  —

 دونید. جنگه، گروهبان. شما هم مثل من می —

 کند.تر نمیدانم. اما این کار را آسانمی —

کرد.  دلماس با سر تایید کرد و عقب نشینی کرد. او احساسات بومونت را درک می 

دادند، هایی که طعم خاکستر می پایان، از این پیروزیاو هم از این نبردهای بی

کردند، همیشه پیشروی  ای نداشتند. آنها باید پیشروی می خسته شده بود. اما چاره

 کردند، تا زمانی که امپراتور چین تسلیم شود یا نیروهایشان خسته شوند. می

ستون به مدت سه ساعت در میان مناظری که به طور متناوب بین شالیزارهای  

گرما   کرد.  پیشروی  داشتند،  قرار  سورگوم  مزارع  و  آب  در  غرق  برنج 

تنفس  طاقت آب  انگار  که  بود  کرده  اشباع  حدی  تا  را  هوا  بود، رطوبت  فرسا 
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یونیفرممی کولهکردند.  و  بود  چسبیده  پوستشان  به  فزایندهها  طور  به  بر ها  ای 

 کردند.شان سنگینی میهای خسته شانه

تیرانداز، که  تیراندازهای تکها به صدا درآمد. تک حدود ساعت ده، اولین شلیک 

های بلند پنهان شده بودند، ستون سربازان را مورد آزار و اذیت در میان علف

گلوله  دادند.  بالای سرشان سوت میقرار  از  آنها  آسیبی های  ندرت  به  و  کشید 

 داشت. زد، اما سربازان را در حالت تنش مداوم نگه میمی

 زارها را پاکسازی کنید!« افسری فریاد زد: »جنگجویان، به پیش! این بوته

را  مشکوک  مناطق  دقت  با  و  شده  مستقر  پراکنده  صفوف  در  پیاده  سربازان 

آمد و به دنبال آن فریادی. کردند. هر از گاهی، رگباری به صدا در می جستجو می

وقفه ادامه  شد. جنگ بیگاهی یک سرباز چینی و گاهی یک فرانسوی کشته می 

 داد. های نظامی تقلیل میداشت و مردان را به آمار و ارقام گزارش

ای از حدود صد خانه  روستای مستحکم در اوایل بعد از ظهر ظاهر شد. مجموعه 

های چین بر روی که توسط یک دیوار خاکی کوبیده شده احاطه شده بودند. پرچم

 شد. های سربازان در حال رفت و آمد دیده میباروها در اهتزاز بودند و سایه 

مونتوبان ستون را در یک کیلومتری روستا متوقف کرد و افسرانش را فراخواند. 

ای که روی کاپوت یک گاری پهن شده بود جمع شدند و توپوگرافی آنها دور نقشه

 منطقه را مطالعه کردند. 

موقعیت دفاعی کلاسیک. آنها از مزیت زمین، دیوارهای مستحکم و احتمالاً  —

 ذخایر غذا و مهمات برخوردارند. حمله از جلو پرهزینه خواهد بود. 

توپخانه فاویر،  کرد.  نخواهیم  حمله  مستقیماً  شرق  »ما  در  تپه  آن  روی  را  تان 

مستقر کنید. شما نیروهای دفاعی را بمباران خواهید کرد. در همین حال، کولینو، 

شما با تیپتان از شمال به روستا حمله خواهید کرد. وقتی مدافعان روی توپخانه 

 ما متمرکز شدند، شما از پشت حمله خواهید کرد.« 

ریزی کرده باشند چه؟ اگر در شمال منتظر ها این مانور را برنامهاگر چینی —

 ما باشند چه؟

ما بداهه فکر خواهیم کرد. اما شک دارم که آنها نیروی انسانی لازم برای    —

 ها را داشته باشند. دفاع همزمان از همه طرف

دستورها صادر شد. ارتش فرانسه به چندین گروه تقسیم شد و هر گروه به سمت  

شده خود حرکت کرد. سربازان با تنشی که قبل از نبرد وجود دارد،  موقعیت تعیین

می سلاحرژه  میرفتند،  بررسی  را  خود  تنظیم های  را  خود  تجهیزات  کردند، 

 کردند.کردند و با لحنی آرام چند کلمه رد و بدل می می
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قد جمع کرد و آنچه را که  ای از درختان کوتاهبومونت گروه خود را پشت بیشه 

 قبلاً بارها به آنها گفته بود، برایشان تکرار کرد.

با دقت به حرف من گوش دهید. تا یک ساعت دیگر، شاید هم کمتر، به این    —

زخمی   دیگر  بعضی  مرد.  خواهید  شما  از  بعضی  کرد.  خواهیم  حمله  روستا 

 گویم. گویم و خلاف این نمیخواهند شد. من به شما دروغ نمی 

هایی را که منقبض شده بودند  او گذاشت کلماتش تأثیر خود را بگذارند، و چهره

 هایی را که به هم فشرده شده بودند، بررسی کرد. و فک 

»اما اگر با هم بمانید، اگر از یکدیگر حمایت کنید، اگر بدون تردید از دستورات  

اطاعت کنید، شانسی دارید. شانس خوبی. ما بهترین سربازان جهان هستیم. هرگز  

 این را فراموش نکنید.« 

توپ  گشود.  آتش  دو  ساعت  دقیقاً  فرانسه  گوش توپخانه  غرشی  با  خراش، ها 

کردند. نتیجه فوری بود.  های آهنی خود را به دیوارهای روستا پرتاب می گلوله

ها کنده شدند و  های دیوار در ابری از گرد و غبار فرو ریخت، سقفتمام بخش

 هایی در اینجا و آنجا رخ داد.سوزیآتش

با آمیزه ای از رضایت و ناراحتی تماشا مونتوبان از جایگاه خود، بمباران را 

یادآوری میمی او  به  همچنین  اما  بود،  کوبنده  قدرتی  نمایش  این  که  کرد.  کرد 

مردند، توسط  جنگ مدرن چقدر غیرشخصی شده است. مردان از راه دور می

دیدند، هرگز شد که هرگز آنها را نمیهایی شلیک میهایی که توسط توپچیگلوله

 شدند. کردند، کشته میدانستند، هرگز وزن مرگشان را تحمل نمینامشان را نمی

ژنرال، تیپ کولینو در موقعیت خود قرار دارد. منتظر علامت شما برای    —

 حمله است. 

 ها قبل از حمله کاملاً گیج شده باشن. خوام چینیبذار ده دقیقه صبر کنه. می  —

های فرانسوی با نظمی موزون  آن ده دقیقه با غرش مداوم توپخانه گذشت. توپ 

می نابود میشلیک  را  دشمن  دفاعی  خطوط  و  مردم  کردند  روستا،  در  کردند. 

 کردند. شدگان را تصور میهای فریادزن و انبوه کشته وحشت، وحشت، زخمی

مونتوبان علامت داد. پرچمی بر فراز تپه به اهتزاز درآمد و تیپ کولینو حمله  

خود را آغاز کرد. پنج هزار مرد فریادزنان از شمال بیرون آمدند و به سمت  

 های ایجاد شده در دیوارها هجوم بردند. شکاف

ها کوتاه اما شدید بود. مدافعان، که از بمباران مبهوت شده بودند،  مقاومت چینی

دیوانه شجاعتی  تن، با  به  تن  نبرد  برانند.  عقب  را  مهاجمان  کردند  تلاش  وار 

 های باریک درگرفت.رحمانه، در کوچه وحشیانه و بی 
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ای از ویرانی را بومونت و گروهش بخشی از موج دوم حمله بودند. آنها صحنه

خیابان در  شده  مثله  اجساد  کردند.  خانهکشف  بودند،  شده  پخش  حال ها  در  ها 

 کردند. رفتند و ناله میسوختن بودند و مردان زخمی سینه خیز می

 بومونت فریاد زد: »به پیش! توقف نکنید، ادامه دهید!« 

ی در حال سوختن پیشروی کردند و آخرین سنگرهای مقاومت  آنها در میان دهکده 

کرد،  را به عقب راندند. دوبوا به سمت یک سرباز چینی که به سمت او حمله می

آورد، نقش اش اصابت کرد. مرد در حالی که خون بالا میشلیک کرد و به سینه 

 زده از تعجب به آسمان خیره شده بود. بر زمین شد و چشمان گشادش با حالتی یخ

مرد جوان فرانسوی مات و مبهوت به مردی که تازه کشته بود خیره شده بود.  

 بومونت سیلی محکمی به صورتش زد. 

 ها نیست! تفنگت را پر کن و برو جلو! وقت این حرف —

دوبوا به طور مکانیکی اطاعت کرد، اما رنگ از رخسارش پریده بود. چیزی  

 شد. در درونش شکسته بود، چیزی که هرگز ترمیم نمی 

های بازمانده به نبرد کوتاه بود. وقتی سکوت برقرار شد، روستا فتح شد. چینی

ها تلفات های خود را رها کرده بودند. فرانسوی ها و کشته غرب گریخته و زخمی

ها نزدیک به سیصد جسد  خود را شمردند: پانزده کشته، حدود چهل زخمی. چینی

 بر جای گذاشته بودند. 

کردند، وارد مونتوبان سوار بر اسب و در حالی که کارکنانش او را همراهی می

کردند و به  های متروکه را جستجو میروستا شد. در اطراف او، سربازان خانه

 گشتند. دنبال غذا، آب و گاهی اشیاء قیمتی می

غارت را متوقف کنید. من خواهان انضباط سختگیرانه هستم. این افراد ممکن   —

 است وقتی ما رفتیم برگردند. آنها نباید فکر کنند که ما وحشی هستیم.

دانست که قدرت او محدود  جامین برای اجرای دستور رفت، اما مونتوبان می 

توانست  شد آن را مهار کرد، اما نمیاست. غارت به قدمت خود جنگ بود. می 

بردند و اعمال خود را با  خواستند می جلوی آن را گرفت. سربازان هر چه می

کس واقعاً  خطراتی که با آن مواجه بودند، دوری از خانه و اطمینان از اینکه هیچ

 کردند. آنها را مجازات نخواهد کرد، توجیه می 

های اولیه خود را برپا کرده بود.  در حیاط داخلی، جراح ارشد رنو ایستگاه کمک 

مردان زخمی روی تشک دراز کشیده بودند و منتظر نوبت خود بودند. برخی از  

حرکت مانده بودند و چشمانشان خالی بود.  زدند، برخی دیگر بیدرد فریاد می

 کرد.رفت و مراقبت می رنو از یکی به دیگری می 



48 
 

های سمی مورد  »ژنرال، ما یک مشکل داریم. چند نفر از مجروحان ما با سلاح

ها با  اند. زخمای ناشناخته فرو رفتهاند. تیرهایی که در مادهاصابت قرار گرفته

 سرعت وحشتناکی در حال عفونی شدن هستند.« 

 توانید نجاتشان دهید؟می —

شاید. اگر بدون تأخیر، قبل از اینکه سم در بدن پخش شود، عضوی را قطع   —

 کنیم. اما دردناک خواهد بود، و من تریاک ندارم که آنها را آرام کند.

 آید انجام دهید. آنها مردان ما هستند. هر کاری از دستتان برمی —

رنو سر تکان داد و به کار خونین خود بازگشت. مونتوبان در حالی که دیگر 

او  نمی کرد.  را ترک  آنجا  کند،  تحمل  را  قطع عضوشدگان  فریادهای  توانست 

های  هایی به دست آورده بود و نشانها را فرماندهی کرده بود، پیروزیارتش

افتخار دریافت کرده بود. اما این فریادهای مردان مثله شده بیش از هر نبردی او  

 داد.را آزار می

ها اردو زدند و  شده فرود آمد. سربازان فرانسوی در خرابهشب بر روستای فتح

برای گرم ماندن آتش روشن کردند. جو عجیبی حاکم بود، ترکیبی از آسودگی از  

 زنده ماندن و ناراحتی از ویرانی که به بار آورده بودند. 

ای را که  بومونت با افرادش دور آتش نشسته بود و جیره گوشت گاو کنسرو شده 

می  تقسیم  هم  با  داشت،  ناخوشایندی  فلزی  هیچطعم  نمیکرد.  حرفی  زد. کس 

 خوردند.سربازان در سکوت و غرق در افکارشان غذا می

 این لرو بود که این سکوت ظالمانه را شکست. 

گروهبان، تا حالا شده از نزدیک کسی رو بکشید؟ منظورم اینه که با نگاه   —

 کردن بهش؟

بومونت بدون اینکه فوراً جواب بدهد به غذایش ادامه داد. این سوالی بود که در 

بخشی نیافته  ها بار از او پرسیده شده بود و او هرگز پاسخ رضایتها دهطول سال

 بود. 

ای مرا غافلگیر کرد. ما برای چیزی  ای که در واحهبله. در الجزایر. شورشی  —

می ابدیت  نظر  به  کردم.  که  فرو  گلویش  در  را  چاقویم  بالاخره  جنگیدیم.  آمد 

احساس کردم خون گرمش روی دستانم جاری شد. دیدم که برق چشمانش خاموش 

 شد. 

 و چطور... چطور تونستید ادامه بدید؟ با اون خاطره زندگی کنید؟ —
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دهیم چون مجبوریم ادامه دهیم. کمی بیشتر از  ای نداریم. ادامه می ما چاره  —

کنیم زیاد به آن فکر نکنیم، روی رفقایی که زنده هستند  آنچه باید بنوشیم، سعی می

 کنیم.تمرکز می

 ای صبر کرد.لحظه

شود. نه اینکه فراموش کنیم، تر میرنگو بعد، با گذشت زمان، خاطره کم  —

 کنیم. اما کمتر درد دارد. نه. ما هرگز فراموش نمی

 دوبوا که به زحمت لب به غذایش زده بود، با صدایی خفه مداخله کرد. 

توانم  من امروز او را کشتم. آن مرد چینی را. من شاهد مرگش بودم. و نمی  —

خانواده آیا  بود.  که  او  که  نپرسم  خودم  از  بگیرم و  خودم را  داشت؟  جلوی  ای 

فرزندانی که جایی منتظرش بودند، فرزندانی که هرگز نخواهند دانست چه اتفاقی 

 برایش افتاده است.

دادی این کار را نکن. خودت را شکنجه نده. تو کاری را که باید انجام می  —

 انجام دادی. تو از زندگی خودت و رفقایت دفاع کردی. فقط همین مهم است. 

»اما او یک مرد بود، گروهبان. یک انسان، مثل ما. او هیچ کاری با ما نکرده  

 بود.« 

کرد که قرار بود به آن  »او یونیفرم دشمن را پوشیده بود. او از موضعی دفاع می 

مسئله   دوبوا.  نیست،  شخصی  مسئله  یک  جنگ  است.  بس  دیگر  کنیم.  حمله 

 ها، سیاست، و چیزهایی است که فراتر از توان همه ماست.«دولت 

سرباز جوان سرش را تکان داد، متقاعد نشده بود. او بلند شد و از آتش دور شد 

دانست هر کسی باید و به دنبال تنهایی گشت. بومونت او را رها کرد، زیرا می

 به روش خودش با شیاطین درونش روبرو شود. 

 هایشان گوش داده بود، به درون آتش تف کرد. دامباخ که به حرف

ها را مجبور به خرید کالاهای ما  ها برای چیست؟ برای اینکه چینیهمه این  —

 میریم؟کنیم؟ تا تاجران بتوانند ثروتمند شوند در حالی که ما اینجا می

مواظب باش، دامباخ. این جور حرف زدن ممکنه کارت رو به دادگاه نظامی    —

 بکشونه. 

می   — فکر  همه  که  رو  چیزی  دارم  فقط  نیست.  مهم  میبرام  این  کنن  گم. 

کشیم که هیچ کاری با ما لشکرکشی هیچ منطقی نداره. ما داریم مردمی رو می 

سوزونیم. و  کنیم، محصولات کشاورزی رو مینکردن، روستاها رو نابود می

 برای چی؟ برای افتخار امپراتوری؟ 
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بومونت ساکت ماند. او هم در این تردیدها شریک بود. اما او یک گروهبان بود؛  

کرد. سوالاتش را قورت کرد، روحیه را حفظ میباید نظم و انضباط را حفظ می

 داد و لبخندی تصنعی زد. 

های پر از کنه که ما با شکوه و جلال، جیب»این جنگ فقط زمانی معنی پیدا می 

ها.  هامون به فرانسه برگردیم. این چیزیه که مهمه بچه های روی سینه پول و مدال

 اش. پاداشش.« نه فلسفه

 رسید.اما سخنانش حتی به گوش خودش هم دروغ به نظر می 

 

 کاخ تابستانی 

ای متروکه که به ستاد موقت تبدیل شده بود، مونتوبان  در همین حال، در خانه

جلسه  نیز  ریاست  گرانت  ژنرال  داشت.  عهده  بر  خود  ارشد  افسران  با  را  ای 

 حضور داشت، همچنین لرد الگین و بارون گروس. جو متشنج بود. 

زد، شروع به صحبت کرد: »آقایان، ما خبر الگین در حالی که در اتاق قدم می 

 ایم. خبر وحشتناکی است.« زندانیانمان را دریافت کرده

اش از شدت احساسات درهم رفته  او ایستاد و به سمت جمعیت برگشت، چهره 

 بود. 

های چین، پس از شکنجه به  هجده نفر از مردان ما جان باختند. در زندان  —

ترین شکل ممکن، جان باختند. اجساد آنها مثله شده و از شکل افتاده پیدا  وحشیانه

های غیرممکن بسته شده بودند تا جایی که اعضای شد. برخی از آنها در موقعیت 

بدنشان شکست. برخی دیگر از غذا و آب محروم شده بودند تا اینکه از تشنگی  

 جان باختند. 

وحشت  افشاگریسکوتی  این  از  پس  سرسختزده  حتی  شد.  حکمفرما  ترین ها 

 افسران فرانسوی نیز با برشمردن این جنایات رنگ از رخشان پرید.

های متمدن.  غیرقابل قبول. نقض تمام قوانین جنگ، تمام قراردادهای بین ملت  —

شیوه چینی به  باید  آنها  بپردازند.  را  جنایات  این  تاوان  باید  عبرتها  آموز ای 

 مجازات شوند. 

 چه پیشنهادی دارید؟  —

کنم چیزی را که برایشان ارزشمند است نابود کنیم. چیزی که به  پیشنهاد می   —

 شود.آنها بفهماند با فرستادگان بریتانیا اینگونه رفتار نمی

 منظورت کاخ تابستانیه؟  —

 ناپذیر بود.الگین رو به مرد فرانسوی کرد، نگاهش تزلزل
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او    — که  است  جایی  است.  امپراتور  علاقه  مورد  اقامتگاه  تابستانی  کاخ 

کند.  ها و نادرترین آثار هنری خود را در آن نگهداری میگرانبهاترین گنجینه

 تخریب آن ضربه شدیدی به اعتبار امپراتوری خواهد بود. 

بی عمل  یک  همچنین  »این  کرد:  اعتراض  فرهنگی سابقهگروس  وندالیسم  ی 

نابودی قرن مورد  بود. شما در  تمدن صحبت میخواهد  و  آثاری ها هنر  کنید. 

 غیرقابل جایگزین.«

کنم، بارون گروس. درباره انتقام برای  من دارم درباره عدالت صحبت می  —

اند. وجدان شما در مواجهه با چنین فجایعی مردانی که تا سر حد مرگ شکنجه شده 

 ارزش چندانی ندارد.

بارون به سمت مونتوبان برگشت و درخواست حمایت کرد. اما ژنرال فرانسوی  

تفاوت بود. او در حال بررسی موقعیت و سبک سنگین  اش بیساکت ماند و چهره

 های مختلف بود. کردن گزینه

توانید این را نادیده بگیرید. فرانسه همیشه از هنر، فرهنگ ژنرال، شما نمی —

توانیم با تخریب عمدی یک بنای  و حفظ میراث بشریت دفاع کرده است. ما نمی

 تاریخی مرتبط باشیم.

ها را تا سر حد مرگ شکنجه کردند. این واقعیت مستلزم ها دیپلماتچینی  —

 پاسخ است. 

های دیگری برای مجازات مسئولان  دلیل! راهاما نه آن یکی! نه تخریب بی  —

 وجود دارد، تا آنها را وادار به پرداخت هزینه جنایاتشان کنیم.

ها چنین  ها؟ جریمه؟ یک بند اضافی در پیمان؟ چینیالگین با تحقیر پرسید: »کدام

 فهمند، فقط نمایش قدرت.«کنند. آنها فقط زور را میهایی را مسخره میمجازات

 گرانت که تا آن زمان ساکت مانده بود، مداخله کرد. 

اند. ما باید واکنش نشان  گوید. مردان ما قتل عام شده لرد الگین درست می   —

دهیم. سوال این نیست که آیا باید اقدام کنیم یا نه، بلکه سوال این است که چگونه  

 و تا چه حد. 

بحث حدود بیست دقیقه ادامه یافت و کسانی که خواهان انتقامی چشمگیر بودند  

روی بودند، قرار داد. هیچ تصمیم رسمی  را در مقابل کسانی که طرفدار میانه

که   حالی  در  کرد،  خواهد  مشورت  لندن  با  که  کرد  اعلام  الگین  نشد.  گرفته 

دانستند که ارتباطات مونتوبان قول داد که به پاریس گزارش دهد. اما همه می

کشد و تصمیمات در محل، توسط مردانی که وقت ندارند منتظر  ها طول میماه

 شود. هایی از چنین راه دوری باشند، گرفته میدستورالعمل



52 
 

شرکت و  یافت  پایان  جلسه  را وقتی  دلماس  مونتوبان  شدند،  متفرق  کنندگان 

 بازداشت کرد.

 کاپیتان، نظر شما چیست؟ صادقانه بگویم.  —

دلماس تردید کرد. این سوال یک تله بود. گفتن حقیقت، خطر به خطر انداختن 

هایی بود که او  اش را به همراه داشت. اما دروغ گفتن، خیانت به ارزشحرفه

 کرد.برای حفظ آنها تلاش می

می  — فکر  من  عمل  ژنرال،  هر  داریم.  قرار  خطرناکی  مسیر  در  ما  که  کنم 

آمیز دیگری منجر خواهد شد. اگر این کاخ را  آمیزی به عمل خشونتخشونت 

آن  از  به عبور  قادر  هرگز  دیگر  که  کرد  خواهیم  از خطی عبور  کنیم،  نابود 

 نخواهیم بود. 

ها خودشان این کار را انجام اگر آن را نابود نکنیم چه؟ اگر بگذاریم بریتانیایی  —

 دهند چه؟ 

توانیم بدون شرم زیاد خودمان را در آینه نگاه کنیم. ما در این عمل  حداقل می  —

 همدست نخواهیم بود. 

آلیسم از جنگ جان آلیست هستید. این قابل تحسین است. اما ایدهشما یک ایده  —

برد. دیر یا زود، مجبور به سازش خواهید شد. همه این کار را  سالم به در نمی

 کنند.می

 هایی دارید که فراتر از این احتمالات هستند.شما نه. شما ارزش —

 کند. یک تفاوت وجود دارد. من مردی هستم که اطاعت می  —

افسر سلام نظامی داد و رفت و مونتوبان را با افکارش تنها گذاشت. ژنرال روی  

کرد که انگار به دنیای  ای نشست. به لوئیز، دخترانش و پاریس فکر میچهارپایه

هایشان و شده تا سرحد مرگ، رنجدیگری تعلق داشت. به آن هجده مرد شکنجه 

کرد.  کردند، فکر می زودی خبر وحشتناک را دریافت میهایشان که به خانواده

هایش که کردند و گنجینههمچنین به آن کاخ مرموزی که همه از آن صحبت می

 کرد. انگیزد، فکر میاین همه طمع را برمی

و برای صدمین بار از خود پرسید که چطور ممکن است به اینجا رسیده باشد؟ 

می  خود را شریف  مردی که  ممکن است  وقف دانست و زندگیچطور  اش را 

کرد، شریک جرم  خدمت به فرانسه کرده بود، خود را در اعمالی که محکوم می 

 بداند؟

داد.   ادامه  پکن  سمت  به  خود  پیشروی  به  متفقین  ارتش  بعد،  روزهای  در 

ها افزایش  روستاهای بیشتری تصرف شد، نبردهای بیشتری درگرفت. پیروزی

های انسانی نیز به همان نسبت افزایش یافت. هر روز سهم خود  یافت، اما هزینه
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را از کشته و زخمی، سربازانی که از راهپیمایی و گرما خسته شده بودند و  

های گرمسیری جان خود را از دست داده بودند، به همراه  بیمارانی که از بیماری

 داشت. 

 روحیه سربازان به سرعت رو به وخامت بود. 

حفظ انسجام انجام می داد. او بومونت در بخش خود تمام تلاش خود را برای 

بازی میعصرها  ترتیب  کارتی  داستانهای  گذشته داد،  مبارزات  از  اش هایی 

کرد.  رسید، تنباکوی خودش را توزیع می کرد و وقتی آذوقه دیر میتعریف می

 پاشید.اما نظم و انضباط داشت از هم می 

داد، اما نگاهش خالی  حرف شده بود. او وظایفش را مکانیکی انجام میدوبوا کم 

توانست به آنها برسد. بومونت نگران او  کس نمی بود، غرق در افکاری که هیچ

توانست  بود. او سربازان دیگر را دیده بود که در مالیخولیا فرو رفته بودند که می

 آنها را به ترک خدمت یا بدتر از آن، خودکشی سوق دهد. 

کرد،  از سوی دیگر، دامباخ بدبین و تلخ شده بود. او آشکارا از افسران انتقاد می

کرد.  مورد را تشویق می برد و غارت و خشونت بی دستورات را زیر سوال می

 او عنصری اخلالگر بود که بومونت مجبور بود دائماً او را زیر نظر داشته باشد. 

یک شب، در حالی که گروه در نزدیکی یک نهر اردو زده بود، بومونت دامباخ  

 را به کناری برد.

کنه. اگه ادامه بدی،  ی بقیه رو خراب می باید آروم باشی. حرفات داره روحیه  —

 کنم. ات میحسابی تنبیه

 به چه دلیل؟ برای گفتن حقیقت؟  —

به خاطر نافرمانی. به خاطر تضعیف روحیه سربازان. هر عبارتی را که    —

 دی انتخاب کن. نتیجه یکسان خواهد بود: مجازات خواهی شد. ترجیح می

 دامباخ با تحقیر روی زمین تف انداخت.

های افسران را لیس تان مثل هم هستید. همیشه چکمه شما افسران جزء، همه   —

 کنید. وقت به افرادی که تحت فرمانتان هستند فکر نمیزنید. هیچمی

 بومونت یقه دامباخ را گرفت و او را به درختی کوبید.

حتی   تو  که  دیدم  چیزهایی  من  کوچولو.  عوضی  کن،  گوش  حرفام  به  خوب 

تونی تصورشون رو بکنی. من رفقای بیشتری رو دفن کردم که تو تا حالا نمی

ندیدی. و اگه من اینجام، اگه من یه گروهبانم، به خاطر اینه که به افرادم اهمیت  

میدم. چون دارم هر کاری از دستم بربیاد انجام میدم تا اونا رو زنده به فرانسه  

 برگردونم.



54 
 

 با فرستادن آنها برای کشته شدن در نبردهای بیهوده؟  —

یافته و متحد نگه داشتن آنها. زیرا در این جنگ، این تنها با منظم، سازمان  —

تواند آنها را نجات دهد. نه شکایات تو، نه انتقادات تو. انضباط چیزی است که می

 و همبستگی. 

کرد. بومونت  نشینی میداد و عقب او دامباخ را آزاد کرد، که با زیر لب فحش می 

ای او را برای فکر کردن سرباز را متقاعد نکرده بود. اما شاید حداقل برای لحظه

 درنگ داده بود. 

، تاریخی بود که در تاریخ این لشکرکشی حک شد. در آن  ۱۸۶۰ششم اکتبر  

های متفقین به حومه پکن رسیدند. پایتخت امپراتوری در مقابل آنها روز، ارتش

های  قرار داشت، دیوارهای با ابهتش در برابر افق سایه انداخته بودند و سقف

 درخشیدند.اش در زیر نور خورشید می کاری شدهکاشی

کرد. چیزی که توجه آنها را  ها را جلب میاما خود شهر نبود که توجه بریتانیایی

کرد چیزی بود که حدود ده کیلومتر در شمال غربی قرار داشت: کاخ  جلب می

 کردند.اش صحبت مییوئن معروف که همه درباره-مینگ-تابستانی، یوئن

ای بازگشته بودند.  پیشاهنگان این مکان را شناسایی کرده و با توصیفات مشتاقانه

دریاچهباغ فرنگی،  کلاه  عمارت  صدها  عظیم،  پلهای  مصنوعی،  های های 

ها قیمتی که طی قرنهای بیشد که گنجینهمرمری. و بالاتر از همه، گفته می

 آوری شده بود. توسط امپراتوران چینی جمع

فونگ چند روز قبل از پکن گریخته بود و بخشی از دربار خود -امپراتور شینِ

اش در منچوری، برده بود. کاخ تابستانی  را با خود به جیهول، اقامتگاه تابستانی

کردند، تقریباً خالی بود و تنها توسط چند خواجه و خدمتکار که هیچ مقاومتی نمی

 شد. محافظت می

ای تشکیل داد. در چادر فرماندهی بریتانیا، همه افسران ارشد لرد الگین جلسه

جمع شده بودند. جو بسیار پرشور و هیجانی بود که یادآور جویندگان طلا قبل از 

 هجوم بود. 

آقایان، ما قصد داریم کاخ تابستانی را اشغال کنیم. ما قصد داریم محل را   —

ایمن کنیم و آنچه را که در آنجاست، فهرست کنیم. سپس، تصمیم خواهیم گرفت  

 که در مرحله بعد چه کنیم. 

 بارون گروس با سوءظن پرسید: »منظورتان از »بعداً« چیست؟«

ها را بررسی خواهیم کرد. از جمله گزینه  منظورم این است که ما همه گزینه

 نابودی کامل. 
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گروس ناگهان از جا پرید و فریاد زد: »نه! من با تمام قوا با آن مخالفت خواهم 

نمی شما  وحشیانه کرد!  این  این...  کنید!  خراب  را  یادبودی  بنای  چنین  توانید 

 است!« 

این درباره عدالت است. مردان ما شکنجه شدند. انتقام مرگ آنها باید گرفته   —

 شود. 

 مونتوبان مداخله کرد و سعی کرد اوضاع را آرام کند.

ببینیم.   — بیایید اول این کاخ را با چشمان خودمان  بیایید عجله نکنیم.  آقایان، 

 های متبوعمان، تصمیمی آگاهانه خواهیم گرفت.سپس با مشورت دولت 

 ها از اینجا فاصله دارند. ما باید با اطلاعاتی که داریم، اقدام کنیم.های ما ماهدولت 

تواند عواقبی  به همین دلیل است که باید مراقب باشیم. یک تصمیم عجولانه می

 کنیم.بینی نمیداشته باشد که ما پیش

بحث بدون هیچ اجماعی ادامه یافت. تصمیم گرفته شد که نیروهای فرانسوی و  

بریتانیایی صبح روز بعد برای شناسایی با قدرت به سمت کاخ تابستانی حرکت 

 کنند دارد.افتد بستگی به آنچه در آنجا پیدا میکنند. آنچه در ادامه اتفاق می 

کردند آن شب، تعداد کمی در اردوگاه متفقین خوابیدند. سربازان با هم پچ پچ می

کردند. برخی از یشم سبز، زنی میو درباره ثروتی که در انتظارشان بود، گمانه

کردند.  طلای خالص و ظروف چینی عتیقه که ارزش ثروت داشتند، صحبت می

طلسم  و  جادویی  اشیاء  از  دیگر  قدرتبرخی  از  که سرشار  مرموز  هایی  های 

کرد، به  ها سختی و خطر آنها را تقویت می بردند. تخیلات، که ماهبودند، نام می 

 وجد آمده بود. 

کرد که اتفاقات جدی در  داد. او احساس می بومونت به این مکالمات گوش می 

شوند. او به اندازه کافی عمر شرف وقوع است، که وقایع از کنترل خارج می

های عادی مرتکب  کند، زمانی که انسانکرده بود تا لحظاتی را که تاریخ تغییر می

 شوند، چه خوب و چه بد، تشخیص دهد. ای میالعادهاعمال خارق

گروهبان، آیا حقیقت دارد که آنجا طلا وجود دارد؟ که بتوانیم خودمان به    —

 خودمان کمک کنیم؟ 

دانم آنجا چیست. و حتی اگر طلایی هم باشد، متعلق به ما نیست.  من نمی  —

 متعلق به امپراتور چین است. 

دلیل علیه ما جنگ به  امپراتوری که زندانیان ما را شکنجه داد؟ چه کسی بی —

 راه انداخت؟

 کند چه توجیهی برای خودت بیاوری.حتی او. دزدی، دزدی است، فرقی نمی  —
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 اما اگر افسران اجازه دهند چه؟ اگر غنیمت جنگی محسوب شود چه؟  —

 بومونت آهی کشید. 

اگر مأموران اجازه دهند، باید از وجدانتان پیروی کنید. اما من هیچ چیزی    —

فرانسه  به  خالی  دست  کوچک.  شیء  یک  نه  پنی،  یک  نه  داشت.  برنخواهم 

 گردم.برمی

گذاشتند  مردان با ناراحتی نگاهشان را پایین انداختند. آنها به بومونت احترام می

دانستند. و سخنانش برایشان سنگین بود. اما وسوسه قوی بود، آنها این را می

 خیلی قوی.

، در مهی طلایی که حومه چین را با زیبایی آسمانی ۱۸۶۰اکتبر  ۶سپیده دم در 

ای  های متفقین حدود ساعت ده، در امتداد جادهدر بر گرفته بود، طلوع کرد. ارتش

شد، حرکت کردند. ستونی چشمگیر: بیست  که به شمال غربی پکن منتهی می

هزار مرد، فرانسوی و بریتانیایی، در نظمی که بیشتر شبیه یک رژه بود تا یک  

 کردند. آرایش نظامی، پیشروی می

مونتوبان به همراه گرانت، الگین و بارون گروس پیشتاز بودند. هیچ کس حرفی 

زد. هر کدام غرق در افکار خود بودند و منتظر کشف چیزی بودند که قرار نمی

 بود کشف کنند. 

ای که به  شده آنها ابتدا از میان روستاهای متروکه و سپس از میان مزارع کشت

حال خود رها شده بودند، عبور کردند. جنگ، منطقه را از ساکنانش خالی کرده 

زده تبدیل صاحب و روحای که زمانی آباد بود را به نوعی سرزمین بیو منظره

 کرده بود. 

های زیبا با های کاخ تابستانی را دیدند. سازهحوالی ظهر، آنها اولین ساختمان

های آراسته و دقیق. درختان کاج کهنسال های منحنی، احاطه شده توسط باغسقف

شاخه خوردهبا  پیچ  سایه های  که  پیچیدهشان  میهای  زمین  روی  انداختند، ای 

 دادند.نگهبانی می

می پیش  بیشتر  چه  میهر  چشمگیرتر  منظره  یک رفتند،  تابستانی  کاخ  شد. 

پیکر بود که در مساحتی بالغ بر چندین ای غولساختمان واحد نبود، بلکه مجموعه 

غرفه داشت.  امتداد  مربع  گالریکیلومتر  معابد،  پلها،  کیوسک ها،  و  با ها  ها 

ها ظرافت بود، یکی پس از دیگری قرار  هماهنگی معماری که گواهی بر قرن

 داشتند.

 بارون گروس زمزمه کرد: »خدای من، خیلی باشکوهه. واقعاً باشکوه.« 
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کرد آن  رسید، هرچند سعی میحتی الگین هم تحت تأثیر قرار گرفته به نظر می

گراتر بود، منطقه را با نگاهی نظامی بررسی را نشان ندهد. گرانت، که عمل

 کرد و به دنبال مواضع استراتژیک و نقاط دفاعی احتمالی گشت. 

آنها به جلوی کاخ اصلی رسیدند، همان جایی که معمولاً امپراتور در آن اقامت 

نخورده، که حیاطی سنگفرش شده با  داشت. ساختمانی باشکوه، با ظرافتی دست

سنگ مرمر سفید آن را احاطه کرده بود. درها کاملاً باز بودند، گویی آنها را به 

 کردند. داخل دعوت می

انداز شد و  هایش طنینمونتوبان از اسب پیاده شد و به جلو رفت. صدای چکمه 

ی در گذشت و  شد. از آستانه انداز میپایان طنینپژواکی ایجاد کرد که گویی بی 

 خود را در تالاری وسیع یافت که شکوهش نفسش را بند آورد. 

های  داشتند. پردههای لاکی قرمز و طلایی، سقفی مزین به اژدها را نگه می ستون

می  زینت  را  دیوارها  صحنهابریشمی،  و  با دادند  را  چینی  اساطیر  از  هایی 

های چینی، به ارتفاع  کشیدند. گلدانکننده و زنده به تصویر میهای خیرهرنگ

چندین متر، به صورت متقارن در امتداد دیوارها چیده شده بودند. میزهایی از 

شماری را در خود جای داده بودند: یشم، برنز، چوب گرانبها، آثار هنری بی

 های تراشیده شده. های سنگی و عاجکریستال

ای که توسط امپراتورانی که زیبایی را به وسواس خود تبدیل  یک موزه، مجموعه 

کرده بودند، گردآوری شده بود. هر شیء با دقت انتخاب، هنرمندانه چیده و با  

 فداکاری نگهداری شده بود. 

کاپیتان که مونتوبان را تعقیب کرده بود، درجا خشکش زد و نتوانست توجهش  

 را از آن منظره دور کند. 

او زمزمه کرد: »ژنرال، باورنکردنیه. من تا حالا همچین چیزی ندیدم، حتی تو 

 موزه لوور.« 

 من هم نه، دلماس. من هم نه.  —

های افسران بیشتری وارد شدند، سپس سربازان. خیلی زود اتاق پر از یونیفرم

فرانسوی و بریتانیایی شد، که در تضاد کامل با هارمونی ظریف محیط اطراف 

رفتند، گویی در کلیسا بود. مردان، مرعوب چنین زیبایی، روی نوک پا راه می

 بودند. 

 بارون گروس با چشمانی اشکبار به مونتوبان بازگشت. 

بینید؟ این یک کاخ نیست. این  بینم را میژنرال، شما هم چیزی که من می   —

ای از بشریت است. اگر آن را نابود کنیم، اگر آن را غارت کنیم، مرتکب  گنجینه

 دار خواهد کرد.جنایتی خواهیم شد که برای همیشه آبروی ما را لکه 
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کرد و سعی داشت شکوه آن مکان را جذب  مونتوبان همچنان به اطراف نگاه می

کرد، به درخواست پنهانش برای بازگرداندن آثار  کند. او به ملکه اوژنی فکر می

ی  هنری. به سربازانی که بیرون منتظر بودند و پس از این همه فداکاری، تشنه

 پاداش بودند. به الگین و عطش انتقامش.

دانست که در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. اینکه آنچه در ساعات و او می

 ها، خواهد داشت. ها، شاید قرنشود، پیامدهایی برای دهه آینده تصمیم گرفته می

ترسم که دیگر کنترل وقایع در بارون گروس، من هم با شما موافقم. اما می   —

دست ما نباشد. نیروهایی قدرتمندتر از خودمان اینجا در کارند. انتقام، حرص و 

دانم  رسند و من نمیهای امپریالیستی. همه اینها در اینجا به هم می طلبیطمع، جاه

 توانیم از آنچه که قرار است اتفاق بیفتد جلوگیری کنیم یا نه. که آیا می

 شما فرمانده نیروهای فرانسوی هستید. شما قدرت امتناع دارید.  —

 من قدرت اطاعت دارم. این فرق دارد.  —

های دیگر مجموعه کردند.  در بیرون، سربازان شروع به کاوش در ساختمان

هایی حاوی هزاران نسخه ها اتاق به اتاق، غرفه به غرفه کشف کردند: کتابخانهآن

گالری باستانی؛  نقاشیخطی  که  هنری  نمایش  های  به  را  چینی  استادان  های 

 های طلا و نقره بود. داری که پر از شمش گذاشتند؛ و تالارهای خزانهمی

بلندتر و حرکات، بیهیجان داشت اوج می  احترامی بیشتری به  گرفت. صداها 

گرفت. کسی گلدانی را انداخت که با صدای بلورین شکست. مثل یک  خود می

 ها از بین رفت.داریعلامت بود. ناگهان، تمام خویشتن 

زد، هر چیزی سربازان به داخل تالارها هجوم بردند و هر چیزی را که برق می

ها، به ویژه نیروهای استعماری آمد، ربودند. بریتانیاییرا که به نظر ارزشمند می 

تهاجمی فرانسویآنها،  اما  بودند،  کردند.  ترین  تعقیب  آنها را  به سرعت  نیز  ها 

ها نتوانست در برابر هجوم این مردان که در آن فرصتی چیدمان دقیق مجموعه

 آوردند، مقاومت کند. دیدند که دیگر هرگز به دست نمی برای ثروتی می

بومونت که با گروه خود در حیاط اصلی مانده بود، با وحشت شروع غارت را 

 کرد. تماشا می

 »نه!« او فریاد زد. »حق ندارید! این دزدیه!« 

دادند.  هایش گوش نمی اما صدایش در هیاهو گم شده بود. مردان دیگر به حرف

دسته در  که  کسانی  تماشا  حتی  را  رفقایشان  و  بودند  مردد  بودند،  خودش  ی 

پرسیدند که چرا باید گیرند و از خود می کردند که چطور با ولع غنیمت میمی

 دست خالی بمانند.

 ای رنجیده به بومونت نزدیک شد. دوبوا با چهره
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 گروهبان، چیکار کنیم؟ —

کنیم،  گیریم. ما شأن خود را حفظ میکنیم. ما هیچ چیزی نمیما هیچ کاری نمی

 حتی اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند. 

 اما بقیه...  —

کنند! تو،  دهم! برایم مهم نیست آن دزدها چه کار میمن به بقیه اهمیتی نمی  —

 تری. ارزی. تو از آن دسته غارتگر باارزشدوبوا، بیشتر از این می

سرباز جوان در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، با سر تایید کرد. او  

ی ویرانی را تماشا در کنار بومونت ماند و با احساسی از شرم و درماندگی، ادامه 

 کرد. 

گر فاجعه بود. در اطراف او، در داخل کاخ اصلی، ژنرال دو مونتوبان نظاره

ای نداشت.  افسران خودش سعی کردند ظاهری از نظم را حفظ کنند، اما فایده

 توانست جلوی آن را بگیرد. غارت آغاز شده بود و هیچ چیز نمی

 ژنرال جامین نزدیک شد، صورتش از خشم سرخ شده بود. 

کنند! دارند های اولیه رفتار میژنرال، باید کاری کرد! مردان ما مثل انسان —

 دزدند!کنند، دارند همه چیز را میهمه چیز را نابود می

 دونم. دونم، جیمین. میمی —

 دستور بدهید! متوقفشان کنید!  —

قبلاً   که  دید  تسلیمی  او  در چشمان  جامین  شد و  با زیردستش روبرو  مونتوبان 

 هرگز ندیده بود. 

شن. اگه سعی کنم با  کنه؟ مردها دارن وحشی می»یه دستور؟ و کی اجراش می

دونید، جیمین.  شن. شما تاریخ نظامی رو میزور جلوشون رو بگیرم، علیه ما می 

 شه.«دونید وقتی یه ارتش طعم غارت رو بچشه چی میشه. غیرقابل کنترل میمی

آیا قرار است اینجا بایستیم و بدون هیچ واکنشی تماشا کنیم؟ آیا قرار است بگذاریم  

 ها تمدن نابود شود؟ قرن

توان نجات ما سعی خواهیم کرد خسارت را محدود کنیم. تا آنچه را که می  —

داد، حفظ کنیم. اما ما قادر به نجات همه چیز نخواهیم بود. مأمورانی تعیین کنید. 

ترین اقلام را انتخاب کرده و آنها را ایمن کنند. بقیه... بقیه  بگذارید آنها باارزش

 مسیر خود را طی خواهند کرد. 

فایده است. ادای احترام نظامی  خواست اعتراض کند، اما فهمید که بیجیمین می

 زد، برای اجرای دستور از آنجا دور شد. کرد و با خشمی که در دلش موج می 

 دلماس که این مکالمه را شنیده بود، به مونتوبان رفت. 
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می  — پایان  به  اینگونه  ما  ماجراجویی  آیا  من،  و  ژنرال  غارت  با  رسد؟ 

 آبرویی؟ بی

نمی  — دیگر  که  است  لوکس  کالای  یک  ما آبرو  برآییم.  آن  پسِ  از  توانیم 

 ایم. باید با عواقب اعمال خود زندگی کنیم. روی کردهزیاده

اما شما گفتید... شما قول دادید که ما مردان شریفی باقی خواهیم ماند. حتی    —

 در بدترین شرایط. 

 داند که تلاش کردم. اما شکست خوردم. من تلاش کردم. خدا می  —

و شما هم روزی شکست خواهید خورد. چون جنگ جایی برای قدیسان باقی    —

 گذارد. فقط برای بازماندگان.نمی

او خود را آزاد کرد و از قصر خارج شد. او به هوا، فضا و فاصله از این وحشت  

ساختمان از  سربازان  داشت.  ادامه  غارت  بیرون،  در  داشت.  بیرون نیاز  ها 

ریختند، در حالی که انبوهی از اشیاء رنگارنگ را در خود جای داده بودند.  

شکستند.  جنگیدند و در کشمکش خود آن را میبرخی بر سر یک گلدان با هم می 

برخی دیگر مشروبات الکلی موجود در انبارهای امپراتوری را نوشیدند و در  

 گرمای بعد از ظهر مست شدند. 

یافته، حتی به صورت آیینی، انگار که غارت  هرج و مرج. هرج و مرج سازمان

 ناپذیر جنگ است، انگار که پاداشی شایسته است. بخش جدایی

توانست نجات دهد. او به همراه چند بارون گروس سعی کرد هر آنچه را که می

ای کوچک از اشیاء  های مشابهی با او داشتند، مجموعه افسر فرانسوی که دغدغه

ای در اقیانوس آوری کرد. اما این تنها قطرهرا که امیدوار بود حفظ کند، جمع 

 ویرانی بود.

ها گذشت. خورشید شروع به غروب کرد. غارت ادامه یافت و با مست  ساعت

ها شروع شد و هر از گاهی  شدن سربازان، هرج و مرج بیشتر شد. درگیری

 آمد.صدای شلیک گلوله می 

سپس، نزدیک غروب، لرد الگین جلسه دیگری را تشکیل داد. او در حیاط اصلی 

 ای صادر کرد.کاخ، اعلامیه

ام. این کاخ باید ویران شود. کاملاً. ما آن را به آتش  »آقایان، من تصمیمی گرفته

خواهیم کشید. این پاسخ ما به جنایاتی خواهد بود که علیه زندانیان ما انجام شده 

توان بدون است. این پیام ما به امپراتور چین خواهد بود: شرافت بریتانیا را نمی

 مجازات پایمال کرد.«
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 گنج پسر آسمان - ۲فصل 

 

، هنگام سپیده دم، ژنرال شارل کازین دو مونتوبان سه افسر  ۱۸۶۰اکتبر    ۷در  

زبده خود را به تالار تخت سلطنت فراخواند. آنها عبارت بودند از: کاپیتان ژاک  

تکنیک که تاریخ هنر خوانده بسیرِ، افسر توپخانه و دانشجوی سابق مدرسه پلی

فرانسوا  سرهنگ  و  چینی؛  باستانی  آثار  گردآورنده  فولد،  هنری  فرمانده  بود؛ 

ها جعبه از آثار باستانی شرقی را لمبرت، که دو سال را در مصر گذرانده و ده 

 با خود آورده بود. 

»غارتی که دیروز شروع شد، امروز هم ادامه دارد. ما آن را سازماندهی خواهیم 

ترین مردان این ارتش هستید. شما کمیسرهای غنیمت  کرد. شما سه نفر بافرهنگ

هایی که  بندی گرانبهاترین اشیاء. آنجنگی خواهید شد. ماموریت شما: فهرست 

مجموعه شایسته به  ورود  انتخاب  ی  را  تا  سیصد  شما  هستند.  امپراتوری  های 

حمل و نقل از قبل یک کابوس خواهد بود. این اشیاء    -خواهید کرد. دیگر نه  

برای امپراتور و ملکه اوژنی ارسال خواهند شد. آقایان، دست به کار شوید. شما  

خواهم  در سراسر کاخ آزادید. برای بررسی، مقایسه و انتخاب وقت بگذارید. می

ها شاهد این ترین باشند. آنن، گرانبهاترین و قابل توجهاین سیصد شیء زیباتری 

 ها در تاریخ ثبت خواهند شد.« لشکرکشی خواهند بود. آن

 سپس سرهنگ لمبرت صحبت کرد: 

 از کجا شروع کنیم، ژنرال؟ —

نشین. سربازانی را از طریق این اتاق. تخت امپراتوری آنجاست، روی شاه  —

کنند، از آنجا دور کنید. با نمادهای قدرت شروع کنید. سپس  که رفت و آمد می 

بقیه کاخ را بررسی خواهید کرد. یادداشت بردارید. یک فهرست کامل تهیه کنید.  

 خواهم. من فهرست شما را تا سه روز دیگر می 

 بسیار خب، ژنرال.  —

 

 اتاق تاج و تخت بزرگ 

آنها به سکوئی که تخت امپراتوری در آن قرار داشت نزدیک شدند. ابتدا سرهنگ  

هایشان های مرمری بالا رفت و دو زیردستش نیز به دنبالش. صدای چکمه از پله

 شد. انداز میفرسای تالار که حالا خالی شده بود، طنیندر سکوت طاقت 

تخت از یک تخته چوب صندل محکم تراشیده شده و با مروارید و یشم مرصع  

کاری شده بود. پشت آن، به ارتفاع دو متر، با یک اژدهای پنج چنگالی تزئین  

 های برمه به اندازه تخم کبوتر ساخته شده بود. شده بود که چشمانش از یاقوت
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 فرمانده فولد روی جواهرات خم شد: 

ها باید هر کدام پنجاه قیراط، یا شاید بیشتر، وزن داشته باشند. و  این یاقوت  —

 ی قابل مشاهده هم ندارد. کیفیت تراش... حتی یک ذره

ها نشسته بود و با حالتی عجیب به تخت سلطنت خیره شده  کاپیتان بسیرِ روی پله 

 بود. 

هاست  کند؟ این تخت احتمالاً ماهدانید آقایان، چه چیزی توجهم را جلب می»می

آید. او در جیهول،  که مورد استفاده قرار نگرفته است. امپراتور دیگر به اینجا نمی

اش، پناه گرفته بود. این تخت خالی است. قدرتی که نماد آن در اقامتگاه تابستانی

 است، تبخیر شده است.« 

 گویید.« فرمانده با لبخندی پاسخ داد: »بسیرِ، دارید چرت و پرت می 

شاید. اما این کوسن ابریشمی زرد هیچ رد و نشان جدیدی ندارد. حتی یک    —

چین هم ندارد، انگار زمان اینجا متوقف شده است. برای این سلسله، برای این 

 امپراتوری، زمان روزی که ما در تیانجین پیاده شدیم متوقف شد. 

»اینقدر دراماتیک نباش، کاپیتان. سلسله چینگ از این جنگ جان سالم به در 

خواهد برد. آنها پیمانی امضا خواهند کرد، غرامت خواهند پرداخت، بنادر را 

 باز خواهند کرد. اما در قدرت باقی خواهند ماند.« 

یک    — هنوز  چین  آیا  دیگر،  سال  صد  دیگر،  سال  پنجاه  مدت؟  چه  برای 

 امپراتوری خواهد بود؟ یا مانند هند به یک مستعمره اروپایی تبدیل خواهد شد؟ 

 کاپیتان در حالی که گرد و غبار یونیفرمش را تکاند، بلند شد: 

تواند چین را مستعمره خود کند. این کشور بیش از حد وسیع،  کس نمیهیچ   —

بیش از حد پرجمعیت و بیش از حد باستانی است. نه، چین چینی باقی خواهد 

 ماند. اما باید با دنیای مدرن سازگار شود. 

 سرهنگ به تخت نزدیک شد و آن را از نزدیک بررسی کرد. 

او اعلام کرد: »تخت پادشاهی را فراموش کنید. خیلی بزرگ است. ما هرگز  

جذب  نمی را  ما  که  هستند  میز  این  روی  اشیاء  این  کنیم.  جابجا  را  آن  توانیم 

 کنند.«می

پایین آمد و به سمت میز کوتاه رزوود که جلوی تخت سلطنتی قرار   از سکو 

 داشت، رفت. 

 آقایان بیایید و ببینید. —

آنها دور هم جمع شدند. چندین شیء با دقت و ظرافت آیینی در آنجا چیده شده  

 بود: دو عصای یشم، یک لوح، مهرها، یک دستگاه بخور.



63 
 

 ی خالی آن را باز کرد.اش را از جیبش بیرون آورد و صفحه فرمانده دفترچه

 شیء اول. عصای فرماندهی. عصای سلطنتی. رویی. —

انگار که از ارتکاب توهین به مقدسات    -ای تردید کرد  دستش را دراز کرد، لحظه

متر سپس عصای سلطنتی را گرفت. عصایی که حدود هفتاد سانتی  -ترسید  می

طول داشت و از یک بلوک یکپارچه از یشم نفریت به رنگ سبز تیره و تقریباً  

 سیاه تراشیده شده بود. 

 سنگینی این چیز را حس کنید. —

 او آن را به فولد داد، که آن را با احترام در دستانش وزن کرد. 

 باید سه کیلو وزن داشته باشد؟ چهار کیلو؟ —

سرهنگ تأیید کرد: »حداقل چهار تا. یک بلوک یشم به آن بزرگی، با چنین رنگ  

 نظیر.«نابی... بی

 فرمانده انگشتانش را روی سطح صاف کشید. 

آیا    — دارد.  این سنگ وجود  در  چیزی زنده  حال...  در عین  اما  است،  سرد 

 توانید آن را حس کنید؟می

 کاپیتان بسیر نزدیک شد: 

حیاتی است. آنها آن را  ها میچینی  — گویند که یشم دارای چی، یک انرژی 

 دانند. گرانبهاتر از طلا یا الماس می

باور   کاپیتان،  حیاتی.  انرژی  »یک  کرد:  تکرار  شکاک  لبخندی  با  لمبرت 

 کنید؟«می

 شود . نه، سرهنگ. چند دقیقه نگهش دارید. گرم می —

 لمبرت عصای سلطنتی را پس گرفت و با دقت بیشتری آن را بررسی کرد. 

انتهای آن به شکل قارچ است. لینگژی، نمادی از طول عمر و خوشبختی. و    —

بسیار ظریفی  حکاکی شده است. خوشنویسی  آن  در سراسر  آنجا، حروفی  در 

 دارد.

 فرمانده به جلو خم شد. 

 ها را رمزگشایی کنید؟توانید این کتیبهکاپیتان، می —

فقط چند کاراکتر، فرمانده. من قبل از لشکرکشی مطالعه کردم، هرچند به    —

ای بود که بتوانم برخی از کلمات را تشخیص دهم.  زبان مسلط نبودم. اما به اندازه

 لونگ سروده شده است. این شعر است. اشعاری که توسط خود امپراتور چیان
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نویسد؟ در  اش شعر میفولد فریاد زد: »امپراطوری که روی عصای سلطنتی

کنند. از طرف دیگر، ها و القاب خود را حکاکی میکشور ما، پادشاهان نشان

 کنند.«آنها اشعار را حکاکی می

ها، یک حاکم باید یک محقق برجسته باشد. قدرت نظامی کافی برای چینی  —

نیست. فرد باید بر آثار کلاسیک تسلط داشته باشد، شعر بسراید و خوشنویسی  

 تمرین کند. یک امپراتور نادان غیرقابل تصور است.

 سرهنگ خاطرنشان کرد: »و با این حال، آنها جنگ را از ما باختند.«

»ظرافت آنها سلاح جنگی نیست، سرهنگ. اما هزار سال دیگر، چه کسی این  

لونگ هنوز خوانده خواهد  جنگ را به یاد خواهد آورد؟ هیچ کس. اما اشعار چیان

 شد، این عصای سلطنتی هنوز مورد تحسین قرار خواهد گرفت.«

فولد با طعنه گفت: »تسلیت خوبی برای یک شکست نظامی. متوجه هستید که ما  

کنیم؟ امپراتور این عصا را در مراسم باشکوه در دست داشت. معادل  چه کار می 

 دزدیم.«تاج فرانسه، عصای سنت لویی. و ما داریم آن را می

 لمبرت خشکش زد: 

 گیریم.دزدیم، فرمانده. ما آن را به عنوان غنیمت جنگی میما آن را نمی —

 واقعاً، سرهنگ؟ این چه فرقی دارد؟  —

های متمدن به رسمیت شناخته شده است.  این قانونی است. توسط همه ملت   —

 دهد تا اموال مغلوبان را تصرف کنند. قانون جنگ به فاتحان اجازه می

 حق جنگ... به نظر شما این حقی است که شایسته احترام باشد، سرهنگ؟  —

 سرهنگ با صدای محکم به فولد نزدیک شد: 

توانید این مأموریت را بپذیرید، همین حالا بگویید. از ژنرال »فرمانده، اگر نمی

مانید، وظیفه خود را بدون  خواهم خواست که شما را جایگزین کند. اما اگر می 

 تردید انجام دهید. ما اینجا نیستیم که درستی این جنگ را قضاوت کنیم.« 

 فولد فکش را منقبض کرد. 

مانم، سرهنگ. و دستورات را اجرا خواهم کرد. اما این مانع از من اینجا می  —

 فکر کردن من نخواهد شد. 

 هر چقدر دوست دارید فکر کنید. اما کار هم بکنید.  —

فرمانده با دقت عصای سلطنتی را زمین گذاشت و در دفترچه یادداشتش نوشت:  

متر طول، با سانتی  ۷۰»عصای سلطنتی رویی، از جنس یشم سبز تیره، تقریباً  

. ۱۸لونگ حکاکی شده. سلسله چینگ، اواخر قرن  اشعاری از امپراتور چیان

 کیفیت استثنایی.«
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بینی کرد: »لرد الگین آن عصای سلطنتی را خواهد خواست. این سرهنگ پیش 

خواهد آن را به عنوان غنیمت به انگلستان  نماد قدرت امپراتوری است. او می

 ببرد.«

 بسیرِ اعتراف کرد: »شکی نیست، کلنل. اما مورد دومی هم وجود دارد.« 

او به رویی دوم که در کنار اولی قرار داشت اشاره کرد. این یکی از یشم سفید  

 شفاف تراشیده شده بود، با زیبایی متفاوت، اما به همان اندازه چشمگیر.

 فرمانده او را بلند کرد.

 تره. شاید سه کیلو. این یکی سبک  —

با این کیفیت از   کاپیتان گفت: »و رنگش. یشم سفید خالص. کمیاب. یشم سفید 

ی آید. حمل و نقل آن حتماً هزینههای کونلون، هزاران کیلومتر دورتر، میکوه 

هنگفتی داشته است. ما دو عصای سلطنتی داریم. یکی برای لرد الگین، یکی  

 برای ناپلئون سوم.« 

 فولد نتوانست جلوی خودش را بگیرد و چیزی نگفت. 

 پروویدنس روشی برای ترتیب دادن امور دارد...  —

 سرهنگ مشتش را روی میز کوبید: 

ها در پای تخت امپراتوری بجنگیم! بله،  چینبس است! ما قرار نیست مثل آشغال

می انجام  ما  که  می کاری  مطرح  را  اخلاقی  سوالات  میدهیم  بله،  توان کند. 

مشروعیت این جنگ و این غارت را مورد بحث قرار داد. اما ما سرباز هستیم.  

وظیفه ما اطاعت است. ژنرال دو مونتوبان ماموریتی را به ما سپرده است. ما  

 آن را تا حد توان خود انجام خواهیم داد.

 حق با شماست، سرهنگ. ببخشید. اعصابم خیلی بهم ریخته.  —

 مال من هم همینطور، فرمانده. —

 آنها با هم دست دادند، آشتی کردند. 

 خوبه. مورد سوم: یک لوح یشم.  —

فرمانده لوحی را که از یشم سفید شفاف تراشیده شده بود، بلند کرد. طول آن سی  

 های گرد داشت. متر بود و لبهمتر و عرض آن ده سانتیسانتی

 توانی آن طرفش را ببینی.« سرهنگ با تعجب گفت: »تقریباً می

بسیرِ با لحنی تند پاسخ داد: »تقریباً، اما نه کاملاً. این شفافیت، این حجاب نورانی،  

 کمال است.« 

 او لوح را برگرداند. یک طرف آن با حروف باستانی حکاکی شده بود. 
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های مدرن ندارند. به ها خیلی قدیمی هستند. شباهتی به نوشته این شخصیت  —

 تر.نظرم مربوط به سلسله ژو هستند، شاید حتی قدیمی

تواند سه هزار سال قدمت داشته  سرهنگ با تعجب پرسید: »یعنی این لوح می 

 باشد؟«

نه. خود لوح احتمالاً جدیدتر است. اما با حروف باستانی حکاکی شده بود تا   —

خواستند ظاهری محترمانه به آن بدهد. روشی رایج در دوران چینگ. آنها می

 های باستانی پیوند دهند تا تداوم قدرت خود را نشان دهند. خود را به سلسله 

 شد؟این قرص برای چه کاری استفاده می —

نیروهای    — با  ارتباط  برای  مراسم  در  آن  از  امپراتور  آیینی.  شیء  یک 

کرد. این حروف، عباراتی برای ماوراءالطبیعه، با اجداد امپراتوری استفاده می

 نیایش و دعا هستند. 

 تونی بخونیشون؟کاپیتان، می —

به معنی  diبه معنی »آسمان« است و آنجا  tianچند کلمه. مثلاً اینجا حرف  —

شناسی نیاز اش برای من خیلی پیچیده است. به یک متخصص چین»زمین«. بقیه

 دارید.

 لمبرت قرص را گرفت و آن را در دستش وزن کرد. 

 اش سنگین است. او نسبت به جثه —

بسیرِ توضیح داد: »یشم سنگ بسیار سختی است، سرهنگ. در مقیاس موهس،  

است. از الماس کمتر    ۷تا    ۶کند، بین  گیری میکه سختی مواد معدنی را اندازه

 تر است.« تر، اما از مرمر یا گرانیت بسیار سختسخت

 شد با ابزارهای آن زمان چنین سنگ سختی را تراشید؟ چطور می —

سایید. شما به آرامی مواد ها با شن ساینده آن را میها، سالبا صبر. شما ماه —

کنید تا به شکل دلخواه برسید. یک قرص مانند این احتمالاً به ده  را ساییده می

 سال کار نیاز داشته است. 

 سرهنگ فریاد زد: »ده سال! فقط برای یک قلم جنس!«

توان با عجله به دست آورد. آن زیبایی زمان  آنها فهمیدند که بعضی چیزها را نمی

 برد.می

 ارزه؟ کاپیتان، یه همچین چیزی چقدر می —

 بسیرِ به او نگاه کرد. 
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توانید روی چنین شیئی قیمت بگذارید.  قیمت است. نمی ارزش است. بیبی  —

آنها  ندارند.  بازاری  ارزش  هیچ  اشیاء  این  شارلمانی.  تاج  قیمت  پرسیدن  مثل 

 ارزش نمادین، تاریخی و فرهنگی دارند.

 با این حال، بالاخره کسی به او قیمتی خواهد داد.  —

های سلطنتی فرانسه این لوح هرگز فروخته نخواهد شد. این لوح به مجموعه  —

 اضافه خواهد شد، جایی که از آن نگهداری و مورد تحسین قرار خواهد گرفت. 

 سرهنگ نشست و کمر دردناکش را ماساژ داد. 

ایم. با این روند، یک ماه طول  »آقایان، ما یک ساعت را صرف سه قلم کالا کرده 

چینی می به سمت ظروف  ما را  بسیرِ،  کاپیتان  کنیم.  تمام  تا موجودی را  کشد 

 راهنمایی کنید. باید عجله کنیم.«

 چینی امپراتوری 

هایی که تمام دیوار غربی اتاق را پوشانده بودند، نزدیک شدند. ارتفاع آنها به قفسه

ها محفظه از جنس چوب رز با حکاکی ظریف رسید و به ده آنها به چهار متر می

تقسیم شده بودند. ظروف چینی بخش مرکزی را اشغال کرده بودند و با دقت و  

 وسواس چیده شده بودند. 

 فولد ناگهان ایستاد و به وسعت این مجموعه فکر کرد. 

 از کجا شروع کنیم، سرهنگ؟ حتماً صد تا قطعه هست؟ دویست تا؟ —

انداخت، پاسخ داد: »بیشتر از ها می بسیرِ در حالی که نگاهی به بالا و پایین قفسه

توانم بگویم سیصد، شاید چهارصد. و این فقط ظروف چینی این اتاق این. می

 است. بدون شک هزاران عدد دیگر در بقیه کاخ وجود دارد.« 

 داریم.«لمبرت تکرار کرد: »هزاران نفر. و ما فقط چند ده نفر را برمی

 ها. شاهکارها. بقیه...« کاپیتان تصریح کرد: »زیباترین

 سرهنگ حرفش را قطع کرد و نگاهی به اتاق انداخت: 

 کاپیتان، نظر شما در مورد این روش چیست؟  —

گیرند،  ترین اقلام در بالا قرار میکنم از بالا شروع کنیم. باارزشپیشنهاد می   —

 بینید؟ دور از دسترس گرد و غبار و حوادث. فرمانده، آن نردبان را آنجا می

فولد به گوشه اتاق رفت. وقتی نردبان را بلند کرد، متوجه شد که از چوب معمولی  

های نردبان از چوب رز ساخته شده بودند که با نقوش گل  ساخته نشده است. پایه 

 کاری شده بودند. و گیاه کنده 

انجام   — معمولی  کار  هیچ  افراد  این  است.  شده  تراشیده  هم  آنها  نردبان  حتی 

 دادند.نمی
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بزرگ می آنها را  که  است  چیزی  »این  داد:  پاسخ  نقطه  بسیرِ  هم  شاید  و  کند. 

شناسی ضعفشان. آنها آنقدر وقت خود را صرف تکمیل هنر، ادبیات و زیبایی

 کردند که از ارتش، نیروی دریایی و فناوری مدرن غافل شدند.«

کردند، اما محکم  ها زیر وزن او جیرجیر میاو شروع به بالا رفتن کرد. میله

 ایستاده بودند. 

ها در دستتان فرمانده هشدار داد: »مراقب باشید کاپیتان. اگر با یکی از این گلدان

 دهد ما را تیرباران کنند.«بیفتید، ژنرال دستور می

 مطمئن باش فرمانده. —

های تماشایی کاپیتان بسیرِ پس از رسیدن به قله، خود را در مقابل ردیفی از گلدان

 یافت.

 لونگ. اواخر قرن هجدهم. ها از دوره چیانای از گلدانمطمئنم مجموعه  —

 بینید؟«سرهنگ لمبرت پرسید: »چند تا می

اش...  دوازده. همه از یک سری، مطابق. قطعات یادبود. این یکی باید اندازه —

 صبر کن، میارمش پایین. 

تر از آن چیزی  نهایت در دست گرفت. سنگین کاپیتان اولین گلدان را با ظرافتی بی

چینی با این اندازه و ضخامت باید حداقل پنج یا شش   -کرد  بود که تصور می 

اینکه   از  آگاه  متمرکز،  رفت،  پایین  قدم  به  قدم  او  باشد.  داشته  وزن  کیلوگرم 

تواند شاهکاری تقریباً یک قرنی را برای همیشه خرد  کوچکترین قدم اشتباه می 

 کند. 

 مراقب آخرین مرحله باشید. —

 بینمش، ممنون، فرمانده.می —

در   جمع شدند و  آن  دور  آنها  گذاشت.  اتاق  در وسط  میزی  گلدان را روی  او 

 سکوت به آن فکر کردند. 

ی زمینهنهایت سفید بودند، خلوصشان تقریباً غیرواقعی. در این پسها بیچینی

کشید، هایی از زندگی درباری با ظرافتی که تخیل را به چالش مینقص، صحنهبی

زدند.  شده در باغ قدم میهای ابریشمی گلدوزیها با لباسنقاشی شده بود. ماندارین

های شکوفا نواختند. کودکان در میان گلها زیر درختان بید مجنون پیپا میصیغه

برخی بیش از یک   -کردند. هر شکل، هرچند کوچک  ها را دنبال میشده پروانه 

 انگیزی به جزئیات نقاشی شده بود. با دقت شگفت  -متر قد نداشتند سانتی

فرمانده در حالی که آنقدر به او نزدیک شده بود که نفسش تقریباً سطح را به لرزه 

چین جزئیات...  مینیاتور.  »نقاشی  کرد:  ویژگیدرآورد، زمزمه  های  های ردا، 
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توان با چنین دقتی روی چینی نقاشی های چمن در باغ. چطور میها، تیغهچهره

 کرد؟«

قلم »با  داد:  پاسخ  بود،  شده  مجذوب  اندازه  همان  به  که  ظریف.  بسیرِ،  موهای 

برای  انسان  مژه  یک  از  حتی  اوقات  گاهی  راسو.  موی  یک  از  شده  ساخته 

ها شاگردی. نقاشان جینگدژن آموزش خود را از ترین جزئیات. و سالظریف

 کنند.«هفت سالگی آغاز می

 جینگدژن؟  —

شهر ظروف چینی. در جنوب چین، در استان جیانگشی. تمام ظروف چینی   —

می ساخته  آنجا  در  قرن امپراتوری  در  یوان  سلسله  به  شهر  این  قدمت  شود. 

برمی میلادی  لیموژ  چهاردهم  که  همانطور  چینی،  چینی  مرکز ظروف  گردد. 

تر، مرکز ظروف چینی فرانسوی است. با این تفاوت که جینگدژن بسیار قدیمی

 تر است. بزرگتر و پیچیده

 سرهنگ که در سکوت مشغول بررسی گلدان بود، ناگهان گفت: 

 ها نگاه کنید. ها. به دستگیرهدستگیره —

دسته  شدند.  خم  دیگر  نفر  مینیاتوری  دو  اژدهای  سرهای  شکل  به  گلدان  های 

های تیز و چشمانی برجسته داشت.  تراشیده شده بود. هر اژدها دهانی باز، نیش

 و روی بدنش، صدها فلس تراشیده و سپس لعاب داده شده بود. 

کشید، اظهار داشت: »هر فلس  لمبرت در حالی که انگشتش را روی سطح می

متفاوت است. آنها یکدست نیستند. کمی نامنظم هستند، مثل یک اژدهای واقعی.  

 البته اگر اژدهایی وجود داشته باشد.« 

این تفاوت بین یک شاهکار و یک شیء صرفاً زیبا است. هنرمندی که این   —

را ساخته، یک نقش را تکرار نکرده است. او به این فکر کرده است که اژدها  

فلس می چیست،  چیده  بازی  هایش چگونه  آنها  نور چگونه روی سطح  شوند و 

 کند. می

 ها را بررسی کند.فرمانده زانو زده بود تا تعادل تناسب 

 توانید آنها را بخوانید، کاپیتان؟ها. میو اینجا، روی یقه. نوشته  —

ای به بسیرِ خم شد. روی گردن گلدان، با حروفی با ظرافت میکروسکوپی، کتیبه

 زبان چینی کلاسیک نقش بسته بود. 

دونم.  ببینیم... سخته، حروف خیلی ریزن... اما فکر کنم تاریخ ساختش رو می   —

سال   در  اثر  این  امپراتوری.  کارگاه  اسم  اینم  سلطنت ۱۷۶۵و  زمان  در   ،

 لونگ، ساخته شده. چیان
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فرمانده زمزمه کرد: »تقریباً صد ساله. این گلدان یک قرن است که وجود دارد.  

 پریده.«و در شرایط عالی است. نه ترک دارد، نه لب 

شد، از نور مستقیم، گرد و  بسیرِ توضیح داد: »چون در این کاخ نگهداری می

دانند چگونه از ظروف چینی ها میشد. چینیغبار و نوسانات دما محافظت می

می برنج  کاغذ  در  آن را  آنها  کنند.  محافظت  کابینتخود  در  های چوب  پیچند، 

می  نگهداری  می صندل  دفع  را  حشرات  آن  بوی  که  با  کنند  همیشه  آنها  کند. 

کنند. برای آنها، هر قطعه چینی عتیقه پیوندی های ابریشمی با آن کار میدستکش 

 های آینده منتقل شود.« با اجدادشان است، یک گنج خانوادگی که باید به نسل 

آهسته با صدای  آنها فرمانده  از  است  قرار  که  خانوادگی  گنج  »یک  گفت:  ای 

 بدزدیم.«

 سرهنگ آهی کشید، اما صدایش را بالا نبرد.

نهایت، یازده گلدان  کاپیتان دوباره از نردبان بالا رفت. یکی یکی، با صبر بی

گذاشتند، اما به  دیگر را پایین آورد. هر کدام تزئینات متفاوتی را به نمایش می

گیر که های آرام از زندگی درباری، که با آن استادی فنی نفسیک سبک: صحنه

 های امپراتوری جینگدژن بود، نقاشی شده بودند. مشخصه کارگاه

داد.  ای نشان میگلدان دوم، بانوان درباری را در حال تحسین ماهی کوی در برکه

داد. گلدان چهارم، یک نیک در یک آلاچیق باغی را نشان میگلدان سوم، پیک 

کنسرت موسیقی در زیر درختان ویستریا. هر گلدان داستان متفاوتی را روایت 

 کرد.می

وقتی دوازده گلدان روی میز ردیف شدند، آنها عقب رفتند تا از کل ماجرا لذت 

 ببرند.

ها،  العاده است. آنها با هم هماهنگ هستند. رنگ سرهنگ اظهار داشت: »فوق 

 اند.«ها، تناسبات. آنها به عنوان یک کل در نظر گرفته شده سبک 

بسیرِ پیشنهاد داد: »بدون شک یک سفارش ویژه از امپراتور، کلنل. شاید برای  

حتماً دو   -یا تیمی از صنعتگران  -یک تولد، یا یک مراسم باشکوه. یک هنرمند 

 اند.«یا سه سال را صرف خلق این مجموعه کرده

ای از دوازده گلدان، فولد در دفترچه یادداشت خود اشاره کرده است: »مجموعه 

متر، تزئینات سانتی  ۸۵تا    ۷۵(، ارتفاع  ۱۷۶۵لونگ )مربوط به سال  دوره چیان

که صحنه میمختلف  تصویر  به  را  درباری  زندگی  از  شرایط  هایی  در  کشند. 

 استثنایی. توصیه: مجموعه کامل را نگه دارید، قطعات را از هم جدا نکنید.«

 داریم؟« فرمانده پرسید: »کاپیتان، از این سری چند گلدان برمی
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توانیم آنها را از هم جدا کنیم. مثل این است که  هر دوازده تا، فرمانده. ما نمی  —

 های یک سمفونی را از هم جدا کنیم. صفحات یک کتاب یا موومان

 لمبرت اظهار داشت: »حمل و نقل پیچیده خواهد شد.« 

ژنرال گفت نگران حمل و نقل نباش، سرهنگ. نقش ما انتخاب بهترین قطعات   —

 شود. اش بعداً درست می است. بقیه 

 سرهنگ به سمت قفسه بعدی برگشت. 

 های سلادون. حالا، این قطعات روی قفسه وسطی. گل —

با   آن  آورد. شکل  پایین  یشمی درخشان را  سبز  به رنگ  گلدانی  دقت  با  بسیرِ 

های قبلی متفاوت بود: ساده، خالص، بدون هیچ گونه تزئینات نقاشی شده.  گلدان

ای کوچک قرار های برآمده، که روی یک پایه دایرهیک کوزه کروی، با دیواره

 گرفته بود. 

تر، کلنل. به نظرم مربوط به سلسله سونگ. شاید حتی مربوط به خیلی قدیمی  —

 سونگ شمالی. قرن یازدهم یا دوازدهم. 

 فرمانده با احترامی تازه گلدان را گرفت و گفت: »هفتصد سال پیش؟«

لعاب صاف است. نه کوچکترین ترکی، نه کوچکترین نقصی. این رنگ که   —

شود، با اکسیداسیون آهن موجود در لعاب در طول پخت احیایی  سلادون نامیده می

آید. تکنیکی دشوار برای تسلط در دمای بیش از دوازدهصد درجه به دست می 

 بر آن. دمای کوره، میزان اکسیژن و زمان پخت باید با دقت کامل کنترل شوند. 

 چگونه آنها در قرن یازدهم توانستند دما را با چنین دقتی کنترل کنند؟ —

  -کوآن دست لونگ شد. سفالگران چیرهای که نسل به نسل منتقل میبا تجربه —

سلادون  این  که  می جایی  ساخته  که  کوره   -شدند  ها  ما  خوبی  به  را  خود  های 

ها شناختند. آنها فقط با نگاه کردن به رنگ شعله شناسیم، میهای خود را میخانه

دانستند که آیا دما مناسب است یا خیر. فقط با گوش دادن به صدای ترق و  می

رود یا خیر. تقریباً جادو. یا دانستند که آیا پخت به خوبی پیش می تروق آتش، می

 بهتر بگوییم، هنری که به سطح یک علم ارتقا یافته است.

 فرمانده گلدان را جلوی پنجره گرفت و گذاشت نور خورشید روی سطح آن بتابد.

فوق   — رنگ  میاین  تغییر  دید  زاویه  به  بسته  است.  سبز العاده  گاهی  کند. 

 رنگ، تقریباً سفید. گاهی سبز پررنگ، تقریباً آبی.کم

تر باشد، رنگ شدیدتر است. هر  ضخامت ناهموار لعاب. هر جا لعاب ضخیم  —

تر است. این تغییرات نقص نیستند. برعکس، بخشی از تر باشد، روشنجا نازک

 بخشند. ها به سطح جان میزیبایی شیء هستند. آن 
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 العاده است. آن سادگی، آن خلوص خط...« سرهنگ اعتراف کرد: »فوق

 کاپیتان با لبخند پیشنهاد داد: »ژاپنی؟«

بله! دقیقاً. این طراحی مینیمالیستی من را یاد اشیاء ژاپنی که در موزه لوور دیدم  

 اندازد. می

سازی، نقاشی، خوشنویسی،  ها یاد گرفتند. چینیها همه چیز را از چینیژاپنی  —

باغ میمعماری،  چین  از  چیز  بودیسم. همه  ذن  چای،  چینیها،  استادند. آید.  ها 

پیشی  ژاپنی خود  استادان  از  گاهی  که  هستند  درخشانی  شاگردان  مطمئناً  ها 

 اند.گرفته

 شمرد. های روی قفسه را می فرمانده داشت سلادون 

 پانزده تا هست؟ شانزده تا؟ —

از شکل آقا.  کرد: »هجده،  شمرد، تصحیح  نوبت  به  اینکه  از  بعد  های  کاپیتان 

های گشاد.  هایی با گردن بلند و باریک، فنجانهایی مثل این، بطریمختلف. کوزه

 همه از دوره سونگ یا یوان.« 

 شون رو ببریم؟کاپیتان، همه  —

های آهنگین در بازار اروپا شان. قطعات بسیار کمیاب. سلادون بله، آقا. همه  —

 ارزش هنگفتی دارند. 

دانید؟ شما بیشتر از  فرمانده با کنجکاوی پرسید: »شما از کجا همه اینها را می 

 شناسم، درباره ظروف چینی اطلاعات دارید.«هر دلال هنری که من می 

 کاپیتان لبخندی فروتنانه زد.

»من قبل از سفر اکتشافی سه ماه را در پاریس گذراندم، فرمانده. به محض اینکه  

داشت که   خواهیم  این فرصت را  که  فهمیدم  برویم،  چین  به  است  قرار  فهمیدم 

. خودم را آماده کردم. از  -و شاید به دست آوریم    -ای را ببینیم العادهاشیاء خارق

با تمام  ها بازدید کردم، به تمام کاتالوگتمام موزه های حراج مراجعه کردم و 

توانستم در مورد هنر چینی پیدا متخصصان مصاحبه کردم. هر کتابی را که می

 کنم، خواندم.« 

 سرهنگ لبخندی زد و گفت: »شما مرد دوراندیشی هستید، کاپیتان.«

 یا حریص، سرهنگ. همه چیز به دیدگاه بستگی دارد.  —

 ها و سفیدها رو داریم که بررسی کنیم. سرهنگ، ادامه بدیم. هنوز آبی —

ها را اشغال کرده بودند. وقتی بسیرِ اول های آبی و سفید قسمت پایینی قفسهگلدان

 پایین آمد، فولد سوتی کشید. 

 دیدنی. —
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به ارتفاع    -در اصطلاح چینی یوهوچونپینگ    -یک گلدان بزرگ گلابی شکل  

ی زیبایی  شد، بر روی بدنهتقریباً یک متر. دسته آن که به شکل شیپور باز می

 قرار داشت که قبل از باریک شدن به سمت پایه، به طرز زیبایی گرد شده بود. 

نفس که  چیزی  پس اما  در  بود.  دکوراسیون  بود،  سفید  زمینهگیر  چینی  از  ای 

های روایی با رنگ آبی کبالت و با شدتی جادویی نقاشی شده  کننده، صحنهخیره

 بودند. 

چرخاند، گفت: »داستان ژنرال یوئه فی. یک  کاپیتان در حالی که گلدان را می

بینیم که به همراه قهرمان ملی از سلسله سونگ. در اینجا او را در کودکی می

آید.  کند. در اینجا او به خدمت امپراتور در میمادرش آثار کلاسیک را مطالعه می 

 رود. و اینجا...« در آنجا، او به جنگ با مهاجمان جورچن از شمال می

 دوباره گلدان را چرخاند.

کند، او را زندانی و  بینیم که وزیر چین هوی به او خیانت میدر اینجا می  —

 کند. تمام زندگی او روی این گلدان روایت شده است. اعدام می

دو همکارش با شیفتگی نزدیک شدند. هر صحنه با دقت میکروسکوپی ارائه شده 

 انگیز به جزئیات نقاشی شده بودند. ها با توجه شگفت بود. شخصیت

 اند. موها حتماً خیلی ظریف بودهتوان با چنین دقتی نقاشی کرد؟ قلمچطور می  —

یه دست محکم، فرمانده. یه لرزش، یه حرکت ناگهانی، و همه چی خراب    —

 میشه. 

 کرد. سرهنگ داشت ته گلدان را با دقت بررسی می

 تونی بخونیش، کاپیتان؟ اینجا یه علامت هست. می  —

 بسیرِ به جلو خم شد. 

نشان امپراتوری سلسله یوان. قرن چهاردهم. آقایان، این گلدان ششصد سال    —

 قدمت دارد. 

 فرمانده زمزمه کرد: »شش قرن. و در شرایط عالی.« 

ها دریغ است. چینیاین یک معجزه نیست. این نتیجه مراقبت مداوم و توجه بی  —

محافظت  می آنها  از  هستند.  جایگزین  غیرقابل  و  شکننده  اشیاء  این  که  دانند 

 کنند. آنها برایشان عزیز هستند. می

 ها را شمرد. های آبی و سفید روی قفسه کاپیتان گلدان

های مختلف. بعضی از  بیست و سه گلدان آبی و سفید وجود دارد. همه از دوره

آنها مربوط به دوره یوان، مثل این یکی. بعضی دیگر مربوط به دوره مینگ.  

 کنم همه آنها را برداریم.چند تا هم مربوط به دوره چینگ. پیشنهاد می 
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 بسیر یادداشت های او را بررسی کرد. 

چینی ساعت را صرف  چندین  ما  است.  پایان  به  سازی »سرهنگ، عصر رو 

ایم: دوازده عدد گل رز فامیل، هجده عدد ایم. پنجاه و سه قطعه انتخاب کردهکرده

برنز،  یشم،  سفالی،  ظروف  هنوز  سفید.  و  آبی  عدد  سه  و  بیست  و  سلادون 

ها را داریم که باید بررسی کنیم. اگر با همین  ها، اشیاء هنری و ساعت پارچه

 کشد. اما فقط دو روز وقت داریم.«سرعت ادامه دهیم، یک هفته طول می

 کاپیتان، چه پیشنهادی دارید؟ —

سریع   — سرهنگ.  ببخشیم،  سرعت  را  کارها  باید  ما  ما  بگیرید.  تصمیم  تر 

 گراتر باشیم. توانیم یک ساعت را صرف بررسی هر مورد کنیم. ما باید عملنمی

 ی قشنگی برای »سطحی« است.« گرا. کلمه سرهنگ تکرار کرد: »عمل 

 اگر شما ایده بهتری دارید، سرهنگ، من سراپا گوش هستم.  —

 دانست که حق با کاپیتان است.سرهنگ کاملاً می 

 خیلی خب. بریم سراغ اونایی که پارتیشن بندی شدن. اونا تو ویترین هستن.  —

کم آن رنگ  تابید، کمهای بلند میبعدازظهر رو به پایان بود. نوری که از پنجره

گرفت. آن سه مرد چندین صفحه را با  طلاییِ قبل از گرگ و میش را به خود می

 یادداشت پر کرده بودند. 

 

 های میناکاری شده شگفتی

های میناکاری شده در امتداد دیوار غربی اتاق چیده  های کوتاه حاوی لعاب ویترین

شده بودند. همین که به آنها نزدیک شدند، نور خورشید در حال غروب مستقیماً 

 به اشیاء برخورد کرد و باعث برق زدن آنها شد. 

آتش  دارند  »انگار  گفت:  بود،  پوشانده  را  چشمانش  که  حالی  در  فرمانده 

 گیرند.«می

کنند. این ها مثل شیشه نور را منعکس می ها. آنکاپیتان توضیح داد: »اثر لعاب 

 های رنگی هستند.« ها شیشه طبیعی است، چون لعاب 

او جلوی اولین ویترین زانو زد و لایه نازک غباری را که شیشه را پوشانده بود  

تر با آستینش پاک کرد. داخل، حدود ده گلدان ردیف شده بودند، هر کدام دیدنی

 از قبلی.

 سرهنگ کنارش زانو زد. 

 ام. وقت تکنیکش را نفهمیدهام، اما هیچ کلوزونه چیست؟ من اسمش را شنیده —
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 توانست توضیح دهد، خوشحال بود. رسید بسیرِ از اینکه می به نظر می

یک تکنیک میناکاری بسیار پیچیده روی فلز. از یک پایه مسی یا برنزی   —

سیم استفاده می بسیار ظریف  شود.  مسی  اوقات به سختی یک    -های  که گاهی 

کنند.  شوند و از خطوط طرح پیروی میبه آن لحیم می  -متر عرض دارند  میلی

دهند. سپس، هر محفظه با پودر  هایی را تشکیل می ها و پارتیشنها محفظه این سیم

رنگ با  میمینا  پر  مختلف  شیشه های  پودرهای  اینها  با  شود.  که  هستند  ای 

اند. آبی از کبالت، سبز از مس، زرد از آهن و قرمز  اکسیدهای فلزی مخلوط شده 

 آید.از طلا به دست می 

 فولد با تعجب فریاد زد: »طلا؟«

شود که رنگ قرمز گران و به دست آوردن  طلای کلوئیدی، بله. این باعث می   —

ای با دمای بسیار بالا  ها، شیء در کورهآن دشوار باشد. پس از پر شدن محفظه 

شوند.  ای میشود. پودرها ذوب و شیشه پخته می  -درجه سانتیگراد    ۸۰۰حدود    -

شوند. بنابراین باید لعاب بیشتری اضافه شود  ها کوچک میاما با سرد شدن، لعاب 

ها پر شوند.  و دوباره پخته شود. گاهی اوقات سه یا چهار بار، تا زمانی که محفظه

های مسی و بقیه پایه فلزی شود. و در نهایت، سیم سپس سطح صیقل داده می

 شوند. طلاکاری می

 ی بسیار دشوار.یک وظیفه —

می  — که  سالکاری  گلدانتواند  ببرد.  زمان  قطعه  یک  برای  بزرگ ها  های 

میناکاری گاهی اوقات نیاز به یک صنعتگر دارند که سه یا چهار سال روی آنها 

 کار کند. 

ای شکل،  ای استوانهبسیرِ ویترین را باز کرد و اولین گلدان را بیرون آورد. قطعه

 ای. متر، پوشیده از طرح گل روی زمینه آبی فیروزهبه ارتفاع حدود سی سانتی

جینگتای نامیده می  — شود، به نام امپراتور جینگتای این آبی. چیزی که آبی 

کرد. او کسی بود که  نامگذاری شده است که در اواسط قرن پانزدهم سلطنت می

میناکاری با کلوزون را به یک هنر امپراتوری تبدیل کرد. قبل از او، یک هنر  

 فرعی بود. بعد از او، یک هنر اصلی. 

 رسید.تر از آن چیزی بود که به نظر میفولد گلدان را با دقت برداشت. سنگین

 اند. ها خیلی زنده و خالص هستند. انگار همین دیروز زده شده رنگ

ی  شوند. یک کلوزونه های چینی. آنها به مرور زمان کدر نمیکیفیت لعاب  —

 ی نو را دارد. های یک کلوزونه چهارصد ساله همان رنگ

 کرد.لمبرت داشت از نزدیک طرح تزئینی را بررسی می
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 ها... نیلوفر آبی هستند؟ این گل —

»نیلوفر آبی و گل صد تومانی، سرهنگ. نمادهای پاکی و ثروت. نقوش گل بسیار 

رایج هستند. اما ظرافت کار... هر گلبرگ در یک محفظه جداگانه قرار دارد. و  

تر، رنگ، صورتی پررنگدر هر محفظه، مینا سایه متفاوتی دارد. صورتی کم 

شده هستند. هنرمند با  ها عمدی و حساب بندیای وجود دارد. این درجه سفید خامه 

دقت انتخاب کرده است که کدام مینا را در کدام محفظه قرار دهد تا این اثر عمق 

 و برجستگی را ایجاد کند.«

 نقاشی با شیشه  —

 دقیقاً، فرمانده.  —

های هایی در اندازهآنها نیم ساعت بعدی را صرف بررسی مجموعه کردند. گلدان

ها و عودسوزها وجود داشت. یک شیء به طور خاص ها، بشقابمختلف، جعبه

 متری به شکل اردک ماندارین. توجه آنها را جلب کرد: یک عودسوز بیست سانتی

العاده است. هر پر بندبند  برد، فریاد زد: »فوقسرهنگ در حالی که آن را بالا می

ای تیره  قرمز روی سر، محو شدن تا قهوه-بندی رنگ... از نارنجیاست. درجه

 روی بدن. و چشم... یک مردمک سیاه با یک نقطه نورانی سفید.«

ذره   — با  میصنعتگران  کار  از  بین  حتی  آنها  جزئیات،  بهترین  برای  کردند. 

سازان  هایی نصب شده بودند، مانند آنهایی که ساعت هایی که روی پایهبینذره

می میاستفاده  استفاده  از کنند،  بالایی  سطح  چنان  به  قطعات  از  برخی  کردند. 

توانست دو یا سه ساعت در روز کار تمرکز نیاز داشتند که یک صنعتگر فقط می

 کند. 

 فولد تکرار کرد: »دو یا سه ساعت در روز. بیش از چهار سال.«

 تقریباً سه هزار ساعت برای یک شیء واحد. —

 کاپیتان اردک را دوباره در ویترین گذاشت و بلند شد. 

 بریم؟سرهنگ، چند تا را می —

 گفتنش سخته. باید شصت تا باشه؟ هشتاد تا؟ —

 ها، تأیید کرد: »حداقل هشتاد تا.«سرهنگ پس از نگاهی به ویترین مغازه

توانیم همه آنها را ببریم. خیلی سنگین هستند. برنز سنگین است. اگر  ما نمی   —

های نازک  هایی که با پارچهشود صدها کیلو فقط برای آنهشتاد تا برداریم، می

 اند.تزئین شده

 چند تا، کاپیتان؟  —

 گذراند، تأملی کرد.بسیرِ در حالی که مجموعه را از نظر می



77 
 

لونگ، چند قطعه  چهل و هفت. بهترین قطعات از هر دوره. جینگتای، چیان  —

 جدیدتر. و البته آن اردک. 

 فرمانده به شوخی گفت: »اردک مال من است.« 

 ببخشید فرمانده؟ —

کنم. اما اگر این اقلام برای فروش گذاشته شوند، من حق خرید آن شوخی می  —

 دارم. اردک را برای خود محفوظ می 

اگر قرار باشد آنها را بفروشند، یک قرن دیگر طول خواهد کشید، فرمانده.    —

 اید.تا آن موقع خیلی وقت است که مرده 

ام ذکر خواهم  نامههایم آن را خواهند خرید. من این را در وصیتآن وقت نوه  —

 کرد. 

 با وجود تنش موجود، آنها لبخند زدند.

فولد در دفترچه یادداشت خود اشاره کرد: »چهل و هفت لعاب میناکاری شده.  

دوره به  مربوط  چیانعمدتاً  و  جینگتای  عودسوز،  های  جعبه،  گلدان،  لونگ. 

 حیوانات تزئینی.« 

 کاپیتان، ما کجاییم؟  —

 بسیرِ به سرعت شمرد. 

پنجاه و سه قطعه چینی، چهل و هفت قطعه سفالینه. صد شیء. ما هنوز به    —

 دویست شیء دیگر نیاز داریم.

ام، مجموعه  ایم. و از آنچه شنیدهها را ندیدهها. ما هنوز یشم سرهنگ گفت: »یشم 

 العاده است.« یشم امپراتور فوق

 اون تو اتاق بغلیه، سرهنگ. بریم.  —

 

 تالار یشم سلطنتی 

تری شدند که با ابریشم  آنها از یک اتاق انتظار عبور کردند و وارد اتاق کوچک

سلطنتی    -زرد   بود.    -رنگ  عرفانی  تقریباً  و  ملایم  نور  بود.  شده  پوشیده 

ای، در امتداد چهار دیوار چیده های چوب بلسان بنفش با درهای شیشه ویترین

شده بودند و بدون شک بهترین مجموعه یشم در تمام چین را در خود جای داده  

 بودند. 

کردند. حتی از میان شیشه  آنها در آستانه در ایستادند، مسحور آنچه کشف می 

می ویترین نظر  به  کم،  نور  در  حتی  یشم ها،  که  درونی  رسید  نوری  با  ها 

 درخشند.می
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 ها.«لمبرت گفت: »همه این تکه 

صدها شیء وجود داشت. جام، مجسمه، عصای سلطنتی، جواهرات، اشیاء آیینی. 

ها انگیزی از رنگو برخلاف تصور آنها، یشم همیشه سبز نبود. در طیف شگفت 

ای، نارنجی،  رنگ، سبز تیره، خاکستری، قهوهوجود داشت: سفید شیری، سبز کم 

 حتی بنفش. 

 کردم یشم همیشه سبز است.« فرمانده با تعجب گفت: »فکر می 

بسیرِ پاسخ داد: »این یک تصور غلط رایج است. یشم در واقع به دو کانی مختلف 

شود، اشاره دارد: نفریت و یشم سبز. نفریت که از دوره نوسنگی استخراج می

ها را از سفید تا سبز تیره، از جمله کرم، خاکستری و  طیف وسیعی از رنگ

تر و گرانبهاتر، که تنها در قرن هجدهم دهد. یشم سبز، کمیابای ارائه میقهوه

گذارد: سبز  تری را به نمایش میهای پر جنب و جوش در برمه کشف شد، رنگ

 زمردی، بنفش کمرنگ، نارنجی و سفید خالص.«

ژنرال مونتوبان    -او به اولین ویترین نزدیک شد، کلیدی از جیبش بیرون آورد  

 ای را باز کرد.و در شیشه  -تمام کلیدهای کاخ را به او داده بود 

 این اتاق، آقایان. —

ای ساخت که باعث تعجب دو نفر دیگر شد. کوهی از یشم سفید، حدود  او مجسمه 

متر ارتفاع و تقریباً یک متر عرض. این مجسمه که از یک بلوک  پنجاه سانتی

های پوشیده از برف  ای از قلهواحد نفریت سفید شفاف تراشیده شده بود، منظره

 کشید. انگیزی به تصویر میگرایی شگفترا با واقع

 او آن را روی میزی در وسط اتاق گذاشت. آنها دور آن جمع شدند. 

های مختلف  ها قله سنگی با ارتفاعگیری پیچیده بود. ده این مجسمه به طرز نفس

کردند که درک آن را اندازی ایجاد میسر به فلک کشیده بودند و عمق و چشم 

می کاجغیرممکن  دامنه کرد.  به  مینیاتوری  شیب های  بودند.  های  چسبیده  دار 

می نظر  به  شده  تراشیده  میان صخرهآبشارهای  از  که  هستند.  رسید  جاری  ها 

می قدم  ناهموار  مسیرهای  در  کوچک  سمت  زاهدهای  به  را  خود  راه  و  زدند 

ها شناور وار در میان قلهکردند. ابرهای سبکها باز میهای بالای صخرهآلاچیق

 کردند.بودند و فضایی از رمز و راز و معنویت ایجاد می

توان چیزی به این پیچیدگی فرمانده زمزمه کرد: »چطور ممکن است؟ چطور می

 را در سنگی به این سختی تراشید؟«

با گذشت زمان. کلی زمان. ساخت این مجسمه ده سال طول کشید. شاید پانزده   —

 سال. شاید بیست سال. 

 سرهنگ فریاد زد: »بیست سال! این غیرقابل تصور است!« 
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چینی  — برای  اما  بله، سرهنگ.  ما،  اینجا  برای  زمان  است.  طبیعی  این  ها، 

شود  فهمند که بعضی چیزها را نمیارزش متفاوتی دارد. آنها عجله ندارند. آنها می

 با عجله انجام داد.

 بین جزئیات آن را بررسی کرد.لمبرت روی مجسمه خم شد و با ذره 

چهرهگوشه   — ما  مینشینان.  را  میهایشان  را  ردایشان  حتی  بینیم.  بینیم. 

متر قد ندارند، اما با این ها بیش از پنج میلیبینیم. این پیکرهعصایشان را هم می

 اند!حال تمام جزئیات به خوبی به تصویر کشیده شده 

 گرداند، اضافه کرد: »پشتش.« کاپیتان در حالی که مجسمه را برمی

 حروف بسیار زیبا ، شعری بلند حک شده بود. 

های مقدس، جستجوی معنوی  لونگ. این شعر، زیبایی کوهشعری از چیان  —

 کند.زاهدها و آرامش زندگی در خلوت و دور از هیاهوی دربار را ستایش می

 تونی بخونیش؟ کاپیتان، می —

فهمم.  چند قسمت، سرهنگ. چینی من محدود است. اما اصل مطلب را می   —

می  این  به  شبیه  چیزی  ببین،  را  اینجا  کوهمثلاً  »در  روح گوید:  جاودان،  های 

 یابد.« ترجمه من تقریبی است، اما ایده کلی همین است. آرامش می

می   — به نظر  دارد.  سرد  وجود  آن  در  چیزی زنده  حال...  در عین  اما  رسد. 

 توانید آن را حس کنید؟می

گویند. آنها معتقدند که یشم دارای چی است.  ها میاین چیزی است که چینی  —

 برای آنها، یشم یک سنگ زنده است. 

 کنید؟ آیا این را باور می —

شود، انگار با دمای بدنت نه واقعاً، فرمانده. چند دقیقه نگهش دار. گرم می  —

 کننده.کننده. تقریباً نگرانشود. نگرانتنظیم می

سرهنگ مجسمه را برداشت. در واقع، بعد از چند ثانیه، دیگر آنقدرها هم سرد  

 رسید.به نظر نمی

 »عجیبه،« او اعتراف کرد.

 آنها کوه یشم را دوباره روی میز گذاشتند و به کاوش خود ادامه دادند.

دادند. کاپیتان یکی از آنها را که  ی چشمگیری را تشکیل می های یشم، دسته جام

 متر بود. از یشم سبز ساخته شده بود، بیرون آورد. قطر آن سی سانتی

 متر، شاید هم کمتر. ضخامت دیوارها. سه میلی  —
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ای گذاشت که هنوز کمی گرگ و میش از آن به داخل  او فنجان را جلوی پنجره

های رنگی های داخلی و ظرافتکرد و رگهتابید. نور از میان یشم عبور میمی

رسید یشم با نوری سبز  کرد. به نظر مینامرئی در نور معمولی را آشکار می 

 درخشد. ورای دنیای ما می

 جادو.  —

کاپیتان حرفش را تصحیح کرد: »این یک هنر است، قربان. یک هنر واقعاً عالی. 

کنی. یک ضربه  کشد. اشتباه نمیها طول می تراشیدن برشی به این ظرافت سال

 رود.« شکند. تمام زحمات از بین میزیاد، فشار زیاد، و برش می

 شکنند؟چند فنجان در طول فرآیند می —

رسد، ده یا بیست شکستگی در  ای که به کمال میخیلی زیاد. برای هر قطعه —

طول مسیر وجود دارد. این اشیاء نه تنها نمایانگر کاری هستند که در خود قطعه  

صرف شده، بلکه نمایانگر تمام کارهایی هستند که در قطعات شکسته از دست  

 رفته است. 

های جام به شکل اژدهاهای مینیاتوری تراشیده شده بودند. هر اژدها که به  دسته 

متر طول داشت، فلس، چنگال و سبیل داشت. و بدن اژدهاها  زحمت پنج سانتی

 نوشیدند. به درون آن فرو رفته بود، گویی مایع درون آن را می

قوه  — مجسمهچه  تخیلی.  هم  ی  فنجان.  از یک  نوشیدن  حال  در  اژدها  سازی 

 کاربردی و هم شاعرانه.

کنند. برای آنها، شناسی جدا نمینابغه چینی. آنها هرگز عملکرد را از زیبایی  —

 یک شیء باید هم زیبا و هم مفید باشد. هنر و صنعت یکی هستند. 

های متحدالمرکز معروف را کشف کردند. سرهنگ یکی از آنها  سپس آنها گوی 

 را از ویترین بیرون آورد.

متر. اما وقتی آن را در دستانش  ای از جنس یشم سبز به قطر حدود ده سانتیکره

های دیگری درون آن وجود دارند که هر کدام قادر چرخاند، متوجه شد که کره

 به چرخش آزادانه هستند. 

 چند تا کره؟ —

 های ظریف شمرد. بسیرِ از میان سوراخ

 هفت، سرهنگ. هفت گوی درون هم لانه کرده بودند.  —

ها را درون یک توپ  توان کره چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور می  —

 بدون شکستن آن تراشید؟
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نمیهیچ   — اطمینان  با  کارگاهکس  صنعتگران  که  است  رازی  این  های داند. 

رود که آنها از ابزارهای کنند. گمان می امپراتوری با حسادت از آن محافظت می

ظریفی   اسکنه   -بسیار  مینیاتوری  قلاب،  سوراخ  -های  از  وارد که  ریز  های 

می می استفاده  میشوند،  کار  کورکورانه  نوعی  به  آنها  به  کنند.  کار  این  کنند. 

 مهارت، دقت و صبری نیاز دارد که فراتر از درک است. 

 کشد؟ ساخت چنین اثری چقدر طول می —

سه سال، چهار سال. شاید بیشتر. و هر گوی با نقش و نگار متفاوتی تزئین   —

ببینید. گوی اول  توانید آنها را از میان سوراخشده است. می  ترین بیرونی  -ها 

های نیلوفر آبی. با اژدها تزئین شده است. دومی با ققنوس. سومی با گل  -گوی  

 چهارمی با ابرها.

 ای نشسته بود. فولد روی چهارپایه

شدند. اینجا، توی  دونی چی به ذهنم رسید؟ این اشیا حتی استفاده هم نمی می   —

ویترین نگهاین  میها،  قرار  داری  تحسین  مورد  اوقات  گاهی  فقط  و  شدند 

ها کار، تمام اون نبوغ، برای اشیایی که عمرشون رو  گرفتند. تمام اون سالمی

 ها حبس کرده بودن. توی کابینت

ی عملی ساخته »اما فرمانده، هدف آنها دقیقاً همین بود. این اشیاء برای استفاده

چینی گیرند. برای  قرار  تفکر  تحسین و  تأمل،  مورد  بود  قرار  بودند.  ها،  نشده 

ای از ابدیت بود. پیوندی با  ی زیبای یشم به معنای داشتن تکه داشتن یک تکه 

 های آینده.« اجدادشان، با گذشته، با نسل

کردند، ها را یکی پس از دیگری باز میکردند، ویترینآنها به سرعت کار می

کردند. اشیاء آیینی آنها را مجذوب خود  برداری میبررسی، مقایسه و یادداشت 

دیسک  بود:  نوسنگی  کرده  دوره  به  قدمتشان  آسمان،  نمادهای  دو،  های 

های گوی  های کانگ، نمادهای زمین، هزاران سال قدمت؛ لوحگشت؛ لولهبازمی

 های مختلف.برای مراسم امپراتوری؛ عصاهای رویی ساخته شده از یشم با رنگ

های همچنین وسایل شخصی بیشتری وجود داشت: سگک کمربند، آویز، دکمه 

ماندارین و انگشتر. یک سگک یشم سفید که با طلا احاطه شده بود، توجه آنها  

را جلب کرد. روی یشم صحنه شکار کمانداران سواره که در حال تعقیب گوزن 

نمادی از    -در جنگل کاج هستند، حکاکی شده بود. قاب طلایی با نقوش خفاش  

 تزئین شده بود.  -شانسی در زبان چینی خوش

 لمبرت تصمیم گرفت: »بیایید این یکی را برداریم. خیلی نفیس است.« 
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بعد از یک ساعت، آنها شصت و هفت شیء از جنس یشم انتخاب کرده بودند.  

های متحدالمرکز، اشیاء آیینی، جواهرات. ها، گویهای تراشیده شده، فنجانکوه 

 نظیر. هر کدام شاهکاری منحصر به فرد و بی 

 اش یادداشت کرد، سپس شمرد: کاپیتان همه چیز را در دفترچه

پنجاه و سه عدد چینی، چهل و هفت عدد ظروف سفالی، شصت و هفت عدد   —

یشم. صد و شصت و هفت شیء. ما هنوز به صد و سی و سه عدد دیگر نیاز  

 داریم.

شد که در سراسر کاخ  هایی دیده میها، فانوسشب فرا رسیده بود. از میان پنجره

روشن بودند. سربازان به غارت شبانه خود ادامه دادند. صدای خنده و آواز از  

 تاریکی بلند شد. 

چیزی  دیگر  شده.  دیر  خیلی  دادن  ادامه  برای  »امشب  کرد:  اعلام  سرهنگ 

 بینیم.« نمی

هایمان برگردیم. فردا سحر دوباره  »حق با شماست، سرهنگ. بیایید به اقامتگاه

 افتیم. روز درازی در انتظار ماست.« راه می

هایی را که روشن کرده بودند خاموش کردند و از  ها را بستند، فانوسویترین

که   گذشتند  زوآوها  از  گروهی  کنار  از  راهرو،  در  آمدند.  بیرون  یشم  اتاق 

کردند. یکی از آنها ردای ابریشمی هایی پر از اجناس دزدیده شده را حمل میجعبه

زرد رنگی روی یونیفرمش پوشیده بود. دیگری کلاه ماندارینی به سر داشت و  

 خنداند.با شکلک درآوردن، رفقایش را می

 پوشند. خیلی زشته.«های امپراتوری میلمبرت با انزجار غرید: »دارند لباس

 جنگه. تو جنگ هر چیزی ممکنه.  —

 همه چیز؟ واقعاً همه چیز؟ هیچ محدودیتی وجود ندارد؟  —

 ظاهراً نه.  —

آنها در سکوت به سمت اقامتگاه خود رفتند، هر کدام غرق در افکار خود. این  

البته از نظر جسمی، اما به ویژه از نظر ذهنی   -برداری آنها را  روز اول فهرست

ها را در نظر گرفته بودند، شاهکارها را لمس  خسته کرده بود. آنها شگفتی  -

حد و حصر را لمس کرده بودند. و در  کرده بودند، اشیاء با زیبایی و ارزش بی

 دادند آگاه شده بودند. عین حال، از عظمت کاری که انجام می

های اردوگاه خود  ها در تختکدام از آن سه نفر خوب نخوابیدند. آن آن شب، هیچ

هایی که در قصر ادامه داشت گوش دادند و به  بیدار ماندند و به صدای غارت
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تمام آن اشیایی که قرار بود ناپدید شوند، بسوزند و برای همیشه نابود شوند، فکر  

 کردند.

و سحرگاه، هنگامی که شیپورِ بیدارباش به صدا درآمد، آنها تنها با یک فکر از 

کردند.  خواب بیدار شدند: یک روز دیگر باقی مانده بود. آنها باید سریع کار می

ها را توانستند نجات دهند، نجات دهند. حداقل برخی از این گنجینهآنچه را که می

 قبل از اینکه همه چیز دود شود، حفظ کنند. 

 

 برنزهای اجدادی

هشتم اکتبر، ساعت پنج صبح، سه کمیسر در مقابل اتاق برنزی ملاقات کردند.  

رسید و زیر چشمانش گود رفته بود. فرمانده با کمر درد  کاپیتان خسته به نظر می 

رسید، هرچند رفت. فقط سرهنگ حالش خوب به نظر میو به سختی راه می

 نگاهش حکایت از غم عمیقی داشت. 

آورد، شروع به صحبت کرد: لمبرت در حالی که دسته کلیدهایش را بیرون می

پارچه برنزها،  از  باید  هنوز  ما  ماست.  کامل  آخرین روز  امروز  ها، »آقایان، 

 ها فهرست برداری کنیم. باید کارآمد باشیم.« اشیاء علمی و ساعت 

تر از بقیه قرار داشت.  اتاق برنزی در بخشی جداگانه از کاخ، در ساختمانی قدیمی

تر بود. دیوارها از سنگ ساده بودند، بدون تزئینات معماری آن محدودتر و ساده 

شود. محیطی ساده که توجه بیننده را منحرف مجللی که در جاهای دیگر یافت می

 کرد.نمی

وقتی وارد اتاق شدند، فضای آنجا آنها را تحت تأثیر قرار داد. نور صبحگاهی 

شد و پرتوهای طلایی را روی اشیایی که  های بلند و باریک وارد میاز پنجره

 تاباند.های چوبی با لاک سیاه چیده شده بودند، می روی پایه

پایه بیش از یک  های سه برنزها به طرز چشمگیری بزرگ بودند. برخی از دیگ

متر ارتفاع داشتند. سطح آنها، پوشیده از زنگار که گواهی بر قدمت بالای آنها  

 بود، با نقوش باستانی عجیب و غریب و جذابی حکاکی شده بود. 

یک دیگ آیینی سه پایه    -سرهنگ به اولین شیء نزدیک شد، یک دیگ بزرگ 

 از سلسله شانگ. 

این یکی باید سه هزار سال قدمت داشته باشد. شاید حتی سه هزار و پانصد   —

 سال.

این برنز عظیم بود، احتمالاً بیش از صد کیلوگرم وزن داشت. سه پا، به شکل  

 های حیوانات، عمیقاً در پایه فرو رفته بودند. پنجه
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فرمانده زمزمه کرد: »سه هزار و پانصد سال. این شیء از قبل، زمانی که موسی  

 عبرانیان را از مصر بیرون آورد، وجود داشته است.« 

کاپیتان حرفش را تصحیح کرد: »این قبلاً هم وجود داشته، فرمانده. سلسله شانگ  

سال قبل از میلاد مسیح آغاز شد. این شیء حتی قبل از سقوط تروا    ۱۶۰۰حدود  

 هم باستانی بود. وقتی روم تأسیس شد، هزار سال قدمت داشت.« 

طرح حکاکیسرهنگ  آن های  کرد.  لمس  را  ماسک شده  موجودات  ها  از  هایی 

 کشیدند. های خمیده را به تصویر میهای تیز و شاخخیالی با چشمان برآمده، دندان

 چی شده کاپیتان؟ شیاطین؟ —

می  — تائوتی  آنها  ماسک به  هیچ گویند.  خدایان.  یا  شیاطین  از  دقیقاً هایی  کس 

شناسان هنوز در حال بحث دهند. باستانداند که آنها چه چیزی را نشان مینمی

کنند که آنها خدایان محافظی هستند که در مراسم تقدیم به  هستند. برخی فکر می

کنند که آنها ارواح شیطانی هستند  شوند. برخی دیگر فکر میاجداد احضار می

که اجداد مجبور بودند در زندگی پس از مرگ با آنها بجنگند. برخی دیگر معتقدند  

 که آنها نمادهای نمادین قدرت سلطنتی هستند. 

 خوان ما رو ببلعن.اونا ترسناکن. اون چشما، اون دندونا... انگار می —

»شاید هدف همین بوده. برای ترساندن، تحت تأثیر قرار دادن، برای نشان دادن  

ها دیگ  شدند. تصور کنید: دهقدرت. این برنزها در مراسم باشکوه استفاده می

اند. بخار از  اند و با مشعل روشن شدهمانند این، در یک معبد باستانی ردیف شده

های آیینی در حال خواندن  شود. کاهنان با لباسنذورات پخته شده در داخل بلند می

 ورد و طلسم هستند.« 

 فرمانده دور دیگ قدم زد و آن را از تمام زوایا بررسی کرد.

کردند؟ و چگونه قطعاتی به آن اندازه در آن زمان چگونه برنز را ذوب می  —

 ساختند؟ می

کردند. ابتدا مدلی را های چند تکه استفاده میبا تکنیکی پیچیده. آنها از قالب  —

هایی را در اطراف این مدل ایجاد با تمام جزئیات از گل رس ساختند. سپس قالب

کردند. آنها برنز مذاب، آلیاژی از مس و قلع، را ریختند. پس از خنک شدن،  

 ها را شکستند تا برنز را استخراج کنند.قالب

 و دما؟  —

های آن زمان، این یک دستاورد بزرگ حدود هزار و دویست درجه. با کوره   —

های قدرتمند برای روشن  بود. آنها مجبور بودند از زغال چوب مرغوب، دمنده

 ها استفاده کنند و دما را با دقت بسیار زیادی کنترل کنند.کردن شعله 
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 سرهنگ زانو زد تا داخل دیگ را بررسی کند. 

 هایی وجود دارد. داخل.اینجا کتیبه —

کاپیتان خم شد. در واقع، درون آن، حروف باستانی حکاکی شده، چندین ستون  

 دادند. متن را تشکیل می

توانم آن را بخوانم. این حروف با از چینی باستان. بسیار باستانی. من نمی  —

دهند که  ها نشان میطورکلی، این کتیبههای مدرن متفاوت هستند. اما به نوشته 

زاده، یک جد برنز برای چه کسی ریخته شده است. نام یک پادشاه، یک نجیب

 کنند.مهم. و اغلب آنها رویداد را توصیف می

های تاریخ. این برنزها داستان چین باستان را فرمانده اظهار داشت: »مثل کتاب 

 کنند.« روایت می

دقیقاً. برای مورخان چینی، این برنزها اسنادی غیرقابل جایگزین هستند. آنها    —

 توان یافت.حاوی اطلاعاتی هستند که در هیچ جای دیگری نمی

 سرهنگ با تلخی گفت: »و با این حال، ما قرار است تعدادی از آنها را ببریم.«

خواهیم کرد. آنها مورد مطالعه،    — حفظ  ما آنها را  بله، سرهنگ. اما حداقل 

ها نگهداری خواهند شد. بهتر از این است که آنها را اینجا تحسین و در موزه 

 سازند، ذوب شوند. بگذاریم تا توسط سربازانی که از آنها گلوله توپ می

ها قطعه بود: دینگ در  آنها به بررسی خود ادامه دادند. این مجموعه شامل ده

 های مختلف، گویی، یی، زون، یو. اندازه

ی  متر ارتفاع داشت و شکلی زیبا: بدنهگلدانی توجه آنها را جلب کرد. چهل سانتی

ای قرار ی دایرهمرغی شکل با دری گنبدی شکل که همگی بر روی یک پایهتخم

ی گلدان  داشتند. دسته به شکل اژدهایی تراشیده شده بود که بدنش از در تا پایه

 حلقه زده بود. 

  -هایش  هایش تراشیده شده. و چشم فرمانده با تعجب گفت: »این اژدها. تمام فلس 

 اند.«با طلا مرصع کاری شده 

 سرهنگ با تعجب فریاد زد: »طلا؟« 

های کوچکی در برنز ایجاد  کاری طلا. سوراخبله، کلنل. تکنیکی به نام منبت   —

کاری شوند و سپس برای محکم کردن آنها چکشهای طلا وارد می شود، سیم می

 شوند. مخصوص گرانبهاترین قطعات است. می

 کرد.لمبرت داشت سرپوش را بررسی می

 رسد یک ببر باشد. روی درب یک حیوان است. به نظر می  —
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ها اغلب با بله، سرهنگ، یک ببر لمیده. یک حیوان محافظ. درب این گلدان  —

افسانه  -حیواناتی   پرندگان  فیل،  معنای    -ای  ببر،  حیوان  هر  بود.  شده  تزئین 

 نمادینی داشت. 

 فولد که دور اتاق گشته بود، به سمت آنها برگشت. 

توانیم همه آنها  اینجا باید حدود پنجاه مجسمه برنزی باشد، سرهنگ. ما نمی   —

 را حمل کنیم. آنها خیلی سنگین هستند. 

کنم بیست و سه تا را برداریم. بهترین،  نه، در واقع، فرمانده. پیشنهاد می  —

ترین. عددی که به درستی تنوع این مجموعه را نشان دهد،  ترین، و سالم قدیمی

 بدون اینکه حمل و نقل آن غیرممکن باشد. 

آنها دو ساعت بعدی را صرف انتخاب قطعات کردند. کاری دشوار. هر برنز 

 های خودش را داشت. شایستگی

 فرمانده با اشاره به دو ضربه با اندازه مشابه پرسید: »این یکی یا آن یکی؟«

تر و  ها طولانیسرهنگ پس از بررسی دقیق تصمیم گرفت: »این یکی. کتیبه 

 ترند.« مفصل

 و این دارواش؟ باید آن را برداریم؟  —

ها قبل از کشف شدن،  ای دارد. آن سبز یشمی. حتماً قرنالعادهبله. پتینه فوق   —

مدفون بوده است. اکسیداسیون مس در تماس با رطوبت خاک، این رنگ را ایجاد 

 کرده است. 

طولانی آنها  فهرست  کم،  اثر  کم  سه  و  بیست  آنها  ده صبح،  ساعت  تا  شد.  تر 

ای فشرده از هزار و  برنزی، از سلسله شانگ تا هان، انتخاب کرده بودند. نسخه 

 پانصد سال تاریخ چین. 

 سرهنگ جمع کل را در دفترچه یادداشت خودش یادداشت کرد:

پنجاه و سه عدد چینی. چهل و هفت قطعه میناکاری. شصت و هفت عدد یشم.    —

بیست و سه عدد برنز. در مجموع: صد و نود شیء. ما هنوز به صد و ده عدد  

 دیگر نیاز داریم. 

پارچه نوبت  »بعد  داد:  پیشنهاد  لباسفرمانده  ژنرال  هاست.  امپراتوری.  های 

 خوشحال خواهد شد که چند تا از آنها را به ملکه اوژنی تقدیم کند.«

 فکر خوبیه. تالار ده هزار زیبا. بریم. —
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 اتاق منسوجات 

های نیلوفر آبی هنوز هایی که گلآنها از چندین حیاط عبور کردند و از کنار برکه

خبر از هرج و مرجی که در اطرافشان  بی  -در آنها شکوفا شده بودند، گذشتند  

کردند، از  در جریان بود. سربازانی در حالی که کالاهای دزدیده شده را حمل می

کردند. یکی از آنها گلدانی از دوران مینگ را زیر هر بازویش  آنجا عبور می

کرد. دیگری یک رول ابریشمی را مانند کمربند دور کمرش پیچیده بود.  حمل می

 سومی از یک پرچم گلدوزی شده، عمامه ای ساخته بود. 

کرد: »رقت  که میسرهنگ زمزمه  چیزی  ارزش  حتی  اونا  دزدن رو انگیزه. 

 دونن.«نمی

 کنن، سرهنگ. حداقل نابودش نمی —

های ها از آن برای نگهداری پارچهتالار ده هزار زیبا، دالانی دراز بود که خواجه

های چوب صندل پوشیده شده بودند که  کردند. دیوارها با قفسه سلطنتی استفاده می

 کرد. کننده پر میای مستبویشان اتاق را با رایحه

ها روی زمین پخش شده بودند و  بسیاری از کمدها قبلاً شکسته شده بودند. پارچه

می لگدمال  آنها را  لباسسربازان  توسط  کردند.  بدون شک  بودند،  شده  پاره  ها 

هایی از آنها را برای درست کردن دستمال یا روسری  خواستند تکه مردانی که می 

 برش دهند. 

ها لباس روی زمین پخش و پلا بودند. بعضی از آنها با چاقو پاره شده بودند.  ده

جای چکمه دیگر  بعضی  می روی  دیده  گلی  ابریشمی زرد  های  لباس  شد. یک 

 از وسط پاره شده بود.  -که حتماً دوختنش دو سال طول کشیده بود  -سلطنتی 

شده را برداشت. پارچه، که از ظرافت  ای از ابریشم گلدوزیفرمانده خم شد و تکه 

نخ العادهفوق با  که  اژدهای طلایی  با یک  بود،  برخوردار  نقره ای  و  های طلا 

 دیده بود. گلدوزی شده بود، تزئین شده بود. اما لگدمال، کثیف و آسیب 

 یک فاجعه. یک فاجعه واقعی.  —

اند، بگردیم. چند تایی  سرهنگ دستور داد: »بیایید کمدهایی را که هنوز باز نشده

 نخورده پیدا کنیم.«ته گالری مانده. شاید چند قطعه دست 

آنها به سمت انتهای اتاق رفتند، جایی که حدود ده کابینت، بسته و سالم، منتظرشان  

بود. سرهنگ دسته کلیدهایش را بیرون آورد، کلید درست را پیدا کرد و اولین  

 کابینت را باز کرد.

درون آن، رداهای دربار امپراتوری که کاملاً سالم مانده بودند، مانند تار عنکبوت  

 در کاغذ نازک برنج پیچیده شده بودند. 
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با دقت بی  نهایت بیرون آورد. پارچه از ابریشم وحشی با بسیرِ اولین لباس را 

درون  از  گویی  که  درخشان  امپراتوری  زرد  رنگ  به  بود،  استثنایی  کیفیت 

ای و چندرنگ  های ابریشمی طلایی، نقرهدرخشید. در جلو و عقب، که با نخ می

شد: خورشید، ماه، ستارگان،  گلدوزی شده بود، دوازده نماد امپراتوری دیده می

های  های آتش، دانههای آیینی، جلبک دریایی، شعلهها، اژدها، قرقاول، گلدانکوه 

 برنج، یک تبر و نماد خوشبختی.

است.   شده  گلدوزی  اژدها  فلس  هر  است.  گلدوزی  کار  »این  گفت:  فرمانده 

 بعدی.« ها را ببینید. مثل یک نقاشی سه ها، هایلایتها، سایهتوانید برجستگیمی

 اش، مجذوب شده بود و نزدیک شده بود. رغم میل باطنیسرهنگ، علی

 کشه؟ کاپیتان، گلدوزی همچین لباسی چقدر طول می —

کنندگان کاخ تمام زندگی خود را وقف این »حداقل دو سال، سرهنگ. گلدوزی 

کار کردند. آنها کارآموزی خود را از هفت یا هشت سالگی شروع کردند. تا 

توانستند قطعات ساده را گلدوزی کنند. تا بیست و پنج سالگی، پانزده سالگی، می

می لباس آنها سپرده  به  امپراتوری  خود را  های  تمام زندگی  آنها  از  برخی  شد. 

می  گلدوزی  نمی صرف  دیگر  چشمانشان  که  جایی  تا  را کردند،  فشار  توانست 

 تحمل کند.« 

تمام عمرشان. برای پوشاندن لباس امپراتوری که فقط یک بار، آن هم در    —

 یک مراسم باشکوه، این ردا را خواهد پوشید. 

کنندگان، شرکت در خلق یک لباس این افتخار آنها بود. برای این گلدوزی  —

امپراتوری، اوج یک عمر کار بود. این روش آنها برای خدمت به امپراتوری و  

 کمک به شکوه و جلال سلسله بود. 

هایی بود. رداهایی از آنها کمدهای دیگر را باز کردند. هر کدام شامل شگفتی

اژدهای پنج چنگالی، مخصوص امپراتور. رداهایی از اژدهای چهار چنگالی، 

شنل  خون.  شاهزادگان  نمادهای  مخصوص  با  شده  گلدوزی  آستین،  بدون  های 

های راهپیمایی، به طول چندین متر، که در آنها اژدهاهای گلدوزی  فرخنده. پرچم

 کردند. شده به صورت برجسته، گویی در ابرهای طلایی پرواز می

ای از دوازده پنل، هر یک شیء به طور خاص آنها را مجذوب خود کرد: پرده

متر. هر پنل از ابریشم ساخته شده  کدام به ارتفاع دو متر و عرض پنجاه سانتی

ای از چهار بود که روی یک قاب چوبی کشیده شده بود و روی هر پنل صحنه

 .   -بله، نقاشی شده، نه گلدوزی شده   -فصل نقاشی شده بود 
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شکوفه  میبهار،  نشان  را  آلو  برکه های  فراز  بر  که  نیلوفرهایی  تابستان،  داد. 

های کاج  های داوودی زیر نور ماه. زمستان، شاخهشکوفه زده بودند. پاییز، گل

 که زیر برف خم شده بودند. 

ضربات  ظرافت  شده.  نقاشی  ابریشم  روی  »مستقیماً  گفت:  شگفتی  با  کاپیتان 

 مو... شبیه اثری از شن ژو یا تانگ یین است. یکی از استادان دوره مینگ.« قلم

 کنی این کار یه نقاش معروفه؟کاپیتان، فکر می —

»احتمالاً، فرمانده. یا شاید توسط یک نقاش درباری که نامش گم شده است. در  

امضا   را  خود  آثار  همیشه  هنرمندان  هستند.  ناشناس  آثار  از  بسیاری  چین، 

 دانستند.«تر از خالق آن میکردند. آنها اثر را مهمنمی

 کرد. سرهنگ داشت پشت پرده را بررسی می

 اینجا یه چیزی نوشته شده. انگار شعره.  —

 در واقع، در پشت هر تابلو، شعری با حروف زیبا خوشنویسی شده بود. 

 اشعاری درباره فصول. بدون شک سروده خود امپراتور.  —

ها کردند. در مجموع سی پارچه: ده آنها یک ساعت بعد را صرف انتخاب پارچه

شده، ده پرچم تشریفاتی و پنج پرده ابریشمی  ردای امپراتوری، پنج شنل گلدوزی

 شده، از جمله پرده ابریشمی چهار فصل.نقاشی

سرهنگ محاسبه کرد: »صد و نود به اضافه سی. دویست و بیست. هنوز هشتاد  

 قلم کم داریم.« 

 های محقق. بعدازظهر را برای بررسی آنها وقت داریم. اشیاء و ساعت  —

میرم. و به  فرمانده پیشنهاد داد: »اول ناهار بخوریم. من دارم از گرسنگی می

 استراحت نیاز داریم.« 

آنها به محل اقامت خود بازگشتند، جایی که یک آشپز چینیِ اجیر شده، غذای  

شده و ماهی کبابی. آنها در سکوت  ای آماده کرده بود: برنج، سبزیجات سرخساده

 توانستند صحبت کنند.غذا خوردند، آنقدر خسته بودند که نمی 

سوزد.  چرخید. به زودی، همه چیز در آتش میاما همان افکار در ذهن همه می

شود.  های کلاه فرنگی، معابد. همه چیز به خاکستر تبدیل میها، عمارتکاخ، باغ

 ها هزار شیء. اند. سیصد شیء از ده و آنها فقط سیصد شیء را نجات داده
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 های علمی اشیاء و ساعت 

شدند اختصاص برداری میبعدازظهر هشتم اکتبر به آخرین آثاری که باید فهرست 

سانتی هر  اما  بود،  کوچکی  اتاق  محققان  اشیاء  اتاق  را  داشت.  آن  مربع  متر 

 ها اشغال کرده بودند. گنجینه

برداری فشرده  سه کمیسر با خستگی خاصی وارد اتاق شدند. دو روز فهرست 

 دادند. زمان بسیار مهم بود. آنها را خسته کرده بود. اما باید ادامه می 

ها شامل هر چیزی است که یک محقق چینی برای کاپیتان توضیح داد: »این قفسه

می استفاده  آن  از  هنر  چینیتمرین  شعر.  نقاشی،  خوشنویسی،  اینها کند:  به  ها 

 مو، جوهر، کاغذ و سنگ مرکب.« گویند: قلم»چهار گنجینه محقق« می

های طلایی را او یک سنگ جوهر تراشیده شده از یک بلوک سنگ بنفش با رگه

 برداشت.

گوانگدونگ    — استان  در  معروف  معدن  یک  از  است.  دوآن  یک سنگ  این 

نشانه می این  »چشم آید.  سنگ  روی  طبیعی  می های  نامیده  سنگی«  شوند.  های 

های بیشتری داشته باشد، گرانبهاتر است. این یکی هشت  هرچه یک سنگ چشم 

 تا دارد. بسیار نادر است.

 سرهنگ پرسید: »کاربرد سنگ جوهر چیست، کاپیتان؟« 

می  — آسیاب  آب  با کمی  با جوهر  مایع  به سنگ، جوهر  مالیدن جوهر  شود. 

تواند رقت، ضخامت و شدت رنگ مشکی  کند. و خوشنویس می کیفیتی تولید می

سایه آوردن  دست  به  برای  امر  این  کند.  کنترل  دقیق  طور  به  دلخواه را  های 

 ضروری است. 

شدند، به  های بامبوی لاکی نگهداری میموهای خوشنویسی را که در جعبه او قلم

های بامبویی آنها در اثر  آنها نشان داد. بعضی از آنها بسیار قدیمی بودند و دسته

 ها استفاده، زنگار گرفته بود.قرن

ژی، از سلسله جین، مو متعلق به خوشنویس وانگ شیشود این قلمگفته می   —

 قرن چهارم میلادی بوده است. 

 فرمانده فریاد زد: »هزار و ششصد سال؟« 

ها آمیز است. چینیکند. احتمالاً اغراقاین چیزی است که برچسب ادعا می   —

دوست دارند اشیاء را به افراد مشهور نسبت دهند. اما این برس مطمئناً بسیار 

بهترین  است.  شده  گرفته  منچوری  راسوهای  دم  از  آن  موهای  است.  قدیمی 

 پذیر هستند. ها، هنوز هم نرم و انعطافهای جهان. و با وجود قرنبرس
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مُهرها بود  لمبرت در حال بررسی مجموعه های سنگی کوچک  بلوک   -ای از 

 شدند. ای که برای امضای اسناد و آثار هنری استفاده می شدهحکاکی

صدها نوع از آنها وجود دارد. همه متفاوت هستند. این یکی از یشم سفید ساخته  

 شده است. و آن یکی از عقیق قرمز. و این یکی از عاج تراشیده شده. 

ها مُهر  »مُهرها در فرهنگ چینی بسیار مهم هستند، سرهنگ. یک محقق اغلب ده

مختلف دارد. برخی نام او، برخی دیگر القاب او، و برخی دیگر اشعار یا پندهای 

فلسفی را بر خود دارند. هر کس بسته به مناسبت، حال و هوای خود یا پیامی که  

 کند که کدام مُهر را بچسباند.« خواهد منتقل کند، انتخاب میمی

مو از جنس چینی، یشم و برنز کشف کرده  های قلم ای از پایهفرمانده مجموعه

های مینیاتوری بودند. برخی دیگر حیواناتی مانند بود. برخی از آنها به شکل کوه 

 کشیدند. های آسمانی را به تصویر می اژدها، شیر، سگ 

مو به شکل کوه است. از  ترین اشیاء هم آثار هنری هستند. این قلمحتی کاربردی

ها... هر کدام به  ها، آبشارها، آلاچیقیک بلوک یشم سبز تراشیده شده است. کاج

 تنهایی یک مجسمه هستند. 

ها، هیچ جدایی بین هنر و صنعت وجود ندارد.  کاپیتان تکرار کرد: »برای چینی

 یک شیء کاربردی باید زیبا باشد. و یک شیء زیبا باید مفید باشد.« 

های موها، پایه های مرکب، قلمآنها چهل و پنج شیء علمی را انتخاب کردند: سنگ 

ای  های مرکب، طومارهای خوشنویسی. هر قطعه عصارهمو، مهرها، جعبهقلم

 شناسی علمی چینی بود.از زیبایی

سرهنگ محاسبه کرد: »دویست و بیست به اضافه چهل و پنج. دویست و شصت  

دهند شمارش را ها به ما اجازه میو پنج. هنوز سی و پنج قلم کم داریم. ساعت 

 کامل کنیم.« 

های غربی کاخ که توسط یسوعیان در قرن هجدهم ساخته شده بودند،  آپارتمان

ساعت مجموعه  نگهداری  ماشین محل  و  چیانها  امپراتور  خودکار  لونگ های 

سازی بودند. این قطعات که با هزینه گزاف از اروپا وارد شده بودند، اوج ساعت 

 دادند. و مکانیک غربی را نشان می

 وقتی سه کمیسر وارد اتاق شدند، از شدت تعجب سر جایشان خشکشان زد. 

های مختلف ها ساعت در اندازهسازی خیالی بود. ده اتاق شبیه یک کارگاه ساعت

ها چیده شده بودند. ارتفاع بعضی از آنها به زحمت ها و کنسول روی میزها، قفسه

سانتی اندازهبیست  با  دیگر،  بعضی  بود.  متر  متر  سه  به  تقریباً  عظیم،  های 

 رسیدند.می
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های  های خودکار بودند، شگفتیهای ساده نبودند. آنها ماشین اما اینها فقط ساعت

سازی، نقاشی، موسیقی و انیمیشن ترکیب  سازی را با مجسمه مکانیکی که ساعت

 کردند.می

توسط ساعتدیدنی که  بود  متری  دو  تقریباً  خودکار  ساعت  آنها یک  ساز ترین 

 لندنی، جیمز کاکس، ساخته شده بود. 

این جعبه که از برنز طلاکاری شده و مینا ساخته شده بود، نمایانگر یک عمارت  

پنجره طریق  از  که  همکف،  طبقه  در  بود.  طبقه  چند  شیشه چینی  قابل های  ای 

چهره بود،  خود  مشاهده  تخت  بر  که  امپراتوری  داشتند:  قرار  مینیاتوری  های 

هایی که در کنار او ایستاده بودند، نوازندگان با سازهایشان نشسته بود، ماندارین

 حرکت مانده بودند. و رقصندگانی که در میانه حرکت بی

 کنه؟ کاپیتان، هنوز کار می —

 بیایید امتحان کنیم، سرهنگ.  —

کاپیتان به دنبال مکانیزم کوک کردن گشت، کلیدی را که به پشت جعبه وصل  

بود پیدا کرد، آن را در سوراخ تعیین شده فرو کرد و شروع به چرخاندن آن  

 شد. ها شنیده میکرد. فنرها سفت شدند. صدای کلیک چرخ دنده

 سپس، ناگهان، ساعت زنده شد. 

ملودی کریستالی از یک زنگوله بیست و چهار تایی بلند شد. درهای عمارت باز 

ها هم به نوبه  شد. امپراتور از تخت خود برخاست و سه بار تعظیم کرد. ماندارین

کردند   نواختن  به  نوازندگان شروع  کردند.  تعظیم  تقلید    -خود  بگوییم،  بهتر  یا 

آمد. رقصندگان با ظرافت صدای سازهای خود را، زیرا موسیقی از زنگوله می

 شروع به چرخیدن کردند.

شان جان زدهبرای دو دقیقه، آن سالن کوچک مکانیکی در مقابل چشمان حیرت

های اولیه  ها به موقعیتتر شد. شخصیتگرفت. سپس، به تدریج، حرکات آهسته

 خود بازگشتند. درها بسته شدند. سکوت دوباره حکمفرما شد. 

 اند. من این حس را داشتم که آنها زنده هستند.« سرهنگ زمزمه کرد: »زنده 

سازان زمان خود بود.  نابغه مکانیک. جیمز کاکس یکی از بزرگترین ساعت —

ده سال دستگاه معادل  حتماً  یکی  این  هستند.  ارزشمند  بسیار  او  اتوماتیک  های 

 دستمزد یک کارگر انگلیسی هزینه داشته است. شاید هم بیشتر. 

 ای در عقب به داخل مکانیزم نگاه کرد.فرمانده از طریق دریچه

ای را توانید چنین مکانیزم پیچیدهدنده آنجا وجود دارد. چطور می صدها چرخ  —

 طراحی کنید؟
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های ها صرف طراحی و ساخت ساعت سازان سالبا نبوغ و صبر. این ساعت   —

شد.  اتوماتیک خود کردند. هر قطعه با دست ساخته و با دقت بسیار تنظیم می

 صنایع دستی لوکس، مختص پادشاهان و امپراتوران.

شگفتی ساعت  آنها  هر  که  فیل  شکل  به  ساعتی  کردند.  کشف  را  دیگری  های 

صدایی عجیب و واقعی که توسط    -زد  برد و شیپور میخرطومش را بالا می

شد  شد. طاووسی که دمش باز مییک مکانیسم پنوماتیک پنهان در بدنش تولید می 

پر، صفحه میو روی هر  نمایان  متفاوت  پایتختای  که زمان  مختلف شد  های 

 داد: لندن، پاریس، رم، قسطنطنیه، پکن.جهان را نشان می

می تصویر  به  را  باغی  که  آواز ساعتی  مکانیکی  پرندگان  آن  در  که  کشید 

رسید که جاری است، و خورشید و ماه  ای به نظر میخواندند، آبشاری نقرهمی

 کردند. بر اساس زمان روز طلوع و غروب می

ماشین   و  ساعت  دوازده  برداریم.  آنها را  همه  »بیایید  گرفت:  سرهنگ تصمیم 

های اروپا هیچ چیز  خودکار. قطعات منحصر به فرد و غیرقابل جایگزین. موزه

 ای ندارند.« قابل مقایسه

برمی یادداشت  که  حالی  در  مجموع  فرمانده  حالا  »دوازده.  کرد:  تکرار  داشت 

 شود؟« ها چند میاین

دویست و شصت و پنج به اضافه دوازده... دویست و هفتاد و هفت. داریم به   —

 شویم. سیصد تا نزدیک می

کاپیتان به آنها یادآوری کرد: »سرهای زودیاک. ژنرال از ما خواست که آنها را 

می  این  تانگ.  هایان  فواره  از  برنزی  سر  دوازده  کنیم.  اضافه  لیست  شود  به 

 دویست و هشتاد و نه.« 

رسیم. بریم پیش ژنرال  عالیه. با چند تا مورد دیگه، فردا صبح به سیصد تا می   —

 و گزارشمون رو بهش بدیم. 

 

 تصمیم به آتش زدن

اکتبر، آنها خود را در ستاد ژنرال دو مونتوبان یافتند. آنها ژنرال   ۸عصر روز 

را در حال گفتگوی عمیق با چندین افسر ارشد و در کمال تعجب، با خود لرد  

 الگین، فرمانده کل نیروهای بریتانیایی، یافتند. 

تر بیایید. لرد الگین مونتوبان با دیدن ورود آنها گفت: »آه، آقایان کمیسر. نزدیک

 مایل به ملاقات شما بود.« 

 لرد الگین به سمت آنها برگشت. 
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ی ملایم انگلیسی گفت: »آقایان، ژنرال دو مونتوبان او به زبان فرانسه و با لهجه 

یوئن تهیه  -مینگ-های یوئنبه من گفت که شما فهرست قابل توجهی از گنجینه

خواستم شخصاً از شما تشکر کنم. کار شما به حفظ حداقل بخشی از اید. میکرده

 این میراث کمک خواهد کرد.« 

 دادیم، سرورم.« مان را انجام میسرهنگ لمبرت پاسخ داد: »ما فقط داشتیم وظیفه

کنم کار سختی است. من خودم دیروز از کاخ بازدید کردم. یک  تصور می  —

 کنم... شگفتی معماری و هنری. وقتی به کاری که قرار است انجام دهیم فکر می

 اش را ناتمام گذاشت، اما همه فهمیدند. آتش. ویرانی. نابودی. او جمله

 مونتوبان مداخله کرد:

اکتبر رخ خواهد داد. ما به   ۱۸سوزی در لرد الگین تأیید کرده است که آتش —

اند و عطش  کمی زمان نیاز داریم تا نفسی تازه کنیم. افراد از کنترل خارج شده

غارت آنها را از پا درآورده است. اگر سعی کنیم آنها را مهار کنیم، خطر شورش  

خریم. ظرف چند روز، فشار  و حتی قیام علیه دستورات بالاتر را به جان می

توانیم دوباره کنترل اوضاع را به دست بگیریم. آقایان، این یابد و می کاهش می

بندی دهد تا موجودی خود را نهایی کنید و بر بسته به شما نه روز فرصت می

 اقلام انتخاب شده نظارت داشته باشید. 

 بسیار خب، ژنرال.  —

 لرد الگین دوباره صحبت کرد، صدایش پر از احساس بود:

کند. من نوع دیگری از خواهم بدانید، آقایان، که این تصمیم مرا خشنود نمی »می

می ترجیح  اعدام  انتقام را  و  که شکنجه  کند  درک  باید  چین  امپراتور  اما  دادم. 

یوئن نماد قدرت اوست.  -مینگ-تواند بدون مجازات بماند. یوئنزندانیان ما نمی

 فرستیم: هیچ وحشیگری تحمل نخواهد شد.« با نابود کردن آن، ما پیام روشنی می

 فرمانده فولد نتوانست جلوی خودش را بگیرد:

مجازات   — برای  شاهکار  یک  کردن  نابود  سرورم،  احترام،  کمال  با 

 وحشیگری... آیا این هم وحشیگری نیست؟ 

کند افسران حاضر با چشمانی گشاد شده به فرمانده خیره شدند. چطور جرأت می

 با لرد الگین اینطور صحبت کند؟

اما در کمال تعجب همه، مرد بریتانیایی عصبانی نشد. برعکس، او به آرامی 

 ی تأیید تکان داد.سرش را به نشانه 

شده و عمدی،  »حق با شماست، فرمانده. این وحشیانه است. وحشیگری حساب 

اما در هر صورت وحشیگری است. اما جنگ، قربان، ذاتاً وحشیانه است. ما  
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کنیم آن را با قوانین، قراردادها و معاهدات متمدن کنیم. در اصل، جنگ سعی می 

خشونت رویارویی  به  همچنان  دادن  پایان  برای  اوقات،  گاهی  و  است.  آمیز 

 خشونت، باید از خشونت استفاده کرد.« 

 کنم، سرورم. مطمئن نیستم که از این منطق پیروی می —

خواهم  خواهم که از این منطق پیروی کنید. از شما میفرمانده، از شما نمی   —

 کنند. که اطاعت کنید. شما یک سرباز هستید. سربازان اطاعت می

 فولد فکش را منقبض کرد. 

 لرد الگین به سمت مونتوبان برگشت. 

کنند. آنها  ژنرال، مطمئن شوید که این سه افسر پاداش کارشان را دریافت می   —

 گری انجام دادند.ایماموریت دشواری را با حرفه

 انجام خواهد شد، سرورم.  —

 باشه. حالا، آقایان، اگر ما را ببخشید، باید چند تا برنامه رو نهایی کنیم. —

سه کمیسر سلام نظامی دادند و رفتند. به محض اینکه بیرون آمدند، در آن شب  

 خنک اکتبر، فرمانده با عصبانیت گفت: 

کند که این وحشیگری شده! شنیدید؟ خودش هم اعتراف میوحشیگری حساب  —

 کند!است! و به هر حال این کار را می

خاطر  به  که  آوردید  شانس  باشید.  »آروم  گفت:  و  پرید  سرهنگ وسط حرفش 

 نافرمانی دستگیرتان نکرد.«

 من را دستگیر کنید؟ به خاطر گفتن حقیقت؟  —

 حقیقت جایی در ارتش ندارد. تا الان باید این را فهمیده باشید.  —

 آنها در سکوت به اقامتگاه خود بازگشتند. 

شده  های انتخاباکتبر، به سازماندهی دقیق تخلیه گنجینه  ۱۶تا    ۹روزهای بعد، از  

بسته  بر  کمیسر  سه  یافت.  شکننده اختصاص  داشتند،  بندی  نظارت  اشیاء  ترین 

های دقیقی ترتیبات حمل و نقل به تیانجین را با ستاد کل هماهنگ کردند و فهرست 

ها تهیه کردند. در همین حال، غارت گسترده در سراسر کاخ برای ردیابی جعبه

غرفه غارت  به  همچنان  سربازان  داشت.  میادامه  ادامه  چیز ها  هر  دادند، 

می خود  با  را  نمیارزشمندی  که  را  آنچه  و  نابود  بردند  کنند،  حمل  توانستند 

 کردند.می

های خود برای نابودی نهایی  مونتوبان و لرد الگین در حال نهایی کردن نقشه

یوئن بودند. تصمیم گرفته شد: کاخ سوزانده شود. این مجازاتی بود  -مینگ-یوئن

 شد. که به امپراتور به خاطر بدرفتاری با زندانیان غربی تحمیل می
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 آخرین روز 

در هفدهم اکتبر، آنها تمام روز را صرف اطمینان از حمل و نقل سیصد قلم کالای 

 انتخاب شده کردند. 

این کار دقیقی بود که نیاز به توجه مداوم داشت. چندین بار، وقتی سربازی با 

 کرد، سرهنگ مجبور به مداخله شد. قسمتی بیش از حد خشن رفتار می

را  آن  اگر  دارد!  قدمت  سال  هشتصد  گلدان  »این  زد.  فریاد  او  آرامی!«  »به 

 اید!«بشکنید، هشت قرن تاریخ را نابود کرده

هایی که قرار بود آنها  ها آماده بودند. آنها را روی گاریدر پایان روز، همه جعبه 

هایی که قرار بود آنها را به اروپا را به بندر تیانجین ببرند، و سپس روی کشتی

 برگردانند، بارگیری کردند.

آن شب، خسته و کوفته، برای آخرین بار در تالار تاج و تخت، که حالا خالی  

ها خرد شده ها غارت شده بودند. ویترینبود، یکدیگر را ملاقات کردند. قفسه

 بودند. کف تالار پر از آوار بود.

سرهنگ زمزمه کرد: »سیصد قلم کالا نجات یافت. از چند تا؟ صد هزار تا؟ 

 دویست هزار تا؟«

 ما هرگز نخواهیم فهمید. اما بله، ما فقط بخش کوچکی را نجات دادیم. بقیه... 

 سوزند. بقیه فردا می —

 کردند.شد، فکر میآنها ساکت ماندند و به اتاقی که به زودی به خاکستر تبدیل می 

کند؟ چیزهایی که دانی چه چیزی بیش از همه مرا غمگین میفرمانده گفت: »می

های ایم مهم نیستند. چیزهایی هستند که هرگز نخواهیم شناخت. تمام شگفتینبرده

در بخش از  پنهان  حتی  که  شاهکارهایی  تمام  نکردیم.  کاوش  که  کاخ  از  هایی 

ناپدید خواهد شد. و   وجودشان خبر نداریم. همه چیز خواهد سوخت. همه چیز 

 کس هرگز نخواهد دانست چه چیزی از دست رفته است.« هیچ

یوئن  — غارت  درباره  مورخان  دانست.  خواهد  خواهند  -مینگ-تاریخ  یوئن 

نوشت. آنها خواهند گفت که این یکی از بزرگترین جنایات فرهنگی بوده است  

 که تاکنون رخ داده است. و ما به عنوان گناهکاران به تصویر کشیده خواهیم شد. 

ما مقصریم. بیایید سعی نکنیم پشت دستورات یا ضرورت نظامی پنهان شویم.    —

 ما در این جنایت همدست هستیم. 

 دانم.«دانم، میسرهنگ اعتراف کرد: »می
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ها با شکوه  آنها با فرا رسیدن شب از کاخ خارج شدند. پشت سرشان، ساختمان

در تاریکی ایستاده بودند و محکوم به فنا بودند. فردا، همه چیز چیزی جز خاکستر  

 و ویرانه نخواهد بود. 

 

 ۱۸۶۰اکتبر  ۱۸سوزی، آتش 

ها روشن شدند. سربازان بریتانیایی،  اکتبر، اولین شعله  ۱۸ساعت ده صبح روز 

 ها کردند. به دستور لرد الگین، شروع به آتش زدن ساختمان

آن سه افسر، مانند همه افسران فرانسوی و بریتانیایی، مجبور به تماشای این  

ای در همان نزدیکی ایستاده بودند، جایی که از  منظره بودند. آنها بر روی تپه 

 آنجا کاملاً به کاخ دید داشتند. 

ساختمان آلاچیقاولین  که سوختند،  بودند.  هایی  از چوب سرو  شده  ساخته  های 

های خشک، با قدمت چندین قرن، بلافاصله آتش گرفتند. در عرض چند چوب

 هایی به ارتفاع بیست متر به آسمان برخاست. دقیقه، شعله 

 سوزد.« فرمانده زمزمه کرد: »چقدر زود می 

کاری های کاشیآتش توسط باد از ساختمانی به ساختمان دیگر سرایت کرد. سقف

های رنگارنگ را در همه جهات پراکنده شده در اثر گرما منفجر شدند و تکه 

های اژدها و ققنوس  های چوبی لاکی سوختند و فرو ریختند. مجسمهکردند. ستون 

 های آتش ناپدید شدند. در شعله 

کرد.  رفت و آسمان را تیره میهای ضخیم و سیاه بالا می دود به صورت ستون 

 کننده بود. بوی چوب سوخته هوا را پر کرده بود و خفه 

 فرمانده روی زمین نشست و سرش را میان دستانش گرفت. 

نمی که  را  چیزی  غیرانسانیم.  میما  نابود  بفهمیم  که  توانیم  را  چیزی  کنیم. 

 کند. سوزانیم زیرا ما را شرمسار میتوانیم با آن برابری کنیم. زیبایی را مینمی

 سرهنگ که کنارش ایستاده بود، چیزی نگفت. 

تفاوت  اش بیکاپیتان، گویی هیپنوتیزم شده بود، خیره به آتش خیره شده بود. چهره

ها بود، شاید  شاید انعکاس شعله -درخشید  بود، اما چشمانش با نوری عجیب می 

 کرد.هایی بود که از ریختنشان خودداری میاشک
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 شاهدان خاموش  - ۳فصل 

 ، کاخ تابستانی، نیمه شب ۱۸۶۰اکتبر  ۱۸و  ۱۷شب 

آن دهای پنجاه و سه ساله بود. او چهل و یک سال از عمرش را وقف خدمت به  

اش او را فروختند تا اخته کاخ کرده بود، از روزی که در دوازده سالگی، خانواده

 های امپراتوری قرار گیرد.شود و در صف خواجه

او هنوز درد را به یاد داشت. نه درد فیزیکی؛ خوشبختانه، حافظه آن را پاک 

وار از خود به جا گذاشته بود، مانند عضوی قطع شده  کرده بود و تنها ردی شبح 

مدت  میکه  ایجاد  درد  همچنان  شدنش  ناپدید  از  پس  تحقیر ها  درد  اما  کند. 

ای که در کهربا به دام افتاده باشد، در نخورده باقی مانده بود، مانند حشرهدست 

بردند، ذهنش متبلور شده بود. دوباره چهره مادرش را دید که وقتی او را می

شمرد. دو برادر های نقره را مینگاهش را برگردانده بود. پدرش را دید که سکه 

توانستند به او نگاه کنند. و پیرمرد چاقو به دست، با  بزرگترش را دید که نمی

اش و بوی زنجبیل و شراب برنج، که به او زمزمه کرده بود:  بسته دستان پینه  

 زنند. این اولین درس است.«ها هرگز جیغ نمی »جیغ نزن. خواجه

او فریاد نزده بود. نه آن روز. نه در روزهای بعد، زمانی که تب تقریباً او را از 

های طولانی بهبودی، محبوس در اتاقی تاریک پا درآورده بود. نه در طول هفته 

داد. او یاد گرفته بود که دردش را ببلعد، که بوی گیاهان دارویی و بیماری می

شناسی چنان گرایی، حس وظیفهآن را به چیز دیگری تبدیل کند، به عزم، کمال

 مطلق که تقریباً مقدس شده بود. 

به او گفته بودند: »خدمت به امپراتور افتخار بزرگی است. فرصتی برای فرار  

 از فقر.« 

و چهار دهه بود که به این افتخار ایمان داشت. او درجات را طی کرده بود، ابتدا  

یاد گرفته بود که بدون به صدا درآوردن ظروف چینی، چای سرو کند، سپس  

بدون خش خش ابریشم راه برود، سپس بدون شنیدن گوش دهد، بدون نگاه کردن 

ماند، نامرئی شود. در بیست سالگی، ببیند، و در عین حال که ضروری باقی می

می  شرکت  امپراتوری  بارعام  مراسم  در  حاضر  حال  در  سایه او  در  ها کرد، 

ایستاد و اسنادی را که امپراتور ممکن بود به آنها نیاز داشته باشد، در دست  می

های های حساسی به او سپرده شد : حمل پیامداشت. در سی سالگی، مأموریت 

محرما  معاملات  بر  نظارت  موجودی  مخفی،  مسئول  سالگی،  چهل  در  نه. 

 های امپراتوری شده بود. مجموعه

او آنها را    -هر گلدان، هر قطعه یشم، هر طومار خوشنویسی در کاخ تابستانی  

توانست منشأ هزاران شیء، تاریخ و معنای آنها را از حفظ از بر بود. او می 
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کاری ای لاکی منبت بخواند. او روزی را به یاد آورد که امپراتور دائوگوانگ پرده

شده با صدف مروارید، شاهکاری از سلسله سونگ، به دست آورد. او سه روز  

نقوش   داشت:  توجه  جزئیات  تک  تک  به  و  بود  کرده  آن  بررسی  صرف  را 

ای.  سازی شده، امضای تقریباً نامرئی هنرمند در گوشه های سبک جرثقیل، کوه

می تاریخ را روایت  قرن  داستان هشت  پرده  به یک  این  متعلق  پرده  این  کرد. 

ها جان سالم به در برده و در یک صومعه  امپراتور سونگ بود، از حمله مغول 

سلسله  در زمان  دوباره کشف شده و  مینگ  سلسله  در دوران  بود،  شده  پنهان 

 چینگ مرمت شده بود. 

 همه اینها قرار بود از بین برود.

توانست فرو بنشاند به سراغش آمد. چهل و  این فکر مثل موجی از تهوع که نمی 

ها در اشیایی متبلور شده  اش. هشت قرن تاریخ. تمام سلسله یک سال از زندگی

دانستند، دزدیده شوند،  بودند که قرار بود توسط مردانی که حتی نامشان را هم نمی

 بشکنند و سوزانده شوند. 

اش را مرتب کرد، ردایی که  حصیر باریکش را باز کرد و ردای ابریشمی آبی

اش کهنه بود، اما  ده سال پوشیده بود و بارها با دقت آن را رفو کرده بود. پارچه

ی ویرانی، حتی حالا، حتی در آستانه -تمیز، و جای تعمیرات تقریباً نامرئی بود 

ی افتخار بود. محل اقامتش ساده بود: اتاقی هشت متر مربعی که در آن هر  مایه

شناخت. میز کوتاهی که در آن  های چوبی کف را میترک سقف، هر شیار تخته

های اندک او: سه  ای حاوی داراییخورد. صندوقچهاش را میغذاهای انفرادی

ی تانگ که توسط  ردای اضافی، یک ست خوشنویسی، یک کتاب شعر از سلسله 

ای از مادرش که هرگز شجاعت باز ده شده بود، و نامه اش به او دااولین مربی

ها داشت،  کردن آن را نداشت. با وجود جایگاه نسبتاً بالایی که در میان خواجه

 هیچ چیز لوکسی در آن نبود. 

او وارد راهرو شد. تاریکی تقریباً مطلق بود. چشمانش که به تاریکی کاخ عادت  

می سختی  به  بود،  معمولاً  کرده  دهد.  تشخیص  را  دیوارها  خطوط  توانست 

های  ها تمام شب در امتداد راهروها روشن بودند و نور سوسوزن آنها سایهفانوس

قاب روی  را  میرقصانی  ایجاد  لاکی  چوبی  آنها های  بیشتر  امشب،  اما  کرد. 

پیشخدمت  بودند.  شده  صرفهخاموش  برای  که  بودند  کرده  ادعا  در ها  جویی 

دانستند که خدمتکاران مصرف روغن، در حال فرار هستند. در واقع، همه می

 برند.ها، را با خود میتوانند، از جمله فانوسدر حال فرار هستند و هر چه می

هایش را تیز کرد و به دنبال صداهای آشنایی فرسا بود. دِهای گوش سکوت طاقت 

های ابریشمی  خش لباسکردند: خش های کاخ را قطع میگشت که معمولاً شب 

های قدیمی که  نگهبانان شب، صدای تلپ تلپ آب در استخرها، جیرجیر چوب
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ها. اما امشب،  شدند، و گاهی صدای جیغ طاووس در باغدر سرمای شب جمع می 

 هیچ چیز. انگار خود کاخ نفسش را حبس کرده بود. 

 صدای عصبی در تاریکی پیچید و باعث شد از جا بپرد.

 کی میره اونجا؟ —

 منم، آن دِهای.  —

ای که آن دهای سه  یینگ بود، خواجهها پدیدار شد. او لی لیانشخصیتی از سایه

سال قبل او را زیر بال و پر خود گرفته بود. پسر باهوش و تیزهوشی بود و  

توانست در عرض چند هفته فهرست کاملی از چیزها را یاد بگیرد، در حالی می

تری از خودش را دیده  ی جوانکشید. او در او نسخه ها طول می که دیگران ماه

بود، همان شور و اشتیاق، همان نیاز مبرم به اثبات ارزش خود در دنیایی که  

 دانست.آنها را کمتر از انسان می

توانست ببیند که چشمانش از اشک  لرزید. در نور کم، آن دهای می تمام بدنش می

 قرمز و متورم شده است. 

 توانی بخوابی؟استاد آن، تو هم نمی  —

 نه. خیلی فکر کردم. بیا، یه کم قدم بزنیم.  —

آنها به سمت خروجی شرقی محل خدمتکاران رفتند. آن دِهای دستش را روی  

یینگ گذاشت و تنش عضلاتش و سفتی بدنش را از ترس حس کرد. شانه لی لیان

او سال اول خودش را در قصر به یاد آورد، ترس مداوم از اشتباه کردن، کتک  

ای که از آن ای حتی بدتر از بدبختیخوردن، اخراج شدن، و بازگشت به بدبختی

آمده بود. او اربابش ، خواجه پیر ما دِکوان، را به یاد آورد که با همان صبری  

داد، او را راهنمایی کرده بود. ما دِکوان بیست  یینگ نشان میکه اکنون به لی لیان

توانست صدایش را بشنود: »ما آن  سال پیش مرده بود، اما آن دِهای هنوز می

ا به آن تبدیل کردند. ما آن چیزی هستیم که خودمان انتخاب چیزی نیستیم که ما ر

 کنیم باشیم، علیرغم همه اینها.« می

ها را در نوری  آوری صاف بود. ماه تقریباً کامل، باغبیرون، شب به طرز شگفت 

ای غرق کرده بود که منظره آشنا را به چیزی غیرواقعی و تقریباً رؤیایی نقره

های سیاه در برابر آسمان پرستاره خودنمایی  ها مانند سایه کرد. آلاچیقتبدیل می

کرد. درختان  پیکر منعکس میای غولکردند. دریاچه فوهای، ماه را مانند آینهمی

دار  های گره شاخه  -که برخی از آنها سه قرن پیش کاشته شده بودند    -باستانی  

رسید، گویی در  خود را به سمت آسمان کشیده بودند. همه چیز آرام به نظر می 

 ای از ابدیت منجمد شده بود. لحظه
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دِهای ) می(  Dehaiیک  دنیا  ایستاد. چطور  لحظه  در  مسحور زیبایی  توانست 

اش اینقدر زیبا باشد؟ او به شاعران تانگ فکر کرد که طبیعت را  ی نابودیآستانه

های گیلاس فقط به خاطر کردند. شکوفه دقیقاً به خاطر زودگذر بودنش ستایش می 

آورد. اما افتادنشان زیبا هستند. ماه فقط به خاطر افولش ما را به حرکت در می

شد. آنچه قرار بود اینجا نابود شود، دیگر  این همان نبود. طبیعت دوباره متولد می

 گشت. هرگز برنمی

 توانند چیزی به این باشکوهی را نابود کنند؟ ببین چقدر زیباست. چطور می

های کپور کوی  ای نشست که ماهی آن دهای روی نیمکت سنگی نزدیک برکه 

کردند. او روزی را که این کپورها به آنجا معرفی شده بودند  تنبلانه در آن شنا می

های کوچکی بودند. حالا، به یاد آورد. پانزده سال پیش بود. آنها فقط بچه ماهی 

های نارنجی و سفیدشان در آب بعضی از آنها تقریباً یک متر طول داشتند و فلس

توانند صد سال زندگی کنند. درخشید. باغبان توضیح داده بود که آنها میتیره می

 آنها بیستمین سالگرد تولدشان را نخواهند دید. 

یینگ کنارش نشست و زانوهایش را مانند کودکی که به دنبال آرامش لی لیان

ای طولانی به مرد  اش فشرد. آن دهای قبل از صحبت کردن، لحظهاست به سینه

 جوان خیره شد و کلماتش را با دقت انتخاب کرد. 

های  فهمند، هیچ معنایی ندارد. برای این غربیزیبایی برای کسانی که آن را نمی 

کنند و  فرهنگ، فقط طلا مهم است. قدرت. سلطه. آنها به گلدان مینگ نگاه میبی

ها،  بینند. آنها قرنکنند و کاغذ می بینند. به خوشنویسی سونگ نگاه مینقره می

 بینند.اند را نمیاند، چشمانی که تحسین کرده هایی که خلق کردهدست 

انداز شد و آرامش آن لحظه را در هم  های شتابان پشت سرشان طنینصدای قدم

زده، ظاهر شدند. آن دهای، وانگ  زنان و وحشت شکست. سه خواجه دیگر، نفس 

های امپراتوری نظارت داشت و  گویی را شناخت، کسی که بر آشپزخانهچانگ

کردند. صورت  دو مرد جوان، سان یائوتینگ و کوئی یوگی، او را همراهی می

چانگ هوای خنک شب،  وانگ  وجود  با  و  بود  شده  کار سرخ  شدت  از  گویی 

اش جاری بود. چشمان سان یائوتینگ مانند چشمان یک قطرات عرق از پیشانی

های  حرف بود، نالهحیوان شکار شده گشاد شده بود. کوئی یوگی، که معمولاً کم 

 کوچک و غیرقابل کنترلی سر داد.

های ارشد با ملکه  کردم همه خواجه استاد آن! تو هنوز اینجایی! من فکر می  —

 اند!بیوه رفته
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زده انگار به او چسبیده  ای آنها را تماشا کرد، این مردان وحشت یک دِهای لحظه 

اش فکر  بودند که طناب نجاتی به او وصل باشد. او به تمام لحظاتی در زندگی

 کرد که مجبور بود برای دیگران قوی باشد. 

من برای تخلیه احضار نشدم. به من دستور داده شد که برای محافظت از   —

 ها بمانم. مجموعه

ها محافظت کند. با چه چیزی؟ دست خالی در مقابل هزاران سرباز از مجموعه

دانستند. امپراتور به او مسلح؟ این یک ماموریت غیرممکن بود و همه این را می

 دستوری داده بود که در واقع، یک رها کردن بود. 

 گویی سرش را تکان داد. وانگ چانگ

ها. به من گفته شده که آنها را فعال نگه دارم تا در صورت تغییر  آشپزخانه  —

 نظر امپراتور و بازگشت او، مشکلی پیش نیاید.

بی و  افتاد  نیمکت  روی  جوان  یائوتینگ  هقسان  می اختیار  شانههق  های  کرد. 

رفت و صورتش را در دستانش پنهان باریکش از شدت گرفتگی بالا و پایین می

نامفهوم را خفه میهقکرده بود. در میان هق  کرد. آن دهای  ها، کلماتی تقریباً 

نزدیک شد و به آرامی دستی روی سرش گذاشت، همانطور که با یک پسر این  

ها هق رسید که این لمس، هق پسری که هرگز نداشت. به نظر می   -کرد  کار را می

 را کمی آرام کرد.

به مادرش فکر کرد. آیا او هنوز زنده بود؟ او را در دوازده سالگی ترک کرده 

خواجه بود.  ندیده  او را  دیگر هرگز  و  به خانوادهبود  نداشتند  اجازه  هایشان ها 

دانست  برگردند. آنها، جسم و روحشان، متعلق به کاخ بودند. آیا او مرده بود و نمی 

چه بر سر او آمده است؟ آیا از فروختن او پشیمان بود؟ یا اینکه خیالش راحت 

 خور کمتر؟شده بود، یک نان

آروم باش، یائوتینگ. مادرت احتمالاً همین الان هم در امان است. مردم پکن    —

 کنند. او حتماً با بقیه رفته است. دارند به داخل کشور فرار می

نمی دروغِ او  این  اوقات  گاهی  اما  نه،  یا  دارد  حقیقت  حرف  این  که  دانست 

 بخش تنها شکلِ ممکنِ ابرازِ همدردی بود. تسلی

رفت، آنجا نشستند. شش مرد تا سپیده دم در باغ مهتابی که به زودی از بین می

هایی از زندگی خود را مانند آخرین کردند و بخشآنها با لحنی آرام صحبت می

می  هم  با  که  غذایی  میوعده  اشتراک  به  چانگخورند،  وانگ  گویی  گذاشتند. 

تعریف کرد که چگونه آشپزی را از پدرش آموخته است، که خود او نیز از پدر 

گشت، آشپزی  ای از آشپزهای امپراتوری که به پنج نسل قبل برمیخودش، سلسله 

ای که تمام دارایی خود را فروخته آموخته بود. سان یائوتینگ از مادرش، بیوه
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بود تا او را به تنهایی بزرگ کند، صحبت کرد. کوی یوگی فاش کرد که اشعاری  

 را مخفیانه سروده است، ابیاتی که هرگز به کسی نشان نداده است. 

کرد.  داد و تک تک جزئیات را در حافظه خود حک میآن دهای به آنها گوش می

ها، هر چقدر هم که حقیر بودند، شایسته حفظ شدن بودند. اگر قرار این زندگی

 شدند. بود کاخ ناپدید شود، حداقل مردانی که به آن خدمت کرده بودند فراموش نمی

همین که اولین پرتوهای سپیده دم شروع به روشن کردن آسمان شرق کردند،  

شد، صدای  صدای جدیدی شنیدند: فریادها، دستوراتی که به زبان خارجی داده می

تق هزاران چکمه روی مسیرهای سنگفرش شده پارک. صدا هنوز دور بود،  تق

 شد. تر میوقفه نزدیکاما مانند جزر و مد دریا، بی

های کاخ رسیده بودند و چند روزی بود که آن را سربازانی که به اولین ساختمان

می نه  غارت  هنوز  و  بودند  گرفته  پناه  آن  در  که  رسیدند  جناحی  به  کردند، 

سوزی و نه غارت آغاز نشده بود. کاخ چنان وسیع بود که تهاجم آن تنها آتش

گیرد.  می صورت  غرفه،  به  غرفه  ساختمان،  به  ساختمان  تدریج،  به  توانست 

 تخریبی روشمند و دقیق. 

هایی که در همین ساعت برای شروع روز  آن دهای از جا بلند شد. به تمام صبح

شستن  کاری برای  که  آبی  صبحگاهی:  مراسم  کرد.  فکر  بود  شده  بیدار  اش 

صورتش، چای سبزی که با دقت آماده کرد، ردایی که با دقت مرتب کرد. سپس  

برای   سوابق  که  جایی  دفترش،  سمت  به  ساکت  راهروهای  در  زدن  قدم 

هایی برای نوشتن در انتظارش بندی، گزارشروزرسانی، اشیاء برای فهرستبه

 بینی، امن.ای به منظمیِ ساعت، قابل پیشبودند. زندگی 

 ها از راه رسیدند. همه چیز تمام شده بود. و با طلوع خورشید، ناشناخته

 

 ، کاخ تابستانی، ساعت شش صبح ۱۸۶۰اکتبر  ۱۹

که آن دِهای دید، مرد جوانی با موهای بور و چشمان آبی اولین سرباز فرانسوی  

اش آویزان بود. او مدام اطرافش را بررسی بود، تفنگی با سرنیزه که روی شانه

اش از قبل کثیف و آغشته به  کرد، انگار که انتظار کمین داشت. یونیفرم آبیمی

کرد که آیا مادری در جایی در عرق و گرد و غبار بود. آن دِهای با خود فکر می 

 فرانسه دارد که برای بازگشتش دعا کند؟ 

آن دهای و دوستانش پشت دیواری پنهان شدند و حمله سربازان به پارک را تماشا 

با لباسکردند. منظره های آبی و  ای سورئال بود: صدها، شاید هزاران سرباز 

باغ به  موجی  مانند  میقرمز  فریاد  آنها  شدند.  سرازیر  آراسته  زدند، های 

ساختمانمی به  هیجان  با  و  میخندیدند  اشاره  کودکان  ها  مانند  برخی  کردند. 
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می هیجان شلیک  هوایی  تیر  کسانی  زده  اولین  اینکه  برای  دیگر  برخی  کردند. 

 زدند.شوند، به هم تنه میها میباشند که وارد غرفه

کرد، انگار که در حال تماشای تفاوتی صحنه را تماشا می آن دهای با نوعی بی

توانست بیدار شود. این مردان شباهتی کابوسی بود که در حال وقوع بود و نمی

به شیاطینی که او تصور کرده بود، نداشتند. آنها فقط شبیه... انسان بودند. مردانی  

عادی، دور از خانه، که با تصور غارت به جنون کشیده شده بودند. به نوعی،  

 کرد. شرارتی پیش پا افتاده، تقریباً شاد.تر میاین آنها را ترسناک

 هایش را گره کرد، بند انگشتانش سفید شد. گویی مشت وانگ چانگ

کنند.  احترامی میفهمند که به چه چیزی بیبه آنها نگاه کن. آنها حتی نمی  —

 برای آنها، این فقط... غارت است. 

 سکوت. شاید صدایمان را بشنوند.  —

اما خیلی دیر شده بود. یک دسته پنج نفره از سربازان، به رهبری یک ستوان،  

هایی از کاخ مخفیگاه آنها را پیدا کرده بودند. آتش شروع به گسترش به بخش

اما غارت همچنان ادامه داشت. افسر    -شد  دود از دوردست دیده می   -کرده بود  

اش را به سمت آنها نشانه گرفت.  چیزی را به زبان نامفهوم خود فریاد زد و تپانچه

درخشید، دایره سیاه کوچکی  لوله تپانچه در زیر نور خورشید در حال طلوع می

 داد. که نوید مرگ می

تپد. همین بود. یا زنده بمان یا بمیر. نفس آن دهای احساس کرد قلبش به شدت می 

هایی فکر کرد  عمیقی کشید و سعی کرد لرزش دستانش را آرام کند. به تمام زمان

اش، که با کوچک کردن خود، با تحقیر خود، با پذیرش تحقیر برای حفظ زندگی

 از آنها جان سالم به در برده بود. 

هایشان را بالا برده بودند. آن  شش خواجه از مخفیگاه خود بیرون آمدند، دست 

خطر به نظر برسد. چشمانش را دهای اول جلو آمد و سعی کرد تا حد امکان بی

به نشانه تسلیم پایین انداخت. هرگز سرپیچی نکن. هرگز تحریک نکن. بقا اولویت  

 دارد.

پا  تا  سر  از  را  آنها  تحقیر،  و  کنجکاوی  از  آمیخته  حالتی  با  فرانسوی  ستوان 

های ابریشمی، موهای جمع شده در کشاله ران بررسی کرد. چشمانش روی لباس

های بدون ریش آنها خیره ماند. چیزی به زبان خودش گفت، حرفی که  و صورت 

 باعث خنده افرادش شد. 

آن دهای سریع فکر کرد. او انگلیسی را از یک مبلغ مذهبی بریتانیایی که ده سال 

پیش مدت کوتاهی در کاخ کار کرده بود، یاد گرفته بود. او به زبان مسلط بود.  

 شاید آن افسر انگلیسی بفهمد؟ این تنها شانس آنها بود. 
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 ما خدمتکاران کاخ هستیم.  —

ستوان اخم کرد، سپس به نظر رسید که متوجه شده است. او چیزی به افرادش 

اسلحه به سمت  گفت که  آمرانه  با حرکتی  افسر  سپس  آوردند.  پایین  هایشان را 

 ای شبیه به دستور به زبان آورد.جنوب اشاره کرد و کلمه 

اما درست زمانی که آنها شروع به دور شدن کردند، سان یائوتینگ تلو تلو خورد 

و افتاد. خواجه جوان چنان وحشت زده بود که پاهایش سست شد. همانطور که  

افتاد، یک جعبه یشم از آستینش سر خورد و با صدای موسیقی روی  داشت می 

 ها غلتید.سنگفرش

رسید زمان متوقف شده است. آن دهای صحنه را انگار با حرکت به نظر می

غلتد. چشمان ستوان به آن خیره شده بود. حالت کرد. جعبه می آهسته تماشا می

 کرد. تفاوتی به حرص و طمع تغییر میچهره از بی

هایشان بلافاصله، جو تغییر کرد. افسر چیزی فریاد زد و سربازان دوباره سلاح

آلود، به سمت سان یائوتینگ را نشانه گرفتند. یکی از آنها، غولی با صورتی آبله

 اش را گرفت و با یک دست از زمین بلندش کرد. هجوم برد، یقه 

کوبید و دستانش بازوی خواجه جوان از ترس فریادی کشید. پاهایش در هوا می 

یینگ او را  زد. آن دهای قدمی به جلو برداشت، اما لی لیانسرباز را چنگ می 

 عقب نگه داشت. 

اش مثل  سرباز سیلی محکمی به خواجه جوان زد. صدای برخورد دستش با گونه

شلیک گلوله به گوش رسید. سپس جعبه یشم را برداشت، آن را برگرداند تا وزنش  

 را تخمین بزند و با ژستی حاکی از مالکیت، آن را در جیبش گذاشت. 

ها را تفتیش کردند و هر  افسر با فریاد دستوری داد. سربازان تک تک خواجه

می ارزشی  نظر  به  که  را  بیچیزی  دستانشان  آوردند.  بیرون  و  رسید،  رحم 

گویی از پدرش به ارث  ای که وانگ چانگتفاوت بود. آنها یک ساعت نقرهبی

ای برده بود، یک انگشتر مسی که کوی یوگی به دست داشت، و حتی چند سکه 

هایش را که روی آنها داشتند را گرفتند. آن دهای احساس کرد که دستانی جیب

لمس میمی و ردایش را  داشت  گردند  همراه  همیشه  که  بامبو  برس  کنند. یک 

 ارزش برای سربازان، اما برای او گرانبها بود. شیئی بی -مصادره شد 

های ولگردی  وقتی تمام شد، ستوان با تحقیر به آنها اشاره کرد، انگار که سگ

 شدند. او حتی روی زمین جلوی پای آنها تف انداخت.بودند که رانده می

آن دهای به سان یائوتینگ کمک کرد تا روی پاهایش بایستد. صورت پسرک در  

اش جایی که سرباز به او ضربه زده بود، متورم و کبود شده بود و خون از بینی

 اش تشکیل داده بود. جاری بود و خط قرمزی روی چانه
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 یائوتینگ، بیا. به من تکیه کن.  —

توانست  توانستند و بدون دویدن دور شدند. دویدن می آنها با تمام سرعتی که می

به فرار شبیه باشد و ممکن بود غریزه شکار سربازان را تحریک کند. در پشت  

ها با صدای کریستال، باز  شنیدند: شکستن شیشه سرشان، صدای ویرانی را می

گنجینه از کشف  شادی  فریادهای  تفنگ،  قنداق  با  درها  اجباری  توسط شدن  ها 

ای دسته جمعی، مست  خنده -ها. و بالاتر از همه، خنده سربازان در داخل غرفه

 از قدرت و آزادی.

گرفت. هر  فشرد که فکش درد می هایش را آنقدر محکم به هم می آن دهای دندان 

از زندگی او را  بود،  قدم  داده  وجودش معنا  به  که  چیزی  هر  و  هویتش،  اش، 

کرد. اما او به راه رفتن ادامه داد، از سان یائوتینگ حمایت کرد و  دورتر می

 دیگران را هدایت نمود. بقا. حالا تنها چیزی که اهمیت داشت همین بود. 

همین که به محل خدمتکاران نزدیک شدند، متوجه شدند که هرج و مرج از قبل  

های کردند با بسته دویدند، برخی سعی می ها نفر به هر طرف می حکمفرماست. ده 

ها و  هدف. فریادها، گریهزده و بیلباس و غذا فرار کنند، برخی دیگر وحشت

رسید. زنی مسن روی زمین نشسته بود، به جلو  ای به گوش می های ناامیدانهناله

شاید نام یک پسر،    -کرد وقفه یک نام را تکرار میخورد و بی و عقب تکان می

های امپراتوری، اما غیرمسلح، به دیوار چسبیده یک شوهر. دو نگهبان با لباس

که احتمالاً هفت یا هشت ساله بود، یکی    -بودند و چشمانشان خالی بود. کودکی  

دوید ها میدر دایره  -کردند  کاران زیادی که در کاخ زندگی میاز فرزندان خدمت

 زد. و مادرش را صدا می

 آن دهای!  —

ای که به ملکه خدمت  صدایی آشنا از میان هیاهو برخاست. مادام لیو بود، ندیمه 

گذاشت. او از وقاری نادر و هوشی  کرده بود. آن دهای همیشه به او احترام می

صفتی که در    -کرد  ها با ادب رفتار میسرشار برخوردار بود و حتی با خواجه

میان بانوان درباری رایج نبود. او کوچک و لاغر اندام بود، با موهای خاکستری  

 بیند.رسید همه چیز را میمرتب شانه شده و چشمانی نافذ که به نظر می

 او از میان جمعیت راهش را باز کرد و بازوی آن دهای را گرفت. 

 ای!خدا را شکر! فکر کردم با ملکه رفته —

 نه. به من دستور داده شده که بمانم. خانم لیو، دخترتان کجاست؟  —

لب  رفت.  هم  در  لیو  مادام  شد،  چهره  اشک  از  پر  چشمانش  و  لرزید  هایش 

 کرد جلویشان را بگیرد.هایی که بیهوده سعی می اشک
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کند. من سعی کردم به آنجا بروم، می فنگ؟ او در پاویون هارمونیز کار می —

 اما همه جا سرباز است... او فقط نوزده سال دارد، آن دهای. فقط نوزده سال. 

ای بود که ابتدا مورد حمله قرار گرفت. اگر می ها در منطقهعمارت هارمونی

 فنگ هنوز آنجا بود... 

 دهم. ما او را پیدا خواهیم کرد. به شما قول می  —

مادام لیو اطراف را از نظر گذراند و سعی کرد در هرج و مرج اطراف، چیزی  

 حساب کند. 

اند یا خیلی  هایی که ماندهها شب هنگام رفتند. آنشاید پنجاه، شصت نفر؟ خیلی  —

ها هنوز  ترسند. بعضیها میتوانند سفر کنند، یا از راهزنان جادهپیرند که نمی

 امیدوارند که امپراتور برگردد و آنها را نجات دهد. 

زده کرد. مادام لیو  ای ادا کرد که آن دهای را شگفت او این کلمات آخر را با تلخی

 همیشه یک وفادار پرشور به امپراتوری بود. 

شون رو جمع کنید. بهشون بگویید یه ساعت دیگه تو حیاط اصلی خوابگاه  همه   —

 خدمتکارا جمع بشن. باید در مورد کاری که قراره انجام بدیم صحبت کنیم. 

یک ساعت بعد، حدود هشتاد نفر در حیاط جمع شده بودند. گروهی رنگارنگ: 

هایی با  دار، باغبانها، آشپزهایی با پیشبندهای لکه ها از هر سنی، ندیمه خواجه

دستان پینه بسته، چند نگهبان غیرمسلح که فرار کرده بودند، اما در همان نزدیکی  

 مانده بودند، شرمنده از بزدلی خود، اما قادر به ترک کامل آنجا نبودند. 

کرد. حالا همه آنها چهره یکسانی داشتند: ترس، عدم  آن دهای آنها را تماشا می

 درک، امید ناامیدانه به اینکه کسی، هر کسی، به آنها بگوید چه کار کنند. 

کم قطع شدند و جای  او دستانش را بالا برد تا سکوت برقرار شود. مکالمات کم 

 خود را به انتظاری پرتنش دادند. 

 دوستان من...  —

 صدایش شکست. سرفه کرد، دوباره امتحان کرد.

دوستان من، ما در حال گذراندن یک لحظه وحشتناک در تاریخ خود هستیم.   —

کرده خدمت  آن  به  که  مکانی  این  تابستانی،  داشته کاخ  گرامی  و  توسط ایم  ایم، 

های خارجی مورد حمله قرار گرفته است. امپراتور فرار کرده است. ملکه  ارتش

 ایم.بیوه فرار کرده است. ما رها شده 

ی تأیید تکان دادند،  ای در میان جمعیت پیچید. برخی سرشان را به نشانهزمزمه

 صدا اشک ریختند.و برخی دیگر بی

 اما ما ناتوان نیستیم. ما باید انتخاب کنیم. اولین انتخاب: ماندن یا رفتن. —
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 بلافاصله، صداهایی بلند شد و صدای ناهنجار ترس و سردرگمی را ایجاد کرد.

 آن دهای دوباره دستانش را بالا برد و منتظر آرامش شد. 

های اصلی را کنترل  »کجا فرار کنید؟ پکن در محاصره است. بربرها تمام جاده

های فرعی پر از راهزن است. بسیاری از شما اینجا، در روستاهای  کنند. جادهمی

اطراف، خانواده دارید. اگر الان، در این هرج و مرج، اینجا را ترک کنید، ممکن  

 است دیگر هرگز آنها را نبینید.«

سوخته، باغبان پیری به نام وانگ دانیو حرفش را قطع کرد. مرد صورتی آفتاب

های درخت و نگاهی که چیزهای زیادی دیده بود،  دار مانند ریشهدستانی گره

 داشت. 

خواهید به آنها کمک کنیم تا میراث ما را بدزدند؟ دست روی دست بگذاریم آیا می

ها متعلق به چین بوده، از  هایی را که قرنو هیچ کاری نکنیم در حالی که گنجینه

 گیرند؟ما می

خواست  آن دهای از سکو پایین آمد و مستقیماً به سمت وانگ دانیو رفت. او می 

 این مکالمه صمیمی و محترمانه باشد، نه یک بحث عمومی. 

آید  های این کاخ کردی. یادم میوانگ دانیو، تو زندگیت را صرف ساختن باغ  —

ها کاشتی. چند سال پیش بود؟ بیست  وقتی آن باغ آلو را نزدیک عمارت هارمونی

 و پنج سال؟ سی سال؟

 پیرمرد با صدایی گرفته از هیجان پاسخ داد: »بیست و هشت ساله.« 

بیست و هشت سالمه. بهم بگو، اگه الان یکی بیاد و این باغ رو نابود کنه،    —

یه روزی   تا شاید  بمونی  یا زنده  بگیری،  جلوشون رو  و  بمیری  میدی  ترجیح 

های دیگه ای بکاری؟ تا دانشت رو به باغبانهای آلو رو جای دیگهبتونی درخت

 ها از بین نره؟منتقل کنی؟ تا هنر با مردن درخت

هایی را که تهدید  توانست اشک هایش را گره کرد، اما آن دهای می باغبان مشت 

 کردند، ببیند. به جاری شدن می

 آن دهای رو به جمعیت حاضر کرد و صدایش را بلند کرد تا همه بشنوند. 

توانند بروند. من  خواهند بروند، می کنم. کسانی که می»من این را پیشنهاد می

کنم. این یک انتخاب مشروع است،  گیرم و شما را قضاوت نمیجلوی شما را نمی

مانیم، باید خودمان را سازماندهی شاید حتی عاقلانه. اما آن دسته از ما که می 

مکان در  باید  اول،  ندارد  کنیم.  خبر  آنها  از  ارتش  که  شویم  پنهان   -هایی 

دلیلی برای جستجو ندارند. دوم،  ها، ساختمانها، تونلزیرزمین های فرعی که 

های اصلی، بلکه البته نه اتاق  -توانیم نجات دهیم  باید سعی کنیم آنچه را که می 

توانیم پنهان کنیم یا با خود ببریم. سوم، و از  ها، اشیاء که می شاید اسناد، کتاب 
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افتد بنویسیم تا فرزندان همه مهمتر، باید به خاطر بسپاریم. هر اتفاقی را که می

 ما حقیقت را بدانند.«

 وانگ دانیو به آرامی سر تکان داد، انگار که تصمیمی جدی گرفته بود. 

هایم خواهند سوخت،  مانم. یکی باید شهادت بدهد. درخت خیلی خب. من می   —

 اما حداقل یادشان زنده خواهد ماند. 

بلند شدند و دسته  ای مردد اما مصمم را  صداهای دیگر، یکی پس از دیگری، 

 تشکیل دادند. در نهایت، حدود بیست و پنج نفر تصمیم گرفتند بمانند.

یافته کردند، یک دختر های سازمانهمین که آنها شروع به پراکنده شدن در گروه

خدمتکار جوان با ترس و لرز به آنها نزدیک شد. نام او می لین بود و در اقامتگاه 

 کرد. ها کار میصیغه

 استاد آن، باید یه چیزی بهتون بگم. دیشب، چند تا سرباز دیدم...  —

ای لرزان او با چشمانی اشکبار ساکت شد. صدایش حالا چیزی بیش از زمزمه

 نبود. 

آنها سه نفر از دوستانم را گرفتند. آنها جیغ زدند، اما... اما هیچ کس نیامد. هیچ  

 توانست بیاید. و سربازها، آنها... آنها... کس نمی

او نتوانست ادامه دهد و در هق هق افتاد. آن دهای به آرامی دستش را روی  

 بازویش گذاشت. 

دانم. به همین دلیل است که باید با هم بمانیم، تا حد امکان  دانم، می لین. میمی  —

 پنهان بمانیم. اگر با گروه مادام لیو بمانی، در امان خواهی بود. 

هایش را پاک کرد. آن دهای چیزی در می لین با عصبانیت سر تکان داد و اشک 

شده  چشمان او دید که فقط ترس نبود. خشم هم در آن بود. خشمی سرد و کنترل

 داشت. ریختند، سرپا نگه می که او را در حالی که دیگران فرو می

 ده.ممنون، استاد آن. فقط لازم بود به یکی بگم. بدونم که یکی اهمیت می  —

دهیم. این چیزی است که ما را در این شرایط غیرانسانی همه ما اهمیت می  —

 دارد.انسان نگه می

 

 ، کاخ تابستانی، ظهر ۱۸۶۰اکتبر  ۱۹

لین و های ژانگ چینیینگ و دو خواجه دیگر به نام آن دهای، به همراه لی لیان

هایی کوئی یوگی، به سمت عمارت ابرهای گرانبها رفتند. این یکی از ساختمان

های بندی گنجینه شناخت و صدها ساعت را صرف فهرست بود که او به خوبی می 

 آن کرده بود. 
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مسیر  طول  در  را  درختی  هر  و  پیچ  هر  او  بود.  آشنا  آنجا  به  منتهی  مسیر 

نظر میمی به  متفاوت  چیز  همه  امروز،  اما  از شناخت.  قبل  مانند  هوا  رسید. 

آنها    -لرزید. سکوت پرندگان غیرطبیعی بود  طوفان، با یک تنش الکتریکی می 

 با احساس خطر فرار کرده بودند. 

شدند، صدای وحشتناکی شنیدند. خنده، فریاد، صدای طور که نزدیک میهمین

کشیده شدن یا افتادن چیزهای سنگین، صدای شکستن شیشه. آن دهای احساس 

 کرد دلش پیچ خورد. 

ای را که پیش رویشان در حال  آنها پشت انبوهی از بامبو پنهان شدند و صحنه

 وقوع بود، تماشا کردند. 

توانستند حمل دویدند و هر چه میحدود بیست سرباز فرانسوی به هر سو می

خندهمی دار کردند. صحنه، اگر آنقدر دلخراش نبود، عجیب و غریب و تقریباً 

ای بود. برخی چندین ردای ابریشمی امپراتوری را روی هم انداخته بودند و جلوه 

های زنانه که با دار با لباسمردان تنومند و ریش  -مضحک ایجاد کرده بودند  

های چینی عظیمی را حمل  اژدها و ققنوس گلدوزی شده بودند. برخی دیگر گلدان

هایشان  خوردند و آنها را مانند نوزادان به سینهکردند، زیر بار آن تلو تلو میمی

کاری شده با یشم  چسباندند. یکی از سربازان سعی داشت یک پرده لاکی منبت می

های مرمر به هزار تکه خرد حمل کند. او افتاد و پرده روی تخته  را به تنهایی

 شد. 

اش را بگیرد، صدایی غیرارادی که از ته گلویش  آن دهای نتوانست جلوی ناله

 بیرون زده بود. 

 نه! آن پرده سیصد سال قدمت داشت...  —

بندی کرده او آن صفحه را کاملاً به خاطر داشت. او هفت سال پیش آن را فهرست 

بود و یک روز کامل را صرف ثبت تمام جزئیات آن کرده بود. این اثر به سفارش 

امپراتور کانگشی برای جشن شصتمین سالگرد تولد مادرش ساخته شده بود. هر  

ها،  قطعه یشم به دلیل رنگ و شفافیتش به صورت جداگانه انتخاب شده بود. طرح

ای از اساطیر  صحنه  -دادند  هشت جاودانه را در حال عبور از دریا نشان می

تائوئیستی که نماد طول عمر و تعالی بود. خود امپراتور کانگشی شعری سروده  

بود که در پشت آن حک شده بود، با حروفی چنان ظریف که برای خواندن آنها  

دِهای شعر را از حفظ کرده بود: »در میان امواج یشم،   بین نیاز بود. یکبه ذره

کند / باشد که مادرم ده هزار ها / هر نسلی خرد خود را حفظ می سفر جاودانه

 کنند.« ها اعصار را طی میپاییز زندگی کند / همانطور که این جاودانه
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زیر   که  نبودند،  زمین  روی  پراکنده  آوار  از  بیش  چیزی  چیزها  آن  همه  حالا 

 های کثیف لگدمال شده بودند. چکمه

 ی هشدار دست او را لمس کرد. یینگ به نشانهلی لیان

 استاد، اونجا رو نگاه کن.  —

دو سرباز مجموعه چینی مینگ را که آن دهای دو ماه قبل مرتب کرده بود، پیدا  

قفسه  روی  قطعات  بودند.  کدام  کرده  هر  و  بودند  شده  چیده  چوب صندل  های 

ای داشتند که مبدا، تاریخ و اهمیت هر شیء را نشان  برچسب خوشنویسی شده 

داد. او به یاد داشت که سه هفته را صرف این کار کرد، تک تک جزئیات را می

 نقص است. بارها و بارها بررسی کرد و مطمئن شد که همه چیز بی

کردند تصمیم سربازان با حسرت به ظروف چینی خیره شده بودند و سعی می

صحبت   فرانسوی  زبان  به  یکدیگر  با  آنها  بردارند.  را  قطعات  کدام  بگیرند 

اش جهانی  کردند، زبانی که برای آن دهای نامفهوم بود، اما لحن حریصانهمی

 بود. یکی از آنها گلدانی آبی و سفید از دوران شواند را برداشت. 

توسط یک سفالگر    ۱۴۲۶آن دهای تاریخ آن را از بر بود. این گلدان در سال  

های جینگدژن ساخته شده بود. ژانگ وی  امپراتوری به نام ژانگ وی در کوره

خانواده که  بود  سفالگری  میاستاد  چینی  نسل  چهار  از  اش  آبی  رنگ  ساختند. 

ای چنان رنگدانه  -کبالت وارداتی از ایران از طریق جاده ابریشم گرفته شده بود  

ای معادل وزن خود را داشت. طرح، اژدهایی را در حال  گرانبها که ارزش نقره

داد، نمادی از قدرت امپراتوری که با خرد آسمانی تعدیل بازی در ابرها نشان می

شده بود. امپراتور شوآنده بر ساخت این گلدان نظارت داشت و خواستار آن بود 

 هایش دیده بود. همان رنگی باشد که در خواب که رنگ آبی دقیقاً 

های امپراتوری گذراند و مورد تحسین این گلدان سپس دو قرن را در مجموعه 

سال  نسل در  گرفت.  قرار  امپراتوران  مختلف  سیل  ۱۷۰۲های  که  هنگامی   ،

وحشتناکی استان گوانگدونگ را ویران کرد و هزاران نفر را کشت و محصولات  

کشاورزی را از بین برد، فرماندار استان به پاس قدردانی از تخفیف مالیاتی که 

کانگشی تقدیم کرد.  منطقه او را از قحطی نجات داده بود، گلدان را به امپراتور  

نگه   خود  اقامتگاه خصوصی  در  آن را  که  داشت  دوست  آن را  آنقدر  کانگشی 

سرود. او حتی شعری را کرد، شعر میداشت و در حالی که به آن نگاه میمی

به پایه گلدان وصل کرد. گلدان یک    روی یک مدال طلا حکاکی کرد که آن را

داشت   پایه  در  کوچک  نمی  -ترک  آن  زیبایی  از  که  جزئی  نقص  کاست.  یک 

چیان سال  امپراتور  در  این ترک را  کانگشی،  نوه  استاد    ۱۷۵۰لونگ،  توسط 

مرمتگر لیو هنگ، با استفاده از یک تکنیک مخفی که تعمیر را تقریباً نامرئی  

 کرد، تعمیر کرد. می
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دانست. برای او، آن فقط یک شیء  اما سرباز فرانسوی از همه اینها چیزی نمی

زیبا، اما سنگین، آبی و سفید بود. او آن را ناشیانه در دست گرفته بود، بدون  

اینکه ارزش یا شکنندگی آن را درک کند. گلدان از دستانش سر خورد و روی  

 کف مرمر شکست. 

انداز شد. پنج این صدا مانند صدای ناقوس تشییع جنازه در قلب آن دهای طنین

دانست چه چیزی  قرن تاریخ، در یک ثانیه توسط ناشیگری مردی که حتی نمی

 را نابود کرده است، نابود شد. 

و    -رسید  حرکتی آنقدر عادی که زننده به نظر می  -ای بالا انداخت  سرباز شانه

 گلدان دیگری برداشت. 

چین خواجهژانگ  از  لین،  اشک  بود،  کرده  کار  کالا  موجودی  روی  که  ای 

صدایی که ناامیدانه سعی در  های بیهقهایش از هقهایش جاری شد. شانه گونه 

 لرزید. مهارشان داشت، می 

ها کار، مراقبت، حفظ... در عرض چند  توانم این را تحمل کنم. سالمن نمی  —

چیزی را نابود ساعت توسط این خرابکاران نابود شد. آنها حتی نمی دانند چه 

 کنند.می

اما یکی از سربازان آنها را دیده بود. او چیزی به رفقایش فریاد زد و سه نفر از  

اعتمادی و پرخاشگری، به سمت  هایی آمیخته از بیآنها، تفنگ در دست، با چهره

 بیشه بامبو رفتند. 

آن دهای از مخفیگاهشان بیرون آمد، دستانش را بالا برده بود. سربازان آنها را 

شان کردند. یکی از آنها، که از روی نشان  محاصره کردند و با سوءظن بررسی

اش مشخص بود گروهبانی است، چیزی به فرانسوی گفت، سپس سعی کرد  درجه

 ای بگوید. انگلیسی دست و پا شکسته 

 شما... اهالی قصر؟  —

 کنیم.«او با انگلیسی سلیس پاسخ داد: »بله. ما اینجا کار می

رسید که تصمیمی گرفته است.  گروهبان آنها را مشاهده کرد، سپس به نظر می 

او به سمت آلاچیق اشاره کرد، و کلماتی را به زبان آورد که آن دهای کاملاً  

 خواستند.فهمید، اما معنای کلی آنها واضح بود. آنها کمک مینمی

 شما بیایید. به ما کمک کنید.  —

آنها را به داخل غرفه هدایت کردند. آن دهای مجبور شد خودش را مجبور به  

ها واژگون شده بودند و محتویات  نگاه کردن کند. کف زمین پر از آوار بود. قفسه 

استخوان مانند  طومارهای  آنها  بود.  شده  پراکنده  نبرد  از  پس  شکسته  های 
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های ظروف چینی با هر قدم  خوشنویسی باستانی در گرد و غبار افتاده بود. تکه 

 شد.زیر پایشان خرد می

یک افسر فرانسوی، یک سروان، با دفترچه یادداشت و مدادی در وسط اتاق  

رسید که سعی دارد فهرستی از اوضاع تهیه کند، اما در ایستاده بود. به نظر می

اش با  این هرج و مرج، این کار غیرممکن بود. موهایش ژولیده بود و پیشانی

رسید و از عظمت  درخشید. او ناامید به نظر می وجود هوای خنک، از عرق می

 کار، غرق در حیرت بود.

رسید کاپیتان  وقتی گروهبان، آن دهای و دیگران را پیش او آورد، به نظر می

خیالش راحت شده است. چیزی به فرانسوی زمزمه کرد، سپس با لهجه غلیظ اما 

 قابل فهم انگلیسی را امتحان کرد.

 شناسید؟ ارزششان را؟ آیا این چیزها را می —

دانم. من کسی هستم که همه چیز را فهرست  بله. من همه چیز اینجا را می  —

 ام.کرده

دوستانه   تقریباً  و  لبخندی صمیمانه  و  زد،  لبخند  را    -کاپیتان  آن  نوعی  به  که 

 کرد.تر میکنندهنگران

کنید. من باید بدونم... چی باارزشه، چی...  خوبه. خیلی خوبه. دارید کمکم می   —

 فقط... تزئینیه؟ مهم نیست؟ 

می افسر  شد.  متوجه  کاملاً  دهای  گنجینهآن  اقلام خواست  از  را  واقعی  های 

خواست غارت خود را بهینه کند تا مطمئن شود  تر تشخیص دهد. او می ارزشکم

 ای بود. چیزهای درستی را دزدیده است. منطق، سرد و تقریباً حرفه

گرفت. تصمیمی که تا آخر عمر او  آن دهای باید در کسری از ثانیه تصمیمی می

کرد، مستقیماً در سرقت میراث چین داد. اگر به این افسر کمک می را آزار می

های  شد. نسل نقش داشت. او به یک همدست و خائن به فرهنگ خود تبدیل می

کرد، احتمالاً  آینده ممکن است او را به شدت قضاوت کنند. اما اگر امتناع می

شدند. و سپس، هیچ کس دقیقاً  گرفتند، شاید کشته می مورد ضرب و شتم قرار می

 دانست چه چیزی دزدیده شده است. نمی

فهرست  در  اگر  دواند.  ریشه  ذهنش  در  میفکری  کمک  حداقل برداری  کرد، 

توانست به یاد بیاورد توانست اسنادی دال بر دزدیده شدن اشیاء داشته باشد. میمی

و او باید   -شد چه کسی چه چیزی را برداشته است. بعدها، اگر عدالت اجرا می

ای داشت؟  پذیر است، وگرنه زنده ماندن چه فایدهکرد که این امر امکانباور می

تر و تاریخچه  شاهدی وجود داشت. شاهدی که نه تنها اشیاء، بلکه معنای عمیق  -

 دانست.کامل آنها را نیز می



114 
 

 توانم به شما کمک کنم و همه چیز را هم فهرست کنم. به زبان چینی.من می  —

ای فکر کرد و اخم کرد. آن دهای نفسش را حبس کرد. سپس افسر  کاپیتان لحظه

 هایش را بالا انداخت.شانه

می  — چینی  به  شما  نه؟  که  برای...  چرا  دو سبک.  فرانسوی.  به  من  نویسید، 

 چطور بگویم... شفافیت خوب است؟ 

مو، جوهر و کاغذی که در دفتر غرفه پیدا کرده بود، داد.  او به آن دهای یک قلم

مو خوبی بود، از موی گرگ  مو را گرفت. قلمآن دهای با احترامی غیرارادی قلم

ساخته شده بود، کاملاً متعادل. او خودش پنج سال پیش آن را به یک صنعتگر  

مشهور در پکن سفارش داده بود. حالا که آن را در دست داشت، در این شرایط، 

توانست آنها را از  چنان ترکیبی پیچیده از احساسات را در او برانگیخت که نمی

شرم، عزم، اندوه، و نوعی آرامش عجیب از داشتن حداقل این، این   -هم جدا کند  

 مو آشنا، این ابزار کارش.قلم

اش را تجربه کرد. ترین لحظات زندگیترین و دردناکآن دهای یکی از عجیب

هایی را که سربازان پیدا او آنجا ایستاده بود، کنار کاپیتان فرانسوی، و گنجینه

ای از یک نمایش ای سورئال بود، مثل صحنهکرد. صحنهکردند، شناسایی میمی

های مخالف، که در تقلیدی از های مختلف، از اردوگاهگرا. دو مرد، از تمدن پوچ

 کردند. همکاری علمی با هم کار می

آن را به انگلیسی ساده  (  An Dehaiکاپیتان به یک شیء اشاره کرد. یک دِهای )

  Anاش یادداشت کرد. سپس یک دِهای )شناسایی کرد. کاپیتان آن را در دفترچه

Dehai  )تر، یادداشت کرد و  آن را به زبان خودش، اما با جزئیات بسیار غنی

 هر شیء را از یک »چیز گرانبها«ی صرف به بخشی از تاریخ زنده تبدیل کرد. 

داد. برای او،  کاپیتان داشت یک مجسمه برنزی کوچک از یک اسب را نشان می

 آن فقط »یک مجسمه اسب برنزی قدیمی« بود. 

دِهای، این داستانی بود که او می نوشت: »اسب آسمانی سلسله هان،  برای آن 

میلاد    ۲۰۶ از  اسب   ۲۲۰  -پیش  نمایانگر  نژادی  میلادی.  است،  فرغانه  های 

هزار نفره را   ۶۰ای که امپراتور وو چنان آرزویش را داشت که ارتشی  افسانه

برای به دست آوردن آنها فرستاد. این برنز یادبود آن سفر اکتشافی است. در سال  

چیان  ۱۷۳۵ امپراتور  به  و  شد  پیدا  امپراتوری  مقبره  یک  شد.  در  اهدا  لونگ 

موقعیت پاها نشان دهنده تاخت و تاز در حال پرواز است، یک تکنیک هنری که  

به سرقت    ۱۸۶۰اکتبر    ۱۹تا هزار سال بعد در غرب دوباره کشف نشد. در  

 رفت.«
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نه برای توجیه    -هر شیء به فرصتی برای نوشتن داستان کامل خود تبدیل شد  

 سرقت، بلکه برای خلق شهادتی که از این هرج و مرج جان سالم به در ببرد. 

کار ادامه داشت، شیء پس از شیء. هر شناسایی برای آن دهای مرگ کوچکی  

دفتر   یک  در  سطرهایی  به  را،  تمدن  یک  تاریخ  کل  کار،  عمر  یک  او  بود. 

 دید. موجودی تقلیل یافته می

 و این یکی؟  —

کاپیتان یک طومار خوشنویسی را نشان داد و آن را با دقت بیشتری نسبت به قبل  

 برد.کم داشت به شکنندگی این اشیاء پی میدر دست گرفت. شاید او کم 

لرزید. قلبش به تپش افتاد، آن دهای آن را با ظرافت باز کرد، دستانش کمی می

پو، یکی از بزرگترین شاعران سلسله سونگ،  نفسش بند آمد. شعری از سو دونگ 

 بود که هشتصد سال پیش به خط خودش سروده شده بود. 

میلادی زندگی  ۱۱۰۱تا    ۱۰۳۷از سال    -یا سو شی، نام کامل او    -پو  سو دونگ 

از   یکی  و  بود  سیاستمدار  و  فیلسوف  نقاش،  خوشنویس،  شاعر،  او  کرد. 

رفت. این شعر در دوران تبعیدش های تاریخ چین به شمار میترین چهرهبرجسته

سیاست  برخی  از  انتقاد  دلیل  به  آنکه  از  پس  شد،  سروده  هوانگژو  های  در 

امپراتوری، از دربار کنار گذاشته شد. تبعید، به جای اینکه او را در هم بشکند،  

او را دگرگون کرد. در آنجا بود که او برخی از بهترین اشعار خود را سرود و  

ای که حتی در ناملایمات نیز در آنها به تأمل در ماهیت زودگذر قدرت و زیبایی

 ماند، پرداخت.پابرجا می

قلمشخصیت ضربه  هر  بودند.  ظرافت  و  زندگی  از  سرشار  باشکوه،  مو، ها 

می  آشکار  را  شاعر  طبیعت،    -کرد  شخصیت  به  عشق  مالیخولیا،  قدرت، 

های طبعی حتی در لحظات تاریک. آن دهای این شعر را صد بار در نسخه شوخ 

دید. این شعر تنها  کپی خوانده بود، اما این اولین باری بود که نسخه اصلی را می

ویژه  انبار  از  بیوه  ملکه  برای  خصوصی  نمایشگاه  یک  برای  قبل  هفته  چند 

 برداشته شده بود. 

 شعر گفت: 

میانه می »در  ماه  رودخانه،  نیی  زمزمه  درخشد،  را  خود  باستانی  سرود  ها 

میمی روان  آب  به  تنها  مردی  زندگیکنند.  چه  این  اندیشد.  در  بسیاری  های 

هایشان را نیز با  ها گذشته است. قهرمانان گذشته کجایند؟ امواج حتی نامکرانه

 تفاوت به اندوه ما.« ماند، جاودانه، بیبرند. تنها زیبایی این شب باقی میخود می

آن دهای احساس کرد اشک در چشمانش حلقه زده است. این کلمات، که توسط  

مردی در تبعید نوشته شده بود، در این لحظه با نیرویی وحشتناک طنین انداز 
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ها خیره شده  دانست بود. او نیز به ویرانهشد. او نیز شاهد نابودی هر آنچه می

های خود او  بود. با این حال، این شعر هشت قرن زنده مانده بود. شاید شهادت

 نیز زنده بماند.

خطی بسیار قدیمی. شاعری بسیار مشهور. هشتصد ساله. جایگزینی ندارد.    —

 نظیر است. در جهان بی

 کاپیتان به آرامی سوت زد، برخلاف میلش، تحت تأثیر قرار گرفته بود. 

 هشتصد سال؟ این... باورنکردنیه.  —

 او با احترام بیشتری به طومار نگاه کرد، تقریباً با احترام آن را لمس کرد. 

ای احتیاط را فراموش کرد،  آن دهای مستقیم به چشمان او نگاه کرد. برای لحظه 

 گفت، فارغ از عواقبش.خطر را فراموش کرد. او باید حقیقت را می

کنید. شما دارید هشتصد سال هنر را به خاطر اعمال چند مرد مجازات می  —

این شعر فرستادگان شما را شکنجه نکرد. این گلدان اعلام جنگ نکرد. این اشیاء 

نمی بی سیاست  از  چیزی  آنها  هستند.  نمیگناه  را  انتقام  آنها  آنها  دانند.  فهمند. 

 صرفاً... زیبایی هستند. خاطره. روح یک ملت. 

کاپیتان با ناراحتی رویش را برگرداند. آن دهای فکر کرد که برق شرم را در 

چشمان او، شکافی را در زره سرباز مطیع، دیده است. اما این برق شرم به 

ناپدید شد و جای خود را به بی  از سرعت  داد که صرفاً  تفاوتی سرد سربازی 

 کند. دستورات پیروی می 

 گناهی وجود ندارد. این جنگ است. در جنگ، هیچ بی —

خواست فریاد بزند که این نادرست است،  خواست بحث کند، می یک دِهای می 

گناه هستند، نابود کردن زیبایی جنایتی علیه خود بشریت  آثار هنری همیشه بی

تمدن تواناییاست،  اساس  بر  نه  جنگها  در  اساس شان  بر  بلکه  افروزی، 

شوند. اما او خودداری کرد. زمان  شان در خلق و حفظ زیبایی قضاوت میتوانایی

بود. خشم بعداً  کرد، شاهد میماند، مستندسازی می مناسبی نبود. او باید زنده می

کرد، هر چقدر هم که تحقیرآمیز رسید. فعلاً، او باید نقش خود را ایفا میاز راه می

 باشد.

کاپیتان به سادگی آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کرد و به سراغ مورد  

 بعدی رفت. 

ای را رعایت یینگ که در همان نزدیکی ایستاده بود و سکوت محتاطانهلی لیان

می می دهای  آن  فقط  که  کرد  زمزمه  چینی  زبان  به  آرام  چنان  توانست  کرد، 

 صدایش را بشنود:
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های آینده ما  کنی؟ آیا این خیانت نیست؟ آیا نسلاستاد، چرا به آنها کمک می  —

 را قضاوت نخواهند کرد؟

لب  که  حالی  در  داد،  پاسخ  آرامی  همان  به  دهای  تکان آن  سختی  به  هایش 

 خوردند:می

کنم. من در حال ایجاد یک آرشیو هستم. هر  »من به آنها در دزدی کمک نمی

  -کنم، موردی است که دنیا خواهد فهمید که دزدیده شده است موردی که ثبت می 

توسط چه کسی، چه زمانی و تحت چه شرایطی. اکنون تنها شکل مقاومت ما:  

حافظه است. روزی، کسی عدالت را مطالبه خواهد کرد. و من شواهد را خواهم  

 خواهند فراموش کنند.«ها. جزئیاتی که فاتحان میها. تاریخداشت. نام

می  نزدیک  خود  پایان  به  داشت  از روز  وحشتناکی  جیغ  ناگهان صدای  که  شد 

بیرون به گوش رسید و به دنبال آن صدای شلیک گلوله. صدا در فضا پیچید و  

 ها غرفه را فرا گرفته بود، در هم شکست. ای را که ساعتآن فضای بیمارگونه

پنجره سمت  به  آنها  سربازان  همه  از  گروهی  پایین،  باغ  در  بردند.  هجوم  ها 

که    -های قرمز متمایزشان قابل تشخیص بودند  که با لباس  -بریتانیایی را دیدند  

 کردند. یک باغبان پیر چینی را تعقیب می

می اجازه  پیرش  پاهای  که  سرعتی  تمام  با  میمرد  منظرهداد  اما  ی دوید، 

ای گیر کرد و  نتیجه. پایش به ریشه ای ناامیدانه و بیمسابقه  -انگیزی بود  رقت

یک بیلچه،   -ها افتاد. سبدش واژگون شد و ابزار باغبانی  محکم روی سنگفرش 

 از آن بیرون ریخت. -های مرتب های بذر با برچسب قیچی باغبانی و بسته

می کار  قصر  در  که  باغبانی  گولیانگ،  وی  دهای  مردی  آن  شناخت.  را  کرد 

بچه مثل  گیاهانش  با  که  میمهربان  گیاهها صحبت  نام  گل را  کرد،  هر  شناسی 

ها را خلق کرده بود. او به یاد آورد که  آراییدانست و برخی از زیباترین گلمی

صدها بار او را دیده بود، در خاک زانو زده بود، دستانش کثیف بود، اما لبخندی  

داد که چگونه  بر لب داشت، و با صبر و حوصله به یک شاگرد جوان توضیح می

 هایش به حداکثر برسد. یک درخت میوه را به درستی هرس کند تا شکوفه 

رساند. او حتی بلد نیست  وی گولیانگ... نه. او به یک مگس هم آزاری نمی —

 اش را صرف خلق زیبایی کرد، نه نابود کردن آن.بجنگد. او زندگی

سربازان بریتانیایی به پیرمرد رسیدند. یکی از آنها با خشونت به او لگد زد،  

کرد. وی گولیانگ دستانش را انگار که داشت یک کیسه غلات را زیر و رو می

توانست بشنود.  کس از غرفه نمیبه نشانه التماس بالا برد و چیزی گفت که هیچ 

شاید    -خوردند  هایش به سرعت تکان می اش از وحشت در هم رفته بود، لب چهره
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اش خداحافظی کرد، شاید در ذهنش با خانوادهکرد، شاید التماس میداشت دعا می

 کرد.می

 سپس یکی از سربازان تفنگش را بالا برد و شلیک کرد. یک بار. فقط یک تیر. 

ای تیره زیر بدنش شروع به  بدن وی گولیانگ منقبض و سپس خشکش زد. لکه 

 پخش شدن کرد و سنگفرش خیابان را رنگین کرد.

سکوت مرگباری بر غرفه حاکم شد. آن دهای احساس کرد پاهایش زیر او سست  

شوند. مجبور شد برای جلوگیری از افتادن به دیوار تکیه دهد، دستش به دنبال می

گشت، هر چیزی که مانع از افتادنش شود. حتی سربازان فرانسوی گاه میتکیه

رسیدند. برخی نگاهشان را برگرداندند. برخی دیگر طوری  هم شوکه به نظر می 

توانستند نگاهشان  به صحنه خیره شده بودند که انگار هیپنوتیزم شده بودند و نمی 

 را از آنچه تازه دیده بودند، بردارند.

لرزید و هر کلمه  آن دهای رو به کاپیتان کرد، صدایش از خشمی مهار شده می

 شد. با دقت وحشتناکی بیان می

»چرا؟ او چه کار کرده بود؟ او فقط یک پیرمرد بود. فقط یک باغبان. او حتی 

 کرد. بذر! چرا او را کشتند؟«سلاحی هم نداشت. او بذر حمل می 

 کاپیتان چشمانش را بست. 

 خواستند. شاید... دانم. شاید مقاومت کرده. شاید چیزی داشته که آنها می نمی —

 اش را تمام نکرد، نه کلمات را بلد بود و نه جراتش را.او جمله

داری، تمام ادب  آن دهای احساس کرد چیزی در درونش شکست. تمام خویشتن

دلیل، دیپلماتیکی که از صبح حفظ کرده بود، همه در مواجهه با این خشونت بی 

 این قتل پوچ مردی که تنها جرمش فرار بود، دود شد و به هوا رفت. 

 خواستید بگویید؟اند؟ همین را می شاید او را از روی لذت کشته  —

کاپیتان دوباره چشمانش را باز کرد. برای اولین بار، آن دهای انسانیت را در 

نگاهش دید. شرم، پشیمانی، وحشت از آنچه متحدانش شده بودند، از آنچه خودش 

 شده بود. 

 این اشتباهه. همه اینا...  —

هایی که مانند غنایم معمولی روی هم  شده، گنجینهای، عمارت غارتاو با اشاره

انباشته شده بودند و جسدی که در باغ به آرامی در حال خنک شدن بود را در بر  

 گرفت.

کنم. این تنها کاریه این اشتباهه. اما من یه سربازم. از دستورات پیروی می  —

 اد. از دستورات پیروی کن. که از دستم برمی
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تر شد و با چنان شدتی به او خیره شد که افسر یک قدم به عقب  آن دهای نزدیک

 برداشت.

 کنند؟و دستورها همه چیز را توجیه می —

 کاپیتان رویش را برگرداند، نتوانست نگاهش را به نگاه آن دهای بدوزد. 

تونید برید. فردا همین موقع برگردید. باید موجودی رو تموم  دیروقته. می  —

 کنیم. 

خواست  هایش را جمع کرد. نمیآن دهای با حرکاتی آهسته و سنجیده یادداشت 

ماند، کرد، زنده می اجازه دهد احساساتش حالا بر او غلبه کنند. باید تمرکز می 

جوشید ای روی اجاق میکرد. اما خشم درونش مثل قابلمهتحقیقاتش را تمام می

 و هر لحظه خطر سرریز شدن داشت. 

ها اشاره کرد که دنبالش بروند. همینطور که آنها از غرفه او به دیگر خواجه

می بیخارج  و  میشدند  عبور  آوار  از  پر  راهروی  میان  از  لی صدا  کردند، 

 یینگ زمزمه کرد: لیان

توانیم فردا برگردیم. این یعنی همکاری با آنها. بعد از چیزی که  »استاد، ما نمی

توانستیم به کمک کردن به آنها ادامه دیدیم... بعد از وی گولیانگ... چطور می 

 دهیم؟« 

 آن دهای در نور کم راهرو ایستاد و رو به مرد جوان کرد. 

خواهد فرار کند، دیگر هرگز به اینجا برنگردد، دیگر باور کنید، تمام وجودم می

با این حال، اگر ما برنگردیم، چه کسی شهادت  هرگز آن چهره نبیند. و  ها را 

یادداشت فرانسوی  کاپیتان  داد؟  خواهد  برمیدقیقی  فقط هایش را  آنها  اما  دارد، 

می  کار  به  غنایم  کردن  فهرست  و  غارت  توجیه  حال، برای  این  با  روند. 

های ما روزی برای مطالبه عدالت به کار خواهند آمد. برای اثبات اینکه  یادداشت

 هر شیء داستانی، معنایی داشته است. برای تبدیل سرقت به یک جرم مستند. 

 کوئی یوگی که تمام بعد از ظهر ساکت بود، بالاخره به حرف آمد. 

چه عدالتی؟ چه کسی عدالت را در حق وی گولیانگ اجرا خواهد کرد؟ چه    —

بینند. عدالت کسی زندگی او را به او باز خواهد گرداند؟ مردگان عدالت را نمی

 کند.خون را پاک نمی

بخشی نداشت. کوی یوگی حق داشت. عدالت، اگر آن دهای هیچ پاسخ رضایت

معنی شد، برای کسانی که قبلاً مرده بودند، انتزاعی، دور و بیهم برقرار می

 توانستند انجام دهند؟ بود. اما آنها چه کار دیگری می
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کس او را به زندگی باز نخواهد گرداند. این درست است. اما حداقل نامش »هیچ

مردم   دیگر،  سال  دویست  دیگر،  سال  حداقل، صد  شد.  خواهد  تاریخ حک  در 

خواهند دانست که او وجود داشته، زندگی کرده، زیبایی آفریده، و به ناحق کشته  

انگیزی ناچیز است. اما تنها کاری  شده است. این چیز زیادی نیست. به طرز رقت

آید. این مقاومت ماست. امتناع ما از اینکه بگذاریم  است که از دست ما برمی

 فاتحان تنها تاریخی را بنویسند که باقی خواهد ماند.« 

می قدم  ملاقات  محل  به سمت  بودند.  آنها  غرق  خود  افکار  در  کدام  هر  زدند، 

توانستند صداهای غارت خورشید در حال غروب بود. پشت سرشان، هنوز می

 را بشنوند: خنده، فریاد، صدای شکستن اشیاء، صدای جهانی در حال مرگ.

می راه  جلوتر  دهای  قدم آن  ذهنش،  رفت،  در  بود.  خودکار  و  مکانیکی  هایش 

ها دیده بود،  هایی که او را در باغدوباره چهره وی گولیانگ را دید، آن زمان

گیاه.   آن  یا  این  درباره  حکایتی  کردن  تعریف  حال  لبخند، همیشه در  با  همیشه 

ای را که شاید پنج سال پیش با هم داشتند به یاد آورد. وی گولیانگ درخت  مکالمه

 ای را به او نشان داده بود. آلوی تازه کاشته شده 

دهد. و تا بیست  او با افتخار گفته بود: »این درخت آلو تا دو سال دیگر شکوفه می

هایش توانند زیر شاخههایم میسال دیگر، باشکوه خواهد شد. پنجاه سال دیگر، نوه 

کاشتن برای آینده، برای کسانی که هرگز    -بنشینند. کار یک باغبان همین است  

 نخواهیم شناخت.«

نمی را  درخت  آن  دادن  شکوفه  هرگز  گولیانگ  نوهوی  زیر دید.  هرگز  هایش 

نشستند. اما آن دهای قسم خورد که آن درخت را به یاد داشته  هایش نمیشاخه

باشد، اگر زنده ماند، آن را جستجو کند و در صورت امکان از آن مراقبت کند.  

 توانست انجام دهد. این کمترین کاری بود که می

 

 ، کاخ تابستانی، غروب آفتاب ۱۸۶۰اکتبر  ۱۹

گروه خدمتکاران وقتی  اقامت  محل  حیاط  در  آفتاب  هنگام غروب  مختلف  های 

ها نشان از آنچه دیده بودند،  جمع شدند، فضا آکنده از دردی ناگفته بود. چهره

 ها زیر بار وحشت انباشته شده، خمیده شده بودند. داشتند و بدن 

مادام لیو اولین کسی بود که گزارشش را به اشتراک گذاشت. او با وجود خستگی  

مفرط، در وسط حیاط ایستاده بود، اما صدایش گرفته بود، انگار در عرض چند 

 ساعت ده سال پیر شده بود. 

صیغه  اقامت  محل  لباس»ما  بردند.  را  چیز  همه  گشتیم.  را  جواهرات،  ها  ها، 

ها را از دیوارها کندند. اما  شده. حتی ملیلههای گلدوزیها، کفشها، بادبزنآینه
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بدترین قسمت... لی می را پیدا کردیم. او پانزده سال داشت. فقط پانزده سال. او 

 کرد در امان خواهد بود. او را پیدا کردند.«در کمد لباس پنهان شده بود، فکر می 

ای حرفش را قطع کرد. می لین که کنارش ایستاده بود،  او با صدای کاملاً گرفته

 دستش را گرفت. 

ما بعداً او را پیدا کردیم. جسدش... کاری که با او کرده بودند... هیچ دختری  —

 نباید چنین چیزی را تحمل کند. هیچ انسانی نباید این را تحمل کند. 

او ادامه نداد. نیازی هم نداشت. همه متوجه شدند. سکوت سنگینی حکمفرما شد،  

 کرد. هر کس در ذهن خود به آن وحشت فکر می

 گویی، سرپرست آشپزخانه، صحبت کرد. وانگ چانگ

ها و انبارها را گشتیم. سربازان ذخایر الکل را پیدا کردند و حسابی »ما آشپزخانه

دهمست شده  امپراتوری، شراباند.  شیشه شراب  برای ها  امپراتورها  که  هایی 

نوشند، در دهانشان های خاص نگه داشته بودند. آنها آن را مثل آب میمناسبت

ها، در راهروها  ریزند. در باغهایشان میریزند و نیمی از آن را روی یونیفرممی

توانند بایستند. آنها امشب  آورند. برخی آنقدر مست هستند که به سختی می بالا می

تر هم خواهند بود. مردان مست با اسلحه، بدون نظم و انضباط، حتی خطرناک

 بدون افسری که آنها را کنترل کند... ما باید پنهان شویم و روزه بگیریم.«

وانگ دانیو، باغبان پیر، ساکت ماند. او هیچ گزارشی برای ارائه نداشت، هیچ  

کلامی برای گفتن نداشت. آن دهای او را دید که با چشمانی خیره و دستانی لرزان 

کرد آن را کنترل کند. او شوکه شده بود.  به جلو خیره شده بود، و بیهوده سعی می 

احتمالاً شاهد مرگ وی گولیانگ بوده است. آنها دوست بودند و تقریباً همزمان 

 در کاخ شروع به کار کرده بودند. 

 هایشان را به اشتراک گذاشتند، آن دهای صحبت کرد. وقتی همه شهادت 

»دوستان من، همه ما امروز شاهد اتفاقات وحشتناکی بودیم. رفقایی را از دست  

هنوز داده که  دیگرانی  شاید  است.  مرده  می  لی  است.  مرده  گولیانگ  وی  ایم. 

دانیم. ما باید متحد بمانیم. و باید عملاً به بقای خود فکر کنیم. وانگ  نامشان را نمی

 گویی، دقیقاً چقدر غذا داریم؟« چانگ

عادت یک   -گویی دفترچه یادداشت کوچکی از جیبش بیرون آورد وانگ چانگ

 آشپز دقیق.

بندی دقیقی داشته باشیم. شاید چهار روز اگر خیلی کم غذا  »سه روز اگر جیره

شوند، نمک و کمی  بخوریم. برنج، لوبیا خشک، چند سبزی که دارند خراب می 

 اند.« ها را بردهروغن داریم. گوشت نداریم. سربازها همه گوشت 
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هوان دستش را بالا برد. این مرد همیشه دقیق،  کتابدار مسنی به نام ژانگ یینگ 

ی معمولاً  هایی بود که به او سپرده شده بود. چهرهمنظم و فداکار نسبت به کتاب

 آرام او اکنون غرق در غم و اندوه بود. 

ها را  استاد آن، من تمام روز را در کتابخانه بزرگ گذراندم. آنها دارند کتاب —

 سوزانند.می

صدایش با شنیدن این کلمات قطع شد، انگار گفتن حقیقت با صدای بلند، آن را  

 کرد.تر میتر و غیرقابل تحملواقعی

خواهند آنها را نابود کنند سوزانند. نه به این دلیل که مشخصاً می»آنها آنها را می

توانند آنها را بخوانند. بلکه به این  ها چیستند، نمیدانند این کتابآنها حتی نمی  -

خواهند این فضا را برای احتکار غنایم خود کنند و می دلیل که فضا اشغال می

سلسله به  آنها  از  برخی  کتاب،  جلد  هزاران  باشند.  تانگ  داشته  و  های سونگ 

های خطی منحصر به فرد، تفاسیری بر آثار کلاسیک که توسط  گردد. نسخه برمی

شده  کپی  بزرگ  رساله دانشمندان  اشعار،  نجومی،  اند.  متون  پزشکی،  های 

های خود  های تاریخی. آنها از آنها برای روشن کردن آتش اردوگاهنگاریوقایع

سلسله  می  استفاده نسخه خطی  از یک  که صفحاتی  دیدم  من سربازی را  کنند. 

 سونگ را برای روشن کردن سیگار پاره کرد.« 

با دستی لرزان کیفش را باز کرد و پنج کتاب قدیمی بیرون آورد، و آنها را مانند  

 اش فشرد. گیرد، به سینه پدری که فرزند در حال مرگش را در آغوش می

ها هزار تا. اما این یه  من موفق شدم اینها را نجات دهم. فقط پنج تا. از بین ده  —

 چیزیه. یه چیزیه، مگه نه؟ 

کرد که حرفش تایید شود، و  این سوال با لحنی ناامیدانه پرسیده شد، التماس می

 مطمئن شود که تلاشش بیهوده نبوده است. 

 آن دهای از صحنه پایین آمد.

یینگ  — میلیون  ژانگ  یک  شامل  شاید  دادی  نجات  که  کتابی  پنج  این  هوان، 

ایده باشند.  قرنشخصیت  که  مانده هایی  زنده  حکمتها  نسل اند،  که  های هایی 

اند. به لطف تو، آنها حتی بیشتر زنده خواهند متمادی توسط محققان مطالعه شده 

العاده است. این یک عمل مقاومت است. یک عمل حفظ و نگهداری.  ماند. این فوق

متشکرم. متشکرم که شجاعت داشتی به آن جهنم برگردی تا حتی همین پنج کتاب 

 را نجات دهی.

یکی از نگهبانان غیرمسلح، مردی به نام چن مینگده که قبل از انتصاب به کاخ  

در ارتش امپراتوری خدمت کرده بود، مداخله کرد. او مردی عملگرا بود و به  

 های دشوار عادت داشت. یافتن راه حل در موقعیت
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های غرب وجود دارد. پدرم شکارچی »من یک پیشنهاد دارم. غارهایی در تپه

برد. من راه را بلدم. آنها پنهان هستند و اگر  بود و وقتی بچه بودم مرا به آنجا می

ندانید کجا را جستجو کنید، پیدا کردنشان دشوار است. بعضی از آنها به اندازه  

توانیم آنجا  کافی بزرگ هستند که پنجاه نفر یا بیشتر را در خود جای دهند. می 

 یک اردوگاه موقت برپا کنیم، امن و دور از دسترس سربازان.« 

آن دهای احساس کرد موجی از آسودگی او را فرا گرفت. یک پناهگاه. مکانی  

 امن برای تجدید قوا، نفس کشیدن و برنامه ریزی.

تونیم مون نمی »این ایده خیلی خوبیه. دقیقاً همون چیزیه که لازم داریم. اما همه 

شن.  شن، دیده می ها رد می یه دفعه بریم. یه گروه بزرگ پنجاه نفره که از تپه 

های مختلف، های کوچیک، تو زمانزنن. ما باید تو گروه سربازها دارن گشت می 

 و از مسیرهای جداگانه بریم.« 

آنها ساعت بعد را با دقت تمام صرف سازماندهی تخلیه کردند، آن دهای حتی 

یک نقشه تقریبی در گرد و غبار ترسیم کرد تا همه بتوانند نقشه را درک کنند.  

کسانی  -تصمیم گرفته شد که گروه اول، که عمدتاً شامل زنان و سالمندان بودند 

آسیب  مست،  سربازان  توسط  یافتن  صورت  در  بودند  که  افراد    -پذیرترین 

ترین مسیر را  بلافاصله تحت رهبری چن مینگده آنجا را ترک کنند. آنها مستقیم

 بردند.کردند و از آخرین ساعات روشنایی روز نهایت استفاده را میانتخاب می

یینگ و چند نفر دیگر، قبل از سپیده دم روز  گروه دوم، شامل آن دهای، لی لیان

بعد، در تاریکی قبل از طلوع آفتاب، زمانی که سربازان پس از شب نوشیدن به  

 کردند.خواب رفته بودند، حرکت می 

خواستند چند شیء یا سند دیگر را نجات دهند، صبح  گروه سوم، کسانی که می 

 کردند.روز بعد و پس از آخرین تلاش برای بازیابی، آنجا را ترک می

 های دقیقی به گروه سوم داد: یک دِهای با صدای محکم و واضح، دستورالعمل

به یاد داشته باشید، هدف ارزش مالی نیست. سربازان در حال حاضر هر    —

برند. زند، هر چیزی که از طلا یا یشم ساخته شده باشد، می چیزی را که برق می

این چیزها را به خودشان واگذار کنید. به دنبال اسنادی باشید که داستان زندگی  

های شخصی، دفتر خاطرات ، دفاتر حسابداری نامه   -کنند  مردم را روایت می 

دهند، دفاتر ثبتی که نام مردم عادی را که جزئیات زندگی روزمره را نشان می

آنها سوابق بصری   -کنند. اگر عکسی پیدا کردید، به دنبال آن بگردید  ثبت می

هایی به آنها پیوسته  غیرقابل جایگزینی هستند. به دنبال اشیایی باشید که داستان

قیمتی به نظر نرسند. یک بادبزن ساده که متعلق به یک صیغه  باشد، حتی اگر  
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تواند بیشتر از یک تخت طلایی درباره زندگی روزمره به ما بگوید.  بوده است می

 ها.کنند، نه گنج این چیزها هستند که واقعاً یک تمدن را آشکار می

با فرا رسیدن شب و آماده شدن گروه اول برای رفتن، مادام لیو برای آخرین بار 

اش مصمم بود و عزم  آذوقه خود را بررسی کرد و به آن دهای پیوست. چهره

 ای که جایگزین ناامیدی اولیه شده بود، او را سخت کرده بود. تازه

خواهم یک روز دیگر بمانم. دنبال دخترم، می فنگ، بگردم. شاید  »استاد آن، می

ها پنهان شده باشد. شاید زخمی شده و قادر به حرکت نیست و  جایی در خرابه

تواند توانم بدون اطلاع قبلی بروم. یک مادر نمیمنتظر آمدن کسی است. نمی

 فرزندش را رها کند، حتی اگر احتمالش کم باشد.«

اش چیزهای زیادی را از دست داده  یک دِهای به این زن شجاع که در زندگی

بود، خیره شد. مادام لیو با وفاداری مطلق به ملکه خدمت کرده بود و جان خود  

را فدای قصر کرده بود. او می فنگ را پس از مرگ شوهرش بر اثر تب، به 

 اش بود. تنهایی بزرگ کرده بود. آن دختر تمام زندگی او، تنها خانواده

می لین و یک یا دو نفر دیگر را با خود ببرید. با هم بگردید، همیشه با هم    —

 بمانید. هرگز از هم جدا نشوید. و اگر تا فردا شب او را پیدا نکردید... 

دانستند که این چه معنایی خواهد داشت. بعد  او جمله را ناتمام گذاشت. هر دو می 

 از چهل و هشت ساعت، احتمال پیدا کردن کسی زنده تقریباً صفر بود. 

میرم.  دهم. اینجا بیهوده نمیروم. به شما قول می اگر پیدایش نکرده باشم، می —

 اما باید تلاشم را بکنم. 

 کنم که پیدایش کنید. دعا می —

آن شب، آن دهای در زیرزمین، جایی که پنهان شده بودند، بیدار ماند. آنجا فضایی 

ها از سقف کوتاه آویزان  داد. ریشه تنگ و مرطوب بود که بوی خاک و کپک می

ریخت. اما آنجا امن، پنهان، و پناهگاهی  بودند. آب از دیوارهای سنگی پایین می

 موقت در آن هرج و مرج بود. 

ای از فاجعه را در ذهنش ترسیم کرد. آواز با گوش دادن به صداهای بالا، نقشه 

خنده  وحشیانه.  و  ناموزون  جنونمستانه،  حالتی  با  که  شب  ای  طول  در  آمیز 

ها، شاید شلیک سربازان به سایه  -گاه  بههای گاهشد. صدای شلیکانداز میطنین

های مستانه. و گاهی اوقات،  جمعی، شاید فقط خوشگذرانیهای دسته شاید اعدام

های کودکان.  های زنان، جیغهای گوشخراش و خونین. جیغجیغ   -بدترین صداها  

ای متلاشی شده، معصومیتی نابود شده، داستانی که با خشونت  هر جیغ، زندگی

 رسد.به پایان می
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لیان دعاهای  لی  و  بود  کرده  کز  او  کنار  زیرزمین،  نمناک  تاریکی  در  یینگ، 

خورد و مانتراهایی را که در  هایش مدام تکان میکرد. لب بودایی را زمزمه می 

داد. »اوم مانی پادمه هوم... اوم مانی پادمه  کودکی به او آموخته بودند، شکل می 

وقفه مانند طلسمی علیه شر تکرار هوم...« دعایی خطاب به بودای شفقت، که بی

 شد. می

تواند صدای ما را در این جهنم کنی بودا می آن دهای زیر لب گفت: »فکر می 

 بشنود؟« 

شد  اش در تاریکی به سختی دیده میخواجه جوان چشمانش را بالا آورد، چهره 

 و تنها نور ضعیف شمع کوچکی به آن تابیده بود. 

دانم واقعاً به چیزی اعتقاد دارم یا نه.  دانم بودا وجود دارد یا نه. حتی نمی»نمی

دانم که  اند. اما می اند. شاید آنها هرگز وجود نداشته شاید خدایان ما را رها کرده 

دهد، چیزی که ذهنم را  آورد. به من کاری برای انجام دادن میدعا آرامش می

روی آن متمرکز کنم به جای گوش دادن به این فریادها. و در حال حاضر، ما به 

توانیم به دست آوریم نیاز داریم، حتی اگر از یک توهم ناشی  تمام آرامشی که می

اینکه   برای  بلکه  نجات ما،  برای  نه  باشد:  دین  این عملکرد واقعی  شود. شاید 

 پاشد به آن تکیه کنیم.« چیزی به ما بدهد که وقتی همه چیز از هم می 

داد. او در مورد تربیت مذهبی خود، ترکیبی از  آن دهای به آرامی سر تکان 

چینی اکثر  مانند  بودیسم  تائوئیسم و  در  کنفوسیوس،  سال  او هر  کرد.  تأمل  ها، 

های خاص در معابد کرد، در مناسبتمینگ به اجداد خود دعا میجشنواره چینگ

کرد. اما  سوزاند و برای کسب شایستگی، سوتراهای بودایی را کپی میعود می 

بخش و عادات فرهنگی بودند  های تسلیآیا او واقعاً معتقد بود؟ یا اینها فقط آیین

 شدند؟ که نسل به نسل منتقل می

 یینگ، ترسیدی؟لیان —

شود از جا بپرم.  آید باعث میام، استاد. هر صدایی که از بالا میزده»من وحشت 

کنم  کنم پایان کار است، فکر میشنویم، فکر میهایی را میهر بار که صدای قدم

کنم که قرار است مثل وی گولیانگ بمیریم. اند، فکر میکه آنها ما را پیدا کرده 

ترسم صدایش را بشنوند. اما ترس طبیعی است،  زند که می قلبم آنقدر محکم می 

دهیم، شخصیت ما را تعریف اینطور نیست؟ کاری که ما با وجود ترس انجام می

 کند.« می

 و ما چی هستیم؟ توی این کابوس به چی تبدیل شدیم؟  —

یینگ قبل از پاسخ دادن مدت زیادی فکر کرد و کلماتش را با دقت انتخاب لی لیان

 کرد. 
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تر از آن چیزی است  ما بازماندگان هستیم. شاهدان. نگهبانان خاطره. این مهم   —

رسد. صد سال دیگر، هزار سال دیگر، کسی خواهد خواست بداند  که به نظر می

توانیم حقیقت را  اینجا چه اتفاقی افتاده است. و ما تنها کسانی خواهیم بود که می

شان. نه حقیقت مورخانی که های رسمیها در گزارشبگوییم. نه حقیقت ژنرال

ها آنجا نبودند. بلکه حقیقت کسانی که وحشت را تجربه کردند، کسانی که چهره

 را دیدند، فریادها را شنیدند، بوی دود را استشمام کردند. 

در بالا، صدای انفجاری به گوش رسید و زیرزمین را لرزاند. گرد و غبار و  

آوار از سقف فرو ریخت. برخی در زیرزمین فریادهای وحشت سر دادند، اما  

هایشان را گاز گرفتند و صداهایشان ناگهان به یاد آوردند که باید ساکت بمانند، لب

 را در دستانشان خفه کردند.

ای جمع شده بود، با صدایی که کوی یوگی، که مثل یک حیوان زخمی در گوشه 

 شد پرسید: به زحمت شنیده می

 کنن؟اون چی بود؟ الان دارن چیکار می —

کنند تا به آخرین گنج برسند. یا شاید  آنها دارند درهای خزانه را با فوت باز می 

سوزانند. باروت ها را میتری ساختمانهمین الان هم دارند به طور سیستماتیک 

 کند.سرعت تخریب را بیشتر می

این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ چند روز دیگر باید این مصیبت را تحمل 

 کنیم؟

اما    -ها طول بکشد  توانست هفته که می -خواست حقیقت را بگوید  آن دهای نمی

 معنی بود. دروغ گفتن بی

می   — چه  هر  که  وقتی  تا  روز.  چند  مطمئناً  نیستم.  چه  مطمئن  هر  خواهند، 

توانند حمل کنند، بردارند. تا وقتی که دیگر چیزی برای دزدیدن باقی نمانده می

 ها هم فقط خرابه باشند.باشد. تا وقتی که حتی خرابه

در تاریکی نمناک، آن دهای چشمانش را بست و سعی کرد کاخ را آنطور که بود  

به خاطر بیاورد. این یک تمرین دردناک اما ضروری بود. او باید این تصاویر 

را قبل از اینکه محو شوند، قبل از اینکه وحشت حال، زیبایی گذشته را کاملاً  

 کرد. اش حک میپاک کند، در حافظه

دادند و هوا بوی  ها را در بهار به یاد آورد، وقتی درختان هلو شکوفه می باغ

های  ها را هنگام غروب آفتاب به یاد آورد، سقفداد. آلاچیقعسل و گلبرگ می

های تابستان را به یاد آورد که  درخشید. شب شان در نور رو به زوال می طلایی

های افتاده ها مانند ستارهکرد و فانوس امپراتور در کنار دریاچه شعرخوانی می

های زمستان را به یاد آورد، وقتی برف همه جا را روی آب شناور بودند. صبح
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های گذشته  شد زمزمهکرد و سکوت چنان عمیق بود که تقریباً میسفیدپوش می 

 کرد.را شنید که اسرارش را زمزمه می

می حافظهاو  اعماق  در  چنان  این تصاویر را  که هرگز  خواست  کند  اش حک 

 نتوانند آنها را بدزدند، هرگز نسوزانند و هرگز کاملاً ناپدید نشوند. 

 

 های غربی، عصر ، غارهای تپه ۱۸۶۰اکتبر  ۲۰

ها، با راهنمایی دقیق چن فرسا از میان تپهوقتی آن دهای پس از سفری طاقت

مینگده که با گروه اول گذاشته بود، به غارها رسید، از نظر جسمی و روحی  

مانند   را  ابریشمی  پارچه  که  خارهایی  توسط  ردایش  بود.  رفته  تحلیل  کاملاً 

اش های فرسوده دادند، پاره شده بود. پاهایش در کفش انگشتان متهم خراش می

ای کوچک بود. اما او زنده بود. تنها چیزی  کرد، هر قدم شکنجهخونریزی می

 که اهمیت داشت همین بود. 

در  آشکار  با شکوهی  بود،  کرده  پیدا  پناهگاه را  این  که  نگهبانی  مینگده،  چن 

 ورودی بزرگترین غار به او خوشامد گفت. 

 اید یا اتفاق بدتری افتاده است! استاد آن! خدا را شکر! فکر کردیم اسیر شده  —

های بزرگ و دردناک حبس آن دهای به صخره تکیه داده بود و نفسش را با نفس

سوزاند. او برای این نوع فعالیت بدنی خیلی هایش را میکرد. هر نفس ریه می

 پیر بود.

زدند. ما مجبور شدیم سه بار پنهان شویم.  تقریباً. سربازها همه جا گشت می  —

 اما من زنده ماندم. بقیه چی؟ 

همه اینجا هستند. بیست و سه نفر، از جمله گروه اول. ژانگ چینلین از ناحیه   —

گشته، آجری روی ها دنبال کتاب میوقتی در خرابه -سر آسیب جدی دیده است 

اما گائو نیانگ با گیاهانی که پیدا کرده آن را درمان کرده    -سرش افتاده است  

جستجویشان  از  هنوز  لین  می  و  لیو  مادام  شد.  خواهد  خوب  حالش  است. 

 اند.برنگشته

شود. مادام لیو. می فنگ.  اش به شدت منقبض میآن دهای احساس کرد که معده

 او امیدوار بود که آنها قبلاً دختر را پیدا کرده باشند و اینجا در امان باشند.

 چقدر گذشته؟  —

آنها امروز صبح با طلوع آفتاب رفتند. قرار بود دو ساعت پیش، قبل از اینکه   —

 شب کاملاً فرا برسد، برگردند. 

 آن دهای با وجود خستگی مفرطش، فوراً نشست و درد پاهایش را نادیده گرفت.
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روم آنها را بیاورم. ممکن است به کمک نیاز داشته باشند. شاید می  من می   —

 فنگ را زخمی پیدا کرده باشند و نتوانند او را به تنهایی حمل کنند. 

چن مینگده با چنان فشار محکمی بازویش را گرفت که جایی برای بحث باقی  

 نگذاشت. 

از    -توانی سر پا بایستی. به خودت نگاه کن  ای. به زور می»نه! تو خیلی خسته 

لرزی. و هوا تقریباً تاریک است. خیلی خطرناک است. در تاریکی خستگی می

مطلق هرگز راه برگشت را پیدا نخواهی کرد، و حتی اگر پیدا کنی، سربازها 

زنند. آنها مشعل دارند. قبل از اینکه تو آنها را ببینی، آنها تو را همه جا گشت می 

 خواهند دید.« 

دانست که  خواست پافشاری کند، اما می خواست اعتراض کند، می آن دهای می

کس  او برای هیچ  -خسته، گرسنه، گیج    -اش  چن حق دارد. در وضعیت فعلی 

ای نخواهد داشت. او به احتمال زیاد باری بر دوش دیگران خواهد بود تا  فایده

 کمکی. 

بسیار خوب. اما اگر تا سپیده دم فردا، با اولین تابش روز، برنگشته باشند،   —

 گردم. با کمک یا بدون کمک. آنها را رها نخواهم کرد.روم و دنبالشان میمن می

وارد غار شد، چشمانش مدتی طول کشید تا به نور کم عادت کنند. داخل، حدود  

سی نفر دور چندین آتش موقت جمع شده بودند. فضا خفه کننده بود، دود غلیظی 

سوزاند و ناامیدی که مانند وزنه سربی آویزان بود. غار بوی  ها را میکه چشم 

آن بوی تند عرق آمیخته با غم و اندوهی    -داد  رطوبت، زمین سرد و ترس می 

توان آن را پنهان کرد. چشمان همه قرمز بود، یا از دود تند یا از گریه که نمی 

 وقفه، احتمالاً هر دو. بی

ی ای آنها را تماشا کرد، این بازماندگانی که با ارادهلحظه(  Dehaiیک دِهای )

ببینند، به آن   آتش را  محض به زندگی چسبیده بودند. برخی بدون اینکه واقعاً 

تکان  آرامی  به  دیگر  برخی  بودند.  غرق  افکارشان  در  و  بودند  شده  خیره 

کردند، بخش و ناخودآگاه. چند نفر دعاهایی زمزمه می خوردند، حرکتی تسلیمی

های قبل از آنها را تسلی داده  داد که نسل هایشان کلمات باستانی را شکل می لب

 بود. 

ای خلوت نشسته بود و هنوز پنج کتاب  هوان، کتابدار پیر، در گوشه ژانگ یینگ

اش چسبیده بود، گویی نوزادانی شکننده بودند که  اش را محکم به سینهیافتهنجات

اش زمزمه  کرد. او قطعاتی را از حافظهباید از آنها در برابر دنیا محافظت می

ای مداوم و مسحورکننده بود. آن دهای آنقدر نزدیک شد  کرد، صدایش زمزمهمی

می قطعه که  پیرمرد  بشنود.  را توانست  فرزندی  تقوای  کلاسیک  کتاب  از  ای 
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های کنفوسیوس و سپس به شعری از سلسله  ای از گزیدهخواند، سپس به گزیده

ترسد ترسد. می تانگ پرداخت. آن دهای متوجه شد که او از فراموش کردن می 

اش از کار بیفتد، خرد برای همیشه در خلأ گم  ها گم شوند و حافظهکه اگر کتاب

 شود. 

هدف به آتش ها با وی گولیانگ کار کرده بود، بیوانگ دانیو، باغبانی که دهه 

ای هم نگفته بود. آن دهای  زد. کلمه خیره شده بود. چشمانش به سختی پلک می

شناخت. شوک. ذهنی که برای محافظت از خود در برابر واقعیتی آن نگاه را می

شود. او همان نگاه را در چهره که پذیرشش بسیار دردناک است، خاموش می

 سربازانی دیده بود که از نبردهای وحشتناک جان سالم به در برده بودند. 

ی جوانی که روز اول کتک خورده بود، هنوز صورتش  سان یائوتینگ، خواجه

ی دیگری  شدند، در گوشه هایی بود که حالا به زرد و سبز متمایل می پر از کبودی

سینه  به  را  زانوهایش  بود،  کرده  و  کز  ریتمیک  حرکتی  با  و  بود  چسبانده  اش 

خورد. چشمانش کاملاً باز بود، اما چیزی  بخش به جلو و عقب تکان می آرامش

کرد، همیشه با یک آهنگ،  دید. او یک لالایی را زمزمه می از دنیای واقعی نمی

بارها   و  تاریکی   -بارها  از  و  بود  بچه  وقتی  مادرش  آهنگی که  همان  احتمالاً 

 خواند. ترسید برایش میمی

 یینگ به سمت آن دِهای خم شد. لی لیان

آنها در شوک هستند. همه آنها. ما در مدت زمان کوتاهی شاهد اتفاقات وحشتناک  

ایم. ذهن انسان برای جذب این همه خشونت، فقدان و ویرانی در چنین  زیادی بوده

ریزد تا از  شود، فرو می مدت کوتاهی ساخته نشده است. ذهن انسان تکه تکه می

 خود محافظت کند. 

می  احساس  . خودش هم  داد  تکان  سر  دهای  بیآن  که  دارد کرد  حسی عاطفی 

آن گسستگی عجیب که در آن بخشی از وجودش همه    -کند  شروع به بروز می 

دهد.  دید، انگار که این اتفاقات برای کس دیگری رخ می چیز را از بیرون می

این یک دفاع روانی در برابر واقعیتی بود که پذیرش کامل آن بسیار دردناک 

 شد. کرد، دیوانه میبود. اگر تمام درد به یکباره به درونش راه پیدا می

او نزدیک آتش مرکزی نشست، گرمای آن را مانند نعمتی پس از شبی سرد روی  

کرد. او با صدای بلند صحبت کرد تا همه بشنوند، صدایش از صورتش حس می

 شد:انداز میدیوارهای سنگی غار طنین

دانم که این دو روز گذشته بدترین روزهای  دوستان من، به من گوش دهید. می   —

بوده ما  میزندگی  انسانی  هر  که  روزهایی  بدترین  شاید  کند.  اند.  تجربه  تواند 

ی زنده  پرسید که چرا باید ادامه داد، فایدهدانم که برخی از شما از خود میمی
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دانستیم از بین رفته است، وقتی هر آنچه به زندگی ماندن چیست وقتی هر آنچه می

 بخشید نابود یا دزدیده شده است. وقتی حتی رویاهایمان سوخته است. ما معنا می 

انداز شود. برخی به قبل از ادامه دادن، اجازه داد کلماتش در غار خاموش طنین

آرامی نگاهشان را به سمت او بلند کردند، برخی دیگر نگاهشان را به زمین یا 

 های رقصان دوختند.شعله 

گویم که چرا زنده ماندیم. ما زنده ماندیم چون شاهد بودیم. ما  »اما به شما می 

می ای که  دانیم اینجا چه اتفاقی افتاده است. نه آن نسخهکسانی هستیم که واقعاً 

روزنامه در  میفاتحان  اعمالشان  توجیه  برای  خود  باشکوه  آن  های  نه  نویسند. 

دولت  که  می تبلیغاتی  پخش  خود  وجدان  تسکین  برای  واقعی.  ها  داستان  کنند. 

داستان ما. داستان مردم عادی که همه چیز را از دست دادند، اما انسانیت، شرافت 

 و ظرفیت خود را برای به یاد آوردن و شهادت دادن حفظ کردند.«

او بلند شد و به آرامی در فضای جلوی آتش قدم زد، حرکاتش عمدی بود تا توجه  

 را جلب کند.

تنها قدرتی که برای ما باقی مانده است.   -»ما باید متحد بمانیم. این قدرت ماست 

هایی تشکیل دهیم.  کنم تیم و باید عملاً به بقای فوری خود فکر کنیم. پیشنهاد می

چانگ وانگ  رهبری  به  آشپزی،  برای  تیم  جیره  -گویی  یک  از  بندی، شما 

زنی در اطراف سازی و بهداشت اطلاع دارید. یکی برای امنیت و گشت آماده

شناسید، آموزش  شما منطقه را می  -غارها، به رهبری چن مینگده و ژائو هونگ  

اید. یکی برای رفتن و آوردن غذا از روستاهای همسایه وقتی که امن  نظامی دیده

اما فقط زمانی که سربازان رفته باشند، نه قبل از آن. و یکی برای بازگشت    -است  

 توان نجات داد.«افتد، برای نجات آنچه هنوز مییند چه اتفاقی میبه کاخ تا بب

 ژائو هونگ فوراً اعتراض کرد و صدایش به اوج خود رسید: 

برگردیم به قصر؟ چرا؟ که خودمون رو به کشتن بدیم؟ ما به اندازه کافی   —

 خوای ما هم برای اشیاء بمیریم؟ وحشت دیدیم! وی گولیانگ برای هیچ مرد! می 

داد که  ای میاش به او انرژییینگ در کنار آن دهای ایستاده بود، جوانیلی لیان

 بزرگترها دیگر نداشتند.

گوید. در غیر این صورت،  برای شهادت، ژائو هونگ. استاد آن درست می   —

می  چگونه  است؟  رفته  دست  از  چیزی  چه  فهمید  خواهیم  به چگونه  توانیم 

هایمان بگوییم که قبل از تخریب چه چیزی وجود داشته است؟  فرزندانمان، نوه

 تاریخ چگونه حقیقت را خواهد فهمید؟ 

 یینگ موافقت کرد. آن دهای با سپاسگزاری با لی لیان
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من خواهم رفت. هر روز، تا جایی که امکان داشته باشد، خواهم رفت تا    —

 مشاهده کنم، یادداشت کنم، به خاطر بسپارم. این آخرین ماموریت من است. 

 هایش را صاف کرد.یینگ شانهلی لیان

بینند، دو  من باهات میام. نباید تنها بری. دو جفت چشم بهتر از یک جفت می  —

 حافظه از یک حافظه قابل اعتمادترند.

در کمال تعجب همه، کوی یوگی نیز از جایش بلند شد. خواجه جوان کم حرف  

رسید در خود فرو رفته است، حالا که به ندرت صحبت کرده بود و به نظر می 

 شجاعت داوطلب شدن را پیدا کرده بود. 

طوری اینجا بشینم و منتظر  تونم همین منم همینطور. باید یه کاری بکنم. نمی —

بمونم، از درون بجوشم، از نشستن تو تاریکی و فکر کردن به همه چیزهایی که  

از دست دادیم دیوونه بشم. اگه بتونم به حفظ خاطره کمک کنم... از هیچی بهتره.  

 از اینکه بذارم همه چی ناپدید بشه، انگار که هرگز وجود نداشته. 

تر از آن چیزی هستید که فکر  ممنونم. از هر دوی شما متشکرم. شما شجاع  —

کنید. ما با هم خواهیم رفت، از یکدیگر محافظت خواهیم کرد. سه نفر با هم  می

 بهتر از یک نفر هستند. 

انگیزی که به شدت با ناامیدی حاکم بر  آنها یک ساعت بعد را با کارایی شگفت 

ها تشکیل محیط در تضاد بود، صرف سازماندهی زندگی در غارها کردند. تیم 

مسئولیت  و  چانگشدند  وانگ  شدند.  تعیین  دقیق  طور  به  مسئولیت  ها  گویی 

ها را بر عهده گرفت و یک سیستم بلیط برای  های غذایی و جیرهسازماندهی وعده

جلوگیری از اختلافات ایجاد کرد. چن مینگده و ژائو هونگ یک سیستم نگهبانی 

شیفت مواقع با  در  فرار  مسیرهای  و  دهنده  هشدار  علائم  ساعته،  دو  های 

هوان که سرانجام از خلسه خود بیرون  اندازی کردند. ژانگ یینگاضطراری راه

نوشتن، حساب و از بر کردن متون کلاسیک    آمد، پیشنهاد داد که آموزش خواندن،

تر را آغاز کند تا ذهن آنها را فعال نگه دارد و به آنها امید به  به مردان جوان

 ای بدهد که این دانش در آن مفید باشد. آینده

شان روی  داد، چیزی که فراتر از درد فوریاین به مردم هدفی برای تلاش می 

آن تمرکز کنند. این سازمان نوعی مقاومت در برابر هرج و مرج بود، تأییدی 

 اند. های متمدن باقی ماندهبر این که با وجود همه چیز، آنها انسان

ای داشت،  گائو نیانگ، خدمتکار پیری که قبلاً ندیمه بود و صدای نرم و مادرانه

 پیشنهاد داد که حکایات و خاطرات خوش کاخ قبل از تخریب را تعریف کنند.

های گذشته، درد فعلی این ایده در ابتدا با تردید مواجه شد، گویی یادآوری شادی

کرد. اما کم کم، با تردید، مردم شروع به صحبت  تر میرا حادتر و غیرقابل تحمل
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در ابتدا دشوار،   -ها بسته بوده است  کردند. مثل باز کردن دری بود که مدت 

 تر.تر و آسانسپس آسان

گویی داستان زمانی را تعریف کرد که به طور تصادفی به جای وانگ چانگ

شکر، نمک به کیک تولد ملکه اضافه کرده بود. هنگام تعریف این حکایت، برای 

 اش برق زد .اولین بار چهره

هایم اعتماد داشتم.  »پانزده سال پیش بود. جوان بودم، شاید بیش از حد به توانایی

صد بار به من گفته بودند که مواد اولیه را بررسی کنم، همیشه قبل از سرو کردن  

غذاهای زیادی برای آماده کردن برای جشن  -مزه کنم. اما آن روز عجله داشتم 

وجود داشت. به غرایزم اعتماد کردم. وقتی ملکه جلوی تمام دربار اولین لقمه را 

اش تغییر کرد. قلبم ایستاد. فکر کردم قرار است درجا اعدام خورد، دیدم که چهره

داستان بریده شوم.  سر  کمتر  غذای  برای  که  بودم  شنیده  آشپزهایی  از  هایی 

ه زدای بزرگ و از ته دل که همه را شگفت شدند. اما او... او فقط خندید. خندهمی

می  یادآوری  من  به  »این  گفت:  او  مستعد  کرد.  هستم،  انسان  هم  من  که  کند 

خورند.« اشتباهاتی مثل همه. حتی امپراتورها هم گاهی به جای شکر نمک می 

 او حتی تمام سهمش را خورد تا جلوی بقیه مرا شرمنده نکند.« 

شده در این ی آرامی در میان جمع پیچید، صدایی عجیب و تقریباً فراموشخنده

شد، حس خوبی  رمق، حتی اگر خنده با اشک آمیخته میشرایط. خندیدن، حتی کم

 داشت. 

که   کرد  صحبت  روزی  از  بود،  شده  دلگرم  واکنش  این  از  که  نیانگ،  گائو 

لونگ را در حال سرودن شعری در باغ دیده بود، چنان غرق در امپراتور چیان

مغز  تا  و  کرده  باریدن  به  باران شروع  بود  نشده  متوجه  که  بود  خود  آفرینش 

 استخوان خیس شده است. 

من تازه به کاخ آمده بودم.    —یک روز تابستانی بود، شاید پنجاه سال پیش    —

امپراتور به سرودن شعر در هر مکان و هر زمان معروف بود. وقتی الهام به  

رسید، هیچ چیز دیگری برایش وجود نداشت. آن روز، او زیر درخت بیدی  او می 

جرات   اما  بودند،  رفته  دنبالش  خدمتکارانش  البته  بود.  نشسته  دریاچه  کنار 

باران  نمی وقتی  بود.  قانون  این  شوند.  مزاحمش  شعر  سرودن  حین  در  کردند 

همه ما آنجا ماندیم، آن هم    —اول نم نم باران، بعد رگبار شدید    —شروع شد  

زیر باران، صبورانه منتظر بودیم تا او متوجه شود. او حتماً نیم ساعت آنجا مانده  

کاغذش تمرکز کرده بود، در حالی که آب از صورتش   مو و بود، کاملاً روی قلم 

کرد. بالاخره سرش را بالا  اش را خیس میشد و لباس امپراتوریسرازیر می

 بارد.«آورد و انگار که کشف بزرگی کرده باشد، گفت: »ببینید، باران می
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از سرما می و  بودیم  شده  خیس  استخوان  تا مغز  ما  اما هیچهمه  کس  لرزیدیم، 

بود  نمی او سروده  که  شعری  دارم    -خندید.  یاد  به  را  آن  هنوز  درباره   -من 

ها حرف او را خشکسالی و نیاز به باران برای رشد محصولات بود. شاید آسمان

 شنیده بودند. 

ای پیچیده و زیبا از زندگی موجود در  های دیگری نیز از پی آمدند و پردهداستان

یینگ از روزی صحبت کرد که طاووسی از قفسش  کاخ را در هم بافتند. لی لیان

دار ایجاد کرد، زیرا  فرار کرد و در راهروهای کاخ دوید و هرج و مرجی خنده

خدمتکاران و نگهبانان سعی کردند بدون آسیب رساندن به آن، آن را بگیرند، 

می  مردم  پاهای  بین  از  جا  پرنده  به  خود  از  ردی  رنگارنگش  پرهای  و  دوید 

 گذاشت. می

سان یائوتینگ که بالاخره برای اولین بار از سکوت کاتاتونیک خود بیرون آمده  

بود، تعریف کرد که چگونه مادرش قبل از اینکه در ده سالگی به قصر برود، 

یک طلسم یشم به او داده بود، طلسمی که هنوز هم به گردن داشت و حالا تنها 

 چیزی بود که از مادرش داشت. 

او به من گفت تا زمانی که این طلسم را به گردن داشته باشم، هر روز به من  

می منتقل  من  به  یشم  طریق  از  عشقش  اینکه  کرد.  خواهد  من  فکر  از  تا  شود 

جوان بودم، ترسیده    -دانستم که آیا باید حرفش را باور کنم یا نه  محافظت کند. نمی 

بودم. اما شش سال هر روز آن را به گردن داشتم. و وقتی سربازان آن روز اول 

هایم را گرفتند، اما طلسم را پیدا نکردند. ما را گشتند، انگشترم را گرفتند، سکه 

ام. شاید مادرم  من آن را در دهانم پنهان کرده بودم. هنوز آنجاست، کنار سینه 

 کند. شاید هنوز زنده باشد. هنوز به من فکر می 

ها و  لحظات شادی و غم، پیروزی  -کردند  یکی یکی خاطراتشان را تعریف می

روزمرهشکست  زندگی  کوچک،  خستههای  تقریباً  رویدادهای  ی  و  کننده 

کرد.  ای تبدیل میای افسانههایی که تمام کاخ را به منظرهالعاده. اولین برفخارق

فانوسجشن ترقه،  با  نو  سال  ضیافتهای  و  قرمز  طول  های  روزها  که  هایی 

ی امپراتوری، مراسم باشکوهی که کل  های اعضای خانوادهکشید. عروسی می

هایی آورد. ترفیعکرد. تولدهایی که شادی و امید می ها بسیج میکاخ را برای هفته

هایی که تحقیرآمیز اما آموزنده نیز ها خدمت وفادارانه بود. توبیخکه پاداش سال

های کوچک که در آن های مختلف. رقابتین افراد از ردههای بعید ببود. دوستی

 رسیدند. رسیدند اما اکنون مضحک به نظر میزمان مهم به نظر می 

پیچیدگی تمام  با  معمولیزندگی  زیبایی  والایش،  ابتذال  به  اش،  اکنون  اش، 

 شوند. هایی تقلیل یافته که در غاری سرد و مرطوب، دور آتش زمزمه می داستان
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ی تأیید تکان  داد، هر از گاهی سرش را به نشانهآن دهای به همه چیز گوش می 

های منفرد را در یک  کرد و رشته داد، گاهی خاطرات خودش را اضافه میمی

بافت. او به حرفی که قبلاً زده بود فکر کرد: نه تنها حفظ اشیاء، بافت جمعی می

 های زیسته شده و انسانیت آن مکان.ها، زندگیبلکه حفظ داستان

بینی؟ این چیزی است که باید حفظ کنیم. لحظات کوچکی که ما را تعریف »می

های طلا نیست. مردمی هستند  کردند. یک کاخ فقط دیوارهای مرمر و گنجینهمی

می زندگی  آنجا  در  میکه  عشق  میکردند،  کار  سخت  رویا ورزیدند،  کردند، 

کردند. آشپزهایی هستند که قبل از طلوع آفتاب خندیدند و گریه میدیدند، میمی

خواب بیدار می ها روی  هایی که ساعتشدند. باغبانبرای آماده کردن غذا از 

هایی که هر روز کیلومترها در راهروها  نشستند. خواجهزانوهایشان در خاک می

کردند. این فقدان واقعی  ها گلدوزی می هایی که ساعتکردند. ندیمهروی میپیاده

 توانیم با به یاد آوردن آن نجات دهیم.« ت که ما هنوز میاست. و این چیزی اس

شد. آنها صداهایی را از ورودی غار شنیدند. همه خشکشان  سپیده دم نزدیک می

 زد، وحشت فوراً همه آنها را فرا گرفت. سربازان؟ آیا آنها را پیدا کرده بودند؟ 

ای که در  های تیرهاما مادام لیو و می لین بودند که در ورودی ظاهر شدند، سایه 

 کردند.شد، خودنمایی میتر میکم روشن ی آسمانِ کم زمینهپس

هایش پاره و کثیف بود،  رسید، لباسهمه از جا پریدند. مادام لیو خسته به نظر می 

چتری موهای  موهای  بود،  شده  باز  حالا  بود،  شده  داده  حالت  دقت  با  که  اش 

کرد، اش شل و ول بود، اما سالم و سرزنده بود. می لین از او حمایت میخاکستری

کرد. دو  کرد و عملاً چند متر آخر را او را حمل می در راه رفتن به او کمک می 

هایشان رد دردی فراتر از جسم، زن به آرامی به جلو حرکت کردند، در چهره

 شد. دردی که روح را نشانه گرفته بود، دیده می

 تپید، به سمت آنها دوید. آن دهای با قلبی که به شدت می 

خانم لیو! خدا را شکر! ما خیلی نگران بودیم! قرار بود به محض طلوع    —

 آفتاب یک تیم جستجو تشکیل دهیم! 

به او آب   -گویی وانگ چانگ -ترین آتش از حال رفت. کسی او نزدیک نزدیک 

داد که او با ولع نوشید. سپس به آن دهای نگاه کرد و آن دهای در چشمانش دردی 

بود، مانند چاهی که تا مرکز چنان عمیق و چنان مطلق دید که گویی بی انتها 

 رود.زمین پایین می

 پیداش کردم. می فنگ من. پیداش کردم.  —
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شود. او حتی قبل از اینکه سوال  آن دهای احساس کرد قلبش به شدت فشرده می

جواب را می بپرسد،  میرا  چهرهدانست.  از  این را  افتادگی  شد  حالت  از  اش، 

 هایش، فهمید. شانه

 او کجاست؟  —

ای گرفته و گرفته نبود، که از درد و  صدای مادام لیو حالا چیزی بیش از زمزمه

 شکست. خستگی می

خرابه  — در  دختران مرده.  دیگر.  دختر  و هشت  او  هارمونی.  عمارت  های 

 جوان، همه خیلی جوان. آنها... 

صدایش کاملاً شکست. نفسی کشید، ناامیدانه سعی کرد آرامش خود را بازیابد، 

 و با وجود دردی که او را در خود غرق کرده بود، ظاهری از وقار را حفظ کند.

کردند های زیر آلاچیق پنهان شوند. فکر میآنها سعی کرده بودند در زیرزمین

در زیر زمین در امان خواهند بود و سربازها به فکر جستجو در آنجا نخواهند 

افتاد. اما بربرها ساختمان را آتش زدند. آنها همه چیز را، به طور منظم، اتاق به 

ها نفوذ کرد. دخترها خفه شدند. ما آنها را اتاق سوزاندند. دود به داخل زیرزمین

بدن  کردیم...  سعی  پیدا  و  بودند  چسبیده  هم  به  آخر  لحظات  در  آنها  هایشان... 

 کردند یکدیگر را آرام کنند.می

هق  هق  با  و  دهد،  ادامه  نتوانست  سینهاو  انگار  که  دلخراشی  پاره های  اش را 

 کردند، از حال رفت. می

کرد، مصمم بود داستانی را که مادام لیو  می لین با صدایی مصمم صحبت می

 توانست ادامه دهد، تمام کند. دیگر نمی

توانستیم آنها را آنجا رها کنیم، در معرض عناصر  »ما آنها را دفن کردیم. نمی

طبیعی، شاید حیوانات. آنها لیاقت بهتری داشتند. ما جایی در باغ گل صد تومانی 

ها به آنجا باغ مورد علاقه می فنگ بود. او هر بهار برای دیدن گل -پیدا کردیم 

کشید. ما  گذراند و در یک دفترچه کوچک طرح میها آنجا میرفت، ساعتمی

های  سربازان تمام ابزار باغبانان را برده بودند. فقط دست   -ابزار مناسبی نداشتیم  

ها کندیم، تا زمانی ما و چند تکه چوب که در آوار پیدا کردیم. اما ما کندیم. ساعت

را هایمان شکست. حداقل این  هایمان خونریزی کرد، تا زمانی که ناخنکه دست 

به آنها دادیم. یک دفن آبرومندانه. جایی برای استراحت. کمی شرافت در این 

 همه بربریت.«

ای که با ظرافت یک سنجاق سر نقره  -مادام لیو چیزی از آستینش بیرون آورد  

و طرح شکوفه آلو ساخته شده بود. آن را مانند یک طلسم، تنها چیز ملموسی که  

 از دخترش باقی مانده بود، جلوی خود گرفت. 
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»متعلق به مِی فنگ من بود. آن را برای شانزدهمین سالگرد تولدش به او دادم.  

شدند به آنها مادران وقتی دخترانشان زن می  -این یک سنت در خانواده ما بود  

پوشید،  دادند، نمادی از رسیدن به سن قانونی. او همیشه آن را می سنجاق سر می 

می  خواب.  برای  خوش حتی  طلسم  این  آسیب  گفت  از  را  او  که  اوست  شانسی 

ای. کند. حالا فقط همین از او باقی مانده است. یک سنجاق سر نقرهمحافظت می

 نوزده سال زندگی، خلاصه شده در این یک شیء.« 

آنقدر محکم گرفته بود که بند انگشتانش سفید شده بود و انگشتانش مثل چنگال  

 گره خورده بودند. 

نمی  کس  چه  هیچ  غمی  چنین  فقدانی،  چنین  با  مواجهه  در  بگوید.  چه  دانست 

آمیز بودند.  رسیدند، و تقریباً توهینتوانست بگوید؟ کلمات ناکافی به نظر میمی

 سکوت، سنگین از غمی مشترک، ادامه یافت. 

یینگ کتاببالاخره، ژانگ  احترام  با  پیر  شد. کتابدار  بلند  جایش  از  های هوان 

گرانبهایش را روی سنگی صاف گذاشت. او به مادام لیو نزدیک شد و به سختی  

به گوش می  -در مقابل او زانو زد   رسید. او  صدای جیرجیر زانوهای پیرش 

شروع به خواندن یک سوترای بودایی در مورد ماهیت زودگذر زندگی، رهایی  

 های زمینی، چرخ کارما و تولد دوباره کرد. روح از رنج

انداختند و  کلمات باستانی غار را پر کرده بودند، در دیوارهای سنگی طنین می 

شماری از های بیکردند. این ملودی بود که نسل یک هارمونی طبیعی ایجاد می

 سوگواران را تسلی داده بود، پلی بین زندگان و مردگان.

برخی  پیوستند.  او  به  خودجوش  دیگران  کرد،  تمام  را  سوترا  اولین  او  وقتی 

دانستند، خواندند. برخی دیگر اشعاری درباره فقدان  سوتراهای دیگری را که می

نمی را  دقیق  کلمات  که  کسانی  خواندند.  یادبود  زمزمه  و  سادگی  به  دانستند، 

کردند که ناامیدی فردی  کردند و یک هماهنگی جمعی از غم مشترک ایجاد میمی

 کرد.پذیرتر و تقریباً متعالی تبدیل میرا به چیزی بزرگتر، تحمل

جمعی ای دسته مرثیه   -انگیز بودنش به طرز عجیبی زیبا بود  این صدا با وجود غم

شان را در یک آهنگ واحد از یادآوری و مقاومت در  های فردیکه تمام فقدان

 داد.برابر فراموشی به هم پیوند می 

وقتی بالاخره سکوت سنگین و مقدسی حکمفرما شد، مادام لیو خطاب به جمع  

اش، اگرچه  هایش را با گوشه آستینش پاک کرده بود. چهرهحاضر گفت. او اشک 

یافته را نشان می از غم و اندوه ویران شده بود، اما عزم و اراده داد، ای تازه 

 عزمی که قبلاً وجود نداشت. 
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دلسوزی و  دعاها  خاطر  به  شما  همه  از  میمتشکرم.  حالا  متشکرم.  دانم.  تان 

دانم.  توانم سوگواری کنم، درد خود را تحمل کنم، اما میتوانم گریه کنم، می می

دیگر از بلاتکلیفی در عذاب نیستم. و به نوعی، با وجود وحشت، این از بلاتکلیفی 

حالا  است.  امید شکنجه  ندارد،  وجود  امید  برای  دلیلی  دیگر  است. وقتی  بهتر 

 توانم شروع به پذیرفتن کنم، حتی اگر پذیرش بقیه عمرم را بگیرد.می

 اش به آن دهای خیره شد، و شدت نگاهش تازه شده بود. با چشمان سرخ شده 

گوید. ما باید شهادت دهیم. باید به یاد داشته باشیم. ما می  »استاد آن درست می

آنها نباید فراموش شوند. آنها نباید فقط آماری در یک   -فنگ و هشت دختر دیگر  

هایی داشتند که  چهره باشند. آنها نام، رویا و خانوادهگزارش نظامی، اعداد بی

دار شود، شاید شاعر  خواست ازدواج کند، بچهآنها را دوست داشتند. می فنگ می 

ها سروده است. همه کسانی که در روزهای  شود. او اشعار زیبایی درباره گل

باید نامگذاری شوند، به یاد آورده شوند و مورد احترام قرار    -اند  اخیر فوت کرده

 گیرند.«

ها  های تازه، بریدگیآن دهای به او نزدیک شد و دستانش را در دست گرفت و پینه 

 شده از گوری که کنده بود را لمس کرد. و خون خشک 

دهم. ما فهرست کاملی از تمام کسانی که  آنها خواهند بود. من قاطعانه قول می

کردهمی فوت  و  و  شناسیم  ثبت  دقت  با  حفظ،  آنها  نام  کرد.  خواهیم  تهیه  اند، 

محافظت خواهد شد. یاد آنها تا زمانی که ما زنده هستیم زنده خواهد ماند. و ما  

این خاطره را به فرزندانمان منتقل خواهیم کرد و آنها نیز آن را به فرزندان خود 

 منتقل خواهند کرد. این زنجیره شکسته نخواهد شد. 

آن شب، اکثر بقیه بالاخره به خواب رفته بودند، هم از نظر جسمی و هم از نظر 

روحی خسته بودند. آن دهای بیدار ماند. در نور یک چراغ نفتی کوچک که با 

دقت طوری قرار داده بود که مزاحم کسی نشود، کاری را آغاز کرد که بعدها به  

اش، و آخرین سهمش در تاریخ تبدیل شد: دفتر ثبت نامهاش، وصیتکار زندگی

 گمشدگان.

کاغذ برنج مرغوب، ضخیم  -های کاغذی که از قصر جمع کرده بود روی ورق 

و بادوام، که اگر به درستی نگهداری و از رطوبت محافظت شود، به اندازه کافی  

شروع به نوشتن نام تمام کسانی کرد که    -ها دوام بیاورد  محکم باشد که قرن

اش های اتاق مطالعهمویی که از خرابهدانست مرده هستند. او از بهترین قلممی

پیدا کرده بود، و جوهری که خودش طبق دستورالعمل سنتی که به او آموخته  

بودند، مخلوط کرده بود، استفاده کرد: دوده کاج سوخته، چسب حیوانی و کمی  

 مشک برای خوشبو کردن. 
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هر حرف با دقت و وسواس خاصی، مانند دعایی که بر سنگ حک شده باشد،  

کرد و هر نام را به شکلی  ترسیم شده بود. دستش به آرامی و با دقت حرکت می 

یک بنای   -کرد. این فقط یک دفتر ثبت نام نبود  از هنر خوشنویسی تبدیل می 

 یادبود بود. 

 اولین اسمی که نوشت: 

وی گولیانگ، باغبان ارشد عمارت ابر گرانبها، تقریباً شصت و پنج ساله، اهل 

روستای شیانگشان در استان هبی بود. او چهل و هفت سال در کاخ تابستانی کار  

  ۱۸۳۲کرده بود. او که متخصص درختان آلو و گل صد تومانی بود، در سال  

بیست و هشت سال  -ها ایجاد کرده بود باغ آلو را در نزدیکی عمارت هارمونی

درگذشت( ازدواج    ۱۸۵۵مراقبت صبورانه. او که با لیدی وانگ )که در سال  

کرده بود، سه فرزند بالغ داشت که بزرگترین آنها کشاورزی در شیانگشان بود.  

های محلی دوران به خصوص ترانه -برد او هنگام کار از آواز خواندن لذت می 

گیاهانش مانند کودکان شهرت داشت. او نام    اش. او به صحبت کردن با جوانی

گفت: "یک باغبان برای دانست. او اغلب می شناسی هر گل در کاخ را میگیاه

کارد." او بدون هیچ تحریکی آینده، برای افرادی که هرگز نخواهد شناخت، می

، در نزدیکی عمارت ابر گرانبها ۱۸۶۰اکتبر  ۱۹توسط سربازان بریتانیایی در 

هایش. شاهد: آن دهای و  کشته شد. جرم او: دویدن، شاید برای محافظت از دانه

 چهار نفر دیگر. باشد که زمین به آرامی بر او قرار گیرد.

 

 سپس نام دوم: 

»می فنگ، خدمتکار عمارت هارمونی، نوزده ساله، تنها دختر بانو لیو )یکی از  

های امپراتوری(. متولد پکن در پانزدهمین روز از سومین ماه قمری سال ندیمه

کرد. ملایم، خجالتی و با حرکاتی . او از چهارده سالگی در کاخ کار می۱۸۴۱

او سه دفتر   -ها، به خصوص گل صد تومانی بود  برازنده. او عاشق نقاشی گل

دار شدن و شاید شاعر شدن را در  طراحی پر کرده بود. او رویای ازدواج، بچه

می درباره طبیعت میسر  اشعاری  او  آنها را  پروراند.  گاهی اوقات  که  سرود 

می مادرش  نقره برای  موی  سنجاق  همیشه  او  برای خواند.  مادرش  که  را  ای 

اکتبر    ۲۰یا    ۱۹داده بود، به سر داشت. او در  شانزدهمین سالگرد تولدش به او  

سوزی  ، به همراه هشت زن جوان دیگر بین پانزده تا بیست سال، در آتش۱۸۶۰

ها پنهان شده بودند  عمارت هارمونی بر اثر خفگی درگذشت. آنها در زیرزمین

کردند که در امان هستند. او توسط مادرش و می لین در باغ گل صد  و فکر می 

 تومانی به خاک سپرده شد.« باشد که بودا به روحش آرامش عطا کند. 

 نام سوم: 
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شده.  ی شناختهی زنده»لی می، دختر خدمتکار، پانزده ساله. یتیم، بدون خانواده

ای  بافت. صدایی آرام، خندهموهای بلند و سیاهی که هر روز صبح با دقت می 

های صیقل داده خجالتی. رویای دیدن دریایی را داشت که هرگز ندیده بود. سنگ 

کرد.  ها پنهان می کرد. در کمد لباسی در اقامتگاه صیغهشده را از دریاچه جمع می 

توسط سربازان پیدا شد. مورد تجاوز قرار گرفت. کشته شد. جسدش توسط مادام  

خانواده هیچ  شد.  کشف  گروهش  و  میلیو  را  او  که  ما  جز  برای  ای  شناختیم، 

اش رنج او را به خرد  مرگش سوگواری نکرد. باشد که بودا در زندگی بعدی 

 تبدیل کند.«

و همینطور ادامه داشت. هر نام با هر چیزی که »آن دهای« در مورد آن شخص  

سن دقیق آنها در صورت امکان،    -توانست کشف کند، همراه بود  دانست یا می می

های  و در غیر این صورت تخمینی، جایگاه آنها در سلسله مراتب کاخ، ریشه

خانواده آنها،  روزانهجغرافیایی  عادات  علایقشان،  الگوهای هایشان،  شان، 

ترسگفتاری شادیشان،  نحوه ها،  فقط  نه  آینده.  برای  رویاهایشان  هایشان، 

اما ضروری    -مرگشان   وحشتناک  اطلاعات  نحوه    -آن  همه،  از  بالاتر  بلکه 

کردند، خندیدند، گریه میکشیدند، میشان. اینکه وقتی زنده بودند، نفس میزندگی

 د. ورزیدند، چه کسانی بودنعشق می

توانست بعد از همه چیزهایی که  چطور می   -یینگ، که او هم بیدار بود  لی لیان

آمد و ساکت کنارش نشست. او قبل از صحبت کردن،   -دیده بودند، خوابیده باشد؟  

 ای به نوشتن آن دهای نگاه کرد. چند دقیقه

 نویسی. نه فقط نامشان را. تو داستان کامل آنها را می  —

ها به تنهایی کافی نیستند. اسمی که داستان نداشته باشد، فقط  بله. چون اسم   —

آن یک شخص بود،    —یک صدای تهی است. اما اسمی که داستان داشته باشد

یینگ. یک شخص واقعی که زندگی کرد، احساس کرد، به روش خودش به  لیان

جهان کمک کرد. اینکه چه بودند، نه فقط اینکه چطور مردند. این مهم است. این 

می  همه  رایج.  حتی  است،  جهانی  است. مرگ  آغاز حیاتی  از  همیشه،  میرند، 

نحوه زندگی هر شخص، چیزی که دوست داشته، کسی که  —زمان. اما زندگی

واقعی بودهدر  لحظاتش  چیزی بی  —ترین  این  جایگزین.  است. غیرقابل  نظیر 

 کند. ا انسان میاست که شایسته حفظ شدن است. این چیزی است که ما ر

توانستند بخوابند، دیگران که از صدای آهسته آنها بیدار شده بودند یا خودشان نمی 

گویی از دستیار آشپزش صحبت کرد، مرد  کم به آنها پیوستند. وانگ چانگ کم

داشت روزی رستوران   آرزو  که  سه ساله،  و  بیست  یانگ،  لیو  نام  به  جوانی 

یک راز    -کرد  ها را در تمام پکن درست می خودش را باز کند و بهترین کوفته

 خانوادگی که سه نسل به ارث رسیده است. 
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گائو نیانگ به یاد داشت که یکی از همکاران خدمتکارش به نام شیائو چینگ 

پیچید و حتی  خواند، صدای واضحش در راهروها میهمیشه موقع کار آواز می

آورد. او همان روز اول، در حالی که سعی داشت  ترین روزها شادی میدر سخت 

 با یک کیسه کوچک لباس فرار کند، دستگیر و کشته شده بود. 

سان یائوتینگ با ناراحتی از یک دوست خواجه به نام وانگ مینگ، هفده ساله،  

خانه بود. وانگ مینگ در همان روز اول،  کرد که دو سال با او هم صحبت می

توانست بدود،  در حالی که سعی داشت از یک دختر خدمتکار پیر که دیگر نمی

احتمالاً مرده بود، اما    -محافظت کند، دستگیر شده بود. او دیگر دیده نشده بود  

 هیچ چیز قطعی نبود، که شاید از دانستن این موضوع بدتر بود. 

کردند و بنای یادبودی از  خبرِ خاطره، تا دیروقت کار میآنها، این نگهبانان بی

می  کسانی  برای  جوهر  و  یا  کاغذ  اجدادی  معبد  قبر،  سنگ  هرگز  که  ساختند 

شد، عملی  نوادگانی برای سوزاندن عود به یادشان نداشتند. هر نامی که اضافه می

ها مهم  از مقاومت در برابر فراموشی بود، اعلامی مبنی بر اینکه این زندگی

شد،  بوده نخواهند  پاک  تاریخ  از  اینکه  بوده است، و  توجه  قابل  آنها  فقدان  اند، 

 اند.گویی هرگز وجود نداشته 

سوخت  مو را زمین گذاشت، چشمانش از خستگی میوقتی آن دهای بالاخره قلم

ها  مو خسته شده بود، سی صفحه کامل را با نامداشتن قلمها نگه و دستش از ساعت

ها پر کرده بود. شصت و سه نفر. شصت و سه زندگی که مستند، حفظ  و داستان

بود   آغاز  فقط  این  بودند.  داشته شده  گرامی  آینده زندگی  -و  های  در روزهای 

علیه   قدم  اولین  بود.  آغاز  یک  این  اما  داشت.  خواهد  وجود  بیشتری  بسیار 

 فراموشی.

 

 ، کاخ تابستانی ۱۸۶۰اکتبر  ۲۱

یینگ و کوئی یوگویی با احتیاط به قصر یا  صبح روز بعد، آن دهای، لی لیان

 بهتر بگوییم، به آنچه از آن باقی مانده بود، بازگشتند.

کشید.  های جنگلی طول می روی در میان تپه سفر از غارها حدود یک ساعت پیاده

کردند تا ها توقف میرفتند، اغلب پشت درختان یا صخرهآنها با احتیاط پیش می

گوش دهند، تماشا کنند، و مطمئن شوند که گشتی در آن نزدیکی نیست. منظره 

می  به نظر  اکنون عجیب  پرندگان آشنا  بود.  شده  دگرگون  تراژدی  با  و  رسید، 

بودند   غایب  کرکننده  -هنوز  تقریباً  آنها  حیوانات  سکوت  بود.  آوازشان  از  تر 

بوته  میان  از  معمولاً  که  می کوچکی  امن ها  مناطق  به  کرده دویدند،  فرار  تری 
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پیچید و بوی  انگیز در میان درختان برهنه میای حزنبودند. فقط باد با زمزمه 

 کرد. آور دود را با خود حمل میماندگار و تهوع 

انگیز بود، تقریباً برای هر کسی  این دگرگونی تنها در عرض چهار روز شگفت

که شاهد پیشرفت روزانه نبود، باورنکردنی. آن دهای آخرین بار دو روز قبل 

کاخ را دیده بود. کاخ از قبل به شدت آسیب دیده بود ، اما قابل تشخیص بود،  

 شناخت، قابل شناسایی بود. حالا... هنوز هم به عنوان مکانی که او می 

جایی که زمانی کاخ تابستانی با تمام شکوه و جلال امپراتوری خود وجود داشت  

باغ  - هکتار  پنجاه  در صد و  اتاق  سه هزار  از  بیش  شده،  آراسته  دقت  با  های 

های هنری که با دقت در طول  صدها ساختمان و عمارت به هم پیوسته، مجموعه 

ای مهتابی از  تنها منظره -ها توسط امپراتوران فرهیخته گردآوری شده بود  قرن

 کرد، امتداد یافته بود. های دودآلود باقی مانده بود که تا چشم کار میویرانه

ناپدید شده بودند، شعله تمام ساختمان هایشان را در بر های آتش تا پیها کاملاً 

های منفردی باقی مانده  ای در زمین و دودکش شده های سیاهگرفته بود و تنها مربع 

اند،  تفاوت نشانه رفتهای که به سوی آسمانی بیزنندهبودند که مانند انگشتان اتهام

هایشان های خالی نبودند، سقف ایستاده بودند. برخی دیگر چیزی بیش از پوسته 

های شکسته تبدیل شده  که زمانی به زیبایی نقاشی شده بودند، به انبوهی از کاشی

بودند و با کوچکترین  بودند، دیوارهای سوخته  شان به طرز خطرناکی پابرجا 

مه  نسیمی در معرض فرو ریختن قرار داشتند. دود مانند مهی سمی و مداوم در ه

کرد  داد و هر نفس را دردناک میجا معلق بود و دید را به چند ده متر کاهش می

 کرد. ها و گلو را تحریک میو چشم 

ای بایستد، از شدت ویرانی غرق در حیرت شده بود.  آن دهای مجبور شد لحظه 

پاهایش دیگر توان ادامه دادنش را نداشتند. روی سنگی نشست، سرش را بین  

کردند،  هایی را که تهدید به فرو بردنش میهق دستانش گرفت و سعی کرد هق 

 اش وقف این مکان شده بود. و حالا...کنترل کند. تمام زندگی بزرگسالی

 یینگ دست او را گرفت. لی لیان

 ایم. تا ببینیم. تا شهادت دهیم. استاد، ما باید ادامه دهیم. برای همین آمده  —

داشت.   حق  جوان  مرد  بازیافت.  را  خود  آرامش  و  داد  تکان  سر  دهای  آن 

 هایش را پاک کرد و بلند شد و پاهایش را مجبور کرد که او را نگه دارند. اشک

کردند، مانند ارواحی که انداز آخرالزمانی حرکت میصدا در میان چشمآنها بی

دید  زنند. یک دِهای از هر چیزی که میهای زندگی سابقشان پرسه میدر ویرانه

ها را در ذهن خود ترسیم  ای از ویرانیداشت و نقشه های ذهنی برمییادداشت

ها تا حدی سالم مانده بودند،  ها کاملاً ناپدید شده بودند، کدام کدام ساختمان  -کرد  می
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ها ممکن بود قبل از سرقت کجا ذخیره شده باشند، غارتگران کدام مسیرها  گنجینه

آورد تا چند  مو خود را بیرون میرا طی کرده بودند. هر از گاهی، کاغذ و قلم

 مشاهده سریع را یادداشت کند. 

ی شدههای بریتانیا و فرانسه یک سیستم سازماندهیآنها کشف کردند که ارتش

کرده  ایجاد  خود  برای غارت  توجه  بتوان  قابل  که  نبود  مرجی  هرج و  این  اند. 

برنامه دقیقاً  نظامی  عملیات  یک  بلکه  کرد،  مناطق  ریزیتصور  بود.  شده 

ها در  فرانسوی -های مختلف اختصاص داده شده بود  جغرافیایی خاص به هنگ 

بریتانیایی و  کاخ  شرقی  بخش  اول  میدرجه  کنترل  را  غربی  بخش  کردند. ها 

می ثبت  را  دقیقی  سوابق  داشتند،  نظارت  غارت  بر  اطمینان افسران  و  کردند 

می سیستم  حاصل  یک  اساس  بر  واحدها  بین  عادلانه  طور  به  غنایم  که  کردند 

نه هرج و مرج    -کرد  تر میزنندهبندی توزیع شود. این امر آن را بسیار  سهمیه 

دهند، بلکه عملیاتی که با کارایی سربازان فراری که کنترل خود را از دست می

 شود.ریزی و اجرا میشده برنامهکاریسرد یک ماشین روغن

دیوارهای بیرونی هنوز پابرجا  -در آنچه از عمارت دریای خرد باقی مانده بود 

  -بودند، اما سقف کاملاً فرو ریخته بود و شکافی رو به آسمان ایجاد کرده بود  

های برنزی بودایی را  گروهی از سربازان بریتانیایی را یافتند که با دقت مجسمه 

دار در حال بررسی یک کتاب قطور بود که  کردند. یک افسر ریش بندی می بسته

هایی رسید یک کاتالوگ هنری باشد و با دقت هر قطعه را با یادداشتبه نظر می

 توانست آنها را بخواند.کرد که آن دهای نمینویسی میبه زبان انگلیسی حاشیه

شد. افسر  او با احتیاط نزدیک شد، پاهایش روی آوار پراکنده روی زمین خرد می

ای که از کمربندش سرش را بالا آورد و اخم کرد، دستش غریزی به سمت تپانچه

 آویزان بود، رفت.

کنید؟ اینجا تحت کنترل ارتش بریتانیاست.  شما کی هستید؟ اینجا چیکار می  —

 شهروندان چینی اجازه ندارند اینجا باشند.

ی انگلیسی افسر دقیق و سنجیده بود، انگلیسی یک جنتلمن، احتمالاً از یک خانواده

 اصیل. 

 آن دهای با احترامی که آموخته بود، کمی تعظیم کرد. 

ها را  ها، این مجسمه کردم. در کاخ. من این ساختمانمن قبلاً اینجا کار می  —

 شناسم. من مسئول موجودی بودم. می

ی بیشتری او را بررسی کرد، چشمانش در حال ارزیابی و افسر حالا با علاقه

 محاسبه بود. 
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های کاخ هستید، اینطور نیست؟ من در مورد سیستم شما  شما یکی از خواجه  —

 شناسی جذاب است. ام. از دیدگاه انسانشنیده

می   — و  هستم.  خواجه  یک  من  آقا.  مجسمه بله،  این  درباره  شما  خواهم  با  ها 

 صحبت کنم. 

 ای پیشنهاد را بررسی کرد.افسر لحظه

توانید قدمت این برنزها را توانید برای من مفید باشید. می هوم. شما واقعاً می  —

 به من بگویید؟ اهمیت تاریخی و مذهبی آنها چیست؟ 

هایی که سربازان در پارچه و کاه پیچیده بودند خیره شد. او  یک دِهای به مجسمه 

می خوبی  به  را  مقدس  تمثال  سه  بودیسم  این  اصلی  بودیساتوای  سه  شناخت: 

و   خرد؛  بودیساتوای  منجوشری،  شفقت؛  بودیساتوای  آوالوکیتِشوارا،  ماهایانا: 

 سامانتابهادرا، بودیساتوای کردار نیک.

اند، آقا. حدود هزار و دویست  ها در دوران سلسله تانگ ساخته شده »این مجسمه

سال پیش. آنها به دستور امپراتور تایزونگ برای یک معبد مهم بودایی ساخته 

اذیت و  آزار  جریان  در  معبد  وقتی  زمان شدند.  در  بودایی  ضد  بزرگ  های 

امپراتور ووزونگ ویران شد، راهبان شجاعی که جان خود را به خطر انداختند،  

ها در غارها پنهان شده بودند. آنها دوباره کشف  آنها را نجات دادند. آنها برای دهه 

 های امپراتوری نگهداری شدند. آنها نمایانگر...« و در مجموعه 

او کلمات مورد نظرش را به انگلیسی جستجو کرد و سعی داشت مفاهیم پیچیده 

 بودایی را به یک زبان خارجی ترجمه کند. 

موجوداتی   اینها  بودی ساتواها، هستند.  بودایی،  موجودات مقدس  نمایانگر  آنها 

توانند وارد نیروانا شوند و از چرخه اند، میهستند که به روشن بینی کامل رسیده 

شعور  گیرند در جهان بمانند تا به همه موجودات ذی رنج فرار کنند، اما تصمیم می

مقدس   بسیار  چین  مردم  برای  آنها  کنند.  کمک  بینی  روشن  به  رسیدن  در  نیز 

میلیون قرنهستند.  نفر  مجسمه ها  این  مقابل  در  که  میهاست  دعا  آنها  ها  کنند. 

 های معنوی تمدن ما هستند. نمایانگر والاترین آرمان

 داد.اش یادداشت کرد، خودکارش کاغذ را خراش میافسر با دقت در دفترچه

سلسله تانگ. هزار و دویست سال قدمت. اهمیت مذهبی قابل توجه. جذاب.    —

این قطعات به موزه بریتانیا در لندن ارسال خواهند شد. آنها به طور مناسب در  

می گذاشته  نمایش  به  شده  کنترل  دمای  با  محفظه  توسط  یک  به درستی  شوند، 

شوند و به درستی توسط محققان مورد مطالعه قرار متخصصان نگهداری می

توانند هنر باستانی چین ها بازدیدکننده آنها را خواهند دید که می گیرند. میلیونمی

را درک کنند. بسیار بهتر از این است که آنها را اینجا رها کنید تا در اثر آتش یا  
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عوامل طبیعی، یا بدتر از آن، توسط جهل مردم خودتان که ممکن است ارزش 

 آنها را نفهمند، از بین بروند.

 آید.آن دهای احساس کرد خشم آشنایی مانند موجی در درونش بالا می

تان. شما دارید »شما خودتان آتش را برافروختید، آقا. شما و متحدان فرانسوی

ها را از کنید که مجسمه کنید. شما ادعا می کاخ را با کارایی قابل توجهی نابود می

 دهید. این...« اید نجات میآتشی که خودتان برافروخته

ای را پیدا کرد که  او به دنبال کلمه مورد نظر در انگلیسی گشت و بالاخره کلمه

 کشید. کاملاً پوچی اخلاقی را به تصویر می

ای را آتش بزند  این بدترین نوع ریاکاری است. مثل این است که مردی خانه —

 هایی که خودش درست کرده، افتخار کند. ها از شعله و بعد به نجات بچه

 افسر به وضوح خشکش زد، صورتش از خشم یا شاید خجالت سرخ شده بود. 

های امپراتوری  کنیم. من در سیاست ما از دستورات لرد الگین پیروی می   —

ام را در قبال ملکه و انگلستان  دخالتی ندارم. من صرفاً یک سرباز هستم که وظیفه

 دهم. انجام می

کنم.  گوید، قربان. 'من فقط از دستورات پیروی می»هر سربازی دقیقاً همین را می

دهم. این مسئولیت من نیست.' اما کسی باید مسئول  ام را انجام میمن فقط وظیفه 

همه اینها باشد. اگر همه فقط بدون فکر کردن، بدون زیر سوال بردن اخلاقیات 

آن دستورات، از دستورات پیروی کنند، واقعاً چه کسی مقصر است؟ چه چیز  

 المللی؟« یافته در مقیاس بینتوان به این گفت جز جنایت سازماندیگری می

به   و  و رویش را برگرداند  کتابش را محکم بست  نداد.  جواب  بلافاصله  افسر 

کردند، خیره  بندی میهای مقدسی که افرادش مثل اجناس معمولی بسته مجسمه 

 شد. 

بدانید که من  توانید بروید. و خودتان را خوش »این مکالمه تمام شد. می  شانس 

یک جنتلمن متمدن هستم. اگر افسران دیگر بودند، به خاطر گستاخی تیربارانتان  

 کردند.«می

 ای نه چندان آشکار تعظیم کرد. آن دهای با کنایه

از »متمدن بودن« شما متشکرم، آقا. تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسی   —

 واقعاً در این مورد متمدن بوده است. 

می  دور  مخروبه  عمارت  از  که  لیانهمچنان  لی  نفس  شدند،  آرامی  به  یینگ 

 کشید و صدایش از نگرانی گرفته بود:می
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کنی. اگر این مردان را عصبانی  »استاد آن، تو با این حرف زدن خیلی ریسک می

کنی، ممکن است بدون هیچ تردیدی تو را بکشند. یک خواجه چینی دیگر، چه 

 پرسد.«دهد؟ هیچ کس هیچ سوالی نمیکسی اهمیت می 

دار  آن دهای به راه رفتن ادامه داد، کمرش از خشم سفت شده و غرورش جریحه

 شده بود. 

می »می ریسک  دارم  که  لیاندانم  نمیکنم،  اما  بمانم.  یینگ.  ساکت  کاملاً  توانم 

کنند به ما لطف  دزدند، در حالی که وانمود میتوانم ببینم که میراث ما را مینمی

کنند، که با نابودی تمدن ما  کنند، که با دزدیدن فرهنگ ما آن را »حفظ« میمی

خواهم بدانند کنند. این ریاکاری غیرقابل تحمل است. حداقل میما را »متمدن« می

 بینیم.«ایم. که ما توجیهات آنها را میکه ما فریب نخورده 

های ما واقعیت  اما ما از نظر فیزیکی کاملاً در برابر آنها ناتوان هستیم. حرف  —

 دهد.را تغییر نمی

 آن دهای ایستاد و به سمت مرد جوان برگشت. 

»از نظر فیزیکی، بله، ما کاملاً ناتوان هستیم. آنها تفنگ، توپ و نیروی نظامی 

خواهم آنها این  دارند. اما از نظر اخلاقی؟ از نظر اخلاقی، ما برتر هستیم و می 

دهند را حس کنند، حتی  خواهم سنگینی شرمندگی کاری که انجام میرا بدانند. می

به آن اعتراف نکنند، حتی اگر اعمال خود را در گزارش های  اگر هرگز علناً 

خواهم بذر شک و تردید را در ذهن آنها بکارم. شاید رسمی خود توجیه کنند. می 

اند نگاه کردند، ده سال، بیست سال دیگر، وقتی پیر شدند و به آنچه اینجا انجام داده

 آن شرم را احساس کنند. چیز زیادی نیست، اما تمام سلاحی است که من دارم.« 

ای که  شده ادامه دادند. در هر غرفهآنها به کاوش دردناک خود در کاخ ویران

هایی که  دیدند: گنجینهکردند، همان منظره تکراری و دلخراش را میبازدید می

بندی شده بودند، بقایای آنچه که برای دزدیدن  با دقت برای صادرات به اروپا بسته 

نخورده گذاشتن بیش از حد زیبا شد، اما برای دست بیش از حد عادی تلقی می

شده. کف زمین پر هایی بر روی بدن شکنجهبود، آثار آتش در همه جا مانند زخم

هایی از ظروف چینی مینگ تکه  -شدند هایی بود که زیر پایشان خرد میاز تکه

ای که ردای های سوخته پارچهارزش تبدیل شده بودند، تکه های بیکه به خرده

ماهامپراتوری   طی  که  از بودند  شده  پاره  صفحات  بودند،  شده  گلدوزی  ها 

 کرد.های باستانی که باد به آرامی آنها را پراکنده میکتاب

تا این تکهگاهی اوقات آن دهای خم می ها هم به  ها را جمع کند. حتی تکهشد 

 عنوان شهادت، به عنوان مدرکی از آنچه وجود داشته، ارزش داشتند. 
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تر از آنچه او در آخرین تر و دوزخیدرون کتابخانه بزرگ، صحنه حتی هولناک 

بود.   شده  ویران  کاملاً  اکنون  داخلی  فضای  بود.  بود،  کرده  تصور  بازدیدش 

رسیدند هزاران کتاب چیزی جز خاکستر ریز و خاکستری نبودند که تا مچ پا می 

 -های چوبی گرانبها  چرخیدند. قفسه و با کوچکترین نسیمی مانند برف سیاه می

های پیچ خورده و سوخته بودند و تنها میخ  -چوب صندل، آبنوس، چوب رز  

آلاتی که در اثر دمای شدید تاب برداشته بودند، باقی مانده بودند. تنها چند  آهن

دیوار سنگی پابرجا مانده بودند که از دوده سیاه شده بودند و سطوح آنها مانند 

 ترک خورده بود. پوست سوخته از گرما 

صفحه  ظرافت  با  و  شد  خم  یوگی  نیمکوی  را ای  قدیمی  کتاب  یک  از  سوخته 

پاشید. هنوز  برداشت. کاغذ شکننده و ترد بود و با کوچکترین تماسی از هم می

های آتش جان سالم به در برده بود، خوانا بود:  چند حرف روی سمتی که از شعله 

توان دزدید، ثروتی است  داند که دانش گنجی است که نمی»...انسان خردمند می 

های آتش ناپدید  توان...« بقیه در شعله توان سوزاند، میراثی است که نمی که نمی

 شده بودند و پایان فکر را نیز با خود برده بودند. 

این تمام چیزی است که از آن خرد باقی مانده است. هزاران سال اندیشه    —

بی  دقت  با  که  کتاب  هزار  صدها  شده فلسفی،  نوشته  دست  با  متون  نهایت  اند، 

دنیا وجود نداشتند... به چند کاراکتر تکه بی تکه شده  نظیری که در هیچ کجای 

اند. انگار بخشی از روح خود انسان سوخته ای سوخته تقلیل یافتهروی صفحه

 است. 

( دِهای  ناپذیر، صفحه را برداشت و مانند یک  با ظرافتی وصف(  Dehaiیک 

شیء مقدس با آن رفتار کرد و آن را بین دو ورق کاغذ سالم قرار داد تا از آن  

 محافظت کند.

ای دارد. مدرکی ملموس است. روزی  العادهحتی یک تکه از آن هم ارزش فوق

کسی این را خواهد دید و واقعاً عظمت آنچه را که اینجا از دست رفته است درک  

گزارش ارقام  کرد.  نیاز  خواهد  فیزیکی  به شواهد  ما  نیستند.  کافی  های رسمی 

 داریم، اشیایی که بتوان آنها را لمس کرد، حس کرد و دید. 

ها وقت خود را صرف کاوش، یادآوری دردناک خاطرات و ثبت هر  آنها ساعت

فرسا بود. هر  توانستند، کردند. این کار از نظر ذهنی و عاطفی طاقتآنچه می

کرد، فقدانی جدید که به بار غیرقابل تحمل قبلی  قدم، ویرانی جدیدی را آشکار می 

 ای که فراتر از درد آنی بود، ادامه دادند. افزود. اما آنها با احساس وظیفهمی

ای استراحت کنند.  ظهر، کاملاً خسته، کنار دریاچه فوهای نشستند تا چند دقیقه 

شد  ها را میدریاچه که زمانی آبی کریستالی و شفاف داشت، آنقدر زلال که ماهی

ای ضخیم از آوار شناور پوشیده  در عمق چند متری سطح آن دید، حالا با لایه 
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شده بود. اشیایی که غارتگران آنها را خیلی سنگین، خیلی حجیم یا به اندازه کافی 

کس و کار افتاده روی آب تیره شناور بودند:  دانستند، بیارزش برای حمل میبی

ها برای ساختنشان وقت صرف شده  هایی از مبلمان چوبی تراشیده که ماه تکه

های  های باشکوهی بودند، لباسهایی از ظروف چینی که زمانی گلدانبود، تکه 

ای که مانند اجساد پراکنده بودند، تابلوهای تزئینی خرد شده. چند ماهی کپور  پاره

به طرز معجزه که  آنهایی  برده  کوی،  به در  سالم  جان  مرج  و  هرج  از  آسایی 

حس بود، انگار کردند، حرکاتشان گیج و بیبودند، به آرامی در میان آوار شنا می

 ا هم در شوک بودند. که آنه

 ی آبی فکر کرد.یینگ به فاجعهلی لیان

های تابستانی را وقتی تازه اینجا شروع به کار »قبلاً خیلی باشکوه بود. جشنواره

هایشان به رنگ قرمز های اژدها روی دریاچه، بدنه کرده بودم به یاد دارم. قایق

درخشیدند. پاروزنان با و طلایی رنگ شده بود و با شکوه در نور خورشید می

های یکدست بر  کمانهای مرمر سفید که مانند رنگینخواندند. پل ریتم آواز می

نقص در آب ساکن  های بیها که مانند نقاشیروی آب گسترده شده بودند. آلاچیق

توانستی واقعیت را از انعکاس تشخیص شدند، آنقدر واضح که نمیمنعکس می 

اند، روی آب شناور  هایی که از آسمان افتادهها در شب، مانند ستارهدهی. فانوس 

های زنده  نیلوفرهای صورتی در تابستان، سطح آب را با فرشی از گلبودند.  

برای یک  می است. گورستانی روباز  گورستان  اینجا یک  حالا...  و  پوشاندند. 

 تمدن مرده.« 

توانست به آرامی سر تکان دهد. کلمات از او عاجز بودند. هر  آن دهای فقط می

 رسید. توصیفی در مواجهه با چنین ویرانی کاملی ناکافی به نظر می

 ناگهان، کوی یوگی خشکش زد و با احتیاط انگشتش را به سمتی نشانه گرفت. 

 خورد.ها. کسی دارد تکان مینگاه کنید. آنجا، در خرابه —

آنها پیکر انسانی را دیدند که مخفیانه در میان آوارهای یک آلاچیق در همان 

کرد و با حرکاتی  های چوب را بلند می ها و تکه کرد، سنگ نزدیکی حرکت می

 گشت. ناامیدانه به دنبال چیزی می

ی دیگر. باید برویم و ببینیم.  کس دیگری مانده یا برگشته. شاید یک بازمانده  —

 اند.شاید به کمک نیاز دارند. شاید زخمی شده 

آنها با احتیاط نزدیک شدند، مراقب بودند که آن شخص را خیلی ناگهانی نترسانند.  

ای پوشیده بود  های کثیف و پارهمعلوم شد که آن شخص زن جوانی است که لباس

که شاید زمانی لباس خدمتکاران بوده است. صورتش با دوده سیاه آغشته شده  

تقریباً   عزمی  با  او  بود.  شده  بسته  پشت  از  سختی  به  و  ژولیده  موهایش  بود، 



148 
 

گشت و با وجود اینکه دستانش از وار در میان آوار به دنبال چیزی میدیوانه

 کرد. های متعدد خونریزی داشت، سنگ بلند میبریدگی

 آن دهای به آرامی سرفه کرد تا حضورشان را بدون اینکه بترسد، اعلام کند. 

ناگهان وحشت باشد،  زن  شده  که شکار  حیوانی  مانند  و چشمانش  برگشت  زده 

داد که  هایشان نشان میگشاد شد. سپس، با دیدن اینکه آنها چینی بودند و لباس

رسید کمی آرام شده است، اگرچه  خدمتگزاران کاخ هستند و نه سرباز، به نظر می

 اعتمادی در نگاه و تنش بدنش به وضوح قابل مشاهده بود. بی

 کی اینجاست؟ شما سرباز نیستید؟ —

نه. ما خدمتکاران قصر هستیم. ما قبلاً... قبل از همه اینها اینجا زندگی و کار   —

 کردیم. تو کی هستی؟می

 زن قبل از پاسخ دادن، مدت زیادی تردید کرد:

»اسم من چین یوئه است. من مثل خواهر کوچکم در عمارت هارمونی خدمتکار  

یا الان پنج روز است؟ من حساب    -بودم. وقتی سربازها چهار روز پیش آمدند  

داده دست  از  آشپزخانه  -ام  زمان را  انبار  در  شدم. یک  پنهان  های زیرزمینی 

مخفی برای لوازم اضطراری وجود داشت که کمتر کسی از آن خبر داشت. یک  

فضای تنگ، تاریک و مرطوب. من دو روز تمام بدون غذا و آب آنجا ماندم، 

توانستم برای نوشیدن بیرون بروم. فقط منتظر  آنقدر وحشت داشتم که حتی نمی

 بودم که مرا پیدا کنند و بکشند.« 

سوزی آلاچیق جان سالم طوری از آتشهای زیرزمینی. البته. اینآشپزخانه  —

تا آنجا پیش برود. در بدشانسیبه در بردی. آتش نمی شانس  ات خوشتوانست 

 بودی. 

خوش شانس؟ دو روز همه چیز را شنیدم. هر فریادی، هر التماسی، هر شلیک  —

های دوستانم وقتی سربازها آنها را پیدا کردند. صدای ترق تروق ای. گریه گلوله

ریختند. فرو  بلعید. تیرهای چوبی که فرو میآتش که ساختمان بالای سرم را می

زده، جرات بیرون  ریختن دیوارها. دو روز، تنها در تاریکی مطلق بودم، وحشت 

دادم.  رفتن نداشتم و به تمام دنیای بالای سرم که در حال نابودی بود گوش می

شنیدم که با چند  گاهی اوقات صداهای فرانسوی یا انگلیسی را درست از بالا می

شدند. مثل این بود که در جهنم باشم، زنده در یک مقبره  اینچ چوب از من جدا می

 بود.تر میتر و مهربانم. شاید سریع مردن آسانحبس شده باش

تر  نهایت سخت آن دهای فوراً این درد را درک کرد. گاهی اوقات، زنده ماندن بی

از مردن بود. بازماندگان بار تمام چیزهایی را که دیده بودند، تمام کسانی را که  

 کشیدند. نتوانسته بودند نجات دهند، به دوش می
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 گردی؟ای. الان همین مهمه. اینجا دنبال چی میتو زنده  —

شد و شیارهای تمیزی را چشمان چین یوئه پر از اشک شد که آزادانه جاری می

 کرد. های کثیفش ترسیم میروی گونه 

خواهرم. خواهر کوچکم، چین می. او فقط پانزده سال داشت. او هم اینجا، در —

کرد. ها وقت صرف کشیدن آنها میها بود و ساعت کرد. عاشق گلها کار میباغ

قرار بود روز اول، وقتی همه چیز شروع شد، نزدیک پل یشم همدیگر را ببینیم. 

های وقتی از نزدیک شدن ارتش  -آنجا محل ملاقات ما در مواقع اضطراری بود  

خارجی باخبر شدیم، با هم تصمیم گرفتیم. اما آن روز هرگز او را پیدا نکردم.  

به   باشد،  کرده  فرار  که  امیدوارم  شدت  به  افتاد.  اتفاق  سریع  خیلی  چیز  همه 

روستایی فرار کرده باشد، که جایی امن باشد. اما اگر نتوانسته باشد... اگر هنوز  

توانم بدون دانستن این موضوع آنجا را ترک د... باید بدانم. نمیاینجا جایی باش

کنم. او خواهر کوچک من است. من او را بعد از مرگ والدینمان بزرگ کردم. 

 او تمام خانواده من است. 

اش برای دخترش، می فنگ، فکر آن دهای فوراً به مادام لیو و جستجوی ناامیدانه

دانست که دانستن این موضوع چقدر مهم است، حتی وقتی  کرد. او از نزدیک می

ای از شکنجه بود  رحمانهکه بدترین خبر قابل تصور بود. عدم قطعیت، نوع بی 

 جوید. که هرگز پایانی نداشت و روز به روز روح را می

کنیم خواهرت را پیدا کنی. با چهار نفر از ما،  با ما بیا. ما به تو کمک می  —

 تر و کارآمدتر طی کنیم. توانیم مسافت بسیار بیشتری را سریعمی

های بخش پل یشم کردند، بارها آنها دو ساعت بعدی را صرف جستجوی ویرانه

کردند، هر گوشه و  زدند، با دقت آوار را بلند میو بارها نام چین می را صدا می

کاوش   باشد،  شده  زخمی  یا  شده  پنهان  آن  در  کسی  بود  ممکن  که  را  کناری 

طاقتمی و  خطرناک  کار  این  بود  کردند.  در  سازه  -فرسا  دائماً  ناپایدار  های 

معرض خطر فروپاشی بودند، تیرهای سوخته به طور ناپایدار آویزان بودند و  

های سربازان متخاصم وجود داشت. اما آنها به امید  همیشه خطر مواجهه با گشت 

 ناامیدانه چین یو و انسانیت خودشان که حاضر به تسلیم شدن نبود، ادامه دادند. 

هایی از سنگ سفید شکسته که  حالا فقط تکه   -نزدیک جایی که قبلاً پل یشم بود 

کوی یوگی چیزی   -پیکر روی زمین پراکنده بودند  مانند بقایای یک اسکلت غول

کرد که دیگران ای را کاوش میپیدا کرد. او کمی از گروه دور شده بود و منطقه 

 هنوز به آن نرسیده بودند. 

 بیایید و سریع ببینید! 
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یک جسد آنجا بود. یا بهتر بگوییم، بقایای انسانی تقریباً غیرقابل تشخیص، سوخته 

توانستیم چهره، سن یا حتی جنسیت را تشخیص  در آتش تا جایی که دیگر نمی

دهیم. آتش همه چیز را سوزانده بود و یک انسان را به جسمی سیاه و چروکیده  

نیمه که  جسد،  بقایای  نزدیکی  در  اما  بود.  کرده  خاکستر  تبدیل  در  شده  دفن 

ای که به  یک سنجاق سینه نقره  -خاکستری بود، یک شیء فلزی قرار داشت  

 ها مقاومت کرده بود. لطف فلزش در برابر شعله

چین یوئه طوری به زانو افتاد که انگار پاهایش ناگهان سست شده بودند. با دستان 

لرزان سنجاق سینه را برداشت، آن را به این طرف و آن طرف چرخاند و از 

ای آن را بررسی کرد. آن را جلوی خود گرفت و به آن خیره شد، انگار  هر زاویه

 انگیز خواهرش را در آن بخواند.توانست تمام داستان غم می

شناسم. پارسال آن را برای  ی می است. من آن را هر جایی می»این سنجاق سینه

ها پول جمع کردیم تا آن را بخریم. این یک  اش به او دادم. ماهتولد چهارده سالگی

است   پروانه  -پروانه  خیلی  او میمی  داشت.  دوست  پروانهها را  نماد  گفت  ها 

نمی  جدا  خودش  از  را  آن  هرگز  او  هستند.  امید  و  برای دگرگونی  حتی  کرد، 

 خواب.«

صدایش در ابتدا به طرز عجیبی آرام بود، انگار شوک تمام احساساتش را از 

بین برده بود. سپس واقعیت مانند موجی سهمگین به او برخورد کرد. او در حالی  

به سینه سینه را  سنجاق  میکه  میاش  تکان  جلو  و  به عقب  و  با فشرد  خورد، 

 های دلخراش از حال رفت. هق هق

تمام زندگی سال.  پانزده  داشت.  سال  پانزده  فقط  خیلی او  بود.  پیش رویش  اش 

دار شود، شاید حتی خواست ازدواج کند، بچه خواست انجام دهد. میکارها می

زیباترین صدایی را که تا به حال   -باغبان ارشد شود. او عاشق آواز خواندن بود  

کشید.  العاده گل میشنیده بودم، داشت، به زلالی آب چشمه. او با استعدادی خارق

است.   سینه و خاکستر  سنجاق  مانده یک  باقی  که  چیزی  تنها   ، حالا  حالا...  و 

 اش در این خلاصه شده است. همین. تمام زندگی

شانه  گریست،  و  زد  زانو  سوخته  بقایای  کنار  هقاو  از  عمیق  هقهایش  های 

ای محترمانه از او، به او اجازه سوگواری  لرزید. آن دهای و دیگران با فاصلهمی

ها بسیار عمیق بودند که  ای محافظ دور او تشکیل دادند. برخی غمدادند و حلقه

توان آنها را به اشتراک گذاشت، بسیار شخصی بودند که با کلمات ناشیانه و  نمی

آمد،  بخش، تسکینشان داد. گاهی اوقات، تنها کاری که از دست کسی برمیتسلی

 حضور داشتن و شهادت دادن به درد دیگری بود. 

رسید شاید پانزده دقیقه، شاید یک ساعت؛ به نظر می   -ای طولانی  پس از لحظه

چین یو به آرامی از جایش بلند شد.    -زمان در این مکان مرگ متوقف شده است  
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ی هایی که همچنان جاری بودند، نقابی از عزم و ارادهاش با وجود اشک چهره

 انگیز بود.غم

طور رها کنم. او لیاقت بهتر از این را توانم او را این»باید او را دفن کنیم. نمی

دارد. او لیاقت یک خاکسپاری مناسب، حتی یک خاکسپاری ساده را دارد. او 

 کوش، مهربان با همه.« دختر خوبی بود، سخت 

ای ویران تبدیل شده  آنها در جایی که قبلاً باغ آلو بود، جایی که اکنون به منطقه 

های سوخته نبودند، مکان مناسبی پیدا کردند. چین بود و درختان چیزی جز کنده

کرد، توضیح داد که این مکان مورد علاقه هایش را پاک مییو در حالی که اشک 

است   های آلو به اینجا او هر بهار برای دیدن شکوفه  -چین می در کل قصر 

ها را در ها و گل نشست و با دقت شاخه ها زیر درختان گلدار میآمد، ساعتمی

 کرد.ای که همیشه دم دست داشت، طراحی میدفترچه

های چوبی که در  های خالی و تکه بدون ابزار مناسب، آنها مجبور بودند با دست 

کردند، زمین را بکنند. زمین سفت، فشرده، پر از سنگ و ریشه  میان آوار پیدا می

ترکیدند و خونریزی های دردناکی شد که میبود. دستانشان به سرعت پر از تاول

کردند، اما آنها با انگیزه احترام به مردگان و دلسوزی برای چین یوئه، به کار می

 ای کوچک از کرامت انسانی .خود ادامه دادند. یک خاکسپاری آبرومندانه، تکه

آنها به   -گودالی به عمق حدود یک متر، نه کامل، اما کافی  -وقتی کار تمام شد 

آرامی بقایای جسد را با تمام احترام یک مراسم تشییع جنازه کامل در خاک قرار 

دهنده  نهایت مرتب کرد و کلماتی آرام و تسکین دادند. چین یوئه جسد را با دقت بی

شنید. سپس  کرد، گویی خواهرش هنوز صدایش را میبه زبان چینی زمزمه می 

ای که زمانی متعلق به خواهرش بود، قرار  ای را روی سینهسنجاق سینه نقره

 داد، یک هدیه نهایی، یک ارتباط نهایی.

خداحافظ خواهر کوچولو. شیائو می. تو زندگی خیلی کوتاهی داشتی، خیلی کوتاه 

انگیز. فقط پانزده سال روی این زمین. اما تو خوب و مهربان و مهربان و غم 

بودی، و لیاقتت خیلی بهتر از این پایان وحشتناک بود. تو لیاقت پیر شدن، ازدواج  

خواستی، تبدیل شدن به باغبان  هایی که میبه روشی که آرزو داشتی، داشتن بچه

توانستی باشی را داشتی. تو لیاقت دیدن دریا، سفر کردن، خواندن بزرگی که می

هایت را داشتی. متاسفم. خیلی خیلی متاسفم که نتوانستم از تو محافظت کنم.  آهنگ

قول داده بودم که بعد از مرگ والدینمان همیشه از تو مراقبت کنم، و شکست  

 لطفا من را ببخش.خوردم. 

سنگ  سپس  پوشاندند.  خاک  با  را  قبر  آرامی  به  برای آنها  را  صافی  های 

نه سنگ    -گذاری و محافظت از آن روی آن قرار دادند. چیز زیادی نبود  علامت

قبری با حروف زیبا حکاکی شده بود، نه مراسم بودایی مفصلی با راهبان که  
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اما یک مکان آرام قابل تشخیص    -خواندند، نه لوح اجدادی در معبد  سوترا می

توانست برای بزرگداشت خواهرش، صحبت با او و  بود. مکانی که چین یو می

 حفظ ارتباط به آن بازگردد.

مو گرانبهایش را بیرون آورد. با دقت خاصی نوشت: »چین  آن دهای کاغذ و قلم

می، دستیار باغبان، پانزده ساله، خواهر چین یو، اهل تیانجین. از چهارده سالگی  

باغ میدر  کار  تابستانی  کاخ  گلهای  در  به  کرد.  داشت.  تخصص  زینتی  های 

ها صدایش واضح و ناب بود. با استعدادی قابل توجه گل  -خواند زیبایی آواز می

پروراند. دار شدن و دیدن دریا را در سر میکشید. رویای ازدواج، بچهرا می

ای که خواهرش به او داده بود، به سینه  ای پروانههمیشه یک سنجاق سینه نقره

، در نزدیکی پل یشم  ۱۸۶۰اکتبر    ۱۹یا    ۱۸داشت. در طول حمله، احتمالاً در  

هایی که نیروهای مهاجم برافروخته بودند، سوخت.  سوزی درگذشت و در آتش

اش، توسط خواهرش چین یو و سه شاهد: آن دهای، در باغ آلو، مکان مورد علاقه

یینگ و کوئی یوگی به خاک سپرده شد. باشد که زمین به آرامی بر او  لی لیان

هایی که او بسیار دوست  آرام گیرد. باشد که روحش آرامش یابد. باشد که پروانه 

 داشت، روحش را به سوی زندگی بهتری هدایت کنند. « 

 چین یو با ابراز قدردانی عمیقی که فراتر از کلمات بود، نوشتن او را تماشا کرد. 

 کنی؟ دقیقاً داری چیکار می —

کنم. تا  من جزئیات تمام کسانی را که در این قتل عام جان باختند، ثبت می   —

نامشان هرگز فراموش نشود، تا صد سال دیگر، هزار سال دیگر، مردم بدانند 

که چین می وجود داشته، که زندگی کرده، که رویاها و استعدادهایی داشته، که  

 مهم بوده است. 

های چین یو سرازیر شدند، اما این بار متفاوت بودند.  ای از گونه های تازهاشک

 نه فقط اندوه محض، بلکه قدردانی، شاید حتی کمی آسودگی. 

ها احساس  ممنونم. ممنونم که به یادش بودی. به یاد همه ما بودی. بعضی وقت  —

بیمی آنقدر  ما  هستیم که هیچکنم  نمی اهمیت  یادش  هرگز  وجود  کس  که ما  آید 

 ایم.داشته

هر زندگی مهم است. هر مرگی مهم است. قدرتمندان تاریخ رسمی را با رویدادها  

های عادی  های کوچک، زندگیو معاهدات بزرگ خود خواهند نوشت. اما داستان

کند. این چیزی است که نشان این چیزی است که واقعاً یک تمدن را آشکار می  -

 ها ناپدید شوند. دهم این داستاندهد ما واقعاً چه کسی بودیم. و من اجازه نمیمی

ایم. چیز زیادی های غرب پناه گرفتهآیی؟ ما در غارهایی در تپه»حالا با ما می

ناراحت  -نیست   مرطوب،  سربازها.   -کننده  سرد،  از  دور  است،  امن  اما 
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بازماندگان دیگری آنجا هستند، غذای مشترک، ظاهری از اجتماع. نباید اینجا 

 ها نیست.«تنها بمانی. اینجا امن نیست، و دیگر جایی برای زنده

ای که تازه ساخته بودند انداخت و  چین یو آخرین نگاه طولانی خود را به مقبره

 ها را به خاطر سپرد. مکان دقیق و چیدمان سنگ 

خواهم اینجا بمانم. اینجا دیگر آن کاخی نیست آیم. دیگر نمی بله. من با شما می  —

 پیکر شده است. شناختم و دوست داشتم. تبدیل به یک مقبره غولکه می 

آنها شروع به دور شدن کردند، چین یوئه نگاهی به عقب انداخت تا اینکه باغ آلو 

 از دید ناپدید شد. 

یک غرش منظم و ریتمیک. آنها پشت یک دیوار    -آنها صدای جدیدی شنیدند  

 فروریخته پنهان شدند و با احتیاط تماشا کردند.

شدند، وارد  های خسته کشیده میهای بریتانیایی که توسط اسب ستونی از واگن

ها خالی رسیدند. اما آن  پارک شدند. احتمالاً حدود پنجاه واگن وجود داشت. واگن 

 های دزدیده شده باشند. کرد که در مسیر خروج، پر از گنجینهدهای گمان می 

برند. به زودی،  این آخرین تخلیه است. آنها دارند هر چیز باارزشی را می  —

 واقعاً چیزی باقی نخواهد ماند.

ها دویدند و چین یوئه را با خود ها شدند، سپس به سمت تپه آنها منتظر عبور ارابه

بردند. پشت سر آنها، گرگ و میش بر کاخ تابستانی در حال مرگ سایه افکنده 

 بود. 

 

 ، وداع با کاخ ۱۸۶۰اکتبر  ۲۲

 با غروب خورشید، آنها برای آخرین بار در لبه دریاچه فوهای جمع شدند. 

شود. ما نگهبانان خاطره  کاخ تابستانی دیگر وجود ندارد. اما کار ما آغاز می  —

 آن هستیم. 

نود و    -شدگان را خواند  دیشب، مراسمی برگزار کردند. آن دهای نام تمام کشته 

 سه نفر جان خود را از دست داده بودند. 

کرد. یک روز جدید. اولین روز وقتی کارش تمام شد، خورشید داشت طلوع می 

 از زندگی جدیدشان. 

آینده  — سوی  به  میبریم.  حمل  خود  با  را  خاطرات  ما  روزی،  مان.  کنیم. 

 صدایمان شنیده خواهد شد. 

تپه سمت  به  سمت غرب،  به  خرابهآنها  پشت سرشان،  رفتند.  دود  ها  هنوز  ها 

 کردند.می
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هایشان، کاخ تا ابد زنده خواهد ماند. شاهدان خاموش، نگهبانان ابدی  اما در قلب 

 اند. شده
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 سفر  - ۴فصل 

 

 ۱۸۶۰نوامبر  ۴هو، -بندر داگو، دهانه رود پی 

آگوست  صندوق فرمانده  بودند.  شده  انباشته  هم  روی  داگو  اسکله  کنار  در  ها 

کرد، در حالی که کشتی آوالانچ پشت انگیز به آنها نگاه میموراند با نگاهی غم

سرش در حرکت بود و آماده بارگیری محموله خود بود. افسر توپخانه، هنری 

روکس، که مأمور اسکورت کاروان به فرانسه بود، در حالی که کلاه خود را  

 کرد، نزدیک شد. مرتب می

 کاپیتان، در مجموع چند تا؟ —

 موراند به دفتر ثبتش مراجعه کرد. 

 شصت و هفت جعبه.  —

 های امپراتوری. برای اعلیحضرت ملکه. پر از گنجینه —

 منظورت اینه که دزدیده شده.  —

چیزی  کسی  شود  مطمئن  تا  انداخت  اطراف  به  نگاهی  و  زد  خشکش  روکس 

ها  شنود. باربران چینی زیر نظر ملوانان فرانسوی مشغول بارگیری صندوقنمی

 بودند. 

 کاملاً واضح است...   ۱۱۹انجام شد. ماده    ۱۸۳۲مه    ۳این تقسیم طبق مصوبه    —

ام. ممکن است  »اصطلاحات نظامی را از من دریغ کنید! من دستور را خوانده

همه اینها قانونی باشد، اما آیا اخلاقی است؟ ما یک کاخ امپراتوری را غارت 

ایم. و اکنون داریم غنایم ها را سوزاندهایم، کتابخانهها را خالی کردهایم، موزهکرده

 ای ارزان به آنها تقدیم کنیم.« کنیم تا به عنوان هدیه بندی می این غارت را بسته

 روکس فکش را منقبض کرد. 

 ژنرال دو مونتوبان خودش بر لشکر نظارت داشت...  —

کاخ   — به  سربازان  که  دیدید  بودید.  آنجا  شما  قوانین؟  چارچوب  هجوم  در  ها 

های قیمتی را بیرون دار را کندند، مبلمان را شکستند تا سنگ های نقشبردند، پرده

 بیاورند.

 توانست انکار کند. روکس چشمانش را پایین انداخت. نمی

 ارتش تصمیم گرفته است این اقلام را به ملکه تقدیم کند...  —

ای جز تسلیم تصمیم گرفتید؟ این ژنرال بود که تصمیم گرفت. مردان چاره  —

 نداشتند.
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هایی حرفشان را قطع کرد. ستوان پالو به همراه یک سرکارگر چینی صدای قدم

 کرد، به سمت آنها آمد. ها، با اشاره دست اشاره می که با اشاره به یکی از جعبه 

ما یک مشکل داریم. این جعبه خیلی سنگین است. باید آن را به دو قسمت تقسیم  

 کنیم. 

 دادگاه«.   -ها  موراند نزدیک شد. روی صندوقچه نوشته شده بود: »برنزها و یشم

 شود؟ شامل چه چیزهایی می —

 اش نگاه کرد.روکس به فهرست موجودی 

های حجاری شده، تخت روان... و  برنزهای آیینی از سلسله شانگ، گلدان  —

 عصای فرماندهی یشم سبز امپراتور.

ویکتوریا   ملکه  برای  الگین  لرد  که  همان  یشم؟  »عصای  زد:  فریاد  پالو 

 خواست؟«می

ها بود. ژنرال دو مونتوبان این نسخه دوم را برای نه، آن یکی مال انگلیسی  —

 امپراتور نگه داشت. 

 موراند سرش را تکان داد. 

بدیهی است. همه چیز باید جفت جفت باشد. مثل اینکه غنایم دزدان دریایی   —

 کنیم... را تقسیم می

 کاپیتان!   -پالو اعتراض کرد: 

 پوش هستیم. اوه، اینقدر شوکه به نظر نرس! ما دزدهای دریایی یونیفرم —

 سرکارگر چینی صبورانه منتظر ماند.

باشه. این جعبه رو تقسیم کنید. اما اگه حتی یه دونه هم آسیب دیده باشه، باید   —

 به ژنرال توضیح بدید.

 های دود هنوز در حال برخاستن بودند.موراند به شمال نگاه کرد، جایی که ستون 

کند؟ ریاکاری. ما خودمان  دانید چه چیزی بیش از همه من را منزجر میمی —

تا نامیم. ما به اینجا میرا متمدن می  آییم تا چین را برای تجارت »باز« کنیم، 

کنیم؟ ما غارت روشنگری تمدن اروپایی را برایش به ارمغان بیاوریم. و چه می

بندی کشیم. و سپس، غنایم خود را با دقت بسته سوزانیم، ما می کنیم، ما می می

ای از عظمت ما به  کنیم تا آن را به پاریس بفرستیم، جایی که به عنوان نشانهمی

 نمایش گذاشته خواهد شد. 

روکس ساکت ماند. در اعماق وجودش، با نگرانی موران همدرد بود. او کاخ را 

سقف با  انتظار  تالارهای  بود:  دیده  تخریبش  از  باغقبل  ابریشمی،  با  های  ها 

 شان. های خطی هزارسالهها با نسخههای ظریف، کتابخانهآلاچیق
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 ملوانی به سمت آنها آمد و ادای احترام کرد. 

 بارگیری تقریباً تمام شده است. ما باید بتوانیم تا دو ساعت دیگر حرکت کنیم.  —

خواهم در طول عبور،  اند. نمیها محکم بسته شده مطمئن شوید که همه جعبه  —

 حتی یک اینچ هم جابجا شوند.

 موراند به سمت روکس برگشت. 

 آیا شما این کاروان را تا فرانسه اسکورت خواهید کرد؟  —

 ها را به اعلیحضرت تحویل دهم. دستور دهید شخصاً این جعبه —

 برای یک سفر طولانی آماده شوید. و دعا کنید که با طوفان مواجه نشویم.  —

 

 ۱۸۶۰نوامبر  ۸سوار بر کشتی آوالانچ، 

ها بارگیری شده و محکم در انبار و عرشه عقب بسته شده بودند. کشتی  جعبه

 آوالانچ داگو را ترک کرده و در سواحل چین به سمت شانگهای در حرکت بود. 

روکس محموله را بررسی کرد. او فهرست دقیقی از موجودی تهیه کرده بود،  

گذاری کرده و با دقت محتویات آن را یادداشت  ای علامت هر صندوق را با شماره

 کننده اما ضروری بود. کرده بود. این کار خسته

 موراند روی پل به او ملحق شد. 

 همه چیز مرتب است؟  —

بله. شصت و هفت جعبه، همه شماره گذاری و فهرست بندی شده. من همچنین 

 گزارشی در مورد شرایط توزیع نوشتم. 

 کنم یک گزارش آبکی و مختصر.تصور می —

هایی که شاهد آنها بود  ای به آن نکرد. گزارش او نه به صحنهروکس هیچ اشاره

 ای کرد و نه به اختلافات بین افسران فرانسوی و انگلیسی.اشاره

 ام را انجام دادم.من وظیفه  —

 وظیفه شماست...  —

 موراند به نرده تکیه داد و به دریا خیره شد. آسمان صاف و دریا آرام بود.

 هایمان ما را به شدت قضاوت خواهند کرد یا خیر.کنم که آیا نوه من تعجب می  —

 ما از دستورات اطاعت کردیم.  —

 ی راحتیه، نه؟دستور... همیشه دستور. بهانه  —

 روکس اخم کرد. 
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تأثیر گذاشته است. میبه نظر می  — توانم  رسد این موضوع خیلی روی شما 

 بپرسم چرا؟ 

 موراند مکثی کرد، سپس آهی کشید. 

های درخشان. ها، اعراب... همه آن تمدن ها، رومیمن تاریخ خواندم. یونانی  —

دانید وجه مشترک همه آنها چیست؟ اعتقاد به برتر بودن از دیگران.  و آیا می

 اعتقاد به اینکه برتری آنها به آنها حق فتح، غارت و نابودی را داده است. 

 ما برتر هستیم. ما علم، فناوری، صنعت داریم... 

و آنها تمدنی هزاران ساله دارند. فیلسوفان، هنرمندان، دانشمندان. ما واقعاً   —

های  دانیم زیرا از اجابت خواسته دانیم؟ ما آن را وحشی می در مورد چین چه می 

 کند. اما ما که هستیم که آن را قضاوت کنیم؟ تجاری ما امتناع می

 این سوالات فراتر از درک روکس بودند. 

 ۱۸۶۰نوامبر  ۲۴شانگهای، 

ها را  توقف در شانگهای امکان تجدید تدارکات و بررسی وضعیت گاوصندوق

فراهم کرد. روکس از این فرصت استفاده کرد تا با کنسول فرانسه، موسیو دو  

 مونتینی، ملاقات کند. 

کنسول او را در دفترش، اتاقی وسیع که با مبلمان چینی و طومارهای خوشنویسی  

 مزین شده بود، پذیرفت. 

برای    — که  »هدایایی«  ببخشید،  هستید...  غنایم  حمل  مسئول  شما  پس، 

 اعلیحضرت در نظر گرفته شده بود؟ 

 مونتینی لبخند تمسخرآمیزی زد.

 اند، آقای کنسول. این اقلام طبق مقررات توزیع شده  —

ها در این مورد چه بله، بله. همه چیز کاملاً قانونی است. اما بگو ببینم، چینی

 کنند؟فکر می

 روکس خشکش زد. 

 رسد.اند. غنایم به فاتحان میها جنگ را باختهچینی —

 چه عبارت زیبا و دلنشینی. —

بلند شد و به سمت پنجره رفت. از دفترش، می توانست بندر را پر از  کنسول 

 جنب و جوش ببیند. 

ام، فرهنگشان ام. زبان آنها را یاد گرفتهمن پانزده سال در چین زندگی کرده —

 ام. کاری که ما در کاخ انجام دادیم غیرقابل بخشش است. را مطالعه کرده
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لرد الگین دستور آتش زدن را داد، نه ما. بارون گروس و ژنرال دو مونتوبان    —

 با آن مخالفت کردند... 

ای! اما در این بین، اوه، واقعاً! ما اعتراض کردیم. چه رفتار بزرگوارانه  —

 بریم. شصت و هفت جعبه. مطمئن شدیم که سهم خودمان را با خودمان می 

آتش  — از  قبل  دستور  این  شد.  انجام  اکتبر  هفتم  در  اموال  تقسیم  بود.  سوزی 

 سوزی تا هجدهم اکتبر داده نشده بود... آتش

ها، همه ما غارتگر دهد؟ برای چینیکنید این چیزی را تغییر میو فکر می   —

 کند؟هستیم. فرانسوی یا انگلیسی، چه فرقی می

 کنسول به جایش برگشت. 

کنم. اما اتفاقی که افتاده عواقبی خواهد داشت.  من شخصاً شما را سرزنش نمی   —

خواستار چینی آنها  روزی،  و  بخشید.  نخواهند  آنها  کرد.  نخواهند  فراموش  ها 

 غرامت خواهند شد. 

 غرامت؟ آنها پیمان را امضا کردند. —

شود.  شوند، اما تاریخ پاک نمی لوح هستید. معاهدات امضا میشما کاملاً ساده  —

ها همیشه  ها حک خواهد شد. و زخمایم در حافظه جمعی چینیآنچه ما انجام داده

 کنند.چرک می

 به جلو خم شد. 

روزی، چین دوباره قیام خواهد کرد. قدرت خود را باز خواهد یافت. و به یاد  

 خواهد آورد. عدالت را مطالبه خواهد کرد. 

 کنید؟ای به من می شما چه توصیه  —

شما؟ هیچی. شما دستور دارید. اما همه چیز را کتبی ثبت کنید. فهرست کامل،    —

بلکه  خودتان،  نه  شاید  بود.  خواهید  مسئول  شما  روزی،  چون  تقسیم.  شرایط 

 فرانسه.

 روکس سر تکان داد. 

 من یک دفتر خاطرات مفصل خواهم داشت.  —

های آینده حق دارند بدانند واقعاً چه اتفاقی انجامش بدهید. و صادق باشید. نسل   —

 افتاده است.

 ی پایان مصاحبه ایستاد. کنسول از جایش بلند شد و به نشانه

 سفر خوبی داشته باشید.  —
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روکس در راه بازگشت به بندر، از کنار بازرگانان چینی گذشت که با چشمانی  

ها هرگز فراموش گفت. چینیکردند. مونتینی درست می پر از نفرت به او نگاه می

 نخواهند کرد. 

 

 ۱۸۶۰دسامبر  ۲در دریا، بین شانگهای و سنگاپور، 

عبور بدون حادثه ادامه یافت. کشتی آوالانچ به سمت سنگاپور در حرکت بود.  

 هوا خوب بود و دریا آرام.

ها  روکس عادت کرده بود که هر روز برای بازرسی به پایین برود. او لنگرگاه

ای از رطوبت یا خرابی را بررسی کرد و مطمئن شد که هیچ صندوقی نشانه 

 ندارد.

ای کمی تکان خورده است. صندوقچه شماره یک شب، او متوجه شد که صندوقچه

پاویون دِ پائون«. او    –بود و روی آن نوشته شده بود: »سرامیک و چینی    ۲۳

 فوراً با ناخدای قایق تماس گرفت.

 این جعبه جابجا شده است. فوراً آن را دوباره محکم کنید.  —

 ناخدای قایق، یک سگ دریایی پیر به نام بارتلمی، صندوقچه را بررسی کرد.

به دلیل حرکت غلتشی شل شده است. آن را دوباره سر جایش قرار    — حتماً 

 دهیم. می

 مراقب باشید. این ظرف حاوی چینی مینگ است. بسیار شکننده است.  —

 آمیزی زد.بارتلمی لبخند طعنه

هایی به ارزش ثروت از چینی مینگ! و فکرش را بکنید که ما با گنجینه  —

 اند. کنیم، در حالی که جوانان ما با حقوق ناچیزشان گیر افتادهاقیانوس عبور می

 آنها سهم خود را دریافت کردند. صد و هشتاد فرانک برای هر نفر. —

می   — آیا  فرانک!  هشتاد  و  چقدر صد  چینی  ظروف  این  از  یکی  فقط  دانید 

 ها هزار فرانک. چقدر سخاوتمندانه!ارزد؟ هزاران فرانک. شاید ده می

ها هزار فرانک، افسران جزء توزیع ثروت عمیقاً نابرابر بود. افسران ارشد ده 

چند هزار فرانک و سربازان عادی به سختی کفاف پرداخت اجاره چند ماه را 

 دادند.می

 این جعبه را دوباره محکم کنید. و بقیه را هم بررسی کنید.  —

 بسیار خب، ستوان.  —
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بارتلمی به دو ملوان علامت داد. روکس چند لحظه آنها را تماشا کرد، سپس  

 کرد.دوباره به عرشه برگشت. خورشید در افق غروب می 

 موراند روی پل عابر پیاده منتظرش بود.

 مشکلی؟ —

 ای نیست. یه جعبه شل. چیز جدی —

 موراند سرش را تکان داد و به دریا خیره شد. 

رسید. روکس تعظیم کرد و به کابینش رفت. یک دفترچه  شب داشت از راه می

یادداشت خالی از صندوق عقبش برداشت، خودکارش را در جوهر فرو برد و  

 شروع به نوشتن کرد. 

. در دریا، بین شانگهای و سنگاپور. ما در حال حمل شصت ۱۸۶۰دسامبر  ۲»

یوان هستیم. غارت شده. باید هر چه  و هفت جعبه کالای غارت شده از یوانمینگ

 زودتر تکلیف را روشن کنیم.«

او ایستاد و آنچه را که تازه نوشته بود دوباره خواند. این اولین باری بود که آنچه  

 آورد. کرد، روی کاغذ میرا که واقعاً احساس می

 او ادامه داد. 

»کاپیتان موراند به من گفت که تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. من معتقدم  

گوید. ما در چیزی وحشتناک شرکت کردیم. ما باید مسئولیت آن  که او درست می 

 را بپذیریم.« 

او یک ساعت به همین منوال نوشت، دلش را خالی کرد و تردیدهایش را رها  

ساخت. وقتی کارش تمام شد، دفترچه را بست و کنار گذاشت. سپس به رختخواب  

رفت، در حالی که به طرز عجیبی در آرامش بود. برای اولین بار، حقیقت را 

 گفته بود. 

 

 ۱۸۶۰دسامبر  ۱۲سنگاپور، 

کشتی آوالانچ صبح زود در بندر سنگاپور لنگر انداخت. لازم بود که با زغال 

سنگ سوخت گیری شود، یک نشتی جزئی تعمیر شود و مهم تر از همه، وضعیت  

 مخازن پس از دو هفته دریانوردی بررسی شود. 

روکس به همراه موراند به ساحل رفت. قرار بود آنها با فرماندار بریتانیایی، سر 

و  بود  بریتانیا  مستعمرات  جزو  سنگاپور  کنند.  ملاقات  کاوانا،  اورفور  ویلیام 

 ها تیره و تار بود . ها و انگلیسیروابط بین فرانسوی
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های بزرگش پذیرفت. یک  فرماندار آنها را در اقامتگاه استعماری خود با ایوان

 خدمتکار هندی برایشان چای سرو کرد. 

 ام.آقایان، من از لندن در مورد محموله شما دستور دریافت کرده —

 موراند و روکس نگاهی نگران رد و بدل کردند. 

 دستورالعمل، اعلیحضرت؟  —

رسد که برخی لرد الگین شخصاً به دولت من نامه نوشته است. به نظر می   —

 اند.ای... مثلاً ناعادلانه توزیع شده اقلام به شیوه 

 روکس احساس کرد که خشمش بالا گرفته است. 

 تقسیم طبق قوانینی که توسط دو فرمان تعیین شده بود انجام شد ...  —

کند که برخی از قطعات بسیار اوه، من شکی ندارم. اما لرد الگین ادعا می  —

 اند.ارزشمند قبل از تقسیم رسمی برداشته شده 

 موراند ناگهان از جایش بلند شد. 

این دروغه! ژنرال دو مونتوبان حتی اصرار داشت که ملکه حق انتخاب اول   —

 را داشته باشد! 

های دولتم را  کنم. من صرفاً نگرانیلطفاً بنشینید. من شما را به چیزی متهم نمی

 کنم. منتقل می

 موراند دوباره نشست. روکس با صدای آرام صحبت کرد. 

هایمان و همچنین گزارش مفصلی  اعلیحضرت، من فهرست کاملی از محموله  —

 توانم آنها را به شما نشان دهم. در اختیار دارم. می

 کاوانا دستش را تکان داد.

کنم. اما توجه داشته باش که این موضوع  »این لازم نیست. حرفت را باور می

 حساسی است. لرد الگین خیلی عصبانی است.« 

 او آنجا بود! او در تصمیم گیری شرکت داشت! 

دانم. اما این سیاست است. لرد الگین به یک قربانی نیاز دارد تا به ملکه  می   —

فرانسوی و  است.  انتظار  حد  از  کمتر  بریتانیا  سهم  چرا  که  دهد  ها  توضیح 

 های بسیار خوبی هستند. قربانی

 ای از چای نوشید.کاوانا جرعه

می  — اجازه  شما  شما به  به  حال،  این  با  بمانید.  بندر  در  تعمیرات  برای  دهم 

ها بین دو کشور ما در حال کنم در اسرع وقت آنجا را ترک کنید. تنشتوصیه می

 توانم امنیت محموله شما را تضمین کنم. افزایش است و من نمی 
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های پول ما را تصرف ها ممکن است سعی کنند صندوق کنی انگلیسیفکر می   —

 کنند؟

کنم که برخی از کنم. من فقط مشاهده می من هیچ فکری در این مورد نمی   —

بندی دارند. و اینکه  افسران بریتانیایی نظرات بسیار... قاطعی در مورد این تقسیم

می خوشحال  که  هستند  اینجا  دادگاه وکلایی  در  مورد  شوند  در  استعماری  های 

 استرداد بحث کنند. 

 موراند از جایش بلند شد.

 کنیم. ما حداکثر تا سه روز دیگر خواهیم رفت. ما درک می —

عاقلانه  — بنادر تصمیم  تو  مسیرتون  تو  دارید؟  شخصی  توصیه  یه  بود.  ای 

تو   الگین  لرد  بشید.  ازشون رد  تاون... سریع  کیپ  نشید. عدن،  معطل  بریتانیا 

 سراسر امپراتوری متحد داره.

دو مرد فرانسوی تعظیم کردند و از خانه بیرون رفتند. در خیابان، موران آزادانه 

 داد.خشم خود را بروز می 

های لعنتی! بعد از آتش زدن کاخ، بعد از اینکه ما را مجبور  آن انگلیسی  —

 کنند!هایشان باشیم، حالا ما را به دزدی متهم میکردند شاهد خرابکاری

 آروم باشید. ما تو قلمرو بریتانیا هستیم.  —

 ها را دو برابر کنیم. حق با توست. بیا به کشتی برگردیم. و محافظ دور جعبه  —

 روکس که به عرشه برگشته بود، بارتلمی را احضار کرد.

روز در انبار نگهبانی بدهند. و دو مرد  خواهم که شبانهمن چهار مرد می   —

 های بیرونی. مسلح. روی عرشه، نزدیک جعبه 

 چشمان بارتلمی گشاد شد. 

 مسلح؟ آیا انتظار حمله دارید؟  —

 ها از محموله ما راضی نیستند.انگلیسی —

 آه. آنها دوست داشتند همه چیز را برای خودشان نگه دارند، مگر نه؟  —

 فقط از دستورات پیروی کنید. و افراد قابل اعتماد را انتخاب کنید.  —

نور را های کم آن شب، روکس نتوانست بخوابد. او روی عرشه ماند و اسکله 

هایی را دیده است که در نزدیکی کشتی  تماشا کرد. چندین بار، او فکر کرد سایه 

 زنند.پرسه می

 موراند حدود ساعت دو بامداد به او پیوست. 

 شما که خواب نیستید؟  —
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ها رو ها سعی کنن خزانهکنم. اگه انگلیسیدارم به حرف فرماندار فکر می  —

 تصرف کنن چی؟ 

 کردند. این یک بهانه برای جنگ بود. آنها جرات نمی

 رسماً. اما غیررسمی؟  —

 موراند آهی کشید. 

ها از ما متنفرند. واترلو هنوز در ذهنشان تازه  به طور غیررسمی، انگلیسی —

 است. این اتحاد به مویی بند است. 

 ما باید فردا برویم. —

غیرممکنه. نشتی تعمیر نشده. اگه الان به دریا بزنیم، خطر غرق شدن داریم.   —

 باید دو روز دیگه بمونیم. اما مراقب باش. 

دو روز بعدی، آزمونی برای اعصاب و روان او بود. روکس هر دو ساعت  

کرد و اسکله را  کرد، نگهبانان را چک میها را بررسی مییکبار گاوصندوق

زدند  زیر نظر داشت. چندین بار، افسران بریتانیایی در نزدیکی کشتی پرسه می

پرسیدند. موراند مودبانه اما قاطعانه آنها را ضرری میو سوالات به ظاهر بی

 زد.کنار می

دسامبر، کشتی آوالانچ توانست حرکت کند. روکس با    ۱۵بالاخره، صبح روز  

 ها، نفس راحتی کشید. تماشای دور شدن سنگاپور از دوردست 

 

 ۱۸۶۱ژانویه  ۳اقیانوس هند، 

کشتی   دریای خروشان عرشه  ساعت،  دو  نیمه شب شروع شد. ظرف  طوفان 

ها را کوتاه کنند و هر چیزی را  آوالانچ را درنوردید. موران دستور داد بادبان

 توانستند، مهار کنند. که می 

ها  در انبار، روکس و بارتلمی با ناامیدی مشغول بررسی محل پهلوگیری جعبه

چرخید که چندین بودند. آب شروع به نفوذ کرده بود و کشتی چنان محکم می

 صندوقچه در معرض خطر افتادن بودند.

 خوره! هفده تا!« بارتلمی فریاد زد: »اون یکی داره تکون می 

ها بود، همان که  روکس با عجله به سمت او دوید. این یکی از بزرگترین جعبه

توانست کشتی را شد، وزنش میحاوی برنزهای سلسله شانگ بود. اگر شل می 

 ثبات کند. بی

 باید دوباره محکم بشه! چند تا مرد خبر کنید!  —
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کردند، غرق شدند. آنها سعی  چهار ملوان در حالی که در مقابل امواج تقلا می

های جدیدی را عبور دهند، اما کشتی آنقدر کج شده بود که کار کردن  کردند طناب

 تقریباً غیرممکن بود. 

 ! واژگون شده!« ۲۳ملوانی فریاد زد: »ستوان! شماره 

روکس احساس کرد دلش فرو ریخت. صندوق بیست و سوم شامل ظروف چینی 

 ترین ظرف در کل محموله. مینگ بود، شکننده 

او راهش را از میان انبار آب گرفته باز کرد. صندوق به پهلو افتاده بود و یکی  

های چینی را توانست خردههایش شکافته شده بود. از میان شکاف، می از تخته

 ببیند.

 نه...  —

 بارتلمی به او پیوست. 

 باید صاف بشه. اگه همینجوری بمونه، همه چی خراب میشه.  —

 هشت نفر از آنها موفق شدند سینه را صاف کنند، اما آسیب وارد شده بود. 

صدای ترک خوردن شومی شنیده شد. جعبه شماره سی و دو تازه جدا شده و به  

 بدنه کشتی برخورد کرده بود. 

 شیم!خدای من! ما موفق نمی 

 روکس به اطرافش نگاه کرد. حدود ده جعبه در خطر بودند. 

 موراند، تا مغز استخوان خیس شده، به داخل انبار رفت.

 کنیم!باید کشتی را سبک کنیم! داریم آب زیادی مصرف می —

 سبک شدن؟  —

 های تعادل را به دریا بیندازید. ما چاره دیگری نداریم. سنگ  —

 ها... اما صندوق —

 روند!ها هم با ما زیر آب می اگر ما زیر آب برویم، صندوق  —

چیز  هر  به ریختن  و شروع  برگشتند  بالا  به  داد. مردان  دستور  سریع  موراند 

 های آذوقه، تجهیزات.ها، جعبه غیرضروری به دریا کردند: بشکه 

طوفان تمام شب و بخشی از روز بعد ادامه داشت. وقتی فروکش کرد، آوالانچ  

 جان سالم به در برده بود، اما همه خسته بودند. 

ناامیدکننده بود. پنج صندوق به طور   انبار رفت. منظره  به داخل  روکس فوراً 

جدی آسیب دیده بودند. صندوق بیست و سوم، که حاوی ظروف چینی مینگ 

 بود، بیشترین آسیب را دیده بود. او آن را با دقت باز کرد. 
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از بیست و هشت قطعه چینی که در آن بود، دوازده تای آنها شکسته بودند. بقیه  

 ترک خورده یا لب پر شده بودند. 

 هایش هیس کشید. بارتلمی از میان دندان

 هزاران فرانک دود شد و به هوا رفت.  —

کرد که  روکس واکنشی نشان نداد. او به آن ظروف چینی چند صد ساله فکر می

های بسیار جان سالم به در برده بودند، و در نهایت  های بسیار و سلسلهاز جنگ

 در انبار یک کشتی فرانسوی شکسته شده بودند. 

دیده را بررسی کرد. صندوق هفدهم یک تخته از دست  های آسیباو سایر صندوق

به نظر می آن سالم  برنزی  اتصالات  اما  بود،  دو  داده  رسیدند. صندوق سی و 

های چهل و پنج و پنجاه و یک آسیب  های ابریشم خیس بود. صندوق حاوی رول

 جزئی دیده بودند. 

 او به بالا، جایی که موراند منتظرش بود، برگشت. 

 خب؟  —

ها پنج جعبه آسیب دیده. دوازده قطعه چینی مینگ از بین رفته. برخی از ابریشم

 رسند. اند. بقیه دست نخورده به نظر میخیس شده

 موراند دستی به صورتش کشید. 

 دوازده قطعه چینی... لازم است این را در گزارش خود ذکر کنید.  —

 بله.  —

 ملکه خشمگین خواهد شد. و ژنرال هم همینطور.  —

 تقصیر ما نیست. طوفان بود... 

 دهند؟ ما مسئول بودیم. ما شکست خوردیم.کنی اهمیت می فکر می —

 کرد که سنگینی این مسئولیت بر دوش اوست. روکس احساس می

 با چینی شکسته چه کار کنیم؟  —

مرمت  — یک  شاید  دارید.  نگه  را  دهد.  قطعات  انجام  کاری  بتواند  گر 

 های دقیقی بردارید. یادداشت

 اش، در دفتر خاطراتش نوشت. آن شب، روکس تنها در کلبه 

. اقیانوس هند. طوفان به پنج جعبه آسیب رساند. دوازده قطعه  ۱۸۶۱ژانویه  ۴»

ها  چینی مینگ نابود شد. من آنها را دیدم که تکه تکه شده بودند. این اشیاء قرن

تحسین  مورد  و  بودند  داده  زینت  را  کاخ  تالارهای  آنها  بودند.  آورده  دوام 

 امپراتوران بودند. و ما آنها را در عرض چند ساعت نابود کردیم.«
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ایم. حق با اوست. اما مگر ما حتی قبل  کند که ما شکست خوردهموراند ادعا می

از ترک چین شکست نخورده بودیم؟ این دوازده قطعه چینی تنها یکی دیگر از  

 ها هستند. خسارات وارده به فهرست طولانی ویرانی

کنم که آیا این سفر نفرین شده است؟ آیا این اشیاء نفرینی را در من تعجب می

خواهند چین را ترک کنند. گویی مقاومت  کنند؟ گویی نمی درون خود حمل می 

 کنند.می

تر است: ما کالاهای دزدی را حمل اما اینها فقط افکار خرافی هستند. حقیقت ساده 

 آورند.شانسی نمیکنیم. و کالاهای دزدی هرگز خوش می

 

 ۱۸۶۱فوریه  ۲۲مارسی، 

پس از چند ماه سفر دریایی، کشتی »آوالانچ« سرانجام وارد بندر مارسی شد.  

وزید، اما برای روکس و موران، یک روز سرد فوریه بود، باد شدید میسترال می

 آنها بالاخره به فرانسه رسیده بودند. 

یک دسته نظامی به فرماندهی یک سرهنگ توپخانه، در اسکله منتظر آنها بود.  

 روکس با گزارش خود به ساحل رفت.

ستوان روکس؟ من سرهنگ دوماس هستم. دستور دارم بار شما را تحویل   —

 بگیرم و به پاریس منتقل کنم. 

 در پاریس، سرهنگ؟ نه در فونتنبلو؟ —

ملکه مایل است ابتدا اشیاء را در کاخ تویلری ببیند. قبل از نصب نهایی آنها،   —

 یک نمایشگاه خصوصی برگزار خواهد شد. 

 روکس گزارش خود را ارائه داد.

در    — پنج صندوق  که  برسانم  اطلاعتان  به  باید  اقلام.  کامل  فهرست  هم  این 

 اند. اند. دوازده قطعه چینی مینگ از بین رفتهطوفانی در اقیانوس هند آسیب دیده 

 چهره سرهنگ درهم رفت. 

 نابود شده؟ چطور؟ 

 طوفان. نزدیک بود غرق شویم.  —

 فهمیدم. ملکه خوشحال نخواهد شد. این ظروف چینی ارزش زیادی داشتند. —

 گر... ها را نگه داشتم. شاید مرمت من تمام تکه  —



168 
 

های های پنج قرن پیشِ دوره مینگ را مثل سفالتوانیم چینیکنید میفکر می —

معمولی دوباره به هم بچسبانیم؟ باشد. کاری که تمام شده، تمام شده. بیا شروع  

 خواهم همه چیز تا یک هفته دیگر در پاریس باشد. کنیم به تخلیه بار. می

جعبه  کشید.  طول  روز  تمام  بار  واگن تخلیه  به  سنگین  اسکورت  تحت  های ها 

نظامی منتقل شدند. سرهنگ دوماس اصرار داشت که هر جعبه را باز کند و  

 محتویات آن را بررسی کند.

وقتی درِ شماره بیست و سه، همان که چینی شکسته داشت را باز کردند، دوماس  

 های چینی نگاه کرد.ساکت ماند و به تکه 

 »چه فقدان بزرگی« زمزمه کرد.

 او به سمت روکس برگشت. 

 شما باید خودتان را برای ژنرال توضیح دهید. و احتمالاً برای خود ملکه.  —

 هایم را بپذیرم.ام تا مسئولیتمن آماده  —

اعتبار مسئولیت   — به  مربوط  است.  سیاست  به  مربوط  این  شما...  های 

امپراتوری. این اشیاء قرار بود شکوه و جلال فرانسه را نشان دهند. و شما اجازه 

 دادید بخشی از آنها نابود شود. 

 موراند که شاهد این صحنه بود، مداخله کرد. 

آمد انجام داد. طوفان آنقدر شدید بود که ما  ستوان هر کاری از دستش بر می —

نگران جان خود بودیم. حفظ تجهیزات در مقایسه با نجات خدمه در اولویت دوم  

 قرار داشت. 

 دوماس با سردی به او خیره شد. 

زنده ماندن خدمه مهم است. اما نه به قیمت از دست رفتن ماموریت. این اقلام   —

 کردید.به شما امانت داده شده بودند. شما باید به هر قیمتی از آنها محافظت می 

 حتی با خطر غرق شدن؟ —

 حتی با خطر غرق شدن.  —

فهمیدند که این محموله  روکس و موراند نگاهی رد و بدل کردند. حالا آنها می

 تر از جان خودشان. چقدر برای امپراتوری مهم است. حتی مهم 

ها به سمت پاریس حرکت کردند و توسط یک دسته سواره نظام  روز بعد، واگن 

شدند. روکس آنها را همراهی کرد. موران قرار بود در مارسی  اسکورت می 

 بماند تا بر تعمیرات آوالانچ نظارت کند. 

 هنگام جدا شدن، دو مرد با هم دست دادند. 
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 در پاریس موفق باشید. به آن نیاز خواهید داشت.  —

 از حمایت شما در طول این سفر سپاسگزاریم. —

من وقتم را صرف انتقاد و شک و تردید کردم. حتماً همنشین خیلی خوبی    —

 ام.نبوده

شما چشمانم را باز کردید. شما باعث شدید بفهمم که ما واقعاً در چین چه   —

 ایم. از شما سپاسگزارم.کارهایی انجام داده

شهادت بدهید. وقتی ازتون پرسیدن، شهادت بدهید. حقیقت رو بگید. نذارید    —

 این تاریخ توسط فاتحان بازنویسی بشه.

 به شما قول میدم.  —

های  شش روز طول کشید تا کاروان به پاریس برسد. شش روز سفر در جاده

فکر   از  بود،  خواب  کم  روکس  زمستان.  گزنده  سرمای  در  برف،  از  پوشیده 

 کشید. رویارویی با ملکه عذاب می

عصر   جعبه   ۲۸سرانجام،  شدند.  پاریس  وارد  آنها  کاخ  فوریه،  به  مستقیماً  ها 

 تویلری، به بخشی که به طور ویژه آماده شده بود، برده شدند. 

 

 ۱۸۶۱مارس  ۲کاخ تویلری، پاریس، 

ها تحت نظارت ژنرال کوزین دو مونتوبان، کنت پالیکائو، که  باز کردن جعبه

 تازه از چین برگشته بود، آغاز شد. ژنرال حال بسیار بدی داشت. 

بلند  او در حالی که صندوق شماره بیست و سه را بررسی می  کرد، با صدای 

 فریاد زد: »دوازده قطعه چینی از بین رفت! دوازده! متوجه هستید؟«

 روکس در حالی که خبردار ایستاده بود پاسخ داد: »بله، ژنرال. طوفان...« 

های امپراتوری به شما سپرده شده بود!  طوفان! همیشه همان بهانه! گنجینه  —

 و شما گذاشتید که آنها مانند ظروف معمولی خرد شوند! 

از  کاری  هر  گفت: »ژنرال، روکس  و  کرد  قطع  دوماس حرفش را  سرهنگ 

ام. آنها تقریباً آمد انجام داد. من گزارش کاپیتان موراند را خواندهدستش بر می 

 غرق شده بودند.« 

 ژنرال با خشم به سمت او برگشت. 

 رسیدند!شدند، این اشیاء باید سالم به مقصد می شدند و چه نمیچه غرق می —

ژنرال، روکس جرأت کرد، ما شصت و دو جعبه از شصت و هفت جعبه را   —

 نجات دادیم. بقیه دست نخورده است. 
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 ژنرال با چشمانی درخشان به او خیره شد. 

شود؟ او  کنید ملکه از این راضی می»شصت و دو از شصت و هفت؟ فکر می 

اش را برایش های شکستهنقص! و شما تکه انتظار یک مجموعه کامل را دارد! بی

 آورید!«می

 پشتش را کرد و چند قدم برداشت، سعی کرد خودش را آرام کند. 

 دیده کجا هستند؟ های آسیب ی جعبه بقیه —

اش.  روکس آنها را به او نشان داد. هفدهمین با برنزهای سالم علیرغم تخته شکسته 

 شان.های خیسش. چهل و پنج و پنجاه و یک با آسیب جزئیسی و دو با ابریشم 

 مونتوبان در سکوت هر صندوق را بررسی کرد. سرانجام آهی کشید. 

ها را هم شاید. اما چینی... این یک فقدان توان تمیز کرد. ابریشمبرنزها را می  —

 ناپذیر است.جبران

 او به سمت روکس برگشت. 

 ها را نگه داشتید؟ تکه  —

 بله، ژنرال. همه آنها. 

 گر رو میارم که بیاد. می بینیم چیکار می تونه بکنه. باشه. یه مرمت  —

 افسری وارد شد و ادای احترام کرد.

ساعت    — تا یک  ایشان  ببینند.  اشیاء را  مایلند  ملکه  من، علیاحضرت  ژنرال 

 دیگر اینجا خواهند بود.

 مونتوبان بلافاصله بهبود یافت. 

یک ساعت! زود باشید! باید بهترین آثار را به نمایش بگذاریم! سرهنگ،    —

 های نمایشگاهی بیاورند!بفرمایید میزها و غرفه

ها یکی یکی باز شدند و اشیاء با دقت  شور و هیجانی اتاق را فرا گرفت. صندوق

های  زدند. یشمهای رنگارنگ برق میهای کلوزونه، با لعاببرداشته شدند. گلدان

های سبز و سفید، شفاف مانند آب. برنزهای آیینی پوشیده از پتینه باستانی. ابریشم

 گلدوزی شده با اژدها و ققنوس. 

با هر قطعه برخورد می از احترام و احساس گناه  کرد. این روکس با ترکیبی 

می شگفتی چین،  در  باید همانجا،  آنها  بودند.  شده  کنده  کاخشان  از  نه  ها  بودند، 

 اینجا در اتاقی از کاخ تویلری. 

 عکاس مشهور، اوژن دیزدری، با تجهیزاتش از راه رسید.

 ها را در مرکز.ها را اینجا قرار دهید. برنزها را آنجا. و یشم سرامیک  —
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می تنظیم  را  دوربینش  او  که  حالی  میدر  تماشا  را  او  روکس  این  کرد،  کرد. 

 کردند. کردند. آنها به عنوان مدرک عمل میها این لحظه را جاودانه میعکس

می اگر  حالا  »خب،  گفت:  چند عکس  گرفتن  از  با رضایت  توانستید دیزدری 

 ها را طور دیگری بچینید...« گلدان

 ژنرال مداخله کرد.

 وقت نداریم. ملکه داره میاد. وسایلتون رو جمع کنید.  —

شد.   شنیده  در راهرو  هیاهویی  بعد،  دقیقه  چند  کرد.  اطاعت  اکراه  با  دیزدری 

 ها، صداها. سپس در باز شد. صدای قدم

 اعلیحضرت ملکه اوژنی! —

همه با دقت ایستاده بودند. اوژنی به همراه چند ندیمه و پیشخدمت وارد شد. او  

اش تضاد زیبایی لباس ابریشمی سبز کمرنگی پوشیده بود که با موهای خرمایی

 داشت. 

اش او در آستانه در مکث کرد و به اشیاء چیده شده در اتاق نگاه کرد. چهره

تفاوت باقی ماند، اما روکس فکر کرد که برق شگفتی را در چشمان او دیده  بی

 است. 

 ژنرال، بیا نزدیکتر.  —

 مونتوبان قدمی به جلو گذاشت و تعظیم عمیقی کرد. 

اعلیحضرت، افتخار دارم اشیایی را که ارتش شرق مایل بود به عنوان نشان 

 قدردانی به شما تقدیم کند، به شما تقدیم کنم. 

اوژنی جلو رفت و تک تک اشیا را بررسی کرد. او جلوی گلدانی با نقش اژدها 

 ایستاد.

 آنها باشکوه هستند. کاملاً باشکوه.  —

 لونگ، در قرن هجدهم است... این گلدان مربوط به زمان امپراتور چیان —

 ام.دانم آنها چه هستند، ژنرال. من هنر چینی را مطالعه کردهمن می  —

ایستاد و گاهی اوقات سوالات  او به بازرسی خود ادامه داد، جلوی هر اتاق می

 داد. پرسید که ژنرال با احترام به آنها پاسخ میفنی می

 های چینی شکسته در آن بود. ی روبازی رسید که تکه بالاخره، او به جلوی جعبه

 این چیه؟ —

 ژنرال با خشم به روکس نگاه کرد. 

 ای رخ داده است. طوفان...اعلیحضرت، در حین حمل و نقل حادثه —
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 ظروف چینی شکسته مینگ. چند تا؟ —

 دوازده، اعلیحضرت. —

 چه کسی مسئول حمل و نقل بود؟  —

 روکس جلو آمد و تعظیم کرد. 

 من، اعلیحضرت. ستوان هنری روکس، افسر توپخانه. —

 ای تیز و نافذ بودند، به او خیره شد. اوژنی با چشمان سبزش که همچون تیغه 

 خودتان را توضیح دهید.  —

 روکس آب دهانش را قورت داد. 

العاده شدید در اقیانوس هند مواجه شدیم.  اعلیحضرت، ما با یک طوفان فوق —

کشتی چنان با شدت در حال غلتیدن بود که علیرغم اقدامات احتیاطی ما، چندین 

 آمد انجام دادیم... جعبه از کشتی جدا شدند. ما هر کاری از دستمان بر می 

 هر کاری که انجام دادید، مشخصاً کافی نبود.  —

مونتوبان حرفش را قطع کرد و گفت: »اعلیحضرت، کاپیتان کشتی تأیید کرده 

 است که طوفان...« 

دهم، ژنرال! این ظروف چینی پنج قرن قدمت داشتند.  »من به طوفان اهمیتی نمی

های کامل جان سالم به در برده بودند. و این  ها، و سلسله ها، انقلابآنها از جنگ

 دهد آنها در عرض چند ساعت خرد شوند!« مرد اجازه می

 کشد. روکس احساس کرد که خشم در درونش زبانه می

شدند. آنها متعلق  اعلیحضرت، این ظروف چینی هرگز نباید از چین خارج می  —

 به کاخ بودند. ما آنها را کندیم. ما آنها را دزدیدیم. 

سکوت مرگباری بر اتاق حاکم شد. چند افسر با چشمانی گشاد شده از وحشت به  

 او خیره شده بودند. ژنرال از شدت خشم سرخ شد. 

 کنید... ستوان! چطور جرات می  —

اما اوژنی دستش را بلند کرد و او را ساکت کرد. او در حالی که با دقت به روکس  

 خیره شده بود، به او نزدیک شد. 

 گویی دزدیده شده؟ می —

بله، اعلیحضرت. دزدیده شده. غارت شده. از مالکیت آنها خارج شده است.    —

 این اشیاء متعلق به ما نیستند. 

 آنها اکنون به فرانسه تعلق دارند. به موجب حق فتح.  —
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قوی قانون  صرفاً  یا  است؟  واقعی  حق  یک  فتح  حق  لباس ترینآیا  در  ها 

 گرایی؟ قانون

 مونتوبان منفجر شد. 

 کافیه! شما بازداشتین! نگهبانان!  —

 کنید. نه. بگذارید حرفش را بزند. ادامه بدهید. بگویید واقعاً چه فکر می —

لحظه کرد.  تردید  سرنوشت روکس  می ای  بود.  بماند،  ساز  ساکت  توانست 

 توانست حقیقت را بگوید. اش را نجات دهد. یا میعذرخواهی کند و حرفه

 هایش: »شهادت بدهید. حقیقت را بگویید.« به کاپیتان موراند فکر کرد. به حرف

ناپذیر  »اعلیحضرت، من آنجا بودم. من کاخ را قبل از تخریب دیدم. آن... وصف

هایش را مثل دزدها خالی کردیم.  بود. یک شگفتی. و ما آن را غارت کردیم. اتاق

جنگیدیم. من سربازانی را دیدم برای به دست آوردن گرانبهاترین اشیاء با هم می

ها را بیرون بیاورند. من باربران چینی را  کردند تا سنگکه مبلمان را خرد می

ها همه چیز را دیدم که بعد از رفتن ما غارت را تمام کردند. و سپس انگلیسی

های هزاران ساله به ها. گنجینهها، غرفهها، بایگانیسوزاندند. همه چیز. کتابخانه

 خاکستر تبدیل شدند.«

 تری ادامه داد.با صدای آهسته 

اند. تمام چیزی که از یک کاخ این اشیاء اینجا تنها چیزی هستند که باقی مانده  —

العاده باقی مانده است. و ما آن را نابود کردیم. از روی غرور. از روی  خارق

 حرص و طمع. از روی وحشیگری. 

 سکوت کامل برقرار شد. اوژنی همچنان به او خیره شده بود. 

 کنید ما بربر هستیم؟ فکر می —

 کنم ما مثل بربرها رفتار کردیم. بله. فکر می —

تر اش نرماوژنی رویش را برگرداند و چند قدم برداشت. وقتی برگشت، چهره

 شده بود. 

 باکی. شاید هم هر دو. شما شجاعت دارید. یا بی —

او به میزی نزدیک شد که یک یشم سفید تراشیده شده به شکل اژدها روی آن  

 قرار داشت. 

دانم کنی من نمی آیند؟ فکر میدانم این اشیاء از کجا می کنی من نمیفکر می   —

 در چین چه اتفاقی افتاده است؟

 دانم.من... من نمی  —
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دانم که بارون گروس با آن مخالفت کرد.  دانم لرد الگین چه کرد. میمن می  —

 سوزی خودداری کرد. دانم که ژنرال کوزین دو مونتوبان از شرکت در آتشمی

 او یشم را نوازش کرد. 

دانم که این اشیاء نتیجه غارت هستند. شما اولین کسی نیستید که  من هم می   —

 ای تند و تیز به من نوشت. گویید. ویکتور هوگو خودش نامه این را به من می

 ویکتور هوگو؟  —

بله. از زمان تبعیدش در گرنزی، او هرگز در محکوم کردن آنچه که وحشیگری  

ترسم که روزی  نامد، تردیدی به خود راه نداده است. من میفاتحان متمدن می

 شخصاً برای من نامه بنویسد و این را رو در رو به من بگوید. 

 او به سمت او برگشت. 

خواهید چه کار کنم؟ این اقلام را به چین برگردانم؟ ارتش آنها را »اما از من می 

ام. به  به من داده است. اگر این هدیه را رد کنم، کل سفر اکتشافی را رد کرده

 ام.«احترامی کردهسربازانمان بی

 افتخار؟ غارت یک کاخ چه افتخاری دارد؟ —

 اوژنی آهی کشید. 

های امپریالیستی  بینید. اما سیاست شما جوان هستید. دنیا را سیاه و سفید می   —

 ها.اند. از مصالحه. از ضرورتاز خاکستری ساخته شده

 او با حرکتی تمام اشیا را در بر گرفت.

ای که قرار این اشیاء در فرانسه باقی خواهند ماند. آنها در فونتنبلو، در موزه  —

است ایجاد کنم، به نمایش گذاشته خواهند شد. یک موزه چینی. جایی که مردم  

بتوانند آنها را تحسین کنند، مطالعه کنند. آیا این بهتر از این نیست که آنها را در  

 های یک کاخ سوخته رها کنند تا بپوسند؟ ویرانه

 ها.ها کاخ را آتش زدند. نه چینیانگلیسی —

دانم. و پشیمانم. اما آسیب وارد شده است. کاخ دیگر وجود ندارد. این اشیاء  می

اند. و آنها اینجا در فرانسه باقی خواهند  تنها چیزی هستند که از آن باقی مانده

 ماند، جایی که از آنها نگهداری خواهد شد. 

 روکس خواست اعتراض کند، اما اوژنی دستش را بالا برد.

گذارم. اما موقعیت  های شما اذعان دارم. حتی به آنها احترام میمن به وسواس  —

من را درک کنید. من ملکه فرانسه هستم. وظیفه من در قبال فرانسه است، نه در  

 قبال چین.

 او با مونتوبان روبرو شد. 



175 
 

 کشد تا همه اینها به فونتنبلو منتقل شود؟ژنرال، چقدر طول می —

 ها رو آماده کنیم.یک هفته. وقتشه همه چیز رو جمع کنیم و اتاق —

توانید برای چینی شکسته پیدا گری که می انجامش بدهید. و بهترین مرمت   —

 خواهم تعمیر شود، حتی اگر ناقص هم باشد. کنید را استخدام کنید. می 

 او آخرین نگاه را به روکس انداخت. 

خواهم که شما بر نصب  در مورد شما، شما بازداشت نیستید. برعکس. من می  —

اید، و  اشیاء در فونتنبلو نظارت داشته باشید. شما آنها را از چین همراهی کرده 

 شان نیز همراهی خواهید کرد. تا مقصد نهایی

 اما...  —

دانم. تا وقتی موزه  این یک دستور است. و شاید یک تنبیه. یا یک پاداش. نمی  —

 کنید، کلی وقت خواهید داشت که به آن فکر کنید. چینی من را مرتب می

با این حرف، او از اتاق خارج شد. به محض اینکه او رفت، ژنرال با عصبانیت 

 به روکس رو کرد. 

 شما یه احمقی هستید! خوش شانسید که ملکه مهربونه!  —

 من فقط حقیقت را گفتم.  —

ها دارد؟ ما در قلمرو سیاست هستیم! حقیقت حقیقت! حقیقت چه ربطی به این  —

 گیرد!چیزی است که امپراتور تصمیم می 

 گیرد، وجود دارد. حقیقت مستقل از آنچه امپراتور تصمیم می —

 مونتوبان به او خیره شد، سپس سرش را تکان داد. 

بلو آماده شوید. و این بار، سعی کنید چیزی شما غیرممکنید. یالا. برای فونتن  —

 را نشکنید.

 

 1861مارس   12قلعه فونتنبلو، 

بلو در سرمای ماه مارس با شکوه تمام پابرجا بود. روکس سه روز  قلعه فونتن

هایی که قرار بود موزه چین در آنها  سازی اتاققبل از آن برای نظارت بر آماده 

 قرار گیرد، آمده بود. 

اتاق  چهار  بود  قرار  بود.  کرده  انتخاب  ملکه طبقه همکف عمارت گروس را 

سالن، یک سالن بزرگ که گاهی اوقات  بزرگ به موزه تبدیل شوند: یک پیش 

 شود، یک سالن نگارخانه و یک کابینت لاکی. "سالن دریاچه" نامیده می
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طراح   و  لفوئل،  آقای  امپراتوری،  معمار  همراه  به  بزرگ  سالن  در  روکس 

 دکوراسیون، آقای روسو، ایستاده بود. 

خواست که اشیا را بدون اینکه بیش از حد لفوئل توضیح داد: »ملکه دکوری می

های زرشکی، کارهای چوبی طلاکاری بزرگ جلوه دهد، به نمایش بگذارد. پرده

 شده، اما به سبکی ملایم.« 

ای  های گوشه ترین قطعات. و قفسههایی برای شکنندهروسو اضافه کرد: »ویترین

 برای ظروف چینی.«

کرد داد. او به اشیایی فکر میهایشان گوش میحوصلگی به حرفروکس با بی

 کردند.ها را پر میزودی این اتاقکه به 

 ستوان؟ دارید به حرفام گوش میدید؟  —

 روکس از جا پرید.

 منو ببخشید. من... جای دیگه بودم.  —

های  گفتم که تالار اصلی آثار اصلی را به نمایش خواهد گذاشت: گلدانداشتم می 

 شده، استوپای بزرگ تبتی، برنزهای آیینی. حجاری

 استوپا. منظورتان استوپای برنجی طلاکاری شده با فیروزه است؟  —

دقیقاً. این یک قطعه چشمگیر است. این قطعه مرکزی اتاق نشیمن خواهد    —

 بود. 

روکس آن استوپا را به یاد آورد. او آن را در کاخ، در یک معبد دیده بود. راهبان  

کردند. آن یک شیء مقدس بود. و حالا، قرار بود به یک  در مقابل آن دعا می

 قطعه تزئینی تبدیل شود. 

 و کابینت لاکی؟ —

های  این اتاق به گرانبهاترین قطعات اختصاص داده خواهد شد: یشم، کریستال  —

های لاکی چینی قرن هجدهم را روی دیوارها سنگی و جواهرات. ما همچنین پنل

 نصب خواهیم کرد. 

 اند؟های لاکی؟ از کجا آمدهپنل —

 اند.های عتیقه ساخته شدهاز مجموعه شخصی ملکه. آنها از پرده —

 اند.بنابراین، اشیاء نیز از چین دزدیده شده  —

 لفوئل اخم کرد.

 ببخشید؟ —

 هیچی. ادامه دهید.  —
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ها نظارت داشت. صنعتگران در روزهای بعد، روکس بر نصب مبلمان و ویترین

کردند تا مطمئن شوند همه چیز قبل از رسیدن اشیاء آماده  شب و روز کار می

 است. 

 

 ۱۸۶۱مارس  ۱۵کارگاه مرمت، 

یک روز بعد از ظهر، در حالی که او مشغول بررسی کار بود، مرد مسنی با 

 کیفی در دست وارد شد. 

ستوان روکس؟ من استاد دوبوا، مرمتگر هستم. ملکه به من مأموریت داده    —

 است که چینی شکسته را بررسی کنم. 

ها در آن انبار شده بودند، برد. او بیست و  روکس او را به اتاق مجاور که جعبه 

 سه صندوقچه را باز کرد. 

نور   به  و  چرخاند  دستانش  در  را  آنها  کرد،  بررسی  را  قطعات  دوبوا  استاد 

چهره نزدیک که  بود  مردی  او  کرد.  دههتر  نشان  اشیاء اش  روی  شدن  خم  ها 

نهایت قطعات را لمس  دار اما دقیقش با ظرافتی بیشکننده را داشت. انگشتان گره 

 کردند.می

 هوم. چینی مینگ، اگر اشتباه نکنم دوره شوآنده. قرن پانزدهم.  —

 میشه اونا رو دوباره برگردونید؟ —

 دوبوا سرش را به آرامی تکان داد.

شان نه، آنها را تعمیر کنید. شاید دوباره وصلشان کنید. اما هرگز حالت اولیه —

 را باز نخواهند یافت. و ارزششان به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 

 خواهد آنها را تعمیر کند. ملکه می —

ها آشکار خواهند  کنم. اما قابل مشاهده خواهد بود. شکستگی تمام تلاشم را می   —

 ماند. و چند قطعه هم گم شده است. 

 ای وجود دارد؟آیا قطعات گمشده  —

 بله. به این چینی نگاه کنید. —

های یک کاسه بزرگ آبی و سفید را بلند کرد. او آنها را دوبوا با ظرافت تکه

 مانند یک پازل ناقص روی میز چید.

حداقل سه تکه گم شده است. احتمالاً در طوفان گم شده و از جعبه به بیرون   —

 پرتاب شده است. 
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می  درست  دوبوا  شد.  خم  جلو  به  در  روکس  جور  هم  با  کاملاً  قطعات  گفت. 

 شد. هایی در الگو ظاهر میآمدند. شکاف نمی

 آید؟ها چه کاری از دستت برمیبدون این تکه  —

های گمشده خالی خواهند ماند. مگر  شکل کلی را بازسازی کنید. اما قسمت   —

توانم طرح را از نو اینکه بخواهید آنها را با مخلوطی پر کنم و رنگ کنم. می 

 بیند.کس تفاوت را نمیبسازم، لعاب را تقلید کنم. از دور، هیچ

روکس به قطعات چیده شده روی میز نگاه کرد. ایده جعل آنها، ایجاد توهم کامل  

 بودن، ناگهان او را منزجر کرد.

نه. ریا ممنوع. اگر قرار است شکسته بمانند، بگذار شکسته بمانند. حداقل   —

 این صادقانه خواهد بود. 

 دوبوا با تعجب سرش را بالا آورد.

داران ظاهر زیبا را به اصالت ترجیح این غیرمعمول است. بیشتر مجموعه   —

آنمی می دهند.  بیها  قطعاتشان  این خواهند  اگر  حتی  برسند،  نظر  به  نقص 

 نقصی مصنوعی باشد.بی

هایش دروغ کند به دزدیمن کلکسیونر نیستم. من فقط مردی هستم که سعی می 

 اضافه نکند. 

گر مدت زیادی به او نگاه کرد، سپس با حالتی که شبیه احترام بود، سرش  مرمت 

 ی تأیید تکان داد.را به نشانه

کنن. این یه تکنیک برای  دونید، تو سنت ژاپنی، کینتسوگی رو تمرین می می —

 ست. های شکسته تعمیر سرامیک

 دانم.نمی —

شکند، قطعات را با لاکی مخلوط با پودر طلا  وقتی یک قطعه سرامیکی می   —

می  هم  ترکبه  می چسبانند.  گرفته  بر  مشاهده و در  قابل  آنها ها طلایی،  شوند. 

 شوند. شوند، بلکه بزرگنمایی میپنهان نمی

 ها کشید. دوبوا انگشتش را روی یکی از ترک

کنند؟ چون شکستگی بخشی از تاریخ آن شیء است. پنهان  چرا این کار را می

اش است. با طلاکاری آن، آن را به چیزی زیبا  کردن آن به معنای انکار گذشته

 شود. کنند. زخمی که به زینت تبدیل میتبدیل می

های دوازده ظرف چینی مورد بررسی در  روکس به میزی نزدیک شد که تکه 

 آن ردیف شده بودند. 
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کند. شاید بهتر  خواست شما آنها را تعمیر کنید. اما شاید او اشتباه می ملکه می   —

 باشد آنها را شکسته رها کنیم. 

 برای نشان دادن شکستت؟  —

برای نشان دادن حقیقت. این اشیاء از کاخ خود کنده شدند، هزاران کیلومتر   —

حمل شدند، در طوفان به این سو و آن سو پرتاب شدند. آنها نشان این سفر را بر  

 خود دارند. پاک کردن آنها به معنای پاک کردن تاریخ خواهد بود. 

دوبوا شروع به مرتب کردن قطعات کرد و قطعاتی را که متعلق به هر قطعه  

 چینی بودند، جدا کرد.

»ستوان، دارید منو تو موقعیت سختی قرار میدید. بهم دستور دادن که تا جایی  

 ست.« که میتونم اونا رو برگردونم. ملکه منتظر نتیجه

ها را بپذیرید. بگذارید  آنها را بازسازی کنید. اما همانطور که گفتید: ترک   —

 قابل مشاهده باقی بمانند. بگذارید مردم ببینند که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. 

 گر لبخندی زد، لبخندی خسته اما از روی آگاهی. مرمت 

ها رو دونید بعضی از کلکسیونرها حاضرن کلی پول بهم بدن تا این ترکمی  —

نقص بودن هستن. یه قطعه چینی مینگ که کاملاً بپوشونم؟ اونا دنبال توهم بی

هاش رو ببینید، تو بازار دو تونید محل ترک»توسط دوبوا بازسازی شده« و نمی

 ارزه. برابر این قیمت می

 ملکه یک کلکسیونر معمولی نیست.  —

خواهید  نه، راستش را بخواهید. او بافرهنگ و حساس است. شاید بفهمد که می  —

 چه کار کنید. 

ها را برداشت و آن را به سمت نوری که از پنجره به داخل دوبوا یکی از تکه 

 درخشید.آمد، گرفت. آبی کبالت، عمیق و خالص میمی

لرزد؟ این آبی رسد که میبینید چطور به نظر میبه این آبی نگاه کنید. می  —

سمرقند است که از طریق جاده ابریشم وارد شده است. صنعتگران مینگ این 

کبالت را با سایر مواد معدنی محلی مخلوط کردند تا دقیقاً همین سایه را به دست  

توان آن را ساخت. فرمول آن از بین  آورند. این آبی است که امروزه دیگر نمی

 رفته است. 

 او به آرامی تکه را سر جایش گذاشت. 

این قطعات چینی بیش از چهارصد سال قدمت دارند. آنها در دوران سلطنت   —

اند. امپراتور شوآنده، یکی از بزرگترین حامیان هنر در تاریخ چین، ساخته شده 



180 
 

ها جنگ و آشوب جان سالم به  آنها از سقوط سلسله مینگ، ظهور چینگ و قرن

 در بردند. و اکنون... 

روکس با تلخی حرفش را تمام کرد: »و حالا آنها در یک قلعه فرانسوی تکه تکه  

 اند.« شده

 بله. اما حداقل آنها هنوز وجود دارند. 

هایی کرد و به نحوه قرارگیری قطعات در کنار هم  دوبوا شروع به کشیدن طرح

 ها توجه کرد. و محل شکاف

کشد. من اینجا، در این کارگاه کار خواهم کرد. اگر  حدود سه هفته طول می   —

 توانید بیایید و مشاهده کنید. مایل باشید می

 من میام. دوست دارم ببینم چطور پیش میرید. —

»خوبه. اما باید بهتون هشدار بدم: دیدنش سخته. دوباره چسباندن چینی شکسته  

مثل اینه که... مثل اینه که بخواید یه چیزی رو که از ریشه خراب شده تعمیر 

اش برای همیشه از  تونید ظاهرش رو بهتر کنید، اما یکپارچگی اولیهکنید. می 

 ره.«بین می

گفت: این قطعات روکس سر تکان داد. او متوجه منظور دوبوا شد که صریحاً نمی

ی بین فرانسه و چین بودند که توسط  چینی یک استعاره بودند. آنها نمایانگر رابطه

شد دوباره به هم وصل  خشونت و غارت از هم پاشیده شده بود. این قطعات را می

شد، اما شکستگی اصلی همیشه قابل مشاهده باقی کرد، توهمی از ترمیم ایجاد می

 ماند.می

 توانم یک سوال شخصی از شما بپرسم؟ آقای دوبوا، می  —

 حتماً. —

نظر شما در مورد همه اینها چیست؟ در مورد غارت این اشیاء، در مورد    —

 ای که ما در حال ایجاد آن هستیم؟ این موزه

 مرمتگر ابزارش را زمین گذاشت و به چشمان روکس نگاه کرد. 

 خواید بدونید؟ واقعاً می —

 بله.  —

کنم این یک تراژدی است. یک تراژدی پیچیده، بدون مقصر یا من فکر می  —

اطاعت بی دستورات  از  کردند،  غارت  را  کاخ  که  سربازانی  مشخص.  گناه 

کردند. افسرانی که لشکر را سازماندهی کردند، از مقررات نظامی پیروی می

کند.  کردند. ملکه، با پذیرش این اشیاء، انتظارات از نقش خود را برآورده میمی
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و با این حال، نتیجه همان است: یک میراث فرهنگی غیرقابل جایگزین از بستر 

 اصلی خود جدا شده است. 

 های چینی اشاره کرد.او به سمت تکه 

اما نکته اینجاست: این اشیاء اکنون وجود دارند. آنها اینجا، در فرانسه هستند.    —

ماند این است: اکنون  توانیم تاریخ را از نو بنویسیم. تنها سؤالی که باقی میما نمی

کنیم؟ آیا آنها را از روی پشیمانی چه باید بکنیم؟ آیا آنها را از روی شرم پنهان می

می فاجعهنابود  گرفتن  نظر  در  با  یا  که  کنیم؟  جایی  تا  آوردنشان،  دست  به  ی 

 کنیم؟توانیم از آنها محافظت میمی

 کردید؟و شما، چه کار می —

گر. من آنچه را که دهم: کارم به عنوان یک مرمت کاری که همیشه انجام می  —

کنم. اما هرگز  کنم، آنچه را که باقی مانده است حفظ میقابل تعمیر است تعمیر می

توانم، مثل امروز، جای  اند. و وقتی میکنم که اشیاء از کجا آمده فراموش نمی

گذارم. تا کسی نتواند ادعا کند که هرگز آسیبی ندیده ها را قابل مشاهده می زخم

 است. 

برای تماشای کار دوبوا می گر در آمد. مرمت در روزهای بعد، روکس مرتباً 

بود:  ابزارهایش  از  پر  اطرافش  و  بود  مستقر  طبیعی  نور  در  غرق  کارگاهی 

بین، موچین کوچک،  های مختلف، ذرهموهایی در اندازههای حیوانی، قلمچسب

 کاغذ سنباده بسیار نرم.

این فرآیند هم جذاب و هم دردناک بود. دوبوا با تمیز کردن هر قطعه، از بین 

بردن گرد و غبار، خاک و بقایای آب دریا که در طول طوفان به داخل جعبه نفوذ  

کرده بود، شروع کرد. سپس قطعات را مانند یک پازل کنار هم گذاشت و هر  

چگ قطعات  که  بفهمد  کرد  سعی  و  کرد  آزمایش  را  متصل  ترکیب  هم  به  ونه 

 شوند. می

ی مجبور ترین کار، مقاومت در برابر وسوسه او به روکس توضیح داد: »سخت 

افتد، غریزه این است که  کردن به زور زدن است. وقتی یک قطعه کاملاً جا نمی

های جدیدی ایجاد کند.  تواند ترکآن را هل بدهیم، فشار بدهیم. اما این کار می

 باید صبور باشید، بگذارید قطعات خودشان را نشان دهند.« 

برای اولین قطعه چینی، یک کاسه بزرگ آبی و سفید که با اژدها و ابرها تزئین  

وقتی   کرد.  موجود  تمام قطعات  مونتاژ  چهار روز را صرف  دوبوا  بود،  شده 

کارش تمام شد، کاسه کامل شده بود، اما سه قسمت بزرگ آن خالی مانده بود.  

گمشده، شکاف میقطعات  ایجاد  در طرح  پنجرههایی  مانند  به  کردند،  که  هایی 

 شوند. سمت پوچی باز می
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داشت گفت: »خب، این بهترین کاری است  دوبوا در حالی که قدمی به عقب برمی 

 توانم بدون تحریف چیزی انجام دهم.« که می 

ای شده خیره شد. خطوط چسب قابل مشاهده بودند و شبکه روکس به چینیِ مرمت

های از دست رفته ناگهان اژدهاها  دادند. قسمت ای را تشکیل میهای نقرهاز ترک

 انگیز بود. را قطع کردند و آنها را ناقص گذاشتند. همزمان زیبا و غم

 ست.« او زیر لب زمزمه کرد: »شبیه یه نقشه 

اش. هر خط از یک برخورد، یک سقوط، یک عمل  ای از ویرانیبله، نقشه   —

کند. این داستان سفر آن است که در خود سرامیک حک  آمیز حکایت میخشونت 

 شده است. 

 آیا ملکه این را خواهد پذیرفت؟ —

دانم. اما صادقانه است. و گاهی اوقات، صداقت از زیبایی ارزشمندتر نمی  —

 است. 

ها گذشت. دوبوا مرمت دوازده قطعه چینی را به پایان رساند. برخی تقریباً  هفته

کامل شده بودند و تنها چند ترک قابل مشاهده داشتند. برخی دیگر، مانند کاسه  

 های خالی زیادی داشتند. بزرگ اژدها، به وضوح هنوز ناقص بودند و قسمت 

در آخرین روز، وقتی تمام اشیاء تمام شدند، دوبوا آنها را روی یک میز بلند چید.  

 روکس مدت زیادی به آنها نگاه کرد. 

 الان فرق دارن.  —

گرفته  خود  به  جدیدی  تاریخ  آنها  آنها  بله.  شدنشان.  تعمیر  تاریخ شکستن و  اند. 

 دیگر همان اشیایی نیستند که در کاخ امپراتوری بودند. 

 کند؟ آیا این از ارزش آنها کم می —

بستگی دارد منظور ما از ارزش چه باشد. ارزش بازار آنها؟ مطمئناً. یک    —

مرمت مجموعه و  چینی شکسته  برای یک قطعه  از یک دار  کمتر  بسیار  شده، 

کند. اما ارزش تاریخی آنها؟ ارزش آنها به عنوان یک  قطعه سالم آن هزینه می 

 گواهی؟ شاید این ارزش افزایش یافته باشد.

 دوبوا ابزارهایش را کنار گذاشت . 

ام، این اولین باری است که از من  ایدانید، ستوان، در تمام دوران حرفه»می

خواهند که  ها را قابل مشاهده بگذارم. معمولاً مردم میشود جای زخمخواسته می

کنم حق با شماست. این قطعات چینی  من تمام آثار آسیب را پاک کنم. اما فکر می

 باید نشان آنچه برایشان اتفاق افتاده را داشته باشند. آنها باید شهادت دهند.« 

 شهادت به چی؟  —
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امکان   — از  همچنین  شاید  و  غارت.  تراژدی  از  خشونت.  از  شکنندگی.  از 

 جبران، هر چقدر هم ناقص. 

 

 ۱۸۶۱مارس  ۲۰پاریس، گالری لمرسیه، خیابان پروونس، 

روکس چند ساعت مرخصی گرفته بود. به جای ماندن در فونتنبلو، با قطار به 

کرد بفهمد چه اتفاقی برای سایر اشیاء پاریس رفته بود. چیزی او را مجبور می

های مخصوص ملکه قرار هایی که در جعبهغارت شده از کاخ افتاده است، آن

 نگرفته بودند. 

او نام زیگفرید لمرسیه، دلال هنری متخصص در اشیاء آسیایی، را شنیده بود.  

 گالری او، در خیابان پرووانس، به خاطر کیفیت آثارش مشهور بود. 

وقتی روکس وارد شد، زنگ کوچکی به صدا درآمد. فضای داخلی گالری مانند  

های ژاپنی، برنزهای تایلندی در غار علاءالدین بود: ظروف چینی در کنار چاپ

نظیر چیده شده بود و با نور طبیعی  ای بیای. همه چیز با سلیقههای برمه کنار یشم

 تابید، روشن شده بود. های بزرگ به داخل میکه از پنجره

قیافه با عینکی با قاب فلزی و ریش بزی  زیگفرید لمرسیه مردی لاغر و خوش 

کرد بین بررسی میمرتب بود. او داشت یک قطعه کوچک یشم را از طریق ذره

که یک مشتری محترم به او هدیه داده بود. مرد لباس شخصی به تن داشت اما  

 رفتارش شبیه یک نظامی بود. 

 لمرسیه تأیید کرد: »سلسله چینگ. کار استثنایی. منشأ؟« —

 کاخ تابستانی. من آنجا بودم. —

 های دیگر.مثل خیلی —

لمرسیه سنگ یشم را زمین گذاشت و عددی را روی تکه کاغذی نوشت و آن را  

 به سمت مخاطبش سر داد. رنگ مرد پرید. 

 فقط همین؟  —

های اصیل کاخ تابستانی« بازار اشباع شده رفیق عزیزم. تمام پاریس »گنجینه  —

 فروشد. نیمی از آنها تقلبی هستند، نیمی دیگر هیچ منشأ قابل اثباتی ندارند.را می

 اما این یکی واقعیه! من اونجا بودم! خودم گرفتمش...  —

من به داستان شما شک ندارم. اما آن را ثابت کنید. آیا گواهی دارید؟ سندی    —

ای از یک اید؟ بیانیهکه گواهی دهد شما واقعاً بخشی از سفر اکتشافی چین بوده

 افسر ارشد؟

 مرد تردید کرد. 
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 نه، اما...  —

توانست از هر جایی آمده باشد. شاید  برای من و برای مشتریانم، این یشم می —

از کاخ تابستانی، شاید از کارگاهی در پکن که برای گردشگران اروپایی کپی 

توانم اصالت آن را تضمین کنم. و بدون ضمانت،  سازد. بدون منشأ مستند، نمی می

 یابد.قیمت کاهش می

 مرد، در حالی که آشکارا ناامید و درمانده بود، سنگ یشم خود را برداشت. 

 این دزدیه! من جونم رو اونجا به خطر انداختم! —

 کنم تجارت است.نه، آقا. شما در کاخ تابستانی دزدی کردید. کاری که من می   —

کوبید، رفت. لمرسیه آهی کشید و به سمت  مرد در حالی که در را محکم به هم می

 روکس که برای اولین بار متوجه او شده بود، برگشت. 

 تونم کمکتون کنم؟ ای بود. می ببخشید. روز طولانی  —

 خرید؟ مطمئن نیستم. آیا از کاخ تابستانی اقلامی می —

لمرسیه او را از نزدیک بررسی کرد. قیافه نظامی، یونیفرم زیر کت غیرنظامی  

 نامناسب، نگاهی که هم کنجکاوانه و هم مضطرب بود. 

 دارید میخرید یا میفروشید؟

 خواستم ببینم. نه یکی و نه دیگری. می —

 ببین چی؟  —

 افتد؟اند میبلو نرسیدهچه اتفاقی برای اشیایی که به فونتن —

 دار بود و هم خسته. لمرسیه لبخند زد، لبخندی که هم خنده

هایی دارید. تعدادشان مدام  آه. شما یکی از آن افسرهایی هستید که پشیمانی  —

 دهم. شود. بنشینید. بهتان نشان می بیشتر و بیشتر می 

روکس نشست. لمرسیه رفت تا یک دفتر کل بزرگ با جلد چرمی بیاورد و آن 

 را روی پیشخوان باز کرد.

ام. ، من هفتاد و سه شیء ظاهراً از کاخ تابستانی خریده۱۸۶۰ببینید. از اکتبر    —

توانید تعداد کل  ها دلال در پاریس هستم. میهفتاد و سه تا. و من تنها یکی از ده 

 را تصور کنید؟

داد:  روکس دفتر ثبت را بررسی کرد. هر ورودی جزئیات یک شیء را شرح می

 شرح، مبدا فرضی، نام فروشنده، قیمت خرید.

 شما اسامی فروشندگان را دارید...  —
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بله. اکثر آنها سرباز یا افسر گروه اکتشافی هستند. برخی ملوان هستند، تعداد    —

کردند. همه آنها داستان کمی هم باربرهای چینی هستند که سربازان را دنبال می

ها را از نابودی یکسانی دارند: آنها این اشیاء را »پیدا« کردند، آنها این گنجینه

 »نجات« دادند.

 خرید؟و شما آنها را می  —

پرسم که چطور این اشیاء را به  کنم. نمی این کار من است. من قضاوت نمی   —

 اند. چیزی که برای من جالب است اصالت و کیفیت آنهاست. دست آورده 

 لمرسیه دفتر ثبت را بست. 

 اما بیایید صادق باشیم، ستوان... این ستوان است، اینطور نیست؟  —

 ستوان هنری روکس.  —

اند. نه اینکه  ستوان روکس. بیایید صادق باشیم. بیشتر این اقلام دزدیده شده  —

باشند«.   یافته  نجات  نابودی  »از  یا  باشند«  شده  مصادره  جنگ  قوانین  »طبق 

خواستند اند. به همین سادگی. سربازان وارد کاخی شدند، هر چه میدزدیده شده 

 فروشند. برداشتند و حالا دارند آن را به قیمت چند صد فرانک دوباره می

 کنه؟ این اذیتت نمی —

کنه! من هیولا نیستم. اما از من چه انتظاری دارید؟ اگه  معلومه که اذیتم می  —

می  دیگه  یکی  نخرمشون،  میمن  حداقل  یه  خره.  بالاخره  باشم که  مطمئن  تونم 

 کنه که ازشون نگهداری کنه. کلکسیونر جدی پیداشون می

 لمرسیه بلند شد و چند قدمی در راهرو برداشت. 

 دهم.بیایید، یه چیزی نشانتان می —

او روکس را به سمت ویترینی در انتهای گالری هدایت کرد. داخل آن سه قطعه  

 چینی آبی و سفید بود که کاملاً قدیمی و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بودند.

به این قطعات نگاه کنید. سلسله مینگ، قرن پانزدهم. به گفته فروشنده من،    —

آمده تابستانی  کاخ  از  آنها  نظام،  پیاده  گروهبان  از  یک  یکی  از  آنها را  او  اند. 

 های کاخ برداشت، در پتویش پیچید و در کیفش به فرانسه آورد.اتاق

 و شما آنها را خریدید. —

من آنها را خریدم. پانصد فرانک برای هر سه تا. یک مبلغ ناچیز. گروهبان  —

نمی چینی  هنر  مورد  در  می چیزی  فکر  او  پنجاه  دانست.  حداکثر  آنها  که  کرد 

خواستم توانستم آنها را با صد فرانک داشته باشم، اما می ارزند. من می فرانک می

 منصف باشم.

 منصفانه، تکرار روکس. —
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بله، منصفانه. و حالا، این قطعات چینی اینجا در گالری من هستند. من قصد   —

به یک مجموعه  آنها را  هزار  دارم  چهار  قیمت سه یا  به  احتمالاً  بفروشم،  دار 

کند،  دارد، روی آنها مطالعه میدار آنها را با دقت نگه میفرانک. این مجموعه

شوند، مورد قدردانی قرار  ها قرض دهد. آنها حفظ میشاید آنها را به نمایشگاه 

 شوند. های آینده منتقل می گیرند و به نسلمی

 ماندند. آنها باید در چین می

ماندند! اما دیگر در چین نیستند. کاخ ویران شده است.  »البته که باید در چین می 

توانند به آنجا برگردند. چه کار کنیم؟ آیا آنها را از روی این ظروف چینی نمی

آنها را در انباری پنهان کنیم؟ یا واقعیت را بپذیریم و  آیا  پشیمانی نابود کنیم؟ 

 شود؟« حداقل مطمئن شویم که با آنها با احتیاط رفتار می

هایی که  کرد، خیلی شبیه همانها نگاه میروکس جوابی نداد. او داشت به چینی

 خودش حمل کرده بود. 

 کنید الان چند شیء از کاخ تابستانی در پاریس هست؟«بالاخره پرسید: »فکر می

ده   — شاید  گالریهزاران.  در  هزار.  مجموعه ها  در  در ها،  های خصوصی، 

دانند صاحب چه چیزی هستند. تازه چه  های زیرشیروانی سربازانی که نمیاتاق

ها  دانید، غارت فقط کار فرانسویچیزهایی در انگلستان، روسیه، آلمان هست. می 

 نبود. 

 لمرسیه به پشت پیشخوانش برگشت. 

کند؟ دزدیده شدن این اشیا خیلی  خواهی بدانی چه چیزی واقعاً مرا غمگین می»می

ها طول کشیده تا  ای سلطنتی که قرنمهم نیست. پراکنده شدن آنهاست. مجموعه 

آوری شود، دارای انسجام و منطق بوده، در بادهای چهارگانه پراکنده شده جمع

اند. گلدانی که در یک اتاق خاص، در کنار است. اشیا زمینه خود را از دست داده

کرد، اکنون خود را در  سایر قطعات خاص، یک مجموعه هماهنگ را ایجاد می

 بیند. معنای آن از بین رفته است.«یک ویترین پاریسی منزوی می

 بلو در تلاش است تا چیزی را بازسازی کند... موزه فونتن —

سازی. هرگز آن چیزی نخواهد شد که کاخ تابستانی یک جایگزین. یک شبیه  —

 توانست باشد؟ بود. چطور می

 روکس به سمت خروجی رفت، سپس برگشت. 

 گفتید که خیلی از افسرها با کلی پشیمانی اومدن دیدنتون. بهشون چی میگید؟ —
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تونن گذشته رو تغییر بدن. اما حقیقت. کاری که شده، دیگه تمومه. اونا نمی  —

دونم، شه. می تونن مطمئن بشن که با اشیایی که بردن، خوب رفتار میحداقل می

 یه دلداری کوچیکه. اما از هیچی بهتره.

 این کافی نیست.  —

 نه، کافی نیست. اما تنها چیزی است که داریم. —

 

 ۱۸۶۱نوامبر  ۲۵کاخ تویلری، اتاق مطالعه خصوصی ملکه، 

خط اش به او داده بود، بارها و بارها خواند. دست ای را که منشی اوژنی نامه

بی بود،  هوگو  خانهویکتور  از  نامه  نمایشی.  تقریباً  برجسته،  بزرگ،  ی  شک. 

ویل در گرنزی نوشته شده بود، جایی که شاعر از زمان مخالفتش با کودتای  اوت

 کرد.ناپلئون سوم در تبعید زندگی می 

شناخت. او حتی قبل از تبعید، قبل از اینکه سیاست آنها را از هم  او هوگو را می

اش در گرنزی، هوگو همچنان کرد. و حالا، از صخرهجدا کند، او را تحسین می

 کرد. وقفه از او و شوهرش انتقاد میبا پشتکار بی

 تر. تر. دردناکاین نامه با بقیه فرق داشت. شخصی

 »خانم، 

اید تا اشیاء به من گفته شده که شما یک »موزه چینی« در فونتنبلو ایجاد کرده

آورده شده از سفر اکتشافی چین را به نمایش بگذارید. به من گفته شده که شما  

 دانید.این اشیاء را هدایای ارتش و گواهی بر عظمت فرانسه می 

ی مقام شماست، اما با صراحتی که به وجدانم اجازه دهید با احترامی که شایسته

 مدیونم، نظرم را در مورد این »هدایای« بگویم. 

ای از جهان، شگفتی جهان قرار داشت؛ این شگفتی کاخ تابستانی نامیده در گوشه 

کند، و کایمرا، که  شد. هنر دو اصل دارد: ایده، که هنر اروپایی را تولید میمی

کند. کاخ تابستانی برای هنر خیالی همان چیزی بود که  هنر شرقی را تولید می

 آل است.پارتنون برای هنر ایده

رویایی با سنگ مرمر، یشم، برنز، چینی بسازید، آن را با چوب سرو قاب کنید،  

های قیمتی بپوشانید، با ابریشم بپوشانید، اینجا آن را به یک پناهگاه، آنجا با سنگ

دهید،   قرار  آن  در  خدایان را  کنید،  تبدیل  ارگ  به یک  آنجا  به یک حرمسرا، 

هیولاها را در آن قرار دهید، آن را لاک بزنید، میناکاری کنید، طلاکاری کنید، 

د هزار و یک رویای هزار و رنگ کنید، از معمارانی که شاعر هستند بخواهی

باغ  بسازند،  را  فوارهیک شب  استخرها،  ایبیسها،  قوها،  کف،  و  آب  ها،  های 
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پردازی انسانی  کننده از خیالها را اضافه کنید، خلاصه نوعی غار خیرهطاووس

را تصور کنید که به شکل یک معبد و یک کاخ باشد، این بنای تاریخی همین  

 بود. 

روزی دو راهزن وارد کاخ تابستانی شدند. یکی غارت کرد و دیگری آتش زد.  

می نظر  می به  پیروزی  گستردهرسد  ویرانی  باشد.  دزد  یک  کاخ تواند  در  ای 

تابستانی رخ داد و دو فاتح غنایم را با هم تقسیم کردند. نام الگین، که یادآور 

 ها مرتبط است. پارتنون است، با همه این 

هر آنچه پارتنون انجام داده بود، کاخ تابستانی نیز انجام داده بود. هر آنچه که  

فرابشری می بنا،  تخیل مردمی تقریباً  توانست خلق کند، آنجا وجود داشت. این 

مانند پارتنون، اثری نادر و منحصر به فرد نبود؛ بلکه نوعی مدل عظیم از کایمرا 

 بود، البته اگر کایمرا بتواند مدلی داشته باشد. 

ناپذیر، چیزی شبیه به یک عمارت قمری را تصور کنید، و کاخ  یک بنای وصف

 تابستانی را خواهید داشت. و همه اینها دیگر وجود ندارند.

ها بربر هستند. این کاری است که  ها متمدن هستیم و از نظر ما چینیما اروپایی

 تمدن با بربریت کرده است. 

دیگری   و  فرانسه  یکی  سپرد.  خواهد  خاطر  به  را  راهزن  دو  این  نام  تاریخ 

 انگلستان نام دارد. 

اما امیدوارم روزی فرا برسد که فرانسه، آزاد و پاک شده، این غنیمت را به چین  

 غارت شده بازگرداند.

ای است که یکی از دو فاتح مرتکب شد و دیگری آن را نادیده گرفت.  این دزدی

دانید از  کنیم. اما آیا میها« را در موزه شما تحسین میامروز ما این »گنجینه

 دانید کجا باید باشند؟ در چین.اند؟ از دزدی. آیا میکجا آمده

 خانم، افتخار دارم که خدمتگزار محترم شما باشم، 

 ویکتور هوگو 

لرزید. بلند شد و به سمت پنجره اوژنی نامه را زمین گذاشت. دستانش کمی می

ها در نور رو به های تویلری را ببیند، جایی که کالسکهرفت، بدون اینکه باغ

 زدند.محو نوامبر پرسه می

صدا گلدوزی ای از اتاق منتظر بود و بیاش، دوشس مالاکوف، در گوشه ندیمه

 کرد. او ناراحتی ملکه را حس کرده بود. می

 آیا اعلیحضرت ناراحت هستند؟  —

 اوژنی برگشت.
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 مادام دو مالاکوف، این را بخوانید. —

تر شد.  کم جدی اش کم نامه را به او داد. دوشس با نگاهی اجمالی به خطوط، چهره 

 وقتی نامه را تمام کرد، ناگهان نامه را زمین گذاشت. 

کند اعلیحضرت را این... این یک اتهام ظالمانه است! این مرد جرأت می  —

کند، کسی که زهر خود را از سنگ خود  دزد بنامد! کسی که در تبعید زندگی می

 ریزد، کسی که هرگز انگشتی برای فرانسه تکان نداده است! بیرون می

 این مرد ویکتور هوگو است. یکی از بزرگترین شاعران زمان ما.  —

 با این وجود او همچنان یک خائن است! یک رقیب! یک...  —

 گوید. مردی که حقیقت را می  —

 چشمان دوشس گشاد شد. 

 توانند اینطور فکر کنند!اعلیحضرت نمی —

اوژنی برگشت تا پشت میزش بنشیند. نامه را برداشت و دوباره خواند و روی  

 ها مکث کرد. بعضی از قسمت

ها غارت کردند، »یکی غارت کرد، دیگری سوخت.« درست است. فرانسوی  —

 گوید. ها سوزاندند. هوگو درست می انگلیسی

 اما جنگ بود! قوانین جنگ...  —

کند؟ غارت یک کاخ؟ تخریب یک کتابخانه  آیا قوانین جنگ همه چیز را توجیه می

 هزار ساله؟ آتش زدن معابد؟

 سوزی است، نه ما! لرد الگین مسئول آتش —

 و در مورد غارت چطور؟ چه کسی مسئول غارت است؟  —

اوژنی دوباره بلند شد و در حالی که نامه را در دست داشت، شروع به قدم زدن  

 در اتاق کرد.

ده؟ اتهامش نیست.  دونی چی بیشتر از همه در مورد این نامه منو آزار میمی  —

گه. ما به چین اومدیم و وانمود  لحنش نیست. اینه که حق با اونه. هوگو راست می 

 کردیم که متمدن، برتر و روشنفکر هستیم. و مثل بربرها رفتار کردیم.

 اعلیحضرت...  —

کنی اند؟ فکر می دانم این اشیا از کجا آمدهکنی نمی»نه، بگذار حرف بزنم. فکر می

ام. شهادت  ها را خواندهدانم در کاخ چه اتفاقی افتاده است؟ من همه گزارشنمی

های چارلز ام، کسانی که شجاعت گفتن حقیقت را دارند. نقاشیافسران را شنیده
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ام. ام. مقالات توماس بولبی را قبل از مرگش در اسارت خواندهویرگمن را دیده

 دانم.«می

 ای از ناپلئون سوم که به دیوار آویزان بود، ایستاد. او جلوی پرتره

 کشم. دانم ما چه کار کردیم. و این دانش را مثل باری بر دوش میمن می  —

 چرا این اشیاء پذیرفته شدند؟ چرا این موزه ایجاد شد؟

چون من ملکه فرانسه هستم. چون رد کردن این اقلام به منزله رد کردن سفر  

اکتشافی، توهین به ارتش و تحقیر شوهرم بود. چون سیاست امپراتوری به من  

 دهد که از وجدانم پیروی کنم. اجازه نمی

 اش ولو شد. به سمت میزش برگشت و روی صندلی راحتی

توانید تصور کنید؟  خواهد که این اشیاء را به چین برگردانم. میهوگو از من می 

چه رسوایی؟ چه تحقیری؟ امپراتور هرگز مرا نخواهد بخشید. ارتش از من متنفر  

ها هم  ها از من بدگویی خواهند کرد. و برای چه؟ خود چینیخواهد شد. روزنامه

 توانند آنها را پس بگیرند. کاخ ویران شده است. آنها را کجا خواهند گذاشت؟نمی

 اعلیحضرت، دلیلی برای سرزنش خود ندارید. —

بله! من همه چیز را دارم که به خاطرش خودم را سرزنش کنم! من این اشیاء    —

را پذیرفتم. من این موزه را ایجاد کردم. من آنها را مانند غنائم جنگی به نمایش  

 گذاشتم. من خودم را همدست کردم. 

همدستی در چه کاری؟ در حفظ آثار هنری؟ بدون اعلیحضرت، این اشیاء    —

 شدند! پراکنده، فروخته و شاید حتی نابود می

 اوژنی سرش را تکان داد.

ها موقع خواب به خودم میگم. اینکه این اشیا رو نجات این چیزیه که شب   —

دونم که این یه  دادم. اینکه یه خونه درست و حسابی بهشون دادم. اما ته دلم می 

 بخش، اما به هر حال یه دروغه. دروغه. یه دروغ تسلی 

 او یک کاغذ سفید برداشت و قلم پر خود را در جوهر فرو برد. 

 خواهید به ویکتور هوگو جواب بدهید؟« دوشس پرسید: »می 

توانم. آنها را توجیه  توانم به آن پاسخ دهم؟ حقایق را انکار کنم؟ نمیچطور می   —

 خواهم.کنم؟ نمی 

هیچ  — است؛  مطرود  هوگو  بگیرید.  نادیده  را  نامه  این  ندهید.  به  جواب  کس 

 دهد. هایش گوش نمیناله

دهند. در فرانسه، در اروپا. او یکی  ها به هوگو گوش میکنید. خیلیاشتباه می   —

 از صداهای اخلاقی زمان ماست.
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دور   و  کرد  مچاله  را  کاغذ  شد.  متوقف  سپس  کرد،  نوشتن  به  شروع  اوژنی 

 انداخت.

نمی   — جواب  می نه.  چه  میدهم.  اشتباه  او  اینکه  بگویم؟  با توانستم  حق  کند؟ 

گردانم؟ اوست. اینکه ما شرافتمندانه رفتار کردیم؟ نکردیم. اینکه وسایل را برمی

 توانم.نمی

مطالعه اتاق  در  کوچکی  ویترین  به سمت  و  شد  بلند  از او  برخی  که  اش رفت 

داشت. در میان آنها یک یشم سفید کوچک  اش را در آن نگه میوسایل شخصی

کاخ،   سیستماتیک  از غارت  قبل  حتی  چین،  از  که  اشیایی  اولین  از  یکی  بود، 

 بازگردانده شده بود. 

کنم،  نقص. وقتی به آن نگاه میبه این یشم نگاه کنید. زیباست، نه؟ ناب. بی   —

دانید چیست؟ حق دارد  بیند. و میبینم. اما هوگو دزدی می بینم، زیبایی میهنر می

 دزدی ببیند. چون همین است که هست. 

 گیرند. اعلیحضرت خیلی به خودشان سخت می —

واقعاً    — اگر  بودم،  واقعاً صادق  اگر  نیستم.  کافی سرسخت  اندازه  به  نه. من 

ای پیش بیاید،  گرداندم. مهم نیست چه رسواییشجاعت داشتم، آن اقلام را برمی

کنم. چون ضعیفم. چون  مهم نیست چه عواقبی داشته باشد. اما این کار را نمی

 دهم با احساس گناه زندگی کنم تا اینکه با تحقیر عمومی روبرو شوم. ترجیح می

پذیر دانست چه بگوید. او هرگز ملکه را در این حالت، اینقدر آسیبدوشس نمی 

 کشیده ندیده بود. و اینقدر رنج

 ی هوگو چه کار کنم؟« بالاخره پرسید: »با نامه

در    — بگذارید  چین.  به موزه  مربوط  اسناد  سایر  با  همراه  دارید.  نگه  آن را 

بدانند که حداقل  بایگانی بماند. بگذارید مورخان آینده آن را پیدا کنند. بگذارید 

کسی شجاعت گفتن حقیقت را داشته است. و همچنین بگذارید بدانند که من این  

 حقیقت را شنیدم و هیچ کاری نکردم. 

 رحمانه است، اعلیحضرت. این خیلی بی —

های تر خواهد بود. هوگو در یک مورد حق دارد: تاریخ نامتاریخ حتی سخت  —

 ما را به خاطر خواهد سپرد. و این کار مهربانانه نخواهد بود. 

های ها، عمارتشب بر پاریس سایه افکنده بود. جایی در این شهر، در گالری

اتاق وجود خصوصی،  چین  از  شده  دزدیده  شیء  هزاران  زیرشیروانی،  های 

درخشید، بنای یادبودی از هنر  داشت . و در فونتنبلو، موزه چینی آن به شدت می 

 و جنایت.
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دهد؟« او زمزمه کرد. »مسئله این دانی چه چیزی بیش از همه مرا رنج می»می

کند. مسئله این است که او حق دارد مرا محکوم  نیست که هوگو مرا محکوم می

 توانم در این مورد انجام دهم.« کند. و اینکه من هیچ کاری نمی

 دوشس مالاکوف نزدیک شد. 

اعلیحضرت در یک شرایط غیرممکن هر کاری از دستشان بربیاید انجام    —

 دهند. می

دهم که از نظر سیاسی مصلحت باشد. کاری که  نه. من کاری را انجام می   —

برای دادگاه قابل قبول باشد. کاری که پرستیژ امپراتوری را حفظ کند. اما این به 

 معنای انجام کار درست نیست. 

 او به سمت دوشس برگشت. 

میمی  — الان  می دونی  رو  نامه  این  کنم؟  چیکار  میخوام  کنار.  خوام ذارم 

می  کارم.  سر  میبرگردم  بزنم.  لبخند  موزه  افتتاحیه  به  و  خوام  تعریف  خوام 

 ام بپذیرم. و با این تناقض کنار بیام. تمجیدها رو در مورد مجموعه 

 کنند.بسیاری از فرمانروایان با شرایط بسیار بدتری زندگی می

ی این است که همه ما به نحوی توسط  این یک تسلی نیست. این صرفاً مشاهده  —

 ایم.قدرت فاسد شده 

های اتاق مطالعه را روشن کرد. در  شب حالا کاملاً تاریک بود. دوشس چراغ

 رسید. تر به نظر مینور طلایی آنها، اوژنی ناگهان پیرتر و خسته

 حالا تنهام بذارید. باید فکر کنم. —

 بسیار خوب، اعلیحضرت.  —

اش تنها دوشس رفت و نامه ویکتور هوگو را با خود برد. اوژنی در اتاق مطالعه

هایش او را احاطه کرده بودند.  ها و کتاب ماند، در حالی که مبلمان گرانبها، نقاشی

فونتن در  جایی،  چینیو  موزه  گنجینهبلو،  از  پر  در  اش،  شده،  دزدیده  های 

 انتظارش بود. 

 دفتر خاطراتش را بیرون آورد و نوشت: 

. ویکتور هوگو از گرنزی برای من نامه نوشت. او مرا دزد ۱۸۶۱نوامبر    ۲۵»

کند. حق با اوست. من دزد هستم. یا حداقل، من همدست دزدی هستم.  خطاب می

گذارم. من آنها را تحسین  پذیرم. آنها را به نمایش می شده را می من اشیاء غارت

 کند؟«کنم. این مرا چه می می
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شوند.  کنم. که بدون من، پراکنده و گم می گویم که دارم آنها را حفظ میبه خودم می

ام؟ یا برای پرستیژ؟ اما آیا واقعاً برای حفظ آنهاست که این موزه را ایجاد کرده

 برای نشان دادن قدرت فرانسه؟ برای داشتن چیزی زیبا که مال من باشد؟

 خواهم اعتراف کنم.دانم، اما نمیدانم. یا بهتر بگویم، می من جواب را نمی

تاریخ   اوست.  با  حق  و  گفت،  این را  کرد. هوگو  خواهد  ما را قضاوت  تاریخ 

مینام زبان  به  را  آنها  وقتی  و  سپرد.  خواهد  خاطر  به  را  ما  با های  آورد، 

 محکومیت همراه خواهد بود. 

 ها را خاموش کرد و اتاق را در تاریکی فرو برد.روزنامه را بست و چراغ

 

 ۱۸۶۲ژانویه  ۱۰پاریس، محله لاتین، 

زد. آن روز، روزی تعطیل، نادر و گرانبها روکس در امتداد رود سن قدم می 

رفت؛ موزه تقریباً تمام شده بود. او تصمیم  بلو به خوبی پیش می بود. کار در فونتن

گرفته بود بدون هیچ دلیل خاصی، فقط برای قدم زدن و فکر کردن، به پاریس 

 بیاید.

شد، متوجه مردی شد که نشسته و  وقتی از کنار نیمکتی نزدیک پل نوف رد می

کند. چیزی در حالت ایستادن خیره به موزه لوور در آن سوی رودخانه نگاه می

 و سکون او توجه روکس را جلب کرد. 

دار شلوار تیره، ژاکت پشمی، کلاه لبه -مرد لباسی به سبک اروپایی پوشیده بود  

اش را داشت که از پشتش آویزان بود. حدوداً پنجاه اما هنوز گیس سنتی چینی  -

 رسید و صورتش پر از آثار زمان و غم بود. ساله به نظر می 

روکس بدون اینکه دقیقاً بداند چرا، نزدیک شد. شاید تنهایی آشکار مرد بود. شاید  

 احساس گناه خودش بود که او را به دنبال نوعی کفاره کشاند. 

 کنید؟آیا موزه لوور را تحسین می  —

داد، اما کورسویی از  مرد به سمت او برگشت. چشمانش غم عمیقی را نشان می

 شد. اعتمادی نیز در آن دیده میبی

کنم و هم تحقیر او با فرانسوی مردد اما صحیح پاسخ داد: »من هم تحسین می

 کنم.« می

 چطور مگه؟  —

های یونانی، زیباست. اما این یک بنای یادبود سرقت است. تمام آن مجسمه   —

 ها از همه جا. دزدیده شده. برده شده. کنده شده.های ایتالیایی، آن گنجینهآن نقاشی
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فاصله با  او  شد.  فشرده  قلبش  کرد  احساس  نیمکت  روکس  روی  محترمانه  ای 

 نشست. 

 شما چینی هستید.  —

من باغبان کاخ تابستانی بودم. حالا... هیچی نیستم. یک تبعیدی. مردی بدون   —

 وطن، بدون کار، بدون آینده.

 چطور شد که به فرانسه آمدید؟  —

با یک مبلغ مذهبی فرانسوی. پدر دوراند. او بعد از... بعد از نابودی مرا    —

کرد دارد مرا نجات پنهان کرد. وقتی به فرانسه برگشت مرا با خود برد. فکر می 

 دهد. شاید او مرا محکوم کرد. می

 هایش را پاک کرد. مرد دستمالی بیرون آورد و اشک 

منو ببخش. نباید جلوی یه غریبه گریه کنم. اما بعضی وقتا، غم و اندوه خیلی   —

 زیاده. 

 اسم من هنری روکس است.  —

 چن وی. از آشنایی با شما خوشبختم، آقای روکس.  —

ای ساکت ماندند و به موزه لوور خیره شدند. مرغان دریایی بر فراز آنها لحظه

 زدند.رود سن فریاد می

 گفتید باغبان کاخ تابستانی بودید؟ —

 های عمارت پاویون دِ پائون بودم. آیا از آن خبر دارید؟بله. من مسئول باغ

 روکس سرش را تکان داد. 

 نه. من... من آنجا بودم، اما فقط بخش کوچکی از کاخ را دیدم.  —

 چن وی با دقت به او نگاه کرد. 

 شما اونجا بودید؟ سرباز بودید؟ —

 افسر توپخانه. —

مرد خشکش زد و دستش را روی دستمالش مشت کرد. روکس ترس و خشم را  

 اش دید.در چهره

 شما یکی از آنها بودید. یکی از غارتگران.  —

 بله.  —

توانست دروغ بگوید، انکار کند، داستان دیگری از خودش بسازد. اما چیزی  می

 توانست ارائه دهد حقیقت بود. کرد. حالا تنها چیزی که میدر درونش امتناع می
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 خواست برود. سپس به آرامی نشست. چن وی بلند شد، انگار که می 

 چرا اینو به من میگید؟ نمیترسید بزنمتون؟ که به پلیس زنگ بزنم؟ —

گفتید؟ اینکه من در یک عملیات نظامی که توسط هر دو دولت  به پلیس چه می  —

 ام؟ این طبق قانون فرانسه جرم نیست.مجاز بوده شرکت کرده

 اما این از نظر بشریت یک جنایت است. 

 بله. یکی است. 

چن وی مدت زیادی به او نگاه کرد و سعی داشت این فرانسوی عجیب و غریب  

 کرد، درک کند. را که داشت به گناهش اعتراف می

هایی که از آنها مراقبت روکس ناگهان گفت: »از قصرتان برایم بگویید. از باغ

 کردید برایم بگویید.«می

 چرا؟ برای مسخره کردنت؟ —

نه. برای به یاد آوردن. برای شهادت دادن. چون من وقتی که نابود شد آنجا   —

 خواهم بدانم چه چیزی را نابود کردیم. بودم، و حداقل می

چن وی مکثی کرد، سپس شروع به صحبت کرد. ابتدا به دنبال کلمات فرانسوی  

 تر، انگار سدی شکسته باشد. تر و سریع گشت، سپس سریع می

از زیباترین عمارت  — یکی  در عمارت طاووس  این عمارت  بود.  کاخ  های 

چیان امپراتور  سلطنت  باغدوران  بود.  شده  ساخته  هجدهم  قرن  در  های لونگ 

هایی دادند. درختان صد ساله، برکهاطراف عمارت چندین هکتار را پوشش می

ماهی باغچهبا  میان  در  که  سفید  سنگی  مسیرهای  و  گل صد  های طلایی  های 

 خوردند.تومانی پیچ می

 کرد.های باغ ناپدید شده را ترسیم میکرد و در هوا شکلاو با دستانش صحبت می

ها رسیدگی کردم. هر روز صبح، قبل از طلوع آفتاب  ها به این باغمن سال  —

کردم، ها را هرس میکردم، شاخهشدم. گیاهان را بررسی میاز خواب بیدار می

 کردم. این دنیای من بود. زندگی من. ها را تمیز میبرکه

 قشنگ بود؟  —

زیبا؟ این کلمه خیلی ضعیف است. مثل این بود که... مثل این بود که در    —

های فرانسوی شما نیستند. در کشور  های چینی مثل باغدانی، باغخواب باشی. می

کنند از  های ما سعی میشده است. باغشما، همه چیز متقارن، هندسی و کنترل

 آل و کامل. طبیعت تقلید کنند، اما طبیعتی ایده

 چن وی چشمانش را بست و به یاد آورد. 
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شد  یک پل کوچک گوژپشتی روی نهر اصلی قرار داشت. از بالای این پل، می 

های صورتی  دادند. گلبرگتمام باغ را دید. در بهار، درختان گیلاس شکوفه می

های سفید و صورتی افتادند. در تابستان، نیلوفرهای آبی گلمثل برف روی آب می

برکه در  را  میخود  باز  آتشین ها  قرمز  رنگ  به  افراها  پاییز،  در  کردند. 

های  پوشاند و شاخهآمدند. در زمستان، برف همه جا را با پتوی سفید میدرمی

 شدند. کاج زیر وزن آن خم می

 ها آمدند؟چه کسانی به این باغ —

صیغه   — گاهی.  هنرمندان، امپراتور،  دانشمندان،  اغلب.  امپراتوری،  های 

راهبان. آنجا مکانی برای مراقبه، شعر و تفکر بود. من نقاشانی را دیدم که تمام  

کردند. صدای نوازندگانی را ها می روز را صرف تلاش برای ثبت نور برکه

نواختند. من به فیلسوفانی که درباره شنیدم که زیر درختان بید مجنون گوچین می

 کردند، چای دادم. کنفوسیوس و لائوتسه بحث می

 او دوباره چشمانش را باز کرد و روکس دید که آنها پر از اشک هستند. 

و بعد شما آمدید. سربازان خارجی. من آن روز صبح در باغ بودم. داشتم    —

 کردم. صدای فریاد و شلیک گلوله شنیدم. دود دیدم. های داوودی را هرس می گل

 صدایش شکست. 

انگلیسی.    — فرانسوی.  بودند.  آنجا  قبل  از  سربازها  دویدم.  آلاچیق  سمت  به 

کردند.  دانم. از نظر من، همه آنها شبیه هم بودند. داشتند همه چیز را خرد مینمی

شکستند. داشتند  کردند. داشتند مبلمان را می های ابریشمی را پاره می داشتند پرده

 کردند. سر گرانبهاترین اشیاء با هم دعوا می

است!«    — امپراتور  کاخ  اینجا  »ایست!  زدم:  فریاد  کنم.  مداخله  کردم  سعی 

سربازی با قنداق تفنگش به من زد. افتادم. وقتی بلند شدم، یک افسر فرانسوی را 

کرد. او با فریاد که بر غارت نظارت می  -داند؟  شاید شما، چه کسی می  -دیدم  

می  میدستور  بیرون  را  اشیاء  سربازان  گاریداد.  روی  را  آنها  و  ها  آوردند 

 گذاشتند. می

روکس با قلبی سنگین گوش داد. آن روز را به یاد آورد. او واقعاً بر بارگیری 

 ها نظارت کرده بود. او با فریاد دستور داده بود. او آن افسر بود.برخی از جعبه

ها پنهان شدم. غارت را تماشا کردم. چن وی ادامه داد: »من سه روز را در باغ

کردند یا پنهان  های دیگر، خدمتکاران کاخ را دیدم که فرار میهمکارانم، باغبان

 شدند. برخی کشته شدند. من اجساد را دیدم.« می

 سوزاندند. ها همه چیز را میتر شد. انگلیسیروز سوم، دود غلیظ —

 او به سمت روکس برگشت. 
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خواهید درباره کاخم برایتان بگویم؟ دیگر وجود ندارد. تنها چیزی  از من می —

که باقی مانده خاطرات من است. و به زودی، وقتی بمیرم، حتی آن خاطرات هم  

 ناپدید خواهند شد. 

نه. آنها ناپدید نخواهند شد. من آنها را نگه خواهم داشت. من آنها را خواهم   —

 نوشت. 

 گرده.اش چیه؟ این که قصر رو برنمیفایده —

نه. اما حداقل کسی خواهد دانست. کسی شهادت خواهد داد که کاخ تابستانی    —

های پر از اشیاء قیمتی نبوده است. بلکه مکانی زنده  ای از ساختمانفقط مجموعه

آفریندند  کردند، زیبایی میبوده است. مکانی که افرادی مانند شما در آن کار می 

 دادند.و پرورش می 

 دهید؟ کنید؟ چرا اهمیت میچرا این کار را می

چون من آنجا بودم. چون من شرکت داشتم. و چون من باید این مسئولیت را   —

 به عهده بگیرم. 

رنگ و  آنها در سکوت نشسته بودند و به لوور خیره شده بودند. نور ژانویه کم 

 سرد بود. 

ترین چیز چیه؟« چن وی بالاخره گفت. »مسئله این نیست  رحمانهدونید بی»می

فهمید چی رو نابود  که شما قصر رو نابود کردید. مسئله اینه که شما حتی نمی 

ها کردید. برای شما، اون فقط یه قصر دشمن بود. برای ما، قلب تمدن ما بود. قرن

 ش از بین رفت.«هنر، فرهنگ و دانش بود. همه 

 حالا فهمیدم.  —

نمی  — نمی نه. شما  میفهمید. شما  اونجا  شما رو  باید  من  بفهمید.  بردم، تونید 

دادم که اون قصر قبلاً چه شکلی بوده. اما این غیرممکنه. چون  بهتون نشون می

 دیگه وجود نداره.

 چن وی از جایش بلند شد. 

 گفتی خاطراتم را خواهی نوشت. واقعاً این کار را خواهی کرد؟ —

 بله.  —

یوئن چیزی بیش از یک کاخ بود. رویایی بود  -مینگ-این را بنویسید: یوئن  —

که به حقیقت پیوسته بود. رویایی از کمال، زیبایی و هماهنگی. و شما آن را 

 کشتید. شما رویای ما را کشتید. 

 چند قدمی دور شد. 
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یه چیزی هست که دوست دارم قبل از مرگم ببینم. اون اشیا. اونایی که با   —

 خودتون بردید. بهم گفتن که تو فونتنبلو هستن. درسته؟ 

 ای که ملکه تأسیس کرده است. بله. در موزه  —

 دوست دارم آنها را ببینم. فقط یک بار. برای اینکه یادم بماند.  —

 توانم اجازه بگیرم.کنم. میتوانم شما را آنجا ببرم. من آنجا کار میمن می  —

 چن وی مکثی کرد، سپس سر تکان داد. 

 باشه. کی؟  —

 فرستم. کجا اقامت دارید؟چند روز دیگه. براتون پیام می —

 ی پدر دوراند. خیابان باک. کلیسای سنت توماس آکین. در خانه —

 فرستم.از اونجا برات پیام می —

خورد، اش پشت سرش تاب میزد و دم چینیچن وی در امتداد رود سن قدم می

 ای تنها در پاریس زمستانی. چهره

روکس روی نیمکت، لرزان، ماند. برای اولین بار، صدایی از آن طرف شنیده  

که   مردی  ساده.  باغبان  یک  بلکه  ماندارین،  یک  نه  چینی،  افسر  یک  نه  بود. 

اش را وقف خلق زیبایی کرده بود و نابودی آن زیبایی را در عرض چند  زندگی

 روز دیده بود. 

 اش را درآورد و نوشت: روزنامه

. پاریس. من با چن وی، باغبان سابق کاخ تابستانی، آشنا ۱۸۶۲ژانویه    ۱۰»

کرد، برایم تعریف کرد.  هایی که از آنها مراقبت می شدم. او درباره کارش و باغ

 هایش، چیزی را فهمیدم که تا آن موقع متوجه نشده بودم.« با گوش دادن به حرف

کردیم داریم اشیاء  کنیم. فکر میکردیم داریم کاخ دشمن را غارت می ما فکر می

بریم. اما ما خیلی بیشتر از این کار را کردیم. ما یک دنیا را نابود قیمتی را می

 کردیم. دنیایی از زیبایی، فرهنگ و تمدن. 

های پاویون طاووس  چن وی بیست سال از عمرش را صرف رسیدگی به باغ

کرد. بیست سال کار صبورانه، مراقبت روزانه و عشق به هنرش. و ما همه را  

 در عرض چند ساعت نابود کردیم. 

توانم واقعاً بفهمم؟ من فقط  توانم بفهمم. حق با اوست. چطور میگوید نمی او می 

ها را در بهار، درختان  ام. من هرگز باغکاخ را به عنوان یک هدف نظامی دیده

ای  ام. من هرگز موسیقیشان ندیدههای طلاییها با ماهیزده، برکهگیلاس شکوفه 

 ام.شود را نشنیدهشود، اشعاری که آنجا خوانده میکه آنجا نواخته می

 ایم.دانم که همه اینها وجود داشته است. و ما آن را نابود کرده اما حداقل حالا می
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برم. او اشیاء را خواهد دید. شاید کمی آرامش پیدا کند. یا  بلو میاو را به فونتن 

 دانم.شاید دردش را شدیدتر کند. نمی 

 دونم که بهش مدیونم. فقط اینو می

 

 1862ژانویه   15قلعه فونتنبلو، 

روکس اجازه مخصوص گرفته بود. او در ورودی قلعه منتظر چن وی بود. مرد  

چینی صبح دیروقت به همراه پدر دوراند، مبلغ مذهبی لازاریست که سی سال  

 در چین گذرانده بود، از راه رسید.

ستوان روکس؟ من پدر دوراند هستم. چن وی ماجرای ملاقات شما را به من    —

 گفت. 

آنها با هم دست دادند. چهره کشیش از آفتاب چین آفتاب سوخته بود و چشمان آبی  

 کرد.نافذش زیر ابروهای پرپشتش خودنمایی می

اید. پدر دوراند ادامه داد: »از شما بسیار سخاوتمندم که این دیدار را ترتیب داده

ایم، در حال تحلیل  چن وی به آن نیاز دارد. او از وقتی که ما به فرانسه رسیده 

می  شرایط،  این  در  حتی  کاخ،  داخل  اشیاء  است. دیدن  کمک  رفتن  او  به  تواند 

 کند.« 

 چن وی چیزی نگفت. با دلهره به قلعه نگاه کرد. 

 روکس گفت: »بیایید، موزه از این طرف است.« 

زد، گویی به سمت محل  آنها از حیاط قلعه عبور کردند. چن وی به آرامی قدم می

 رفت. وقتی به جلوی ورودی موزه چین رسیدند، ناگهان ایستاد.اعدامش می

 توانم.من نمی  —

 توانید. بیایید.بله، می  —

 پدر دوراند به آرامی بازوی چن وی را گرفت. 

 یالا دوست من. شما این همه راه رو اومدید.  —

ایستاد.  سلطنتی  تخت  جلوی  بلافاصله  وی  چن  شدند.  انتظار  سالن  وارد  آنها 

 دستانش شروع به لرزیدن کرد. 

ام.  ی بیوه است. من آن را صد بار دیدهاو زیر لب زمزمه کرد: »این مال ملکه 

 در تالار بزرگ تماشاگران بود.«

نهایت، چوب لاکی را با نوک انگشتانش لمس کرد.  او نزدیک شد و با ظرافتی بی

 سپس دستش را طوری عقب کشید که انگار خودش را سوزانده باشد. 
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 زدم.ببخشید. نباید دست می  —

روکس گفت: »اشکالی ندارد. به آنها دست بزنید. این اشیاء قبل از اینکه اینجا  

 اند.«ی شما بوده باشند، در خانه

هر شیء می جلوی  وی  شدند. چن  بزرگ  نشیمن  اتاق  وارد  گاهی آنها  ایستاد، 

کرد و گاهی به آرامی با نوک انگشتانش  کلماتی را به زبان چینی زمزمه می

 کرد.ای را لمس میهای شیشه ویترین

 در مقابل استوپای بزرگ تبتی، چشمانش را بست.

 در معبد شفافیت جهانی بود. من برای مدیتیشن به آنجا رفتم. راهبان... —

 عجله نکنید، چن. —

 های سفالی خم شد تا همسطح اشیا قرار گیرد. چن وی جلوی گلدان

این یکی در غرفه صد گل بود. روزی را که امپراتور برای تحسین آن آمد،  —

می  نظر  به  زنده  اژدهاها  گفت  او  دارم.  یاد  میبه  تقریباً  که  طوری  شد  رسند، 

 دادم. حرکتشان را دید. من آنجا بودم. داشتم چای می

 بلند شد و به سراغ گلدان دیگری رفت. 

سالن عتیقه  — از  یکی  داشت صبحاین  دوست  ملکه  بود.  آمده  وقتی جات  ها، 

 درخشاند، به آن نگاه کند. ها را میخورشید در حال طلوع بود و لعاب 

سالن، چن وی ابریشم، برنز و یشم  -آنها به گشت و گذار ادامه دادند. در گالری

ای، حکایتی، و بخشی از زندگی روزمره در کاخ را شناخت. هر شیء خاطره

 کرد. را در ذهنش تداعی می

سپس وارد کابینت لاکی شدند. چن وی نفس زنان ایستاد. پانزده پنل صفحه نمایش  

مقدس   تاشوی چینی که دیوارها را زینت داده بودند، فضایی صمیمی و تقریباً 

 ایجاد کرده بودند. 

آیند. من آنها را او با زمزمه گفت: »این تابلوها... از پاویون گریت هارمونی می 

 آنجا دیدم.« 

شده روی تابلوها نزدیک شد و آنها را بررسی کرد: مناظر های نقاشیاو به صحنه

ها، محققانی که در حال تفکر های بر فراز صخرهها، آلاچیقکوهستانی، رودخانه

 در طبیعت بودند. 

ها کار کرد. من شاهد  این کار استاد لیانگ است. او سه سال روی این پنل  —

 نصب آنها بودم. آن پانزده سال پیش بود. 

ها ایستاد. او چندین قطعه را های حاوی یشم چن وی مدت زیادی جلوی ویترین

 شناخت و تاریخچه، منشأ و نحوه استفاده از آنها را شرح داد. 
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متوجه ترکسپس به جلوی ویترین ظروف چینی مرمت ها و  شده رسید. فوراً 

 های از دست رفته شد. قسمت 

 اید؟در طول سفر شکسته  —

 طوفانی. در اقیانوس هند.  —

 چن وی به آرامی، بدون خشم، فقط با غمی عظیم سر تکان داد. 

 آنها پنج قرن در چین دوام آوردند. چند ماه با شما بودن کافی بود. 

هایی را که از شده را بررسی کرد و با انگشتش ترکاو هر قطعه چینی مرمت

 شد، دنبال کرد. پشت شیشه ویترین دیده می

 چه کسی این بازسازی را انجام داده است؟ —

 گران فرانسه.استاد دوبوا. یکی از بهترین مرمت  —

 ها را قابل مشاهده گذاشت. صادقانه بگویم. او کار خوبی انجام داد. جای زخم  —

 چن وی صاف ایستاد و چند قدمی به داخل دفتر برداشت.

شدن.  می  — گذاشته  نمایش  به  زیبایی  به  اینجا  اشیا  این  عجیبه؟  چی  دونی 

نقصه، چیدمانشون هماهنگه. و با  داشتنی هستن، نورپردازی بیها دوست ویترین

 این حال، اونا جایشون اینجا نیست.

 گرفت.او با حرکتی اشاره کرد که تمام اتاق را در بر می

در کاخ، هر شیء جای دقیق خودش را داشت. این چینی کنار این یشم بود،    —

کردند. اینجا، آنها که آن هم کنار این برنز بود. آنها با هم، معنا و تعادل ایجاد می

 اند. مثل یک مغازه. بدون زمینه. بدون روح. به سادگی... به نمایش گذاشته شده 

 پدر دوراند به آرامی مداخله کرد.

توانند آنها را ببینند، تحسینشان اند. حداقل مردم می اما حداقل آنها حفظ شده   —

 کنند. 

بینند.  توانند اشیاء را ببینند. اما آنچه را که آنها نمایانگرش بودند، نمیمردم می  —

 بینند. ای را که در آنجا جریان داشت، نمیبینند. آنها زندگیآنها کاخ را نمی

 چن وی به سمت روکس برگشت. 

از اینکه من را به اینجا آوردید متشکرم. برایم مهم بود. اما دردناک هم هست.    —

دیدن این اشیاء خارج از چارچوبشان مثل این است که... مثل این است که ببینید  

دهید  اند. شما تشخیص میاعضای بدن بریده شده و جداگانه به نمایش گذاشته شده 

 که آنها متعلق به یک بدن هستند، اما خود بدن مرده است. 
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کوتاه مدت  برای  حالا  وی  چن  گشتند.  را  موزه  کل  دوم  بار  برای  تری آنها 

 ایستاد، انگار دردش خیلی شدید شده بود. می

 رفت، برای آخرین بار در اتاق نشیمن بزرگ چرخید.همین که داشت می 

این اشیاء متعلق به شما نیستند. اما اکنون شما نگهبانان آنها هستید. نگهبانان  —

 خوبی باشید.

 دهم. قول می  —

 های سربازان...وعده  —

جمله به سمت خروجی او  و  گرفت  بازویش را  دوراند  پدر  نکرد.  تمام  اش را 

 های قلعه همراهی کرد. رفتند. روکس آنها را تا دروازه

روکس قبل از رفتن گفت: »چن وی، دوست دارم داستانتان را بنویسم. آنچه در  

باغ تا  مورد  بدانند.  تا مردم  من گفتید.  به  کاخ  مورد  در  مورد کارتان،  در  ها، 

 شهادتتان حفظ شود.« 

 چن وی مدت زیادی به او نگاه کرد. 

فایده  — علاقهچه  چینی  ساده  باغبان  یک  داستان  به  کسی  چه  دارد؟  مند ای 

 شود؟ می

 خواهند بفهمند واقعاً چه اتفاقی افتاده است. مورخان آینده. افرادی که می —

 تواند به هر هدفی کمک کند... خواهید عمل کنید. اگر می هر طور که می —

او یک شیء کوچک از جیبش بیرون آورد. یک سنگریزه یشم صیقل داده شده،  

 به اندازه یک تخم مرغ، به رنگ سبز تیره بود. 

سوزی  اینو بگیرید. تنها چیزیه که تونستم از قصر نجات بدم. روز بعد از آتش  —

 هایی که از دست رفتن.ها پیداش کردم. نگهش دارید. به یاد باغتوی باغ

 روکس با دقت یشم را برداشت. صاف، گرم و با زیبایی ساده و ناب بود. 

 من نمیتونم قبول کنم...  —

بله. بگیریدش. حالا شما نگهبانش هستید. همانطور که نگهبان همه چیز در   —

 این موزه هستید. 

چن وی و پدر دوراند دور شدند. روکس رفتن آنها را تماشا کرد، سپس به یشم  

 در دستش نگاه کرد. 

شد، رفت.  او به قلعه بازگشت و به اتاقی که به عنوان دفتر موقتش استفاده می 

دفتر خاطراتش را بیرون آورد و به تفصیل درباره هر آنچه چن وی به او گفته  

باغ نوشت:  شکوفه بود،  طاووس،  عمارت  برکههای  گیلاس،  ماهی  های  های 
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آمدند، نوازندگانی  طلایی، پل کوچک گوژپشت، محققانی که برای مدیتیشن می

 کردند.نواختند و نقاشانی که روزها را صرف ثبت نور میکه زیر درختان بید می

ها تا آخرین حد سوختند. و  آنقدر نوشت تا دستش سرخ شد، آنقدر نوشت تا شمع 

 وقتی کارش تمام شد، یشم را کنار دفتر خاطراتش گذاشت. 

بلو. چن وی امروز برای دیدن اشیا آمده بود. او تک  . فونتن۱۸۶۲ژانویه    ۱۵»

شان در کاخ و نحوه استفاده از  تک آنها را شناخت. داستانشان، محل قرارگیری

 آنها را تعریف کرد.«

با گوش دادن به او، چیزی اساسی را فهمیدم. این اشیاء فقط آثار هنری نیستند.  

 آنها قطعاتی از یک دنیای ناپدید شده هستند. دنیایی که ما آن را نابود کردیم. 

اینجا   به  آنها هرگز  اوست.  با  حق  ندارند.  تعلق  اینجا  به  آنها  که  وی گفت  چن 

نخواهند آمد. مهم نیست موزه چقدر زیبا باشد، مهم نیست نمایشگاه چقدر خوب  

 باشد، این اشیاء همیشه در تبعید باقی خواهند ماند. 

او یک سنگ یشم به من داد. یک سنگریزه ساده و صیقل داده شده. او گفت که  

ارزش ها نجات دهد. این یشم کوچک و بی تواند از باغاین تنها چیزی است که می 

داده   جای  در خود  انسان را  خاطرات یک  باشد. زیرا  گرانبهاترین شیء  شاید 

 است، خاطراتی از یک زندگی که وقف خلق زیبایی شده است. 

وقت فراموش نکنم چی دارم. برای یادگاری. برای اینکه هیچهمیشه نگهش می 

 رو نابود کردیم. 

 

 ، همه چیز تمام شد۱۸۶۲مارس  ۱۸در 

 اوژنی بازرسی نهایی را به همراه روکس انجام داد. 

آنها در چهار اتاق قدم زدند و از نتیجه کار تحسین کردند. باشکوه بود. موزه  

 هایی که در آن قرار داشت.چینی جواهری بود، مکانی مناسب برای گنجینه

شده در آن بودند، مکث  های مرمتدر اتاق لاک، اوژنی جلوی ویترینی که چینی

های از دست رفته خالی ها ، مانند زخم، قابل مشاهده بودند. قسمت کرد. شکستگی 

 مانده بودند. 

ها  ها مهم هستند. آنهای تقلبی را رد کردید. این زخمحق داشتید که جنس  —

 کنند. و شاید مسئولیت ما را نیز. شکنندگی ما را به ما یادآوری می

 او به سمت او برگشت. 
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اید. شما از  ماموریت شما کامل شد. شما این اشیاء را تا اینجا همراهی کرده  —

اید.  توانست محافظت شود محافظت کردهاید، از آنچه که میآنها مراقبت کرده

 متشکرم. 

 ام بود. فقط وظیفه  —

وظیفه شما فقط انتقال آنها بود. شما بیشتر از این انجام دادید. شما شهادت دادید.  

شما حقیقت را گفتید، حتی وقتی که ناراحت کننده بود. دفتر خاطراتتان را نگه 

ها بعد، کسی بخواهد  دارید. آن را در جای امنی نگه دارید. روزی، شاید مدت 

 بداند واقعاً چه اتفاقی افتاده است. 

 دارم.من نگهش می  —

 خوبه. حالا آزادید. برگردید به هنگتان. زندگیتان را از سر بگیرید. —

روکس تعظیم کرد و به سمت در خروجی رفت. در آستانه در، برای آخرین بار 

حرکت و متفکر جلوی ویترین ظروف چینی شکسته مانده  برگشت. اوژنی بی

 بود. 

ها قدم زد. یک روز زیبای اواخر زمستان بود.  او از قلعه بیرون آمد و در باغ

های  شدند. او به چن وی فکر کرد، به باغها روی درختان ظاهر میاولین جوانه

 پاویون طاووس که دیگر هرگز سبز نخواهند شد. 

او به سفری که رفته بود فکر کرد. از پکن تا فونتنبلو. از چین تا فرانسه. سفری  

 ها.ها، و رویارویی با طوفانچند ماهه، عبور از اقیانوس

پرسش و  تردیدها  با  موران  کاپیتان  با  به  مونتینی  کنسول  به  کرد؛  فکر  هایش 

های اخلاقی و وظایفش  اش؛ به ملکه اوژنی که بین وسواس هشدارهای پیشگویانه

 باغ. گیر کرده بود؛ به چن وی، باغبان بی

ها فکر کرد. به تحقیرشان. به خشمشان. به آرزویشان برای عدالتی  و او به چینی

 بینی کرده بود. رسید، همانطور که مونتینی پیشکه روزی فرا می

او دفتر خاطراتش را بیرون آورد و روی نیمکتی نشست. یشمی که چن وی به  

او داده بود در جیبش بود. آن را بیرون آورد، در کف دستش گرفت و سطح  

 اش را نوشت. صاف و گرمش را لمس کرد. سپس آخرین نوشته

شده از  ها تمام شده است. اشیاء غارتبلو. موزه چینی. فونتن۱۸۶۲مارس  ۱۸»

 اند. آنها باشکوه هستند. اما در خانه نیستند.« کاخ، خانه جدیدشان را پیدا کرده

تواند این واقعیت را که آنها  کند. اما نمیکند که آنها را حفظ میملکه فکر می 

 ایم، پاک کند.اند و ما آنها را از بین بردهدزدیده شده 



205 
 

دانم تاریخ درباره ما چه خواهد گفت. شاید ما را محکوم کند. شاید ما را درک  نمی

 کند. یا شاید به سادگی ما را فراموش کند. 

جنایت.   یک  خاموش  شاهدان  موزه.  این  در  ماند.  خواهند  باقی  اشیاء  این  اما 

 دهد.ها را میکردیم برتری ما به ما همه حقشاهدان خاموش دورانی که فکر می 

 بلو را ترک کرد.اش را بست و سر جایش گذاشت. سپس بلند شد و فونتنروزنامه

پشت سر او، در قلعه، شصت و هفت جعبه اسرار خود را آشکار کرده بودند.  

گرفتند و محافظت درخشیدند، مورد تحسین قرار میهایشان میاشیاء در ویترین

 شدند. می

 و آنها منتظر ماندند. 

 آنها منتظر روزی بودند که بتوانند به خانه بروند. 
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اولین تور عمومی موزه چین با راهنما، جمعیت قابل توجهی را به خود جذب  

ها ازدحام  کرده بود. اشراف، هنرمندان، محققان و بازدیدکنندگان کنجکاو در اتاق

 کردند. های به نمایش گذاشته شده را تحسین میکرده و گنجینه

در میان آنها نقاش جوانی به نام ژول آرماند بود. او با دفتر طراحی در دست،  

می می پرسه  شیء  هر  جلوی  و  مربیزد  و  دوست  هنری  ایستاد.  منتقد  اش، 

 کرد.مشهور، تئوفیل گوتیه، نیز او را همراهی می 

گلدان شیشه  که طرح یک  حالی  در  می آرماند  »این  ای را  کشید، زمزمه کرد: 

آبیرنگ این  به  تئوفیل،  آن ها.  کنید.  نگاه  آبیها  نمی ها  هستند که ما  دانیم هایی 

 ها را بازتولید کنیم.«چگونه در فرانسه آن

 کرد.گوتیه داشت گلدان را تماشا می 

 این میناکاری است. یک تکنیک چینی که هزاران سال قدمت دارد. —

 ست. و اون اژدها... دقت نقاشی... العادهفوق —

ها به نمایش گذاشته شده بودند. گوتیه  آنها به کابینت لاکی رفتند، جایی که یشم

 داد، ایستاد. ای که اژدهایی را با یشم سبز نشان میجلوی مجسمه 

این شفافیت رو می  — کیانگ میاد.  سین  از  احتمالاً  یشم  این  این جالبه.  بینید؟ 

 ی یشم با بهترین کیفیته. نشونه 

یک بازدیدکننده دیگر، مردی میانسال با عینک، به آنها نزدیک شد. او ارنست  

 رنان، فیلسوف و مورخ، بود. 
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های شما را  آقایان، اجازه دهید خودم را معرفی کنم. ارنست رنان. من صحبت

 در مورد این مسائل با دانش فراوان شنیدم. 

 تئوفیل گوتیه، منتقد هنری. و این هم دوست من ژول آرماند، نقاش. —

 از آشنایی با شما خوشبختم. نظر شما در مورد این مجموعه چیست؟ —

 گوتیه تردید کرد. 

توانم به شرایطی که او را به دست  العاده است. بدون شک. اما نمیاو فوق  —

 ام فکر نکنم.آورده

 ها ناراحتید. آه. شما هم از منشأ این گنجینه —

 آقا، شما ناراحت نیستید؟ —

البته. اما من یک مورخ هستم. من فتوحات، غارت و چپاول را در طول   بله، 

توانم یک چیز به شما بگویم: کاری که ما در چین ام. و میاعصار مطالعه کرده

رومی که  کاری  با  تفاوتی  هیچ  دادیم  یونانیانجام  با  که  ها  کاری  یا  کردند  ها 

 ها کردند، ندارد.صلیبیون با بیزانسی

 تر کنید؟ شود که آن را قابل قبولآیا این باعث می —

نه. اما واقعیت همین است. تمدن همیشه بر پایه غارت بنا شده است. هر ملت    —

 شده ساخته است. های فتحهای خود را با غنایم ملتبزرگی موزه

 این یک دیدگاه بسیار بدبینانه است، آقای رنان. —

 بینانه.شاید. یا شاید فقط واقع  —

آنها در سکوت به بازدید خود ادامه دادند. در سالن بزرگ، خانمی زیبا با شگفتی 

 کرد.از استوپای بزرگ تبتی دیدن می

 آرماند زمزمه کرد: »اون کنتس مونتیخو هست. مادر ملکه.« 

 کرد.کنتس با شور و شوق با زن جوانی که همراهش بود صحبت می 

فوق  — چیز  اینجا  موزهالعادهدخترم  یک  است.  کرده  خلق  که  ای  واقعی  ی 

 های اروپایی است.ی بهترین مجموعه شایسته

بله، کنتس. اما مگر نه این است که این اشیاء از کاخی که... ویران شده،    —

 اند؟آمده

 چهره کنتس در هم رفت. 

ها سوزاندند. نه ما. ما این اشیاء را از نابودی نجات دادیم.  عزیزم، انگلیسی  —

 رفتند. بدون ابتکار دخترم، آنها برای همیشه از بین می

 ام، خانم.متوجه  —
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های آینده مورد مطالعه، تحسین این اشیاء اکنون ایمن هستند. آنها برای نسل   —

 و نگهداری قرار خواهند گرفت. آیا این مهمترین چیز نیست؟ 

به گروهی از   با احتیاط دور شدند. در سالن انتظار، آنها  آرماند و همراهانش 

 پوش برخوردند که در حال بررسی تخت روان بودند. افسران یونیفرم

پالیکائو  نبرد  در  بودم.  آنجا  بود گفت: »من  توپخانه  که سرهنگ  آنها  از  یکی 

 ها را در هم کوبیدیم. یک پیروزی باشکوه.« شرکت داشتم. ما آن روز چینی

 و کاخ؟ —

باشکوه. اما در عین حال منحط. ثروت احتکار شده در حالی که مردمشان   —

 مردند. ما با گرفتن همه چیز از آنها، به آنها لطف کردیم. از گرسنگی می

 ای؟«ای تکرار کرد: »خدمتی کردهصدای زنانه

ساده لباس  که  زنی  برگشتند.  میآنها  تماشا  را  آنها  بود،  پوشیده  سیاه  کرد.  ی 

 اش جدی بود.چهره

 برید؟ و شما کی هستید، خانم، که حرف من را زیر سوال می  —

ام من مادام پائولین جاریکو، بنیانگذار انجمن ترویج ایمان هستم. من زندگی  —

توانم به شما، سرهنگ،  ام. و میهای مذهبی در شرق کردهرا وقف مأموریت

 اطمینان دهم که غارت کاخ، خدمتی به شما نیست. 

 خانم، ما در جنگ بودیم...  —

مان در چین های مبلغان مذهبیکند. من گزارشجنگ همه چیز را توجیه نمی  —

 کنند.های وحشتناکی را توصیف میام. آنها صحنهرا خوانده

 ها کاخ را آتش زدند، نه ما! انگلیسی —

 هایش را خالی کردید. شما همدست هستید.اما شما آن را غارت کردید. گنجینه  —

 چهره سرهنگ سرخ شد. 

 هایتان باشید.کنم مراقب حرفخانم، از شما خواهش می  —

 اند.کنم. این اشیاء غارت شدهمن فقط حقایق را بیان می —

گوتیه   بودند.  کرده  توقف  مکالمه  این  به  دادن  گوش  برای  دیگر  بازدیدکنندگان 

 مداخله کرد. 

خانم جاریکوت حق دارد این سوالات را مطرح کند. این سوالات بجا هستند.    —

می فکر  من  قطعاً  و  هنر  بپرسیم.  خودمان  از  را  سوالات  این  باید  ما  همه  کنم 

 آوریم؟ گرانبهاست. اما به چه قیمتی آن را به دست می 

 به قیمت پیروزی، قربان. این قانون جنگ است.  —
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 شاید وقت آن رسیده که این قانون تغییر کند.  —

سرهنگ روی پاشنه پا چرخید و به همراه افسرانش از اتاق خارج شد. مادام  

 جاریکو آهی کشید. 

نمی میآنها  ترجیح  آنها  بفهمند.  تا خواهند  شوند  نظامی پنهان  دهند پشت شکوه 

 اینکه با حقیقت اخلاقی روبرو شوند. 

 کنند، خانم.ها همین کار را میخیلی —

 پیشنهاد شما چیست؟ اینکه همه چیز را به چین پس بدهیم؟  —

اش دانم که غیرممکن است. ملکه هرگز موزه »بله، این کار درستی است. اما می 

اند. نه اینکه تاریخ را رها نخواهد کرد. حداقل باید بگوییم این اشیاء از کجا آمده 

 را بزک کنیم.«

 ها در این مورد بسیار محتاط هستند.«گوتیه اظهار داشت: »کارتل

هایشان را رد و بدل های قلعه، آخرین برداشتآنها موزه را ترک کردند. روی پله

 کردند.

کننده است. از یک طرف، این اشیاء استثنایی هستند.  آرماند گفت: »این نگران

توانم فراموش ها آنها را مطالعه کنم. اما از طرف دیگر، نمیدوست دارم ساعت

 اند.«کنم که آنها دزدیده شده 

خواهیم از ثمرات فتح لذت ببریم،  رنان پاسخ داد: »این معضل زمان ماست. ما می 

 بدون اینکه عواقب اخلاقی آن را بپذیریم.«

 و شما، آقای گوتیه؟ چه خواهید نوشت؟  —

 کند. گوتیه فکر می 

کیفیت    — از  اشیاء  اینکه  است.  باشکوه  مجموعه  این  که  نوشت  خواهم  من 

برانگیزی سازماندهی شده  نظیری برخوردارند. اینکه موزه به طرز تحسینبی

است. اما به منشأ آنها نیز اشاره خواهم کرد. به خوانندگان یادآوری خواهم کرد  

 کنم. گیری را به خوانندگانم واگذار میاند. و نتیجهکه آنها از کاخ آمده 

 این یک مصالحه است.  —

 بله. اما این بهترین کاریه که از دستم بر میاد.  —
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 ۱۸۶۳فوریه  ۱۰وزارت امور خارجه، پاریس، 

مهمان   یک  پذیرای  دفترش  در  لویس،  دو  دروین  ادوارد  خارجه،  امور  وزیر 

در   مخفی  مأموریت  یک  در  چینی  دیپلمات  یک  رویلین،  ژو  بود.  غیرمنتظره 

 اروپا، روز قبل وارد پاریس شده بود. 

پوشید  ای میای جدی بود. ردای ابریشمی بلند و تیرهژو رویلین مردی با چهره

 نقص بود.اش بیو کلاه ماندارینی بر سر داشت. زبان فرانسه

 آقای وزیر، از اینکه مرا به حضور پذیرفتید متشکرم. —

زده کرد. دولت چین ما را از مأموریت شما  آقای ژو، بازدید شما مرا شگفت  —

 مطلع نکرده بود. 

ماموریت من غیررسمی است. من به عنوان یک شخص اینجا هستم. برای    —

 یک موضوع حساس. 

 دروین دِ لویس اخم کرد. 

 از چه جنسی؟ —

 ژو روئیلین نفس عمیقی کشید. 

 کاخ. و اشیایی که... از آن برداشته شدند.  —

اند.  آقای ژو، این اقلام طبق قوانین جنگ به صورت قانونی به دست آمده  —

 پیمان پکن... 

ها، بنادر و حقوق کند. در آن از غرامتای نمیپیمان پکن به این موارد اشاره  —

به میان نیامده تجاری صحبت شده است. اما از گنجینه  های امپراتوری سخنی 

 است. 

 گفت. دروین دِ لویس سکوت کرد. ژو روئیلین از نظر فنی درست می 

این اشیاء زمانی که سربازان ما کاخ را اشغال کردند، در آن بودند. طبق    —

 رسوم جنگ، آنها متعلق به فاتحان بودند.

 ها، استفاده از جنگ است؟ها یا سوزاندن کتابخانهآیا غارت موزه

 خواین، آقای ژو؟چی می —

در    — که  آنهایی  هستند،  فونتنبلو  در  که  آنهایی  آنها.  همه  اشیاء.  بازگرداندن 

 های خصوصی هستند. همه آنها.مجموعه

 این غیرممکنه.  —

 اش را واگذار کند؟ خواهد موزهچرا؟ چون ملکه شما نمی  —
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ملی    — میراث  از  بخشی  آنها  هستند.  فرانسه  به  متعلق  اکنون  اشیاء  این  زیرا 

 هستند. 

 لرزید، از جایش بلند شد. ژو رویلین در حالی که از خشم فروخورده می 

هستند! چطور جرأت می  — چین  اشیاء میراث  این  ملی؟  آنها را میراث  کنید 

 تصاحب کنید؟

 کنم... آقای ژو، احساس شما را درک می  —

 فهمید!نه! شما نمی  —

 ژو رویلین چند لحظه طول کشید تا آرام شود. 

ارتش که  کنید  پاریس میتصور  به  چین  میهای  اشغال  لوور را  کردند.  آمدند. 

بردند. کاخ را به  ونوس میلو، مجسمه پیروزی بالدار ساموتراس، را با خود می

می گنجینهآتش  این  سپس،  و  میکشیدند.  نمایش  به  پکن  در  را  چه  ها  گذاشتند. 

 احساسی داشتید؟

 ای بود. کنندهتشبیه نگران

 کردید. مگر نه؟ شدید. درخواست غرامت میشرمنده می  —

 شرایط فرق کرده...  —

 دانید؟ تر میاز چه نظر؟ چون ما چینی هستیم؟ چون شما ما را پست  —

 نه! بحث نژاد نیست...  —

توانید چیزی را که متعلق  تر هستید، پس میآیا مسئله قدرت است؟ شما قوی   —

 به ماست، بردارید؟

 اش برگشت.دروین دِ لویس به صندلی

گرداند. ملکه هرگز بین باشیم. دولت فرانسه این اشیاء را برنمیبیایید واقع  —

 تسلیم نخواهد شد. 

او همچنان یک دزد باقی خواهد ماند. و فرانسه همچنان در یک جرم شریک    —

 خواهد ماند. 

 کنید. مراقب حرف زدنتان باشید. دارید به ملکه توهین می —

 کنم. کنم. من یک واقعیت را بیان میمن به او توهین نمی —

 دروین دِ لویس با حالتی عصبی انگشتانش را به هم کوبید. 

توانستم. این کار به تأیید امپراتور خواستم به شما کمک کنم، نمیحتی اگر می  —

 و ملکه نیاز دارد.

 پس از آنها بپرس. به نام عدالت.  —
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 کند... طوری کار نمیفهمید. سیاست اینشما نمی  —

 تر است. فهمم. سیاست از اخلاق مهم کاملاً می  —

 به سمت در رفت، سپس برگشت. 

وزیر، یه چیزی بهتون میگم. چین هیچوقت فراموش نمیکنه. ما الان ممکنه   —

ضعیف باشیم. اما تاریخ طولانیه. یه روزی، دوباره قوی میشیم. و اون روز، ما  

 درخواست غرامت میکنیم. 

 آیا این یک تهدید است؟  —

نه. این یک قول است. این اشیاء به چین باز خواهند گشت. شاید نه در طول   —

 شود. عمر من. اما آنها باز خواهند گشت. زیرا عدالت همیشه در نهایت پیروز می

 در را باز کرد.

 خداحافظ، آقای وزیر. امیدوارم در سخنان من تأمل کنید. —

بعد از رفتن او، دروین دِ لویس با ناراحتی نشسته ماند. ژو رویلین در یک مورد  

حق داشت: این اشیاء دزدیده شده بودند. قانونی بودن خرید آنها این واقعیت را  

 داد.تغییر نمی

 

 1863آوریل  1قلعه فونتنبلو، 

ای از هنری روکس بیش از یک سال بود که به فونتنبلو برنگشته بود. او نامه 

های  ملکه دریافت کرده بود که از او دعوت کرده بود تا به موزه بیاید و برچسب 

 جدید را ببیند.

شناخت. چیزی که فوراً توجهش را جلب هایی شد که خیلی خوب میاو وارد اتاق

 های جدید بود که جزئیات بسیار بیشتری داشتند.کرد، برچسب

(. از کاخ تابستانی  ۱۸لونگ )قرن »گلدان کلوئیزونه، سلسله چینگ، دوره چیان

یوئن(، پکن. کاخ تابستانی، اقامتگاه تابستانی امپراتوران چین، در  -مینگ-)یوئن

سال   در  تریاک  دوم  جنگ  از   ۱۸۶۰طول  بخشی  شیء  این  شد.  ویران 

هایی است که از ویرانی نجات یافته و توسط ارتش شرق به ملکه اوژنی  مجموعه

 اهدا شده است.« 

تعبیر   چه  یافتیم.«  نجات  نابودی  »از  خواند.  دوباره  را  کارتل  روکس 

 ای. نه دقیقاً دروغ، نه دقیقاً حقیقت.هوشمندانه

 ستوان روکس؟  —
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او برگشت. ملکه پشت سرش ایستاده بود، تنها. او یک لباس مخمل ساده به رنگ  

 شرابی تیره پوشیده بود. 

 اعلیحضرت. من شما را ندیده بودم.  —

های ها تنها به اینجا بیایم. نظرت در مورد کارتلمن دوست دارم بعضی وقت   —

 جدید چیست؟

 تر از قبل هستند. آنها... دقیق —

 اما به اندازه کافی صادق نیستند، نه؟ —

 من که اینو نگفتم.  —

 تونم ببینم.کنید. من که می نه، اما شما اینطور فکر می —

 شده نزدیک شد. اوژنی به چینیِ مرمت

 گر خواستی که آنها را پنهان نکند. چرا؟ ها. از مرمتاین جای زخم —

 بود. چون آنها بخشی از تاریخ این اشیاء هستند. پنهان کردن آنها دروغ می —

کارتل  — مورد  در  حذف و  طریق  از  دروغگویی  نوعی  آنها  آیا  چطور؟  ها 

 اطلاعات نیستند؟

گویند. نه تمام حقیقت، بلکه بخشی  کنم آنها بخشی از حقیقت را میمن فکر می  —

 از آن. این یک مصالحه است. 

 مصالحه. بله. دقیقاً همینطور است.  —

 او به سمت او برگشت. 

 شما دفتر خاطرات داشتید، مگه نه؟  —

 بله.  —

 و در مورد من چه نوشتید؟  —

 ای بر اندامش افتاد.روکس احساس کرد که لرزه

من نوشتم که اعلیحضرت بین وظایف و وجدان خود گیر افتاده بودند. اینکه    —

شما به دنبال انجام کار درست بودید، حتی اگر آنچه درست است همیشه مشخص  

 نبود. 

 اوژنی لبخند غمگینی زد.

ای ترسم ویکتور هوگو دیدگاه کمتر سخاوتمندانهاین سخاوتمندانه است. می   —

 داشته باشد. 

 کرد. ویکتور هوگو آنجا نبود. او از دور قضاوت می —
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 اما آیا حق با او نیست؟ آیا این دزدی نیست؟  —

 بله.  —

 و با این حال، شما به من در ایجاد این موزه کمک کردید. چرا؟ —

توانستند به چین برگردانده شوند. چون بهتر  چون اشیاء وجود داشتند. چون نمی

شود که عمل  بود اینجا نگهشان دارند تا اینکه بگذارند گم شوند. اما این باعث نمی

 اولیه کمتر قابل سرزنش باشد.

 اوژنی سر تکان داد.

 دانید دیپلمات چینی، ژو روئیلین، چه گفت؟ آیا می —

 نه.  —

اینکه چین هرگز فراموش نخواهد کرد. اینکه حتی اگر صد سال، دویست    —

 سال طول بکشد، باز هم خواستار عدالت خواهد شد. 

 به نظرت حق با اونه؟  —

های تر از امپراتوریتر از عمر ما. طولانیبله. تاریخ طولانی است. طولانی  —

 رحم دارد.ای بیما. و حافظه

 دفتر خاطرات خود را نگه دارید.  —

 من انجامش میدم.  —

 و ستوان؟ ممنون. از صداقتت. این اتفاق نادره. —

 او اتاق را ترک کرد و روکس را تنها گذاشت. 

 اش را بیرون آورد و آخرین یادداشتش را نوشت. دفترچه

های جدید  بلو. امروز به موزه چینی برگشتم. برچسب. فونتن۱۸۶۳»اول آوریل 

گویند، نه همه  اند، اما هنوز ناقص هستند. آنها بخشی از حقیقت را می بهتر شده 

 آن را.«

داند اند. او این را می داند که این اشیاء دزدیده شده من با ملکه صحبت کردم. او می

تواند آنها را برگرداند. سیاست، اعتبار، کشد. اما نمی و بار آن را به دوش می

 غرور امپراتوری... همه چیز مانع اوست. 

ها را تغییر کند. او برچسب کند. او یک موزه ایجاد میبنابراین او مصالحه می

تواند انجام دهد. آیا این کافی است؟ نه. اما این بهترین کاری است که او میمی

 دهد. 

 اش را بست.روزنامه

 درخشیدند. زیبا. گرانبها. دزدیده شده. هایشان، اشیا همچنان میدر ویترین
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 سخن پایانی 

 

ها ابتدا در صومعه ووفو  سالم ماندند. این دفترچه(  Dehaiهای آن دهای )دفترچه

(Wofo Monastery  )های قرن بیستم پنهان شده بودند، سپس در طول آشفتگی

دوباره گردآوری    ۱۹۸۵های مختلف پراکنده شدند و سرانجام در سال  در کتابخانه

و منتشر شدند. ارزش تاریخی آنها غیرقابل تخمین بود: آنها یکی از نادرترین  

توصیفات دقیق کاخ تابستانی را قبل از تخریب آن، از داخل، توسط کسی که از  

 دانست، ارائه دادند.نزدیک همه جزئیات را می

  ۱۹۳۲دفتر خاطرات هنری روکس، که به نوادگانش به ارث رسیده بود، تا سال  

منتشر نشد. انتشار آن، بحث ملی در فرانسه در مورد استعمار و استرداد آثار 

هنری را برانگیخت. برخی روکس را به خاطر صداقتش ستودند؛ برخی دیگر  

ن وی به او داده بود،  او را به خیانت علیه ارتش فرانسه متهم کردند. یشمی که چ 

در یک   امروزه  یشم  این  واگذار شد.  به موزه گیمه  توضیحی  یادداشت  با یک 

ویترین کوچک با این کتیبه باقی مانده است: "سنگریزه یشم از کاخ تابستانی، 

 ."۱۸۶۲اهدا شده توسط چن وی، باغبان، به هنری رو، 

آگوست موران به دوران خدمت خود به عنوان معاون دریاسالار پایان داد. او  

ای کرد، اما در نامه همیشه از صحبت علنی در مورد کاخ تابستانی خودداری می

که در بایگانی خانواده یافت شد، نوشت:    ۱۸۷۵خصوصی به پسرش در سال  

کرده اطاعت  دستورات  از  عمرم  تمام  در  نافرمانی »من  باید  بار  یک  فقط  ام. 

 بود.«  ۱۸۶۰کردم. آن هم در اکتبر می

سرهنگ دوما، به نوبه خود، دوران درخشانی را در جمهوری سوم سپری کرد.  

نگاری از او در مورد ماجرای کاخ تابستانی سوال روزنامه  ۱۸۹۰وقتی در سال  

 شود.« کرد، او به سادگی پاسخ داد: »جنگ بود. در جنگ، آدم احساساتی نمی

 بدون ابراز کوچکترین پشیمانی درگذشت.  ۱۸۹۵او در سال 

های چن وی پانزده سال دیگر در پاریس زندگی کرد و به عنوان باغبان در پارک

، تنها در اتاقی ۱۸۷۷مختلف در سراسر شهر مشغول به کار شد. او در سال  

کرد، کوچک در مونمارتر درگذشت. پدر دوراند، که تا پایان از او مراقبت می

 ها را ببینم...« خواهم باغها... می گزارش داد که آخرین کلمات او این بود: »باغ

ژنرال کوزین دو مونتوبان، که بعدها کنت پالیکائو شد، همیشه از اقدامات خود 

به عنوان وزیر جنگ منصوب شد،   ۱۸۷۰کرد. او که در سال در چین دفاع می

مسئول شکست در سدان شناخته شد و زندگی خود را در گمنامی به پایان رساند. 
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به  را  صفحه  سه  از  کمتر  شد،  منتشر  مرگش  از  پس  که  خود  خاطرات  در 

 ای کند.لشکرکشی به چین اختصاص داد، بدون اینکه هرگز به غارت اشاره

ویکتور هوگو به انتقادات خود ادامه داد. نامه سرگشاده او در مورد غارت کاخ  

تابستانی، که در چندین روزنامه اروپایی منتشر شد، به یکی از متون اساسی  

برای تأمل در مورد غارت فرهنگی در زمان جنگ تبدیل شد. این نامه هنوز هم  

 گیرد.ار میدر مباحث مربوط به استرداد اموال مورد استناد قر

حفظ   ۱۸۷۰ملکه اوژنی موزه چینی خود را تا سقوط امپراتوری دوم در سال  

کرد. او که پس از شکست فرانسه به انگلستان تبعید شده بود، تلاش ناموفقی  

برای انتقال اشیاء به محل اقامتش در فارنبورو انجام داد. آنها در فونتنبلو باقی 

با    ۱۹۲۰  ماندند. در دفتر خاطراتش که پس از مرگش در سال کشف شد، او 

ای را در مورد  گردد و تردیدهای عمیق و فزایندهوسواس به موزه چینی بازمی

 کند.مشروعیت مجموعه خود ابراز می

اند. ها چندین بار اصلاح شده بلو هنوز وجود دارد. برچسب ها در فونتنموزه چینی

انگیز« این خرید اضافه شد. در سال ای به »شرایط غم، اشاره۱۹۲۰در سال  

، در صدمین سالگرد، پلاک یادبودی نصب شد که »غارت« را تصدیق  ۱۹۶۰

ها به صراحت بیان  به بعد، برچسب   ۲۰۲۰کرد. از سال  و »تاسف« را ابراز می

بریتانیایی  -کنند: »این اشیاء از غارت کاخ تابستانی توسط نیروهای فرانسویمی

 اند.«به دست آمده  ۱۸۶۰در اکتبر 

یوئن )یا آنچه که تا  -مینگ-، در جریان شورش بوکسورها، یوئن۱۹۰۰در سال  

هایی که امروزه  حدی بازسازی شده بود( بار دیگر غارت و ویران شد. ویرانه

به   ۱۸۶۰سوزی سال  هایی هستند که از آتششوند، عمدتاً ویرانهدر پکن دیده می 

اند. دولت چین تصمیم گرفت آنها را به همان شکلی که بودند، به عنوان  جا مانده

 یادبودی از »قرن تحقیر« حفظ کند.

شده شد. در  ، چین رسماً خواستار بازگرداندن آثار باستانی غارت۱۹۸۰در دهه 

، در یک حراجی در پاریس، دو سر برنزی از برج فلکی چینی از  ۲۰۰۹سال  

کاخ تابستانی برای فروش عرضه شد. چین به شدت اعتراض کرد. یک تاجر 

میلیون یورو خریداری کرد و از پرداخت آن خودداری   ۲۸چینی آنها را به قیمت  

. این سرها سرانجام در کرد و این امر یک حادثه بزرگ دیپلماتیک ایجاد کرد

 بازگردانده شدند. ۲۰۱۳سال 

داران خصوصی بازگردانده  از آن زمان، چندین شیء توسط مؤسسات یا مجموعه 

اند. اما اکثریت قریب به اتفاق آنها در فرانسه، انگلستان و سایر کشورها باقی شده

شیء چینی دارد که بسیاری    ۲۳۰۰۰اند. موزه بریتانیا به تنهایی نزدیک به  مانده

 اند. از آنها از کاخ تابستانی آمده
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بلو هستند. با گذشت  شده توسط استاد دوبوا هنوز در فونتنقطعات چینی مرمت 

اند. دانشجویان شکسته تبدیل شده های آنها به نمادی از این تاریخ درهمزمان، ترک

آمده آنها  مطالعه  برای  چین  دانشگاه  چندین  از  این »مرمت  هنر  مجذوب  و  اند 

 کند. های روحی خودداری میاند که از پنهان کردن آسیبصادقانه« شده 

، یک پروژه بازسازی دیجیتال کاخ تابستانی توسط محققان چینی ۲۰۱۵در سال 

های روکس،  و فرانسوی آغاز شد. آنها با استفاده از توصیفات آن دهای، یادداشت

های دیزدری، موفق شدند بخش بزرگی از کاخ را های ویرگمن و عکس نقاشی

به صورت مجازی بازسازی کنند. نتیجه به طور همزمان در پکن و پاریس در  

ها از هر دو طرف بسیار زیاد بود. برای بسیاری ارائه شد. واکنش   ۲۰۱۸سال  

چینی میاز  که  بود  باری  اولین  این  یوئنها،  از  -مینگ-توانستند  قبل  را  یوئن 

 تخریب آن "ببینند". 

، هیئتی از دانشجویان چینی به عنوان بخشی از یک برنامه تبادل  ۲۰۲۳در سال  

بلو بازدید کردند. یکی از آنها، در حالی که به قطعات  فرهنگی از موزه فونتن

کرد، به زبان ماندارین )که  شان نگاه می های قابل مشاهدهشده با ترک چینی مرمت

ها دروغ  بعداً توسط مترجم ترجمه شد( زمزمه کرد: »حداقل آنها در مورد ترک

 نگفتند.«

 ها را نگه داشتند.«دیگری افزود: »آنها جای زخم

ضربه روحی آنقدر عمیق بود که دیگر قابل   -شاید این یک آغاز بود. نه آشتی  

نه بخشش   نبود.  می  -جبران  گنجینه فرهنگی غیرقابل  چطور  نابودی یک  شد 

جایگزین را بخشید؟ بلکه اذعان متقابل به آنچه اتفاق افتاده بود. پذیرش اینکه 

 توان آن را فهمید.توان بازنویسی کرد، فقط میتاریخ را نمی

انگیز است.  بحث بر سر استرداد همچنان ادامه دارد. در فرانسه، این بحث تفرقه

بلو باقی بمانند، جایی که از آنها نگهداری برخی معتقدند که اشیاء باید در فونتن

شود و در دسترس عموم قرار دارند. برخی دیگر معتقدند که تنها عمل اخلاقی می

دهند:  قابل قبول، استرداد کامل به چین است. برخی دیگر نیز پیشنهاد مصالحه می

 های مشترک. های بلندمدت، مالکیت مشترک آثار، موزهوام

هجدهم   در  ساله  است. هر  شده  تبدیل  ملی  نماد  به یک  تابستانی  کاخ  چین،  در 

ها برگزار ، مراسم یادبودی در محل ویرانه۱۸۶۰سوزی سال  اکتبر، سالگرد آتش

آیند . سخنرانان از »صد سال آموزان برای گذاشتن گل به آنجا میشود. دانش می

 کنند . تحقیر« و تولد دوباره چین یاد می

 آن دهای در آخرین دفترچه یادداشتش نوشته بود: »هرگز فراموش نکن«. 
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بلو، حتی اگر نگهداری  چین فراموش نکرده است. اشیاء موجود در موزه فونتن

شوند، حتی اگر مورد تحسین قرار گیرند، همچنان نمادهایی از یک زخم التیام 

کنند که فراتر از مسئله ساده مالکیت  نیافته هستند. آنها سوالاتی را مطرح می

گیرد چه چیزی متعلق به »میراث بشریت« است؟ آیا است: چه کسی تصمیم می 

تواند  فاتحان حق دارند فرهنگ مغلوبان را از نو تعریف کنند؟ آیا حفظ میراث می

 سرقت اولیه را توجیه کند؟ 

هنری روکس در دفتر خاطرات خود نوشته بود: "این اشیاء متعلق به ما نیستند.  

 اما ما اکنون نگهبان آنها هستیم."

قیم آیا  است.  کرده  پیدا  متفاوتی  طنین  عبارت  این  بعد،  سال  شصت  و  ها  صد 

توانند صرفاً با گذشت زمان به مالکان مشروع تبدیل شوند؟ یا اینکه مسئولیت  می

 شود؟ قیمومیت در نهایت شامل مسئولیت جبران خسارت نیز می

تاریخ هنوز حکم خود را صادر نکرده است. شاید هرگز هم صادر نشود. اما 

بلو صرفاً آثار هنری  یک چیز قطعی است: اشیاء موجود در موزه چینی فونتن

اکتبر   در  آنچه  شاهد  هستند.  شاهد  آنها  تکبر    ۱۸۶۰نیستند.  شاهد  افتاد.  اتفاق 

 امپراتوری. شاهد خشونت فرهنگی. 

ویترین در  همچنان  آنها  کمو  نور  زیر  خود،  شده  طلاکاری  قلعه،  های  سوی 

 منتظرند.

 آنها منتظرند تا عدالت اجرا شود. به هر طریقی. بالاخره یک روزی.
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